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اشاره 


بستق الله اترخمن الرخیم عدف ما جر این کاب عبات از ارات انا و 
ضوابطي است که بتوان تفسیر صحیح و مقبول را از انواع گوناگون تفاسیر 
مردود و باطل در حدٌ میسور جدا ساخت و صحت و بطلان و یا میزان 
درستي و خطاي کتب تفسيري موجود را با توجه به معيارهاي معرفي شده 
محك زد. 

هدف مهم ديگري که در این نوشتار تعقیب مي‌شود دستيابي به اصول و 
روشهايي است که مفشر را به فهم هرچه بهتر ایات قران و پرده‌برداري از 
رموز و اسرار معاني ژرف ان ياري دهد و در سایه به كارگيري از این 
دانشها و روشها به برداشتهاي نوین که در عین حال مصداق تفسیر به راي 
باطل نیست و صحیح و قابل قبول مي‌باشد. دست يابد. 


ضرورت بحث و تحقیق پیرآمون چنین موضوعي نیاز به شرح و بسط 
طولاني ندارد, زیرا با توجه به فراواني ۱ شدید 
برخي از آنها با یکدیگر و تمسك پیروان هر يك از مذاهب و نحله‌هاي کلامي 
ی ی ی تین تیا موی یب 
مورد پژوهش و بررسي قرار گیرد. 

تشن واط و آذاب تفستیر و هفرص 10 


عناوین بخشها و فصول مهم 





اشاره 


این توشتار مشتمل بر 3 بخش است؛ 


بخش اول: مباحث مقدماتي 


این بخش حاوي 4 فصل مي‌باشد: 

فصل اول- معناي لغوي و اصطلاحي تفسیر فصل دوم- اهمیت و ضرورت 
علم تفسیر فصل سوم- فرق تفسیر و تاویل فصل چهارم- تفسیر به راي 
فصل چهارم از این جهت در مباحث مقدماتي جاي داده شده که اصولا باید 
دید آیا غیر از شخص معصوم (ع) حق تفسیر قرآن کریم را دارد يا خیر. و 
ات سا اس و ار سای ست ۲ 
مي‌توان از شرایط و ضوابط تفسیر قرآن کریم بحث کرد و الا در صورت 
منفي بودن جواب و انحصار حق تفسیر قران مجید به معصومان (ع) صرفا 
۲۱0 ۱۴ ۰000 ۱ 00 ۱ ۳۳۰ :۱۳ 
رجال, درایه و برخي از مباحث اصول فقه چون بحث تعادل و تراجیج است. 
حال اگر نتیجه بحث این باشد که غیر از معصوم (ع) نیز حق تفسیر آیات 
ری راب ادص وا ربا ای ی را 
فریقین نقل شده و مضمون آنها نهي شدید از تفسیر به راي است چیست؟ 


بخش دوم: علوم مورد نیاز مفسُر 


بسياري از اشکالات وارد بر تفاسیر از ناحیه جهل و يا عدم تسلط مفشر بر 
برخي از علوم مقدماتي تفسیر مي‌باشد. لذا در این بخش سعي شده کلیه 
ی ی 
علوم با ذکر مواردي چند, تبیین شود و نمونه‌هايي از خطاهاي تفسيري 
برخي از مفشران که از ناحیه عدم احاطه ایشان به اين دانشها ناشي 
شده, مطرح گردد. 
این بخش مشتمل بر سیزده فصل است: 
فصل اول- علم لغت فصل دوم- علم نحو فصل سوم- علم صرف 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 11 
فصل جوارهه غلمربلاکت: ال مانیر بایان« بونم فصل شمه عاوم 
قراني: الف) ناسخ و منسوخ. ب) محکم و متشابه, ج) مكي و مدني, د) 
اسباب النزول, ه) علم قراءات لازم به ذکر است که هدف از طرح این 
علوم, شرح مفصّل و جامع انها نیست زیرا اولا هر يك از این دانشها به 
طور مبسوط در کتب مربوط به علوم قرآني مورد بحث و بررسي قرار 
گرفته‌اند و اصولا جایگاه اصلي او این کونه میاحت در آن. کتب مي‌باشند 
ٍِِ بر اينکه اصولا هدف ما در این رساله اصالتا بحث از این علوم 
, بلکه غرض, پژوهش پیرامون علومي از قرآن کریم است که در 
اه والا و زرف أنْ موثرتر و مفیدتر است. این به معلي انکار 
كلي مفید بودن اطلاع از سایر علوم قرآني جهت تفسیر قرآن نیست و لذا 
در طرح همین علوم نیز سعي شده پس از معرفي اجمالي هر يك جهت 
نیاز مبرم مفسّر به آن روشن شود. 
نکته مهم دیگر در خصوص «علم قراءات» است که قدري مفصلتر مورد 
بحث قرار گرفته, به این دلیل که غرض اصلي در این مبحث دستيابي به 
ضوابطي است که بتوان قرائتهاي صحیح و مقبول را از غیر آن باز شناخت, 
چرا که عدم اگاهي از این اصول, به اختیار قرائت نادرست منجر مي‌شود و 
در بسياري از موارد به تفسيري نادرست از آیه مي‌انجامد و يا لااقل باعث 
مي‌شود احتمال ناروايي. در تفسیر آیات. مطرح گردد. از آنجا که دستيابي 
به این ضوابط مستلزم بحث و بررسي ضوابط مشهور مطرح شده از 
جانب دانشمندان این علم بود,. مفصْلتر شدن این مبحث را باعث گردید. 
فصل ششم- علم الحدیث فصل هفتم- علم فقه فصل هشتم- علم اصول 
فقه فصل نهم- تاریخ امتهاي گذشته فصل دهم- تاریخ عرب در جاهلیت و 
صدر اسلام فصل بازدهم- آگاهي از بينشهاي فلسفي. کلامي و علمي فصل 


دوازدهم- آگاهي از نظرات سایر مفسران فصل سیزدهم- علم موهوب 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 12 


بخش سوم: بررسي روشهاي تفسيري 


پس از بحث پیرامون علوم مورد نیاز مفسّر باید درباره روش صحیح تفسیر 
تحقیق کرد. به این منظور لازم است ابتدا روشهاي مهم تفسيري که از 
صدر اسلام تاکنون از جانب مفسران اتخاذ گردیده. مورد نقد و بررسي 
قرار گیرد تا در نهایت بتوان برترین روش را از میان آنها گزینش کرد و یا 
۱ روش جديدي دست یافت. 

این بخش مشتمل بر شش فصل است: 

فصل اول- روش تفسیر اثري: 

الف) تفسیر قرآن به قرآن ب( تفنتتیر . فر ان بةه سنت فصل دوم- روش 
تفسیر كلامي فصل سوم- روش تفسیر فلسفي فصل چهارم- روش تفسیر 
رمزي و اشاري فصل ۰ روش تفسیر علمي فصل ششم- روش تفسیر 
اجتهادي در اين فصل که متضمن روش مختار و برگزیده نگارنده در تفسیر 
قرآن کریم است پس از تعریف تفسیر اجتهادي و ارائه تاریخچه مختصري 
از ان, از ادله تفصيلي جواز تفسیر اجتهادي و منابع مفسر در این روش که 
عبارتند از قرآن کریم, سنت معصومان (ع) و عقل؛ بحث شده است. 

و در آخرین مبحث نتیجه این پژوهش نگاشته شده است. ۳ 

در پایان باید متذکر شود که نگارنده این سطور هرگز مدعي آن نیست که 
توانسته است در این کوشش علمي, حق مطلب را آنچنان که بایسته است 
و اصولي که با رعایت ان تمام زواياي اسرارامیز این کتاب اسماني, روشن 
شود, ارائه نماید, بلکه در این تلاش علمي ناچیز, کوشیده است در وسع و 
توان اندك خود, اين موضوع مهم را مورد ارزيابي قرار دهد. 

امید است که مورد رضاي خداوند سبحان واقع گردد و اساتید و 
صاحب‌نظران والامقام با انتقادات سازنده خود این حقیر را در تعمیلتر 
نمودن این نوشتا رياري دهند. 

5 2- کامران ايزدي مبارکه 

شروط و آد اب خفنتیز و ففتبیر: ص: 13 


بخش اول مباحث مقدماتي 


اشاره 


شتروظ ود اد اب تفتسیر .و شفستر؛ ص: 13 


اشاره 


(فیروزآبادي) «فسر» را چنین معني کرده: «الفسر: الابانة و کشف 
المفطي کالتفسیر» «1» يعني: «فسر» چون «تفسیر» به معناي اشکار 
کردن و پرده‌برداري است. 

(آبن ,منظور) علاوه بر بر معناي مذکور اضافه مي کند: «الفسر: کشف 
الخفظی: , و التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل» «<2» يعني «فسر» 
به معلي برداشتن پوشش و تفسیر» یافتن مقصود از ز کلام پیچیده است. 
(طريحي) در این باره مي‌نویسد: تفسیر از ريشه «فسر» است و آن به 
نحو اشتقاق کبیر, از «سفر» به معني کشف و ظهور, مشتق شده است. 
کی کر یت کل ی ی 
اسفرالصیح و هنگامي که زن نقاب از چهره برداشته و صورت خویش را 
هویدا مي‌سازد گفته مي‌شود: آسفرت المرأة عن وجهها. 

البته این احتمال نیز وجود دارد که «تفسیر» از «فسر یفسر» از باب ضرب 
پضرب و يا نصر ینصر «3» گرفته شده باشد. در این صورت به معني 
اشکار ساختن و کنار زدن پوشش و پرده, خواهد 


(1) فيروزابادي. محمد بن یعقوب., القاموس المحیط, دارالجیل, بیروت. 2/ 
4 و نیز بنگرید: جوهري, اسماعیل بن حفاد, الطحاح, به کوشش: احمد 
عبد الغفور عطار, بیروت, چاپ چهارم. 1407 ق. 1987 م., 2/ 781. 

(2) ابن منظور. لسان العرب, نشر ادب الحوزه. قم. 1405 ق, 5/ 55. 
(3) يعني به فتح عین الفعل در ماضي و به کسر و يا ضمّ آن در مضارع. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 16 ۳ 1 

بود. چنانکه «فسُرت الشيء» را وقتي مي‌گويي که ان را تبیین نموده 
باشي. واژه‌شناسان نیز گفته‌اند: 

تفسیر عبارت از بیان معني واژه و آشکار ساختن آن مي‌باشد. «1» 
زركشي علم تفسیر را اين گونه معرفي مي‌کند: «التفسیر علم یعرف به 
فهم کتاب الله المنزل علي نبیه محمد (ص) و بیان معاینه و استخراج 
احکامه و کلمه» يعني: «تفسیر عبارت از دانشي است که بواسطه ان 
مي‌توان به فهم کتاب الهي که بر پيامبرش محمد (ص) فرو فرستاده شده 
و نیز روشن ساختن معاني- نهفته در- ان و کشف احکام و حكمتهاي ان, 
دست یافت.» <2» 

علامه طباطبايي (ره) در تعریف علم تفسیر فرموده: «التفسیر و هو بیان 
معاني الأیات القرآنية و الکشف عن مقاصدها و مدالیلها» «3» يعني: 


«تفسیر روشن کردن مفاهیم ایات قران و پرده برداشتن از مراد و مقصود 
انهاست». «4» 


موضوع این علم «5» عبارت از کلام خداوند متعال و هدف از فراگيري آن 
بة دست آوردن توان استنبا ط احکام شرعي به نحو صحیح و شناخت معاني 
آیات آن که به نحو معجزه‌آسايي منظم و مرتب گردیده‌اند, مي‌باشد. «6» 


ری رای و ی مضه آتخرسر یم که 
احمد حسيني, المکتبة المرتضوية في احیاء الاثار الجعفربْة تهران 3/ 437. 
(2) زركشي. بدرالدین محمد بن عبد الله, البرهان في علوم القرآن, به 
وس ۶ ججمه آبو الفصل هي المکمه العصر نم یروت ۱ 13 
اسر مد سم اراد نی مس ارات ی 
مطبوعاتي اسماعیلیان, 1/ 4. 

(4) برای آگاهي بیشتر ننگرید: سبعوظی:جلال آلدین عیه الرجمان زد 911 
دنمان فلوم آلقرارسبه یس صجعه ایو الفصل ابر امه الم کرد 
العضد تفر سرفت 1۸05 و 192 و 193 ۱ 

(5) موضوع هر علم عبارت از امري است که در ان علم از خواص و 
اعراض ذاتي ان بحت مي‌شود. مانند بدن انسان که موضوع علم طب 
است و کر آن کلم از اعوال بدن از حیث صحت و و مرض بجت مي شود. 
رت خوانساري, محمد؛ منطق صوري؛ انتشارات آگاه. تهران؛ 1302 لش »؛ 
چاپ پنجم, 1/ 26. 

الییان): کنابفا نم ایة اللة العطمن فرغشی تجفن (ره انعم ص 2 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 17 


اصولا هر دانشمندي که کتابي در علم و فن خاصي مي‌نگارد, به اين منظور 

است که نوشتارش بدون نیاز به شرح فهمیده شود و مورد استفاده دیگران 

قرار گیرد. اما گاه بواسطه يکي از اسباب ذیل نیاز به تفسیر و توضیح حس 

مي‌ شود: 

1 فوق العاده بودن کلام نگارنده از جهات مختلف علمي. 

اگر نویسنده به لت قدرت بالاي علمي معاني دقيقي را در قالب عبارات 

و الفاظ کوتاه بیان کند, مراد وي بسختي درك مي‌شود. در اینجا نیاز به 

نو بمنظور آشکار کردن آن معانی بتهان. احساس في‌شود. لذا شرحی 
که توسط خود نگارنده کتاب نوشته مي‌شود. مستندتر از کلام شارحان 

دیگر است. 

۳ ممکن است نویسنده, بعضي از مطالب تكميلي یا شروط و قیود آنها راء 

به جهت اینکه واضح انگاشته پا به علت مربوط بودن به علمي د, , ذکر 

نکرده باشد. این وظیفه شارح است که مطالب حذف شده را ذکر کند تا 

ابهامي براي خواننده باقي نماند. 

3. ممکن است در مفهوم كکلماتي که مصئف به کار برده» احتمالات 

گوناگون وجود داشته باشد, 

شرواط و اداب تفتسیر و ففستر: ص ۰ : 18 

چون مجاز, اشتراك, دلالت التزام و امثال آن. در این حال براي توضیح 

مقصود نگارنده و ترجیح آن بر سایر محتملات نیازمند به شرح و تفسیر 

مي‌باشيم. «1» 

4 هیچ انساني جز معصومان پاك نهاد از گزند خطا ایمن نیست. در 

بسياري از کتابها بمنظور توضیح اشتباه و سهو یا تکرار بي‌مورد يك مطلب 

و یا حذف مسائلي مهم نیاز به شرح احساس مي‌شود. 

غیر از مورد اخیر سار موارد درباره قران کریم. صادق است. این کتاب 

هدایت در زمان فصیحترین مردمان عرب نازل شد. ایشان ظاهر قران و 

احکام آن را مي‌فهميدند. اما مطالب دقیق باطنش, بعد از دقت و بحث و 

در بسياري از موارد پس از سوال از پیامبر اکرم (ص) بر ایشان آشکار 

هي شد. مثلا .هنگامي که آیه شریفه : : «الذین امَتوا ول تلیشوا اِیماتَهَم بِظْلّم 

آولك هم الأْمْنْ و هُمْ مُهْتَدون» «2» نازل شد, عده‌اي از 1۳۳ اکرم 

(ص) پرسیدند: کدام يك از ما به خود ستم نکرده است؟! در پاسخ ایشار 

آن حضرت, «ظلم» را به «شرك» تفسیر نمود و به آیه «انَ الشوكَ َطلَ 

عَظیمٌ» «3» استدلال فرمود. 

و چون داستان «عدي بن حاتم» که مراد از ریسمان سیاه و سفید را در 


‌ ۰ مس ‌ چم 


آیه هی و کلواق اشریوا خی ین لکد الط الاعض من الخیط الاشود 

من الفجر ...» «4» نمي‌فهمید و حضرت رسول (ص) براي وي بیان کرد که 

مراد جدا شدن فجر صادق از کاذب است. «<5» 

ما علاوه بر انچه ایشان نیازمند به شرج و توضیع بوده‌اند, به تفسیر احکام 

ظاهري قران نیز نیازمندیم, زیرا بدون فراگيري قواعد ادبي, احکام مختلف 

زبان عربي را درك نمي کنيم. لذا احتیاج ما به تفسیر به مراتب ب از ایشان 

بیشتر است. «6» 

اگرچه آبن خلدون مي‌نویسد: چون قرآن به زبان تازي نزول یافت و سبك 
۵ اساوت ای ان با وان سای ملد تام تاربان یر پیامیر 

کر (ص) معاني قران را در قالب 


(1) بنگرید: زركشي, بدرالدین, البرهان في علوم القران, دار المعرفة, 

بیروت, 1/ 14. 

(2) انعام/ 82. ترجمه: «كساني که ایمان آفزتتنه انماتشان را با ستم 

نيالودند, براي ایشان اسایش است و انان هدایت شد گانند. ۳ 

(3) لقمان/ 13. ترجمه. : «به راستي که شرك ستمي بزرگ است.» 

(4) بقره/ 197. ترجمه: «و بخوریر و بیاشامید تا آنگاه که خط سفيدي روز 

از سياهي شب در سییده‌دم پدیدار گردد.» 

(5) مسلم بن حجاج نيشابوري (د. 261 ق.), صحیح مسلم, به کوشش: 

محمد فوّاد عبد الباقي, المکتبة الاسلامية استانبول, 766/2 و 767. 

(6) بنگرید: سيوطي, جلال الدین عبد الرحمان (د. 911 ق.). معترك 

الاقران في اعجاز القران, به کوشش: 

احمد شمس الدین, بیروت., دار الکتب العلمیه. چاپ اول. 1408 ق. 1988 

م. 1 صص 102 و 103. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 19 

تك واژه‌ها و جمله‌بنديهاي آن درك مي‌کردند. «1» ولي همین دانشمند پس 

از اين گفتار یادآور مي‌شود که رسول خدا (ص) مطالب مجمل و پیچیده 

قران را تفسیر مي‌فرمود و ناسخ و منسوخ ان را باز مي‌شناساند. «<2» 

با توجچه به اینکه يکي از خطیرترین مسووليتهايي که از جانب خدلوند متعال 
به سول اکرم (ص) واگذار شده, پر اساس, آیه شریعه : «5 آکرّلنا لك 

لد لین لاس ما ثزل ایهم و للم تفگژون» «3» تبیین و تفسیر 

قرآن شرراحت. و پایان کتاب اتقان آیات فراه انش ۳ که تس آن 

حضرت تفسیر شده ذکر مي‌کند. 

از تصریح قران کریم بر این وظیفه مهم و اهتمام شدید حضرت رسول 

(ص) بر آن در طول عمر شریف خود., اهمیت فوق العاده اين علم روشنتر 


مي‌گردد. سيوطي در این رابطه مي‌گوید: «شریفترین علمي که انسان به 
ان مشغول مي‌شود و در آن غور مي‌نماید, علم تفسیر است. توضیح 
علم است, چون حرفه زرگري که برتر از دباغي است. زیرا موضوع زرگري 
طلا و نقره است که آن دو از موضوع دباغي که پوست مردار است برترند. 
و يا به سبب شرافت غرض ان است. چون علم طب که از کناست افضل 
است. زیرا| مقصد علم طب بهبود بیماران و فایده کناست نظافت مبرز 
است. و يا بواسطه نیاز مبرم به آن است., چون علم فقه که احتیاج به آن 
از علم پزشكي بیشتر مي‌باشد. زیرا همه انسانها نسبت به هر عملي که در 
عال ار اسان میرنه تارمن چم علم تما جرا کفطوری فریت 
امور دين و دنیا در گرو آن است,» 

متام راست هار لا اسف 

اما از جهت موضوع» موضوعش کلام خداوند متعال است که سرچشمه 
همه حکمتها و فضیلتها است ... 

و هدف از آن چنگ _زدن به ریسمان محکم الهي و رسیدن به سعادت 


حقيقي که نابودي در آن راه ندارد, مي‌باشد. 


)2( همان منیع._ 7 ۳ 
برایشان نازل شده روشن 9 شاید تفکر و انديشه نمایند.» 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص ۰ : 20 

اما از جهت نیاز به ان, به دلیل اینکه هر کمال ديني يا دنيوي به هر حال به 
علوم شرعي و معارف ديني محتاح است و این علوم و معارف نشات 
گرفته از کتاب الهي مي‌باشند. «<1» 

ابن کثیر در این رابطه مي نویسد. پیامبر اسلام (ص) فرستاده خداوند به 
ی و اب بر او وجي کرد به ایشان 
مرتات لا ایبت الاطل من ند و ان عم رل بل حکم حییی؛ 
« يعني: : «كتابي که هیچ باطلي به هیچ وجه به 1 رآه ندارد و نازله‌اي از 
جانب پروردگار حکیم و ستوده است. ِ 

هر ار ارات اساسا ام کرف مخ ای ارام شوه 
فهم قرآن کریم فرا خوانده. 

خداوند متعال فرمود: «أ قلا یرون الْفْزآن و لو کان من عند غیرٍ ال 
آخی وا فیه اخطانا راد ترجه «ایا یز فران تفی‌ان یش وا اه 


جانب غیر خداوند بود هر آنتخ ور آن اختلاف بسياري مي‌یافتند.» و فرمود: 
کنات ایو لتاة اليك قبارك لیوا آیاتة 2دک آولوا الالباب» «4» ترجمه: 
«قرآن کنانی. است ۳۳9 که به سوي نو فرو فرستادیم ۳ در آبات 
بیندیشند تا خردهندان متذکر گردند. 6 
و نیز فرمود: «افلا بندی ون الر ان ار عن قوب آَففالها» «5» ترجمه: 
«آیا در آیات قرآن 0 یا بر دلهایشان قفل زده شده؟!» پس بر 
دانشمندان پرده‌برداري از معاني کلام الهي و تفسیر آن و طلب نمودن آن 
در مظانش و فراگيري و آموزش آن, واچب است. چنانکه خداوند متعال 
فرمود: «و از احذ اللهٌ ِ الذین آوئوا الکتات نه اس و لا 2 
قتَبذوه وراء ظَهُورهِم ۴ شتروا به به تمَناً قلیلا تسین ما بَشتژون» «6» 
ترجمه. «و بیادآور آن 1 که خداوند از كکساني که برایشان کتاب داده 
پیمان گرفت که آن را براي مردم تفسیر کنند و کتمان ننمایند. اما ایشان 
ان را پشت سرافکنده و به بهاي ناچیز فروختند. پس چه معامله بدي 
کردند. نا 
و نیز فرمود: «اٍنْ اروت بشتژون, بعهد ال تفا یه متا قلیلا 1 ول لا 
خلاق لَهمْ في الا و لابْكلَمَهُم الله و لا ینْظر ایهم با ااضاقد ولا بُرَکيهم 
و له کدات یی مورحم را تن که عهد الهی و 
۱۲[ را به بهاي ناچیز مي‌فروشند. در اخرت بهره‌اي از خیرات 
نخواهند داشت و روز بازیسین خداوند با ایشان سخن نمي‌گوید و به آنان 
نظر نمي‌نماید و ایشان را پاك نمي‌کند و براي آنان عذابي دردناك خواهد 
بود.» 


(1) معترك الأقران في اعجاز القرآن, 1/ صص 101 و 102. 

(2) فصلت/ 42. 

(3) نساء/ 82. 

(4) ص/ 29. 

(5) محمد (ص)/ 24. 

(6) آل عمران/ 187. 

(7) آل عمران/ 77. 

روط و اداپ فنتیین و فلت ضن : 21 

خداوند. پیش آزرها ال کناب را 0 رف ترنافتین از کاب الم که 
برایشان ۳3 شده بود و روي اور به دنیا و حجمع آوري آن و اشتغال به 
غیر کتاب خدا؛ نکوهش کرد. پس اي مسلمانان بر ما است که از آنچه حق 
تعالي به خاطر آن ایشان را مذمت نموده دوري کنیم و به آنچه از فراگيري 
کتاب د آن و درك کردن و فهماندن 9 ما را امر فرموده, اطاعت 
نماییم. 1» 


7 0 
القران الما رت هوق 96 ها 2 و 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 23 





اشاره 


واژه «تأویل» در هفت سوره قرآن مجید «1», هفده بار وارد شده است. 
«تأویل» در لغت به معني ارجاع و بازگرداندن است. 

راغب اصفهاني مي‌نویسد: : «التاویل ردالشيء الي الفاية المرادة منه» <2» 
يعني: «تأویل بازگرداندن چیز به مقصدي است که از آن اراده شده 
است.» 

در زبان عرب. زماني که كسي چيزي را گم مي‌کند. در مقام دعا در حق او 
مي‌گویند: «اوّل اللّه عليك» يعني «خداوند گمشده‌ات را به تو بازگرداند. 
<3»» 

این لفظ گاه در معني مصدري (به معني باز گرداند) و گاه در معلي اسم 
مفعولي (يعني مآل شيء و چيزي که بازگشت شيء به آن است) به کار 
مي‌رود و در قرآن کریم تأویل در هر دو معني به کار رفته است. «4» 


(1) سوره‌هاي آل عمران, آپه ۰7 دوبار, نساء آیه 59, اعراف, آیه 53, 
دوبار, یونس, آیه 3, یوسف, آیات 6, 21, 36, 37, 44, 45, 100 و 101 
اسراء, آیه 35 و کهف آیات 78 و 82. 

(2) راغب اصفهاني. حسین بن محمد (د. 502 ق.). المفردات في غریب 
الفران:.ته کوشتنن : فخند سید کیلاتی: المکتية: المر تصوبه.. تهر ان 13602 
ش., چاپ دوم. ص 31. 

(3) همان منیع. ‏ ۲ 

(4) با ملاحظه آياتي که به آنها اشاره خواهد شد. اين مطلب روشنتر 
مي‌گردد. ‏ 


شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 24 


تاوتل در مقابل «تنزیل» و «تفسیر» 


در برخي روایات واژه «تاویل» در مقابل «تنزیل» و در بعضي در مقابل 
«تفسیر» به کار رفته و در هر يك مفهوم خاصي از ان اراده شده است. 


تافتل در مقابل «تنزیل» 


مفاهیم كلي که در قرآن کریم وارد شده است بر دو نوعند» گاه مصادیق 
روشن و بعضا مصادیق مخفي و پنهان دارند, تطبیق ایه بر مصادیق روشن 
مت بت و و ی 
پدید مي‌ایند و در زمان نزول وجود نداشته‌اند, تاویل ایه است. 

به عبارت دیگر تطبیق مفهوم كلي آیه بر مصادیق موجود در زمان نزول 
«تنزیل» و تطبیق آن بر مصاديقي که به مرور زمان پدید مي‌آیند «تأویل» 
امام صادق (ع) در بخشي از روايتي که از ایشان نقل شده, قران را چنین 
توصیف مي کند: 

«ظهره تنزیله و بطنه تأویله منه ما مضي و منه ما لم يجيء بعد. يجري کما 
تجري الشمس و القمر» «1» ترجمه: «برونر قرآن «تنزیل» و درونش 
«تأویل» آن 0 قسنمفتي از تاویل قران: گذشته. و برخي دیگر هتوز 
نیامده است. قرآن مانند خورشید و ماه در حال جریان مي‌باشد (همان 
طور که خورشید و ماه در انحصار منطقه‌اي نیست همچنین قران نیز در 
انحصار افراد خاصي نمي‌باشد.)» 

در این حدیث «تأویل» در مقابل «تنزیل» به کار رفته و تأویل به معني 
تطبیق مفاهیم كلي بر آفرادی فرض شده که تقضی از نها در گذشته. بنودم 
و برخي دیگر در آینده تحقق مي‌پذیرند. 

و در حديثي دیگر از آن حضرت نقل شده که فرمود: «و لو کانت اذا نزلت 
آية علي رجل ثم مات ذلك الرجل ماتت ااية لمات الکتاب و لکثه حیٌ يجري 
في من بقي کما جري في من مضي» «2» ترجمه: «اگر آيه‌اي درباره 
كکسي نازل شود و پس از چندي وي از دنیا برود (مفاد آیه به صورت 
قانوني عام باقي مي‌ماند) و اگر با از بین رفتن از شخص؛ آیه نیز از بین 
برود قرآن بتدریج از بین خواهد رفت, بلکه قرآن زنده است. درباره آینده 
همان را که درباره گذشته حکم کرده, حکم مي‌نماید.» 

حیات قران در تمام قرون و اعصار در سایه همین تأویل در مقابل تنزیل 
است و هرگز نباید مفاهیم كلي قرآن را در انحصار گروهي خاص دانست 
بلکه.باید آن را بر ایندکان. به همان تجو که بر گذشتکان تطبيق می کرد 
یی وا 


(1 .نو الحسن بن محمد طاهر. القوتی التاظی الخاملی. الاصفهالی: 
تفسیر ضراخ الانوار: به کوشش: محمود موسوي زرندي. موّسسة 
اسماعیلیان. قم, صص 4 و د. 


(2). همان منبع. ص د. 

شروط و آداب تفسیر و مفسسٍ ص: 25 

کزان معید می‌فرهاید: هه انت فنه و لکل قوّم هادٍ» «1» ترجمه: «تو 
اي پیامبر بیم‌دهنده‌اي و بز 2 هر گروهي هدایت‌کننده‌اي است.» 

پیامبر اکرم (ص) طبق روایات متواتر جمله «و کل قَوّم هادٍ» را بر امیر 
مومنان علي (ع) تطبیق کرد و فرمود: «انا المنذر و علیٌ آلهادي من بعدي. 
یا علي بك يهتدي المهتدون» «2» يعني: «من بیم‌دهنده و علي هدایت کننده 
به دستورهاي من است. اي علي طالبان هدایت به واسطه نو هدایت 
خواهند شد.» 

باه ور متاخ پس از امپر مومنان (ع) این ۷ مصاديقي دارد که به مرور 
زمان بر آن منطبق مي‌گردد. چنانکه امام باقر (ع) فرمود: «رسول الله 
المنذر و علي الهادي و کل امام هاد للقرن الذي هو فیه» يعني پیامبر خدا 
بیم‌دهنده و علي هدایت کننده و هر امام هادي مردم عصري است که در آن 
زد کی مي‌کند. «3» 

چنانکه گذشت مراد از تآویل در برابر تنزیل مصاديقي از آیات است که 
هنگام نزول وجود نداشته و بعدها تحقق یافته است و اگر در زمان نزول 
نیز وجود داشته. مصداقي پنهان و نیازمند تذکر بوده است. اکنون براي هر 
مورد, مثالي را یاداور مي‌شویم 

1 در جنگ جمل پس ا توریب سیاه امیر المومنین (ع) و لشگر طلحه و 
زبیر و پیش از آغاز جنگ, امام به مردم بصره چنین خطاب فرمود: مردم 
بصره! آیا از من در داوري ستم دیده‌اید؟ آیا در تقسیم مال مرتکب ظلم 
شده‌ام؟ ایا مالي را بر خود و اهل بیت خود اختصاص داده و شما را از ان 
محروم ساخته‌ام؟ ایا حدود الهي را در حق شما اجرا کرده و درباره دیگران 
تعطیل کرده‌ام؟ تا به واسطه این امور, با يكي از انها پیمان خود را با من 
مي‌ شکنید. آنان در پاسخ و خیر هیج هیچ يك از این جرائم انجام نشده 
است, در این هنگام که امام (ع) حجت ۳۹ بایان تصام کرد به تنظیم 
صفوف سربازان خود پرداخت و این آیه را تلاوت ی : «و ان تکنّوا ایصاتهم 
من بَغْد عَهْدِهم و طقلوا في دییِکم ققاتلوا أَه الکثر الم لا آنمان هم 
لعلهْمْ بنْتَهُون» «4» يعني «اگر آنان سوگندهاي خود را شکستند و به آیین 
فا ساعی فا ان کر تسرد که 

ایشان را پيماني نیست. شاید که بازداشته شوند.» 


(1) رعد/ 7. 

(2) فیض کاشاني. محمد بن مرتضي معروف به محسن (از علماي قرن 
یازدهم), الصافي في تفسیر القران, به کوشش: 

میرزا ابو الحسن شعراني, کتابفروشي اسلامیه, تهران, چاپ ششم, 1362 


ش., 1/ 865. 
(3) بنگرید: العروسي الحويزي, عبد علي بن جمعه (د. 1112 ق.). تفسیر 
نور الثقلین, به کوشش: سید هاشم رسولي محلاتي, موسسه مطبوعاتي 
اسماعیلیان, قم, بي‌تا, 2 صص 484- 482. 
)4( توبه/ 12. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 26 ۳ 
آن‌گاه امام (ع) فرمود: هنه‌خدایی کهتانهی را شکافت: و انسان را آفریج و 
محمد (ص) را به نبوت برگزید, انان مورد این ایه هستند و از روز نزول 
این ایه با پیمان شکنان نبرد نشده است. <1»» 
تطبیق این ایه بر اين گروه تاویل آن و بیان مصداقي است که روز نزول 
ایه وجود نداشته است. ۲ 
معاویه قرار گرفت, عمار یاسر که در میان یاران حضرت علي (ع) حضور 
داشت به سیاه معاویه حمله کرد و رجزي خواند که ابیات نخست ان چنین 
است: 
نحن ضربناکم علي تنزیله‌فالیوم نضربکم علي تاویله 
ضربا یزیل الهام عن مقیله‌و یذهل الخلیل عن خلیله او برجع الحق الي 
سبیله «2» يعني «در گذشته با شما بر اساس تنزیل قرآن نبرد مي‌کردیم 
«3>* و امروز با شما بر اساس تاویلن آن پیکار مي‌نماييم. آنچنان ضربه‌اي 
که سر را از بدن جدا| مي‌سازد و دوست وفادار را از حمایت دوست 
صميمي خویش منصرف مي کند, بر شما وارد خواهیم آف ود تا در نهایت حق 
به جایگاه خویش بازگردد. ۳ 
در بیت اول از اين ابیات, تأویل در مقابل تنزیل به کار رفته است و تطبیق 
آیه «جاهد الکفا .. ۰ <«4» ۱ 

بر امویان که در زمان پیامبر اکرم (ص) اشکارا کفر مي‌ورزیدند, تنزیل 
قران و تطبیق ان بر ایشان در زمان علي (ع) که در باطن کافر بودند و 
نظاهر به. اسلام می کز‌دند,. ختاویل»: قر آن-مع في شده است.: 
پباسر اکرم اص) به حضرت امیر (ع) فرموی «فتعانل نی نامنلفران 
کما قاتلت علي تنزیله نم تقتل شهید | تخضب لحيتك من دم رأسك» «5» 
يعني «تو بر تأویل قرآن (با ناکئین, قاسطین و مارقین) ِ واه کرد, 


(1) این حدیث به طرق مختلف در کتب روايي نقل شده است. جهت اطلاع 
بیشتر ننگرند: تفسیر نور الثقلین چاپ موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. 
قم, 2/ 190- 188 و نیز: بحراني, سید هاشم (د. 1107 ق.), البرهان في 
تقیضیر القز آن« به. کوشش: مخمود موسنوی زرتدق: موسفته: انسماغیایان: 


قم, 2/ 106 و 107. 

(2) ابن عبد البر النمري القرطبي (د. 463 ق.), الاستیعاب في معرفة 
الأصحاب (حاشیه الاصابه آبن حجر عسقلاني),. مطبعة السعادة. مصر, چاپ 

اول, 1328 ق.. 2/ 479. 

(3) 1 مسلمانان در جنگهاي بدر و احزاب با مشرکان به 

سرکردگي ابو ۲ 

(4) <«یا ۳1 33 1 الکَمَار 5 الَمْنافقین و اعلّظ عَلَيهمٌ. » توبه/ 73 و 
تحریم/ 9. ترجمه. : «اي پیامبر با کافران و منافقان مبارزه کن و بر ایشان 

سخت گیر.» 

(5) علامه مجلسي. محمد باقر بن محمد تقي (د. 1110 ق.) بحار الانوار, 

موّسسة الوفاء, بیروت, ‏ 40 ص‌‌ 1 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص .۰ 27 

مي‌گردد. » و طبق روایات ديگري فرمود: «ان آقاتل علي التنزیل و علی 
بقاتل علي التأویل» «1» يعني من بر تنزیل قرآن پیکار مي‌کنم و علي بر 
تاویل آن مي‌جنگد. 

دفت در این رهایا‌ سا نگ این فطلت: است که ا ول 4 درا سل 4 
همان تطبیق مفاهیم و احکام كلي بر مصادیق مخفي و پنهان و یا مصادیق 

غیر موجود روز نزول قرآن است. . و اگر آن را «تأویل در مقابل تفسیر» 
بنامیم برخلاف ظهور این روایات نامگذاري کرده‌ایم. 


نمونه‌هايي از تأًويلهاي صحیح و باطل 


اش ای او ناماس اخر صامام اشاسی آاف عرعط 
به زمامداران صالح و ناصالح بر حکومت علي ءع( و معاویه, مومنان 
شایسته را به امام (ع) جذب و از دستگاه معاویه متنفر مي‌ساخت و آن را 
«تأویل» قرآن مي‌نامید. لذا معاویه به ابن عباس گفت: ما طي بخشنامه‌اي 
فردم را از با گویی مامت علی (ع) با داشته‌ایم: و فیز ار تعل فضایل وق 
خودداري کن. ابن ِِ گفت: آپا ما را از خواندن قرآن باز مي‌داري؟ 
تا ی ار هی اه و سای ها اصای اه 
نپر سیم ! 
- چرا بپرس. اما از غیر خانواده خود. 

- چگونه از دیکران بپرسم در حالي که قرآن در خانه ما نازل شده است ؟! 
«» سرانجام معاویه در برابر تاهیلمای. ضعیه اما این غیاشن ۵ حوت 
عقیم ساختن این نوع افشاگریها, مردي تبهکار به نام «سمرة بن جندب» را 
در مقابل چهار صد هزار درهم وادار ساخت که دست به تاويلي باطل زده 
و آيه‌اي را که درباره ايثارگري امیر المومنین ءع( در «ليلة المبیت» زا نازل 
شت. بر عید. آلرخمان. بزه ملجم. طبیت. کند یه و.ابهای: دا که بیانحر 
نشانه‌هاي برخي از منافقان است بر امام تطبیق نماید. «<4» 


59 ۳ اتشارات قم؛ 3 218. 70 به نظم دراورده و 
در این مورد گفته است: 

علي, تا و ی کل مجرم يعني «همان 
طور که من بر تنزیل قرآن جنگیدم. قطعا علي نیز بر تأویل قرآن با 
منحرفان پیکار خواهد نمود.» ۱ ۲ 

هادي خسروشاهي, تهران؛ انتشارات سجاد, 1364 لش .؛ چاپ اول, ص‌ 
253 

(3) «و من الّاس من یَشري تَفْسَة ابيْغاء مَرضات اللّهٍ ...» بقره/ 207 
يعني: «بعضي از مردم ان گو‌اند که جان خود را 2 رضایت و 
خشنودي الهي فدا مي‌کنند . 

(4) «و من الناس من فجن و في الحياة الظّیا 5 پشهد تشه اللّ علي ما في 
قلبه و هو الذد الخصام» بفر6/ 204 یعنی: 

«#بعضي از مردم از گفتار دلفریب خود تو را من ( تا از این راه 
به متاع دنیا نائل شوند) و خدا را بر راستي 


شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص ۰ : 28 

معاویه جهت توجیه خروج خویش علیه حضرت امیر (ع) خود را, ولي دم 
عثهان مي‌نامید و خود دا فضدای ابر آبه یر رف ور کل فحالوما ما فقد 
حعلنا لولبه سشلطانا» «» معرفي مي‌نمود. 

به طور مسلّم با وجود فرزندان عثمان و دیگر خویشاوندان نزديك او هرگز 
معاویه ولي دم عثمان نبود. به همین جهت امیر موّمنان ءع( در يکي از 
نامه‌هاي خود به او نوشت: «فغدوت علي طلتب الدنیا شاویل الفزان» <2» 
يعني: بزای طلته صعاه دزسیت یه تاویل قرآن زدي.» 

پیامبر اکرم (ص) در حديثي پیرامون اين نوع تأوبلهاي باطل مي‌فرماید: 
«یحمل هذا الدین في کل قرن عدول ینفون عنه تاویل المبطلین و تحریف 
الغالین و انتحال الجاهلین «3» يعني: «خداوند در هر قرن و زماني گروهي 
را پرمی‌انکیود که انار شوم فیل: اهل باطل :و ععریف: غالیان ون کرایشهای 
جاهلان را تب ی پاك سازند. ِ 

البته اين نوع تأویل پر همه آیات قرآن حاکم نیست, بلکه فقط بخشي از 
آیات تحمل این نوع تأویل را دارد و بر بخش دیگر «تنزیل» حاکم است. 
اصولا تأویل در معني «مصدري» و گاهي در معني «اسم مفعولي» به کار 
مي‌رود. در صورت نخست به معني «ارجاع» و «بازگرداندن» و در صورت 
دوم به معني «سرانجام» و «مال» شي ء يعني واقعیت آن چیز مي‌باشد. 
البته واقعیت شي ۶ به ۳ مورد تاو متفاوت است. اگر جچيزي که 
مورد تأویل قرار اون 5 يك امر تكويني باشد, طبعا تآویل آن نیز از 
واقعيتهاي عيني خواهد بود و اگر تقیی ۶ صقر مامنل. ات -فبیل. هید الیل:. ره 
مفاهیم جمله و کلام باشد تأویل آن نیز متناسب با همان خواهد بود. 


اف ی نی ها ی 


قرآن مجید لفظ «تأویل» را در سوره رای به کار برده و آن را گاه 
بر واقعيتهايي که انسان در زندگي با آنها روبه‌رو مي‌شود و گاهي بر 
خوابهاي راستین, تطبیق مي‌نماید. 

حضرت یوسف ءع( در خواب مي‌بیند که یازده ستاره و خورشید و ماه 

بر او سجده مي‌کنند. پس از بیدار شدن. خواب خود را به پدر بازگو 
پدر وي را از این هار بر جذر داشته اضافه مي‌کند: «و کذلك 
یَحتبیل ۳ و یعلفك من تاوبل_ الأحادیت» «4» يعني: «خداوند تو را 
کف و از سرانجام خوابها آگاهت مي‌سازد.» 


گفتار خود شاهد گیرند. این افراد بدترین دشمنان اسلامند.» بنگرید: همان 
منبع. صص 254 و 255. 

(1) اسراء/ 3د. 

(2) نهج البلاغه, نامه 55, ترجمه و شرح علي نقي فیض للاسلام. ص 
1(38. 

(3) شیخ طوسي, محمد بن حسن (د. 460 ق.), اختیار معرفة الرجال 
معروف به رجال‌ كکشي. تصحیح و تعلیق: میرداماد استرابادي, به کوشش: 
سید مهدي رجايي. موسسه ال البیت, قم, 1404 ق.. صص 10 و 11. 

(4) یوسف/ 6. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 29 ۴ 

ان گاه که یوسف (ع) تمام سختیها را پشت سر مي‌گذارد و به مقام 
فرمانروايي مصر مي‌رسد., پدر و مادر و همه برادران را به مصر فرا 
مي‌خواند. انان در برای پر او سجدو مي‌کنند و یوسف ءع( در این حالت بدون 
ورن مهف کنو با ات هن تأویل رعياي» «1» يعني: «پدر جان این 
(اشاره به عینیت خارجي) يعني سجده کردن شما تافیل خوات هن ات « 
در اين مورد مقصود از تاویل يك واقعیت عيني خارجي است که خواب به 
گونه‌اي از آن حکایت مي کند. این مطلب در سوره یوسف آیات 1- 36 و 
9- 43 که واژه تا ونان در مورد خواب به کار رفته, صادق است. 

بزخی از فقسر ان معصود ار ناویل الاجادیت» :و ناویل رویا» را پي بردن 
به حقايقي که از عالم غیب به قلب انسان القا مي‌گردد و در عالم خواب به 
صورتهاي مناسب تجلي کرده و به نمايش درمي‌اید, دانسته‌اند. 

مثلا ملك مصر در عالم خواب دید که هفت گاو لاغر. هفت گاو چاق را 
مي‌خورند و هفت خوشه سبز در کنار هفت خوشه خشکیده است. یوسف 
(ع) در مقام تعبیر خواب وي گفت: «هفت سال با کوشش زراعت مي‌کنيد 


و آنچه درو کردید مگر کمي که مي‌خورید در خوشه‌هاي خود بگذارید. پس 
از ان هفت سال سخت مي‌رسد. انچه را که ذخیره کرده‌اید. مي‌خورید جز 
اندکي که براي بذر ذخیره مي‌نمایید. <2»» 

در این مورد مي‌گویند: معني خا هبل يي بردن به حقايقي است که در عالم 
خواب از جهان غیب بر قلب او القا شده, سپس به صورت خاصي به 
نمایش درامده است. مثلا انسان بر حسب عادت و تجربه خود هر معنايي 
را مقارن با صورتي مناسب ان دیده است و صورت متناسب سالهاي 
فراواني, گاوهاي فربه و شیردهنده, و گندم تروتازه و كشتزارهاي سبز و 
باطراوت؛ و صورت متناسب سالهاي, قحطي گاوهاي لاغر و کشتزار خبترك 
ان ارت صورت سعجضود از ریا ور الأحادیث» پي بردن به حقايقي 
استه ۱ سا مالس اف مالعا سس ای فاد ار 
صورتها در قلب او تجلي کرده است و در حقیقت از عالم غيیب هفت سال 
فراواني و هفت سال خشكسالي به قلب بیننده خواب القا شده سپس به 
صورت هفت گاو چاق و هفت گاو لاغر و خوشه‌هاي سرسبز و خشك 
درامده است. ۰ و پي بردن به این حقایق «تاویل الاحادیت» است. <4» 

اما نکته مهم قابل ذکر اینجاست که پي بردن به حقایق اين معاني القا 
شده اگر هم تآویل باشد, 


(1) یوسف/ 100 

(2) یوسف/ 48- 43. 

(د ی سا هر و ی ازع کاس 

(4) مستفاد از تفسیر المیزان, اثر طباطبايي. محمد حسین, قم, موسسه 
مطبوعاتي اسماعیلیان. صص 194- 85 1. 

شروط و اداپ تفسیر و مفسر, صضص .۰ : 30 

فران کریم تاویل را در پي بردن به چنین معاني القايي از عالم بالا به کار 
نمي برد بلکه آن را در صورت عيني و خارجي آن معاهي به کار مي‌برد. 
درباره سجده کردن پدر و مادر و برادران جمله «هذا تأویل ژعیای» را به 

کار برده و با اسم اشاره (هذا) عینیت خارجي و تحقق یافتن معاني القايي 
را در خارج «تاویل» خوانده است. 

بنابراین پي بردن به آن حقایق که از عالم غیب به وي القا شده و سپس به 
وسیله قوه‌اي در درون. صورتگري شده است. اگر هم از نظر لغوي 
«تاویل» باشد, ولي مور نظر قرآن ۹ بلکهِ نظر قرآن, تطبیق آن 
«تأویل» گفته شود به ها از است که «تأویل» مود داراي رای 
باشد, مرحله‌اي از آنزبة ضورت فعاتن» القاینی: اشت :۵ صرعله‌ای: بالات از 
آن تحقق‌يابي آن معاني. در خارج مي‌باشد. 


تأویل به معني اسرار و مصالح امور 


قران کریم لفظ «تاویل» را در علل غايي و اسرار کارهاي مرموز نیز به 
کار مي‌برد. مثلا همسفر موسي (ع) وقتي او را از اسرا ر کارهاي عجیب و 
به ظاهر_ زنده خود « 1 آگاه ساخت به موسي گفت: «ذلِل تأویل ما لم 
تتطاع عایه ضرر ۱ <2» بعتی + جاین (اسرار.ه تایه) عافیل کار‌هایی. است 
که نتوانستي تحملشان نمايي. » «زللكت» اشاره به مصالح مترتب بر عضل او 
است. مثلا پادشاه ستمگر, به خاطر خرابي ظاهري كشتي, چشم طمع به 
گرفتن كشتي فقرا ندوخت و يا اسرار آن دو عمل دیگر. 

قرآن مجید آن گاه که دستور مي‌دهد پیمانه‌ها را تمام تحویل دهند و با 
ترازوي درست بکشند., در مقام بیان مصلحت این امر مي‌فرماید: «ذلِك 
خَیر و احسَنْ تأْویلا» «» «اين کار خیر است و سرانجام نيك دارد.» 

نیز هنگامي به مسلمانان دستور مي‌دهد مرافعات خود را به خدا| و 
پیامبر ارجاع دهند همان جمله را تکرار مي‌نماید. 

در اين موارد تاویل به معني «مال و سرانجام» به کار رفته و مراد مصالح, 
اسرار و علل غايي است که بر این نوع کارها مترتب است. 


[1] مانند: سوراخ کردن كشتي و تعمیر دیوار خراب و کشتن چوان. 
(2) کهف/ 82. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 31 


تاوتل به معني ارجاع ۳۳ به مقصود واقعي آن 


در آیه «و ما یلم توب 1 ال و الاسجُون في العلم . ۰ «1» منظور از 
تاویل ارجاع کلام به مراد واقعي متکلم است. 7 ۲ بروشني بر 
آن دلالت ندارد و به دلیل تشابه مقصود نهايي از آیه روشن نیست و باید در 
پرتو آیات محکم مفاد واقعي آن را به دست آورد. 

گواه روشن بر این ادعا همان مورد تأویل است. در نمونه‌هاي پیشین مورد 
تاویل از قبیل رقياهاي صادقانه, کارهاي مصلحت‌دار و انیت از امیر. و پا 
دستورهاي لازم الاجرا بود که همگي به نوعي داراي عینیت بودند و 
تأویل آنها نیز متناسب با خود آنها بود. 

ولي مورد تاویل 2 اینجا, «ایه متشابه» «<2» است. چون مرجع ضميیر در 
جمله «و ما یَعْلَمْ تأویلْك», «ما» ي موصول در جمله قبل يعني «ما تشابه 
منه» است که ۷ از آن ات و کلام است. به تناسب مورد, تاویل آن نیز 
از سنخ مفاهیم و کلام خواهد بود. 

لذ| ناویل آن بازگرداندن آیه به مفاد واقعي و زدودن تشابه از چهره آن 

خواهد بود. 

البته ناگفته نماند که «تأویل» در همه موارد بیش از يك معني ندارد. این 
مصادیق تأویل است که با اختلاف مورد مختلف و متعدد مي‌گردد و اختلاف 
مصادیق هرگز دلیل بر تعدد معني نیست. 


آبا شمه کر ان ناوت عاری؟ 


ظاهر آیات ذیل دلالت دارد فر اینکه همه قرآن کریم داراي تأویل است. 

1 «الذین انحَدوا ديتقم لقّوا و لعبا و غرم الحياةٌ الکّیا الوم تتساهم کما 

تسوا لقاء وَمهمٌ م هذا و ما کاو بآیاتنا یجَحَدّون» «3» يعني: + «انان ی دین 

خود را سرگرمي و بازیچه اتخاد کرده‌اند ه زندکین: .ونیا آنان را فریب داده 

است. ما امروز آنان را فراموش مي‌کنيم همچنان که آنان امروز را 

فراموش کردند. و نیز به خاطر اینکه آیات ما را انکار نمودند, 

2 «و لَقَد جناهمٌ بکتاب علي علْم هدع و رَحمَةٌ 5 َو یوْمنُونَ» «4» 
تقتی »ها بم.ضهی آنان کنایی آوردیم. که با مان احاهن: آن «ا رح دادیم 

که مایه هدایت و رحمت براي مقمنان است.» 


7 
(2) مراد از آن در مبحث «محکم و متشابه» خواهد آمد انشاء اللّه تعالي. 
(3) اعراف/ 1. 
(4) اعراف/ ۵2. 
شروط و آداب تفسیرپو بو مفسر» ص: ۳ * زآ 

3. «هل بنّظرون الا تأوبلة بقع اي تاویلة یِمول الذین یَسَوم من قبل ن 


چاعث سل با یالحق هل لنا ین ششعاع قتشتفوا لا لنا أو ترذ فتقمل عَیِر 
الذي با عم قد ی وا انتشیر: و ضل کلم ما انوا تون 0 
تعتی ۰۶ ]با انتظار دارند سرانجام کتاب و یا وعده‌هاي الهي در آن کتاب را 
مشاهده کنند آن گاه ایمان آورند؟ آن روز که این امر واقع شود آنان که 
دستورهاي خدا را قبلا فراموش کرده بودند مي‌گویند فرستادگان پروردگار 
ما به سوی ما امدند ایا امروز شفيعاني براي ما و جود دارد که براي ما 
شفاعت کنند؟ آیا امکان دارد که بازگرديم و غیر آنچه مي‌کرديم انجام 
دهیم؟ آنان سرمایه عمر را از دست داده و معبودهاي دروغین از نظر 
ایشان گم شده‌اند.» 

نخست باید دید مرجع ضميیر در عبارات «ّ تأویَ». «بَأْنی تأوبلْة» و 
«تَسْوغْ» چیست؟ در اینجا سه احتمال وجود ذارو؟: ‏ 

1 هر سه ضمیر به «کتاب» که در آره دوم وارد شده است برهیف کرژد: 
بویژه که کلمه «نسیان» دربارو فران نیز به کار رفته انست. فانتد: «و: لکن 
مَتعتَهُمْ و آباءهم حلّي تسوا الذکت» «2» يعني: 

«ولي آنان و پدران ایشان را (نعمت دنیوی) دادم تا اينکه «ذکر» را 
فراموش کردند.» 

نب اين اي آیه احتمال قوي این است که مقصود از «ذکر» به گواه «ن 


تج 


رّلتّا الذکرّ ...» «3» يعني «به طور قطع و یقین ما ذکر (قرآن) را فرو 
فرستادیم», قرآن کریم باشد.» 

2 هر سه ضمیر به لفظ «یوم» در عبارت «لقاء يَوَمهِمٌ» که در آیه نخست 
وارد شده است برمي‌گردد و در همان آیه کلمه نسیان درباره روز رستاخیز 
به کار رفته است چنانکه مي‌فرماید: «تسوا لقاء يَوَمهم» 3. احتمال دارد 
که دو ضمیر نخست به «کتاب» و ضمیر سوم به «یوم» که در آیه نخست 
وارد شده است. بر گردد. 

بنابر احتمال اول و سوم مقصود «تأویل» کتاب و همه قرآن و بنابر احتمال 
دوم مر از تاویلِ ی ت است. 

3 «تأویل کتاب» ۳۹ هدف ال همه ِِ ۳۳ نیست, بلکه 
مقصود به گواهي آیات قبل که همگي در مورد 


(1) اعراف/ 53. 

(2) فرقان/ 16. 

(3) حجر/ 9. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 33 

قیامت وارد شده. مواعید قران است که در روز قیامت تحقق و عینیت پیدا 
خواهد کرد. لذا در هر صورت نتیجه این خواهد شد که تمام مواعید قران 
داراي تاویل است و واقعیت آن در ر وز قیامت تجلي خواهد کرد. 

ما آیه دوم: «و ما کان ه5ا رن ان نتري من دون اللّه و لکن تضدیق 
الذٍي ین یَدَیّه و تفصیل الکتات لا ریب فیه من رب العالمین» «1» يعني: 
«اين قرآن بالاتر از آن است ك به صورت افترا| به خدا| نسبت داده شود 
بلکه آن ,تصدیق کننده کتابهاي پیشین است. 1 

«َم یَفُولونَ افتراة فُل قََئوا یسور مثله و اژعُوا مَن اسْتَطعَتُمْ من دُونِ له 
ان کم صادقین» «2» يعني: دااندهی تن که 0 به دروغ قرآن. را به 
حدا نسبت داده است. بگو اگر راست مي‌گویید سوره‌اي مانند آن ۲ 
بياورند و همه افراد جز خدا را براي کملم بطلبند.» 

«بل کذ بوا, بما لَمْ اه 2 باتهم تأوبلة کَذلك کذت من 
قبلهم قاط کیت کان عاقبة الظالمین» «» يعني: «بلکه آنان چيزي را 
تکذیب کردند که احاطه علمي به آن ندارند و واقعیت آن براي ایشان 
نیامده ۵ اشنکان» ی کزززنه است. ان نیز پیشینیان تکذیب کردند. بنگرء 
چگونه بود سرانجام ستمگران.» 

شكي نیست که ضمیر در عبارات: «بعلهه», «لْمَا باتهم تأویلْ», به «ما» ي 
موصوله در یها» بر هت رده ول باید. دیف مقضود از «محضول * حیست. 
در آن دو احتمال وجود دارد: 


1. مقصود از «ما» قرآن است. يعني این گروه قرآن را که و احاطه 
علمي ندارند انکار کرده‌اند با مال وسرانجم مواعید آن نیامده است. 
گواه اینکه مقصود از «ما» در چمله «بل کد وا بما لَمْ ۹[ بعلمه» قرآن 
است.؛ همان آیه پیشین بيعني 1۳9 تقو لون افتراخ» مي‌باشد و هر دو آیه به 
يك مطلب اشاره مي‌کند و آن اینکه: آنان قرآن را انکار کردند و در جمله 
دوم علت انکار را بیان فرموده ۵ آن اينکه این گروه جاهلانه و به خاطر 
عدم اخاطه علفی بة قران ان زا انکان کردنده و علت. انکار انان.حهل 
ایشان سبت به واقعیت قرآن است. 

با توجه به اینکه در آیات قبل و بعد از این آیات سه گانه سخني از قیامت 
به میان نیامده, تصور نمي ‌ شود که مقصود, «تاویل» قیامت باشد. 
2.احتمال دیگر اينکه مقصود از «ما» و ضمیر «بعلمه», مانند عبارات «هَل 
ینظرژون الا أْوبلة یوم باس أَوبلة» قیامت باشد. 
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(2) یونس/ 38. 

(3) یونس/ 39. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, 0۳ : 34 

این احهال.نا شیاق یات که هفیی بیرآفون ردان نمی کو ند وتا[ 
قیامت در آیات قبل و بعد مطرح نشده, بعید به نظر مي‌رسد, لیکن این 
اختلاف از نظر نتیجه تاثیر مهمي در پي ندارد, زیرا اگر مقصود تأویل قرآن 
هم باشد مراد, آن دسته از مواعید الهي است که واقعیت آنها در روز 
رستاخیز تجسم و تحفق پیدا خواهد کرد. 

تاساشی هنشت ففه فزان تدارا اصل اسعت. شید آو هت ۶ 
معارف و حقایق است که در این جهان به صورت مفاهیم مطرح شده و در 
روز قیامت به صورت «واقعیت مشهود» تجلي خواهد کرد. 


«تفسیر» بر خلاف «تأویل» که ارجاع شي ء به حقیقت و واقعیت آن است. 
در مورد پرده‌برداري از معني و مضمون مفردات و جمله‌هاي ایه به کار 
در تفسیر, آیه داراي دو مضمون «ابتدايي» و «نهايي» نیست. بلکه يك 
متنمد ن 0 0 ۱ ۱9 
سیاق آیات 1 مضمون آبه کاملا روشن مي شود. 
حال آنکه در «تأویل متشابه» مضمون ابتدايي آنة بمٍ نوعي معلوم است. 
بازگردانیدن این مقصود ابتدايي به آن مقصود نهايي. تأویل مي‌باشد. ۲ 
مثلا آیه 37 از سوه توبه مي‌فرماید: «انْمَا النشتی ؟ ۶ زيادهُ في الکفر بَصَل 

به الذی کقروا یلو عاماً و بُحَرْموتَةُ عاماً ...» يعني: «تأخیر فزوني در 
کفر است به وسیله ار و يك سال آن را تبحریم و 
سال دیگر حلال مي‌کنند.» ۱ 
چنانکه ملاحظه مي‌شود, ی ی معلوم نیست 
مقصود از «نسي ۶ که به معناي تاخیز است چیست؟ چه تاخبر ی مابه 
فزوني در کفر است؟ و اگر بدانیم مراد تأخیر ماههاي حرام است, روشن 
نیست این ی 

نه جبران مي‌ شده است؟ 
۳ نوع پرده‌برداري از مضمون آبه, تفسیر است نه ناویل در همین سوره 
«و عَلّي الا الذین خلفُوا عّي |ذا بضاقت عَیهشْ الرَضْ ما رَختت 5 
ضاقت عنم أفْسْهَم ظتوا آن لا ملجَاً من الله الا له ثُغْ تات عم 
لِینوبُوا ان آللة هو الََابٌْ الرَحيمْ» يعني: «و آن سه نفري که با زماندند, 
زمین با تمام وسعتش برایشان تنگ شد و روح آنان بر خودشان تنگ گردید 
و گمان کردند که پناهگاهي از جانب خدا جز به سوي او نیست. خداوند با 
رجفت خود به نوی آنان باز کشت: تا توبه. کننده خداوند تویه‌پذیر و فهریان 
است.» 


(1) و موارد دیگر که در بخشها و فصول آینده بتفصیل مورد بحث و بررسي 
قرار خواهد گرفت انشاء اللّه تعالي. 

شروط و آذاب تفتنتیر و یرت اضر ۰ 35 

با اینکه معني مفردات و جمله‌هاي آیه روشن است., مفاد آیه کاملا روشن 
نیست زیرا معلوم نیست که مقصود از بازماندن آن سه نفر چیست؟ و چه 
شد که زمین براي آنان تنگ شد و روح آنان بر خودشان فشا ر آورد؟ 


در حالي که در تأویل مت و جمله‌ها و ی مصعون ابتدايي آیه ِ 
انسان در بدو آتر و است و بازگردانیدن مفاد اتتداید : به مقصود 
نهايي تاویه نامپده مي شود. مثلا درباره درب مسی_ مي‌فرماید: «رسول 
الله و کلمَنَهٌ آلقا ها الي مریم و روخ مِنْهٌ» «1» قرآن کریم در این آیه 
حضرت مسیح را کلمه‌اي از «کلمات الله» و روحي از خود مي‌خواند. 
«کلمه» در اصطلاح عموم, همان لفظي است که پا تلفظ و پا نوشته 
مي شود. اکنون این سوال مطرح مي‌ شود که چگونه حضرت مسیح به 
عنوان يك فرد عيني: کلمه خدا شمردم شده و چگونه او روحي از 
خداست؟ پرده‌برداري از این حقیقت و باز گردانیدن معناي ابتدايي آیه, به 

تا ای آن همان تال افنک: 

از برررسي تفسیر محمد بن جریر طبري (د. 310 ف( به نام جامع البیان 
فی, اویل ای العر ان و فسییر۰ «ضصعایع: التامیل» تارتین سید (د. 
6 ق.) و کتاب «الغرر و الدرر» سید مرتضي (د. 436 ق.) و دیگر کتبي 

که در این قرون نگارش یافته, استفاده مي شود که ایشان واژه‌هاي 
«تفسیر» و «تأویل» را به يك معني فرض کرده و گروهي دیگر اين دو لفظ 
را در دو معني به کار برده‌اند. <2» 

راغب اصفهاني مي‌گوید: لفظ «تفسیر» در توضیح الفاظ و مفردات به کار 
مي‌رود در حالي که «تاویل» بیشتر در توضیح معاني جمله‌ها استعمال 
مي‌شود. «3» 


راتخان در عم کیانی؟ 


«رسوخ» در لفت عرب به معني «ثبوت» و «نفوذ» است. طبق این معني 
راسخان در علم کسانیند که علم و آگاهي آنان ریشه‌دار و اصیل است. به 
همین مناسست: فرآن ید رح ار زانشمددان بهود. را که اطلاعات 
وسيعي پیرامون ایین خود دارند, «راسخ در علم» نامیده و درباره انها چنین 
مي‌فر ماید: 


(1) نساء/ 171. 

(2) حاجي خليفه, هر یه ال 10007 ق.), کشف الظنون عن 
اسامي الکتب والفنون, دار الفکر, لبنان. چاپ اول, 1402 ق. 1982 م.. 
ستون شماره 334. 

(3) مفردات راغب, ذیل ماده «آول». 

شروط و آداب تفسیر و مفسر ص: , ۲ ِ 
«لکن الرّاسخون فی العلم مِنْهْمٌ و المُوْمتونَ یُوْمتونَ یما آئزٍل 
آئزل من فك و لفقیمین اللاء و المَوْئو ن الرکاة و النرمه 
الوم الاچر أولك سَيَوْيَيهمٌ اجرا عظیما» «1» يعني: 

«آن گروه از یهود که استوار در علمند و افراد باایمان به تمام آنچه که بر 
تو نازل شده و آنچه که پیش از تو نازل گردیده ایمان مي‌آورند و آنها که 
نماز را برپا مي‌دارند و زکات مي‌پردازند و انها که به روز رستاخیز ایمان 
اورده‌اند. به همگان پاداشي بزرگ خواهیم داد.» 

در اين ایه كساني که علم وسیع و عميقي درباره تورات دارند و نشانه‌هاي 
پیامبر خاتم (ص) را در ان مي بینند؛ «راسخ در علم» نامیده شده‌اند. 

مفهوم وسيعي برخوردار است که همه متفکران و دانشمندان را که در 
رشته‌اي از علوم از آگاهي اصیل و عميقي برخوردارند. شامل مي‌شود و 
اگر پیشوایان معصوم (ع) در برخي از روایات خود را راسخ در علم 
خوانده‌اند, از باب تطبیق كلي بر افراد ممتازي که از درخشندگي خاصي 
برخوردارند» مي‌باشد. 

امام صادق (ع) فرمود: «نجن الراسخون في العلم و نحن نعلم تأویله» 
«2 يعني: «ما راسخان در علم مي‌باشيم و ما از تأویل قرآن آگاهیم» 
اصولا روش امامان ءع( در تفسیر آیات تطبیق مفاهیم کلي بر مصادیق 
ممتاز و فراموش شده است. آن هر نه اززیاب انحسار بلکه از باب تطییق 
کلي بر مصادیق ممتاز و درخشنده خود. آگاهي از این روش بسياري از 
مشکلات روایات تفسيري را حل مي کند. 


ما 
و 


«می_ع 
0 


بم) .۳ 
3 
تس 

۴ 


فلا وق ات ای سا الییت ان عَلَْهمُ» «3» ,به «صراط علي 
(ع) و سایر ائمه (ع)» تفسیر شده. «<4>* به از سرا این عبارت از 
مفهوم وسيعي برخوردار است و مقصود از آن راه همه بندگاني است که 
پیوسته مورد احسان نعمت الهي بوده و مورد خشم قرار نگرفته و گمراه 
نشده‌اند و راه و روش علي (ع) که به حکم گفتار پیامبر (ص) پیوسته با 
حق است و حق بر محور وجود او مي‌گردد. «5» نمونه کامل و مصداق 
ممتاز آن مي‌باشد. 

و حتي اگر در برخي از روایات راسخان در علم تنها , به اهل بیت (ع) تفسیر 


شده است این 


(1) نساء/ 162. 

2 کلتیه مخمد و وت و2 و ی ار الاو مود افو 
کوس ی اس اور دار الک الاساا مه هران حاي موی و1 
ق, 1/ 213 

(3) حمد/ 7. ۲ 
(4) بحرانی؛ سید هاشم (د. 7/1109 1107 ق., الیرهاندفن تقسیر القرآن 
موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. قم, چاپ دوم به کوشش: محمود بن 
جعفر الموسوي الزرندي, 1/ 0ظ. 

(5) «علی مع الحق والحق مع علي یدور معه حیت ما دار» بنگرید: اميني 
نجفي, عبد 0 احمد, الغدیر في الکتاب والسنة والادب, بیروت, دار 
الکتات» ارو اب یحو 1791 تفه ایعانی: 
مهدي , حق با علي است, سازمان انتشارات وزارت ارشاد اسلامي, چاپ 
اول: 1368 شنت 109ص 8 نف بح 
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حصر به خاطر کم فروغ بودن دیگر مصادیق ان در برابر علم ایشان است 
و دلالت بر نفي كکلي این وصف از غیر ایشان نمي‌نماید. 


آبا ز اسخان خر علم از تاویل قرآن اکافند؟ 


قرآن کریم در این مورد مي‌فرماید: «و ما یَْلَمْ تأوبَة لا ال و الاسخون 

في هرگاه «واو» در جمله «والراسخون» عاطفه باشد, طبعا آنها 
تاییل فر ان آکاه خهاهند نود 6 آیر کفای تفه باه فقرا عام 

به ِ در انحصار خداوند بوده و وظیفه «راسخان» فقط ایمان به 

انتساب هر دو گروه از اپات محکم و متشابه. به خدا| خواهد بود. ٍ 

در اين مورد مفسٌران بر دو گروهند. گروهي آن را عاطفه و گروه دیگر آن 

را مستانفه مي‌دانند. 

ولي حق این است که «واو" عاطفه است 9 راسخان در علم در پرتو 

ارجاع متشابه به محکم از تأًویل آیات متشابه آگاهند زیرا: 

1 رسوخ در علم, نشانه آگاهي از تاویل. انست: 

«مناسبت حکم با موضوع» در فهم سخن متکلم نقشي اساسي دارد. 

انتخاب خیین عتوانی (استوانی جر« داش برای فوضوع: تا آکاهن از تاویل 

مناسبتر از مجرد ایمان به صحت انتساب آیات متشابه به خداوند است. 

ار مطایقه این کروم‌ففط ایمان‌به بات الم باشته مرف آ ان به فان 

«الراسخون في العلم» چندان مناسب به ِ نمي ر سد. 

۳ معلي متشابه, گواه بر آگاهي راسخان از تاویل 1 مي‌باشد. 

اضهلا مخضوه از آیات سقابه ابانی اشت که دلال اما مقاضده‌آفعی: 

روشن نبوده و باید از طریق مراجعه به آیات «محکم» که «ام الکتاب» 

مي‌باشند. ابهامآنها را برطرف کرد *1*: ۱ 

طبی این ععی قهرا زاشسخان در علمرار تاویل عتین. آبانت» آ گام بوک و .همه 

آیات قرآن براي ایشان معلوم خواهد بود. اصولا خداوند متعال قرآن کریم 

را براي هدایت انسانها و بهره‌گيري از معارف ان نازل ساخته است. لازمه 

این امر آن است که سراسر قرآن براي انسانهاي مستعد بهره‌ گيري, 

معلوم و مفهوم باشد. منتهي بخش اعظم قرآن کریم يعني آیات محکم: 

بدون واسطه و بخش دیگر ان که ایات متشابه است بوسیله محکمات 

مفهوم مي‌با شند. 

3. روایات متواتر بر آگاهي راسخان از تاویل شهادت مي‌دهد. 


(1) ر ك: «محکم و متشابه» از همین نوشتار. 
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روایات متواتري از ائمه (ع) ذیل این آیه وارد شده که همگي دلالت دارد بر 
اینکه عبارت «الرَاسِجُون في العلم» عطف بر لفظ جلاله (اللّه) است و 
راسخان در علم نیز از تأویل متشابه آگاهند. در يكي از اين احادیث امام 


ع) مي‌فرماید: «در شآن خداوند متعال نیست که چيزي را نازل کند آن 
گاه تأویل آن را نیاموزد. » <«<1» 

روایات اهل سنت نیز گواهي مي‌دهند که راسخان دز عم از تاویلن شاه 
آگاهند. ابن عباس مي‌گوید: انا کف تفرف هی ین از و له 
كساني هستم که تاویل قرآن را مي‌دانند. ۳ و پیامبر اکرم (ص) در حديئي 
درباره «ابن عباس» چنین دعا کرد: «اللَهم فقهه في الدین و علمه التأویل» 
يعني «خدایا دین را به ابن عباس تفهیم کن و تاویل را به او بیاموز.» «2» 
اکن فاقفا تافیل متفانهر بت انعضار خاونه باشنخین دعاهایی وه 
توجیه مي‌شوند؟ 

حال ممکن است این سوال طرح شود که اگر راسخان در علم از تا 
متشابه آگاهند چرا مي گویند: «آمثا به» يعني ما به متشابه ایمان 
حالي که ظاهرا مناسب این است که بگویند: 

هو اعاضات وی ها را تفیل ان اش ات رو 

پاسخ آن است که راسخان در علم در برابر گروهي ی ابدا 
به متشابه ایمان ندارند و اگر هم از آن پپروي مي‌کنند فة فقط به خاطر 
فتنه‌انگيزي است چنانکه مي‌فرماید: «قأمّا الذین في فلوبهم ریغ فَیتبعَون 
ما تشابة ملد ابْنغاء الفئتع» در این صورت راسخان در علم براي اظهار 
ی ای و ی نه تنها به متشابه بلکه به محکم و متشابه 
هر دو ایمان داریم. «کل من عند رنا» گواه روشن بر اینکه ایمان به صحت 
متشابه مانع از آگاهي از تاویل ان نیست, این است که این گروه به آیات 
محکم نیز «ایمان» دارند چنانکه مي‌گویند: «آمنا به کل من عند رینا» همان 
طور که ایمان به محکم مانع از آگاهي از مفاد آنتیت: اسان مسا ید 
بر مانع‌ان عم سا وین ار نخواهد بود. 


0 و 271. 


(2) هندي, علي المتقي (د. 975 ق.), کنز العقال في سنن الاقوال 


الرسالة 1399 ق.. 1979 م. 11/ 731. 
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اشاره 


تفسیر به راي مذموم عبارت از تفسيري است که نظر و انديشه مفشر 
محور استنباط مي‌باشد. چنین فردي که با انديشه‌هاي از پیش ساخته خود. 
به قرآن مي‌نگرد و هدفش این است که براي نظریه خود از قرآن دليلي 
جستجو نماید, ِ مقاصد واقعي ایات را بفهمد. 

مفشر باید با کمال بن‌طرفي: و بدون هر نوع ععیده آز پینش ساخته به 
قرآن بنگرد تا به مقاصد آن دست يیابد. هر نوع موضعگيري قبلي حجاب 
عظيمي است میان مفسٌر و مقاصد قرآن کریم و سبب مي‌گردد که مفسر 
به جاي عرضه عقیده خود بر قرآن, قرآن را بر عقیده خود تطبیق کند و به 
اصطلاح در مقابل قرآن, بر آن استادي نماید. 

روایات بسياري با لحني شدید در تقبیح ی رای تن از آن وارد 
شده که موجب آن گشته است که این روش تفسيري در نظر تمام 
مفسٌران. طريقي ممنوع و غیر قابل قبول تلقي گردد. 

محدئان بزرگ اسلام بالاتفاق این روایت معروف را با مضامین نزديك به 
هم و از طرق گوناگون از رسول اکرم (ص) نقل کرده‌اند که فرمود: «من 
قال في القرآن برآیه او بما لا یعلم فلیتبوّاً معقده من 
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النار» «1» يعني: «هر کس با راي خود (با پيشداوري و اتخاذ موضعهاي 
قبلي) یا چيزي را که به. آن علم تدارده درباره قران بگویده برای خود 
جايگاهي از آتش اخذ نماید.» 

در روایت معروف ديگري از آن حضرت نقل شده: «من فشْر القرآن بر آنه 
فقد افتري علي الله الکذب» «2» يعني: «كسي که قرآن را مطابق با 
انديشه و نظر خود تفسیر کند, بر خداوند دروغ بسته است.» 

تقد لاسام کي (رم) ار آمام ناف (ع) تعل, کروه: که اان جه قتاوه 
مفشسر معروف فر مود: «ويحك با قتادخ! لن کنت اما فسشرت القران من 
تلقاء نفسك فقد هلکت و اهلکت و ان آخذته من الرجال فقد هلکت و 
اهلکت.» «3» يعني: «واي بر تو اي قتاده! اگر قرآن را از پیش خود تفسیر 
كني, به یقین هلاك مي‌شوي و دیگران را نیز هلاك خواهي کرد و اگر تفسیر 
فران:زا از دیکر مزدم فراکیری: سرانجام هلاك شده, دیگران را نیز هلاك 
خواهي کرد.» 

در تفسیر منسوب به امام حسن عسگري (ع) چنین آمده است: «آتدرون 
من المتمسك به الذي بتمشکه ینال هذا الشرف العظیم؟ هو الذي اخذ 
القرآن و تأویله عّا هل البیت او عن وسائطنا السفراء عتا الي شیعتنا لا 
عن آراء المجادلین و قیاس القائسین. فاما من قال في القرآن برآیه فان 


اتفق له مصادفة صواب فقد جهل في اخذه من غیراهله . وان اخظا فی 
القران برایه فقد تبوّا معقده من النار ... «4»» 

يعني: :> «آیا مي‌دانید چه كساني به قرآن, که ان را شرفي بس تک و 
والاست؛ تمسرك مي‌جویند؟ 

آنان که قرآن و تأوپلش را از ما اهل بیت و یا از نمایندگان و سفیران ما به 
سوي شیعیانمان, به دست ات , نه از طریق قیاس بدکاران و آراء اهل 
کل اما انا کم با زای‌هنظر ود دراه فران اطهار نطو میتی ایو 
تصادفا گفتارشان درست باشد. عملشان از روي ناداني بوده, قرآن را از 
غیر اهلش فرا گرفته‌اند و اما اگر دچار خطا و اشتباه شده, سخنشان 
فطایق با حاقع آمفن‌تباشد جایکا فان انس عفتم خواهد نود » 


اختلاف مفسران در معناي تفسیر به رأي بدان جهت که روایات مربوط به 
آن با تعابيري گوناگون وارد شده, نیست, بلکه علت آن است که در اين 
روایات توضيحي اشکار و زوشتن درباره «رآي» 


(1) ابن کثیر دمشقي, ابو الفداء اسماعیل (د. 774 ق.). تفسیر القرآن 
دار ای ی ۱۱۱۱ ات 5۱ 

(3) همان منبع. ۱ 
(4) علامه مجلسي. محمد باقر بن محمد تقي (د. 1110 ق.), بحار الانوار, 
موسسسة الوفاء بیروت, به کوشش: محمد باقر بهبودي» ‏ ۳993 صص 192 
و 183. 
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دیده نمي‌ شود, لذ| بالغ بر ده نظربه درباره «تفسیر به رآي» از جانب 
رام اه سا اراس است. که ری ای ان ام 
است: 

91 حاجي خلیفه در «کشف الظنون» پس اد آنکه تقسیر رای را بر پیج 
نوع تقسیم مي‌کند, در توضیح آن مي‌گوید: 

اول: تفسیر نمودن قرآن بدون احراز علومي که به ياري آنها مي‌توان قرآن 
را تفسیر کرد. 7 0 
دوم: تفسیر کردن متشابهات قران که جز خداوند كسي را از ان اگاهي 
۳ 1 

سوم: تفسيري که به منظور تایید مذاهب انجام مي‌گیرد. به این معني که 
شخص مفسر تفسیر را تابع مذهب خویش قرار دهد و ایات قران را به هر 
ری کمممگم ات ان اه دهد 

چهارم: تفسیر نمودن به این ترتیب که شخص مفسٌر گوید: این یقینا مراد 
خداوند است., بدون انکه دليلي بر اثبات آن داشته باشد. 

پنجم . تفسیر کردن قرآن بر اساس استحسان عقلي و اغراض شخصي 
«1» 2. شیخ طبرسي (ره) در توجیه کلام پیامبر اکرم (ص) که «هر کس به 
رآي خود درباره قرآن سخن گوید, اگر سخن او مطابق با واقع هم باشد, 
باز به خطا رفته است» مي‌گوید: معناي حدیث., اگر حديثي صحیح باشد, 
این است که: هر کس قرآن را بر رأي و نظر خود حمل کند. و به مقتضاي 
شواهه القا ی فر ان ,عم مایم ار شک آه عظاین با حافه هم باشد, 
باز به خطا رفته است. «<2» 


3. طرفداران تفسیر نقلي, طبق نظر خود, تفسیر به راي را به معناي 
«تفسیر براساس غير روایت» توجبه نموده‌اند. طبق این تن «تفسیر به 
دای سشامل هر حونه فسیریه. است: که در ان از غیر روایت: استهداد شده 
باشد. <3» 

4. در تفسیر صافي آمده است: ممکن است مفشّر رأي خاص و یا مذهب 
و هدف معيّني داشته باشد و آن گاه آيه‌اي را بر آن تطبیق دهد و يا بر 
دیگران مطلب را وارونه جلوه دهد چنانکه نظایر این گونه تفسیر در میان 
بدعت گذاران و پیروان مذاهب ساختگي مشاهده مي‌ شود. همچنین 


(1) حاجي خليفه, شصتطفی ند اف( 10(07 ق.). کشف الظنون عن 
اسافی الص بو یار فک مومته 102 و1 تون رتفاوم 
134 

اس اللّه ای ی نجفي 1۳ قم, 1403 ق.. مقدمه. ص 13. 

(3) اکتر اهل ستت تفسیر-ضحابه: و ترحی از ایشان فسین ایعین راز 
داخل در تقتتیر یه ها تفن حارج از.تفسیر نه رای موم انستداند: 7 
ارزش قول صحابي و تابعي در تفسیر از همین نوشتار. 
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ممکن است تطبیق مزبور بدان جهت صورت کیرد که امر بر خود مفشُر 
نم شید اس تاک که رارای نویه سای اش م اس رنه 
خواه ناخواه, او را به سوي چنین تفسیر و تطبيقي رهنمون شود. نیز امکان 
دارد که تفسیر و تطبیق , به این منظور صورت گیرد که مفشر به جهت 
فطلت خق. مورد نسند. خودر:ربه آبه مشک شود, مانند آنچه وعاظ و 
سخنوران انجام مي‌دهند ... در تمام موارد فوق, اگر آن رأآي خاص پا آن 
هدف مشخص, مقصود نبود, هرگز چنین تفسيري صورت نمي‌گرفت ... و 
امکان آن نیز هست که تفسیر به رأي به گونه‌اي انجام شود که شخص 
بدون ملاحظه جهات لفظي و مراعات نظم و سیاق لفظي و معنوي آیه و 
در نظر گرفتن شواهد و قراین موجود, به تفسیر قرآن مبادرت ورزد. 
1« 

5 برخي از مفسران متاخر که روش «تفسیر قران به قران» را تنها روش 
صحیح در تفسیر و تبیین معاني و مقاصد قران دانسته‌اند؛ «تفسیر به راي» 
را بر طبق مبناي تفسيري خود, چنین معني کرده‌اند: تفسیر به رآي يعني 
استمداد از غیر قرآن, در فهم و بیان معاني و مقاصد قرآن. ۲ 

علامه طباطبايي (ره) در اين باره چنین مي‌گوید: از روایات و ایات چنین 
استفاده مي‌شود که نهي از تفسیر به راي, متعلق به روش تفسیر و 
ترا اد رای میات سا ی هس من ور وه قمد 


کلام الهي, همان روشي را به کار گیرد که در فهم بیان مخلوق خداوند, با 
ان مانوس مي‌باشد. بديهي است., اختلاف در بلاغت نیست, زیرا| کلام خدا| 
نیز به زبان عربي بوده, تمام جهات بلاغت کلام عز پر دز آن ملحوظ است. 
(جتانکم فرمود:) و ها ارتصلنا من سول 1 پلسان قومه لین لَهُْمْ» «2» 
پعني: «و ما هر پيامبري را به زبان قومش فرستادیم تا آنکه بروشني براي 
آنان بیان کند.» 

«و هذا لسان گربو مَبینْ» «3» يعني: «و این زبان عربي آشکار است.» 
بلکه اختلاف بین آن دو (روش فهم کلام مخلوق و خالق) تنها از نظر مراد و 
مصداقي است که کلام بر آن انطباق مي‌يابد. 

براي فهم مدلولهاي کلام و استخرار معاني از الفاظ, اسلوب و قواعدي 
وجود دارد که مردم همواره در گفت‌وگوهاي خود از آن پيروي مي‌کنند. و 
هنگامي که مفسّر همین اسلوبها و قواعد را در فهم معاني و مقاصد قرآن 
به کار من کش ور خواه ناخواه, از روش و اسلوب خاص قرآني خارج 
طی کرد و: زیرا قرآن در تفهیم مطالب, اسلوب خاصي دارد که لازم است 
مفسر کاملا آن را رعایت کرده, از حدود آن تجاوز نکند, خصوصا با توجه به 
اینکه قرآن در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) به 


(3) نحل/ 103. 
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آن معني که در بین ما شهرت دارد, جمع‌اوري نشده بود. بلکه به صورت 
سوره‌ها و ايه‌هاي پراکنده نزد مسلمانان وجود داشت. بنابراین, هر گاه 
كکسي بخواهد معاني و مقاصد آيه‌اي را درك کند, روا نیست که تنها به 
مدلول آن آیه توجه کند و از سایر آیات جچشم بپو‌شد, چنانکه درباره فهم 
مدلولها و معاني کلام مردم, این چنین عمل مي‌کند. <1» 

مرحوم علامه طباطبايي در جلد سوم المیزان در ارتباط با این موضوع 
مي‌فرماید: اینکه رسول اکرم (ص) فر مود: «کسي که قرآن را به رآي خود 
تفسیر کند ۰ مقصود از «رأي» اعتقادي است که از روي اجتهاد و 
کوشش ی انسا ن حاصل شود, گاهي نیز به سخني که منشا ان اغراض 
شخصي و پا به اصطلاح استحسان است؛ «رآي» مي‌گویند. به هر حال 
چون در فرمایش آن حضرت کلمه «رآي» به صضمیر اضافه شده, معلوم 
مي‌شود که نهي از مطلق اجتهاد در تفسیر قرآن نفرموده تا بر سخن 
اخباربها ( که هی وم تفر آناته مق ایدم روایانی فان اه بزات 
(ع وارد شده بسنده کرد و هرگونه کوشش عقلي و غیر آن را باید کنار 
گذاشت) دلالت نماید. چگونه مي‌توان کلام ایشان را در این خصوص قبول 


کرد حال آنکه آیات بسياري قرآن را به اينکه به زبان عربي آشکار است 
معرفي کرده و همگان را تور و کر نز آن امر فرموده است. اهل 
بیت عصمت و طهارت (ع) نیز در روایات متعددي به مسلمانان دستور 
داده‌اند که به قران رجوع نموده. صحت و سقم روایات را با عرضه کردن 
به قرآن کریم تشخیص دهند. 

واضح است اضافه‌اي که در «برآبه» فتین ارآ خود» به چشم مي‌خورد 
دلالت دارد که ضوع نمی شدم ان« اشتت. که مفسر در تقسیر. فران:تنها 
به وسایل و ابزاري که براي فهم زبان عربي به کار برده مي‌شود اکتفا کند 
و کلام الهي را با سخن مردم قیاس نماید. این روش بین انسانها متداول 
است که هرگاه از هر متکلمي کلامي را بشنوند, فور| قواعدي که براي پي 
بردن بهمراد:آن خن خداول اسبت ید کار بودمه نیج هی خیرند. که 
سدق ام این و سجن, تا نمی را اجه کروه ازسع: 

همان طور که داوريهاي ما 2 0 و شهادتها بر همین اساس انجام 
مي‌گیرد. زیرا به طور كلي ر ما بر اساس آگاهي ما از زبان و 
مصداقهاي حقيقي و مجازي ِ 9 است. 

چنانکه در بحثهاي سابق گذشت. آیات قرآن در عین آنکه كلماتي جدا| از 
یکدی نقد. کلامی: فتضن.نعدوز-بارهاه. ان ابات: یر اباتتدیکر است: ,و 
چنانکه از امیر المومنین ع( نقل شده : : «ینطق بعضه ببعض و يشهد بعضه 
علي بعض» يعني: «بعضي از آن مقصود بعض دیگر را شرح داده و به مراد 
ار گواهي مي‌دهد.» پس مفهومي که از يك آبه با استفاده از قواعد 
مربوط به کشف مراد از يك سخن. به دست مي‌اید. بدون در نظر گرفتن 
همه آیات متناشب با آن. و تلاش. در تدبر در آن ابات: کافی تیست: 


.24 -6 
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این موضوع از آیم شریفه «أ قلا تبون الفْرَآنَ و لو کان من عند غیُر ال 
لوَجدوا فیه اختلافا کثیرآ» «» يعني: «آبا در قران تضی‌آندیشتد واحر از 
جانب غیر خدا بود هر آینه اختلاف زيادي در آن مي‌یافتند» استفاده مي‌شود 
و ما آن را در بحث اعجاز قرآن و مباحث دیگر بیان نمودیم. 

بنابراین تفسیر به رآيي که از آن نهي شده آن است که مفسّر بخواهد کلام 
الهي را با همان روشي که از گفتار دیگران برداشت مي‌کند. تفسیر نماید 
و چون نهي به پیمودن این راه تعلق گرفته, ولو گاهي هم نتیجه‌اش موافق 
واقع بااشد باز مورد نهي است. 

دلیل این ادعا فرمایش دیگر آن تا (ص) است که فر مود: «شخصي 
که در قرآن به زای خود سخن گوید, گرچه مطابق واقع هم باشد باز خطا 


کرده است» زیرا روشن است که در صورت مطابقت داشتن با واقع حکم 
به خصاي او نها دز بتعودن زاض مصوضی معتی دارورو بل کمایس اعام 
صادق (ع) که در روایت عياشي فرمود: «اگر مطابق واقع هم باشد اجري 
ندارد» همین مطلب را تأیید مي‌نماید. 

دلیل دیگر انتشار آیات قران بین مسلمانان زمان رسول اکرم (ص) است 
زیرا قرآن کریم در آن وقت به صورت يك کتاب, جمع نشده و سور و آیات 

از نها باه پراکنده بود, 2 اگر هر قطعه آن را جداگانه تفسیر 
مي‌کردند. خطر تفسیر به خلاف مقصود آیات وجود داشت. : 

نتیجه: : موضوعي که مورد نهي قرار گرفته, استقلال مفسٌر در تفسیر قرآن 
و اعتماد وي بر خود بدون رجوع به غیر است و لازمه اين نهي آن است که 
مقر باید استمداد اون جسته ق یه آنبرجوع نماند. واضح است که آن 
خر با بابه کات المی هو پات شور اما آنکه ان خر تایه 
«3>* با قرآن و ۱ سنت منافات دارد, زیرا| خود «سنت» مسلمانان را مأمور 
به رجوع به قرآن کرده و دستور نموده که احادیث (سنت) را به قرآن 
عرضه کنند. بنابراین آن غیر باید خود قرآن کریم باشد. 

يعني مفشْر باید با خود قرآن, قرآن را تفسیر کرده از آن مدد گرفته و به 
وسیله خود آن مراد و مقصد اصلیش را به دست آورد. 

علامه طباطبايي پس از نقل پنج رآيي که از کشف الظنون ذکر شد, این 
چنین به نقل نظرات دیگر مي‌پردازد: 

0. مقصود از آن سخني است که انسان درباره آیات مشکل قرآن بگوید, 
که از صحابه و تابعین آن سخن نرسیده باشد, اين چنین گفتاري موجب 
ع ی اش 


(1) نساء 82. ۱ 

باورند که قرآن » در حیات "۳ اکزم (ص) به صورت کتابي 
مدون گردآوري شد. جهت اف بیشتر بنگرید: خوتي.: ابو القاسم, البیان 
في تفسفیر الفران: المطبعة العلمیه, , قم, صص 78- 258. 

(د)نانکه اخباربان هی ند 
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7 کلافی. که مفشر درباره. آبه‌ای: می‌کوید وضی‌داند که اف »* غیر بان 
است. 

8 سخني که مفسر بدون علم و یقین راجع به آيه‌اي اظهار کند, چه بداند 
9 اگر كکسي, با فرض اینکه قرآن ظهوري ندارد و الفاظش دلالت بر 
معنايي نمي کند, به ظاهر ايه‌اي تمسرك نماید, تفسیر به راي کرده است. 


زیرا در اين فرض تنها از تفسيري باید پيروي شود که از اهل بیت (ع) 
رسیده است هر ان شايستگي پيروي ندارد. روشن است که این عمل 
تفسیر آیه نیست و تنها پيروي «نصٌ» و فرمایش امام (ع) مي‌باشد. در این 
فرض تفسیر از ويژگيهاي مختص به معصوم (ع) شمرده شده است. 
10 «با فرض اينکه قرآن ظهوري داشته باشد که ما آن را نفهمیم» اگر 
انسان به ظاهر آيه‌اي تمسك کند, باز تفسیر به رآي نموده, زیرا در این 
فرض هم باید از نضْي که راجع به آن از معصوم (ع) رسیده پيروي کرد و 
غیر ان ارزش پيروي را ندارد. ۳ ۳ 
روشن است که پاره‌اي از این وجوه را به پاره‌اي دیگر مي‌توان برگرداند. 
به هر حال براي هیچ يك دلیل روشني وجود ندارد. علاوه الک خی آث 
آنها به طور واضح باطل است. و بطلان بعض دیگر با مطالعه مباحث 
کذشنته معاوم می کردد که جهت: اختصار از تکرار آنها صرفنظر مي‌کنيم. 
نتیجه آنکه از روایات و آباتي که آنها را تایید مي‌کنند مانند: «ا فلا یدرون 
الفژان . ۰ و «الذین جقلوا القَرَانَ عضین» «ل> و «ن الذین بلجدون في 
آیایتا ابَکتون نا [ من بْقي في الثار ح ر ام من ياتي آمنا یوم القيامة 
> <« »> و «بُحَرّْفْونَ الکلم عن مواضعه» ۳ و «لا لیس لك به 
علمٌْ» «4» روشن مي‌شود که نهيي که در روایات از «تقنسیر به راي» شده 
متوجه آن است که در تفسیر کلام الهي همان راهي را که در تفسیر کلام 
مردم طي مي‌کند, بییماید. 
الیته تاکفته نحانة که اختلاف ما بین کلام خداوند و کلام انسانها در شیوه به 
كارگيري الفاظ و نقل جملات و اعمال صنایع لفظي و ادبي نیست. زیرا 
قرآن هم کلام عربي است و تمام اموري که در سایر کلمات عربي رعایت 
مي‌شود., در آن رعایت شده, چنانچه از امثال اين آیات 


(1) حجر/ 91 بعني: «آنان که قرآن را به میل و غرض فاسد خود پاره پاره 
کردند (بعضي را قبول و بعضي را رد کردند). ِ ۲ 

(2) حم سجده/ 40 يعني: : «انان که حرمت ایات ما را نگاه نمي‌دارند از 
قهر ما بترسند که هرگز از نظر ما پنهان نیستند. 

اي غافلان ! ابا کنتی. که-روز فیاخت دز آتنتن دوزخ درافتد بهتر است یا آن 
کس که آیمن از عذاب باشد؟!» 

(3) نساء/ 46 يعني: « (گروهي از بهود) کلمات خدا را از جاي خود تغییر 
مي‌د هند. > ۲ 

(4) اسري/ 36 يعني: «از انچه که یقین نداري, پيروي مکن.» 
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,5 ما ار سَلنا من سول الا بلسان قومه لیبین هم » «1» «و هذا لسانْ 


1 


وی مین 2 با حعَلنا فرانا عرب اعحم تفقلون»  »3«‏ هم 


مطلب روشن مي‌شود. ۳ 
بلکه تمام اختلاف از ناحیه مراد و مصداقي است که معناي کلام بر ان 
منطبق مي‌شود. 

توضیح آنکه: به سیب تعلقي که وجود ما به طبیعت مادي پیدا کرده, و در 
این دنياي مادي تاه نموده ایم از .هر مفهوهی تنها با مصداق فادی آن:خه 
گرفته و به اجسام و امور جسماني عادت کرده‌ایم. براساس این الفت 
هرگاه گفتار يکي از افراد همنوع خود را بشنویم که راجع به موضوعي 
سخن مي‌گوید, پس از فهمیدن معناي_ کلمات اوء آن معني را بر مصادیق 
خ ا ا ها ای ای ها توف اما 
مي‌کنيم,؛ زیرا قی دای که اه خی تمه ان فمتوعان فاشت ی انعم یا 
مي‌فهمیم اراده نمي‌کند. این جریان ذهن ما در ابتداي کار است. ولي نظام 
مخصوصي که بر مصداق حکومت مي کند ممکن است در مفهوم ابتدايي 
آن کلام تصرف کند يعني آن را تخصیص داده و یا بالعکس براي آن تقطنهی 
قائل شود و با تصرفات ديگري از این قبیل در مفهوم ایجاد نماید. اين قبیل 
تصرفات را «تصرف قرينه‌هاي عقلي غیر لفظي» مي‌ناميم. 

مثلا اگر شنیدیم که يكي از قدرتمندان. که صاحب مکنت و ثروت است. 
مي‌گوید: «و ان من شيء الا عندنا خزائنه» يعني «هرچه تصور کنید 
گنجینه‌هایش نزد ما موجورر است» ما پس از فهم معناي کلام و مفردات 
الفاظ او, در مرحله تطبیق گفتارش بر مصداق خارجي چنین حکم مي‌کنيم: 
حتما این شخص ساختمانهاي محکم و محفوظي دارد که گنجایش مقدار 
زيادي از اشیا را دارد (زیرا اصولا «خزانه» به چنین جايي گفته مي‌شود) و 
نیز به میزان فراوان طلاء نقره. جواهرات و اجناس گرانبها مانند وسایل 
زينتي و امثال آن دارد, چرا که این قبیل چیزهاست که ما انها را قابل 
نگهداري در خزانه مي‌دانيم. اما آسمان. زمین. ستارگان. دریاها و انسانها 
را با اینکه اشیایند اما چون قابل انباشتن و نگهداري در خزانه نیستند. اصلا 
9 

«اشیا» برخي از مصادیق ان و نیز مراد از «خزانه‌ها» مقدار اندکي از 
انهاست, زیرا نظام مخصوص حاکم بر مصداق حکم مي‌کند که اشیاء زيادي 
را نمي‌توان در خزانه نگهداري نمود و همچنین اشیاء قابل نگهداري باید در 
بناهاي استوار و محفوظ از دزدي و غارت باشد. اکنون روشن شد که نظام 
حاکم بر مصداق, مفهوم کلام را تا چه اندازه تغییر داده, اطلاق موجود در 
مفهوم واژه‌هاي «چیزها» و «خزانه‌ها» را چه مقدار زيادي مقید ساخته 


۱ ت‌. 


(1) ابراهیم/ 4. يعني: «هر پيامبري را به زبان قومش فرستادیم تا معارف 
و احکام الهي را براي انها بیان کند.» 


(2) نحل/ 103. يعني: «اين قران به زبان عربي روشن است.» 

(3) «ما قران را خواندني عربي, قرار دادیم تا ان را تعقل کنید.» 
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حال اگر بشنویم همان کلام را خداوند متعال بر رسول خدا (ص) نازل کرده 
و به او فرموده: «و اِنْ من شَیّء الا عِنْدنا حَزایُْهُ ...» «1» اگر ذهن ما در 
همان سطح ابتدایی و ساده باقي مانده و رشد 0 باشد, قطعا کلام 
الهي نیز همان گونه که سخن يك فرد عادي را تفسیر کردیم. تفسیر 
خواهیم نمود. با اینکه چنین تفسيري براي کلام حق تعالي بدون دلیل بوده, 
تنها براساس نظر شخصي بیان شده است و چنانکه اندكي میزان درك 
ذهنمان بالاتر رود و بفهمیم که خداوند متعال مالي را ذخیره نهي‌کند, 
خصوصا وقتي بشنویم که در آخن همین 11 فرموده: 5 ما تلم | بقدر 

َعْلْوم» 7 از طرفي بفهمیم که در جاي دیگر فرموده: «5 .1 رل له 
من السّماء من رِژق خی به الارْض بِقد مَوّتها» «3» در اين صورت حکم 
مي‌کنيم که مقصود ن «شي ء» ژوزی ادمی ماتد‌ نان اه افتال آن اسنت 
و مراد از نزول آن بارش باران مي‌باشد, زیرا ما غیر باران جیز ديگري را 
نمي‌بينيم که از اسمان نازل شود. بنابراین معناي «نگهداري اشیا در 
خزانه» و سپس «فرستادن آن به اندازه معین» کنایه از نگهداري باران و 
فرستادن آن جهت تهیه مواد غذايي موجودات زميني مي‌باشد. این تفسیر 
هم چون دلیل علمي ندارد و تنها براساس نظر شخصي صورت گرفته, 
داخل در تفسیر به راي است. زیرا عاملي که ذهن را به سمت این معني 
سوق داد, جهل نسبت به نازل شدن چيزي غیر از باران بود, و معلوم است 
که این تفسیر «عدم العلم» است به «علم به عدم» <«<4». ۲ 

و اگر از اين هم سطح فکرمان بالاتر رود و از تفاسيري مانند آنچه گذشت 
که بر پایه اي شخصي استوار بود و دليلي علمي نداشت اجتناب نماییم و 
احکامي را که در ار «اٍن من شی ء [ عندنا حَرائنة» وجود دارد به حال 
خود وانهاده و بگوییم: این فرو فرستادن تنها مربوط به باران نیست بلکه 
تمام موجودات جهان افستن را شامل است. به رآي ديگري گرفتار 
خواهیم شد. فران انکه: چون به وضوح مشاهده مي‌کنيم که هیچ يك از 
موجودات روي زمین مانند انسان, حیوان نبات و امثال آن از آسمان 
فرستاده نشده و همگي در روي زمین پدید آمده‌اند, حکم مي‌کنيم که آبه 
«هبه چیز تیشت مگر آنکه کنجینه. آن.در نزد ما اشت* کنايه از آن است که 
تمام موجودات. در وجود خود تابع اراده الهي هستند. يعني اراده حق تعالي 
نسبت به آنها چون خزانه‌اي است که آنها را در برگرفته است. و پس از 
آنکه مشیت خداوندي به موجود شدنشان تعلق گرفت از نزد حق تعالي 
نازل شده وجود پیدا مي‌کنند. این راي جديدي بود که در مرتبه سوم راجع 
به ان کلام در نظر انسان مجسم مي‌شود و روشن است که این هم خود 


(1) حجر/ 21 يعني: «و هیچ چیز در عالم نیست مگر گنجینه‌هایش در نزد 
ما مي‌باشد.» 

(2) يعني: «و فرو نمي‌فرستيم مگر به اندازه معلوم.» 

(د) بغتی:<آنچه خدا.از اسمان فره آورد و زمین رشن از مرننشن بدان 
زنده گردانید.» ۱ 
(4) يعني: ما یقین به نازل شدن هیچ چیز ديگري غیر از باران از اسمان 
نداریم, بلکه نسبت به این مطلب جاهلیم. 

تتروط و ادا تفستیر و مر ح* 1 

این تفسیر مصداقي است که از «نزول» در نزد ما معلوم بود و براساس 
آن حکم کردیم که موجودات زمین از نزد خداوند نازل نشده تا بالاخره 
مجبور شدیم معناي نزول انها را به تعلق اراده حق تعالي به آفرینش آنها 
تفسیر نماییم, با اینکه ممکن است «نزول» مصداق ديگري داشته باشد که 
ها اد ان بب‌خریم میا اجه به آن رشن آشتا از برد خدآوند صحند 
باشد. 

و اگر در آياتي که خداوند اسماء ذات. صفات و افعال خود یا ملائکه, کتب و 
رسولانش را توصیف مي‌نماید و پا در آیانی که مربوط به قيامت و 
ما مرها ای نت ی 
و قرينه‌هاي عقلي را که مقصود ما است در تفسیر انقا-دز خر آورزیر 
خواهي فهمید که تمامي انها از فلت فا بات هر سر 
است که بدون علم بیان شده, کلام الهي را از موضع صحیح خود خارج 
ساخته است. 
مرحوم علامه طباطبايي سیس اضافه مي‌فرماید: در بحثهاي مربوط به 
«محکم و متشابه» گفته شد که بیانات قرآني نسبت به معارف حقيقي 
«مثلهايي» است که جهت نزديك نمودن آنها به ذهن آورده شده است و 
این مثلها را نیز با بیانات متفرق و مثلهاي مختلف ایراد فرموده تا اگرٍ در 
يکي معنايي پوشیده بود به واسطه ديگري آاشکار نتتود, لذا بعضي از آیات 
را شاهد و گواه بعضي دیگر و پاره‌اي از آن را مفسّر پاره‌اي دیگر قرار داد. 
بديهي است که اگر آن معارف را , به این نجو در آیات گوناگون پراکنده 
نمی مود تمام جقاید ین بر پوشیده مي‌شد, و به طور قطع در تفسیر 
از ند گذشت مخلوم 4 ی 9 از «سخن جاهلانه» 
خالي نیست. بلکه با آن ملازمه‌اي روشن دارد. همان طور که حدیت نبوي 
«كسي که در قرآن بدون علم سخن گوید جایگاهش در آتش دوزخ 
مي‌باشد» بر همین معني دلالت دارد. <1» 


ارزيابي روایات تفسیر به راي 


خرف «باء» که در این رهایات بر کلمه «رای* وارد شدم. همکن است. به 
معناي «سبب» و يا به معناي «استعانت» باشد. بنابر احتمال اول, مفاد 
روایات مذکور چبین خواهد بود. هر گاه انگیزه و سبب اصلي اقدام به 
تفسیر قرآن, رآي و نظر شخصي مفسّر باشد و دیدگاه او منجر به چنین 
تفر شور یه مر که اکن وا هشیمن هو عی دنت یه ان 
تفسيري نمي‌زد, در اين صورت تفسیر ممنوع و مشمول عقوبتهاي مذکور 
در آن روایات خواهد بود. اما بر طبق احتمال دوم. تفسیر به رأي 


(1 تفسیر المیزان, 3 صص 80- 76 از آنجا که نظر مرحوم علامه 
طباطبايي زاون ففنی. تقتیییر بط را فاد احادیث نهي کننده از آن, 
مبتني بر روش تفسيري خاص انشان. بعتی تقستیر فران به فزان است, 
هر گونه بحث و بررسي در این زمینه را به مبحث «روش تفسیر قرآن به 
قران» احاله مي‌دهيم. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 19 
معناي وسيعتري را دارا بوده, هرگونه تفسيري را که به معونت و استمداد 
از راي صورت گیرد, شامل مي‌شود, چه این تفسیر به علت داشتن چنان 
رآي و نظري باشد و چه از انگیزه‌ها و علل دیگر سرچشمه گرفته باشد. 
لبکن اکز تقسبیر به امحهداد آز رایع نطظر قتخصی: با معنای اتحصاو هم آه 
باشد و تفسیر به رآي, چون تفسیر به نقل, به معناي تفسيري در نظر 
گرفته شود که تنها نه کم رای شحصن ضورت کیزج مفاد هر دو احتمال 
قهر | یکسان خواهد بود و تنها اختلاف آن دو در اين است که بنابر احتمال 
اول رأي و نظریه, علت اقدام به تفسیر مي‌شود و بر طبق احتمال دوم, 
تفسیر به رأي ممکن است براساس انگيزه‌هاي دیگر صورت گرفته باشد. 
اکو ور تفستر معرایضها ار راخ.ه نز شخصی کل بر فته مور اما 
سومي هم در معناي «باء» مي‌توان ذکر کرد که با سایر موارد استعمال 
کلمه «تفسیر» با حرف «باء» موافق است و آن احتمال عبارت از این 
است که مدخول «باء» همان مصداق تفسیر محسوب گردد. چنانکه وقتي 
در .زبان..گزبي گفته. می‌شود: «فسرته. بکذا» هراد آن: اشت. که مدخول 
«باء» را تفسیر آن کلام قرار دادم. 
موضوع دیون معا عفد کلمه رای است را عبارت از «اعتقادي» 
است که براي فرد در نتيجه اجتهاد و تفکر ایجاد مي‌شود. از آنجا که اعتقاد 
و ۱ ۱ ۳ ۱ 
که براساس این اعتقاد شکل مي‌گیرد ممکن است مطابق با مقصود واقعي 


تتعات 1 آن 

باید دانست آنچه در «تفسیر به رآي» مطرح است. استناد و استدلال 
عقلي در اشتام مفاهیم از خواهر فرآن ندون رابت اشرانط و مقذماتین 
است که عقل در به دست آوردن معاني و مقاصد باید بر آنها تکیه نماید. 
استناد به اصالت رأآي و عقل در این موارد دور از صواب مي‌باشد., لیکن با 
از مصادیق تفسیر به راي مذموم نخواهد بود. 


نمونه‌هايي از تفسیر به راي مذموم 


بسياري از متکلمان متعصب, چون فخر رازي و فلاسفه جزم‌گرا چون 
اخوان الصفا و نیز عرفا و صوفیه چون قشيري, ناخواسته از حوزه تفسیر 
اجتهادي خارج و به ورطه تفسیر به راي مذموم افتاده‌اند. 

نمونه‌هاي فراواني از این شیوه نادرست را در کتب تفسيري امثال ایشان. 
مي‌توان یافت. در اینجا به اختصار به ذکر چند نمونه اشاره مي‌شود: 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, صر: 0 بت ۳ 
1 فخر رازي در تفسیر آیه «انَ الذین کقروا سواء لیم ا اندرَتَهْم ام لم 
ئلْذو هم لا یوَمُون» «1» يعني: 

«به راستي براي کافران بیم دادن و بین ندادن نو یکسان است. ایشان 
ایمان نخواهند آورد. « 

مي‌گوید: اين آیه دلالت بر جواز تکلیف به محال دارد, زیرا با فرض کفر و 
علم خدا به کفر, اش بت اسان سا ات و در آیه به این امر محال 
مسلم, امر شده است. <2» 

2 اخوان الضفا و برخي دیگر از فلاسفه, کلمه «ثمانیه» را در آیه «و یَحَمل 
عزشٍ_ ربك قوَفَهُمّ یوَمَیْذٍ تمانیة» «3» يعني: « (در روز قیامت) عرش 
پروردگارت را هشت فر شته, بر کیرت۵:» به افلاك فتسعاته بطلميوسي 
تفسیر مي‌کردند. «4» 

3. قشيري که به تطبیق تصوف با موازین شرعي شهرت دارد, آیه «فهَم 
في رَوصَة بحْبَرُونَ» «5» يعني « (كساني که به خدا ایمان آوردند که 
نيكوكاري پرداختند در روز قیامت) ایشان مسرور و محترم به باغ بهشت 

منزل گيرند. » را به سماع صوفیه تفسیر کرده و محي الدین عربي 
«فصوص الحکم» و تفسیر منسوب به وي تعداد زيادي از آیات را تأویل و 
قرب وا نادرست کرده است. از جمله نظر او در تفسیر این آیات 
است: «مرَج ۱۳ و تلتقیان - بیْتهُما بررخ لا بنفیان- قباأی آلاء تبکما 
تکذبان- یَحْرَخٌ ملهَما للع و اجان » «6» يعني: : «دو دریا را فرستاد که 
به هم بپ میان ار دو حائلي است که به یکدیگر تجاوز نمي‌کنند. کدام 
يك از نعمتهاي خدا| را تکذیب مي‌کنید؟ از آن دو دریا ولو و مرجان 
استخراج مي‌شود.» 

از بعد تفسيري مقصود از این دو دریا به قرینه استخراج «لوْلوّ و مرجان» 
دو نوع مختلف از آبها است که در نقطه‌اي از جهان به هم مي‌رسند و هرگز 
آن ده ان با هم مخلوط نمي ‌ شوند. اختلاف دو دریاز طبعا به شيريني و 
گوارايي و شوري و تلخي یا زلالي و صافي و تيرگي رنگ آنهاست. 

حال این دو پدیده طبيعي در كجاي جهان و در دل کدام يك از دریاها قرار 


دارند بر ما پوشیده است. 

اما محي الدین عربي که غرق در مباحث فلسفي و عرفاني است وقتي به 

تفسیر این آیه مي‌رسد با همان ذهن مشحون از مسائل فلسفي و عرفاني 
باه نگریسته و میت هیده مقصود از «درياي شور و تلخ» امور مادي و 

جسماني است و مقصود از «درياي شیرین و گوارا» همان روح 


(1) بقره/ 0. 

(2) امام فخر رازي (د. 606 ق.). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). چاپ 
(3) الحافة/ 17. 

(4) حلبي. علي اصفر. گزیده متن رسائل اخوان الصفا, انتشارات زوار, 
چا آول: اه 360 1ص 76 

(5) روم / 15 

(6) الرحمن/ 22- 19. 
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ی ی ی او ی 
همان «نفس حيواني» است که اگر در صفا و پاكيزگي به پایه روح انسان 
نمي‌رسد. ولي در کدورت و تيرگي از اجساد و اجسام بالاتر و برتر 
مي‌باشد و در عین حال هیچ يك از این دو به فرد ديگري تجاوز نمي‌کند, نه 
روح به بدن تجرد مي‌بخشد و نه بدن روح را تنژل داده و آن را در ردیف 
مادیات قرار مي‌دهد. «1» 
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شر وا و ادا تففیر ۵ هر ص: 3 


بخش دوم علوم مورد نیاز مفشر 


اشاره 


شتروظ ود اد اب تفتسیر .و شفستر؛ ص: 55 


7 عم لفت 


اصولا آگاهي از معاني مفردات قرآن يکي از پايه‌هاي اساسي براي تفسیر 
قرآن است. زیر | فهم عز کب هه عرعر فمم ار او حفر رات آن خت‌با شید و 
تفسیر مي کوشد تا معاني الفاظ را روشن کند. 

در قران مجید دو نوع لفظ وجود دارد. یکنوع الفاظي که در معاني عرفي و 
معمولي استعمال شده‌اند. و نوع دیگر الفاظي که در فرهنگ اسلامي 
معاني جديدي یافته‌اند. جهت کشف این دو نوع, نخست باید بدانیم که 
«معني» چیست؟ 

در بیان مفهوم «معني> آراء گوناگوني مطرح شده است. «اولمن» 
«معنا رابطه دو ادا ۷ که بین تصویر ذهني و کلمه وجود دارد» 
«1» ولي باید توجه داشت که «معني» از مقوله رابطه نیست, بلکه این 
رابطه, که در پرتو انس و عادت به وجود امده. موجب مي‌شود که پس از 
شنیدن و یا خواندن کلمه. تصويري در ذهن انسان, تداعي شود. به عبارت 
دیگر: «معني» عبارت از تصویر ذهني‌اي است که لفظ ان را به موجب 
رابطه‌اي که با ان پیدا کرده. تداعي مي‌کند. 

بديهي است که تصاویر ذهني, خود نیز نماینده واقعیت خارج مي‌باشند و یا 
به تعبيري دقیقتر: 

تصاویر عبارت از برداشتها و ملاحظاتي است که ما به وسیله حواس 
محدود خود از خارج به دست مي‌اوريم. بدون اينکه اطمینان داشته باشیم 
که دقیقا با واقعیت خارج انطباق دارد یا خیر. 


)1( صالحي كرماني, محمد رضاء درآمدي بر علوم قرآني. جهاد دانشگاهي 
دانشگاه تهران, تهران, 1369 ش.. ص <17. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 56 

به هر تقدیر این مطلب مسلم است که «معني» عبارت از واقعیت خارجي 
نیست زیرا| همواره واقعیات خارجي به وسیله تصاویر دهني:, دریافت 
مي‌شوند و هنگام به کار بردن يك واژه تنها كاري که صورت مي‌گیرد انتقال 
تصاویر است. گوینده یا نویسنده مي‌کوشد تا با لفظ یا نوشتار, تصاويري را 
که خود در ذهن دارد, به ديگري متتقل تهایده. آلبتهة این تصاویر اد ان خمت 
شسود کم‌طاهرا ایا کر اعصت, من ادلی لفظایر موحاه اول .و 
بلاواسطه با تصاویر دهني سروکار دارد و به واسطه این تصاویر است که 
با مرتبط ضف کر ود 

از ارانن گت فط دام ان اسلامی و مت الطاظ اصولن ققه زار 


شده استفاده مي‌شود که اعتقاد ایشان نیز در باب «معني» برخلاف نظر 
«اولمن» همین مطلبي است که عنوان شد. زیرا آنان. لفظ را از نظر 
معني به دو قسم كلي و جزئي تقسیم کرده‌اند «1» و مي‌دانيم که کلیْت و 
جزئیت دو معقول ثانوي منطقي است که به صفت مفاهیم و حدود ذهني 
است., نه صفت رابطه و نه صفت واقعیت خارجي. پس مقصود از «معني» 
خارجي. 

دانشهنذان علوم. قر اتف از «علم لغت» به عنوان «معرفة غریبه» يعني 
شناخت مفهوم و مدلول الفا ظ و مفردات قرآني, باد کرده‌اند ۵ کروهی از 
ایشان کتب مستقلي در این تاه خاانی نموده‌اند. 

از جمله ایشان ابو عبیده صاحب کتاب «المجاز» و ابو عمر غلام تعلب 
معروف به «غلام ثعلب» «2» و صاحب کتاب ياقوتة 12 مي‌باشند. از 
مشهور ترین کتبي که در این زمینه تألیف شده؛ کتاب آبن عزیز «3» و 
«الغریبین» «4» است و از بهترین کتبي که در این باره نوشته شده باید از 
«المفردات» راغب اصفهاني نام برد. 

آبن صلاح مي‌گوید: هرگاه در کتب تفسیر با این عبارت مواجه شدي: «قال 
اهل المعاني» مراد 


(1) اللفظ قد بتطف بالکاته والجزیه باعتبار المعني. بنگرید: ميرزاي قمي, 
القوانین المحکمة. مبحث الفاظ در تمام کتب منطقي نیز این تقسیم 
مطرح شده و ميرزاي قمي (ره) ی 
خویش آورده, از کتب منطقي اخذ و است. 
2اه مر فمنم عد الما خده شم لها هه تفای 1 و و 
لت فمطی: حهال ,امین ان الخسشن لین مت ره 2و اه 
الرواة بانیاء النحاق. به کوشش: محمد ابو الفصل ابراهیم, ناشران: دار 
کب 
(3) محمد بن عریز العريزي السجستاني, صاحب کتاب غریب القرآن 
استن اد ۳ آبو بکر بن انباري به تألیف این کتاب همت گماشتند. وي 
در سال 330 ق. وفات یافت. بنگرید: سيوطي, جلال الدین عبد الرحمان 
(911 ق.), بغية الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة, به کوشش: محمد ابو 
ِِ انوا ای کی انم الیو رجات ی 1 و1961 
0 
منال 101 و ۳ کتاب ویو 1۳ الأعلي للشقون الاسلامید 9 
کوشش: محمود الطناحي, چاپ و منتشر شده است. 
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صاحبان کتب معاني القران چون زجاح, فزاء. اخفش و ابن الانباري است. 
1 

بيهقي در سنن حدیث مرفوعي «2» از ابو هریره نقل کرده که گفت: 
«آعربوا القرآن و التمسوا غرائبه» يعني: «معاني الفاظ و مفردات قرآن 
کریم را بشناسید» وي از برخي از صحابه چون عمر, عبد اللّه بن عمر و 
ابن مسعود همین روایت را اما به طور «موقوف» نقل کرده است. «3» 
حدیث مرفوعي را نیز از این عمر نقل کرده که متن آن چنین است: «من 
قراًالقران فاعر به کان له بکل حرف عشرون حستة و من قراه بغیر 
اعراب کان له بکل حرف عشر حسنات» یعني: هر کس قرآن را قرائت 
کند و آن را اعراب نماید به ازاي هر حرفي که خوانده, بیست حسنه و هر 
کس که قران را بدون اعراب بخواند در برابر هر حرف ده حسنه خواهد 
بر د. 

سيوطي پس از نقل این احادیث در مقام توضیح مي‌گوید: مراد از اعراب 
قران. شناخت معاني الفاظ ان است و مقصود اعرابي که نزد علماي نحو 
ببس ۵ 3 عدم تلفظ صحیح حروف و کلمات است. مي‌باشد. و 
اصولا قرائت ار کر ده بدون اعراب به اصطلاح علماي نحو, قرائت 
نخواهد بود و در نتیجه ثوابي نخواهد داشت. «<4» 

بديهي است که مفسّر در اين زمینه باید به کتب اهل فن رجوع کند و از 
اعتماد به ظن و گمان بپرهیزد چرا که برخي از صحابه مشهور و نامور که 
عرب اصیل و شاهد بر نزول قران نیز بوده‌اند معني برخي از واژه‌هاي 
قراني را نمي فهمید ند و از اظهار نظر در این اجتناب مي‌ورزیدندر 

مثلا انس بن مالك از عمر بن الخطاب نقل کرد کید فران هیر این آبه < 
تلاوت کرد: «و فاكِعَةٌ و آبٌ» «5» يعني: «و انواع میوه‌ها و علفها و مرتعها 
(را از زمین رویاندیم)» آنگاه گفت: معلي «فاکهة» را مي‌دانيم اما «ات» 
به چه معني است؟ سپس به خویشتن رجوع کرد و گفت: اي عمر! این جز 
تا و مشقت چيزي نیست!! «6» از ابو بکر نیز از معني «ابٍ» سوّال 
شد. پاسخ داد: «اي سماء تظلّني و أَ ارض تقلني اذا قلت 


(1) اتقان, 2 3. 

(2) و آن:خديثي است که ضخابي از فعضوم (ع) نقل مي‌کتد و آن سخن را 
به وي نسبت مي‌دهد. 

(3) حدیث موقوفر عبارت از حديثي است که از مصاحب معصوم (ع) نقل 
مي‌ شود و او آن گفتار را صریحا به معصوم (ع) نسبت نمي‌دهد. جهت 
اطلاع بیشتر نسبت به حدیت مرفوع و موقوف بنگرید: شهید ثاني (ره)؛ 


زین الدین الجبعي العاملي (د. 965 ق.), الرعاية في علم الدرایه. به 

کوشش: عبد الحسین محمد علي بقال. کتابخانه آية اللّه العظمي مرعشي 

نجفي (ره), قم. چاپ دوم. 1413 ق.. صص 134- 132. 

)4( حال آنگة در أ رگ مذکور براي قرائت بدون اعراب نیز اجر و پاداش 

زيادي در نظر گرفته شده. پس بناچار باید گفت مراد از اعراب قرآن در 

این روایات اعراب مصطلح در نزد نحویان نیست. بلکه مراد خواندن بدون 

فهم و درك الفاظ و کلمات است. بنگرید: اتقان, 2 3. 

(5) عبس/ 31. 

(6) اتقان سيوطي, 2 4. 
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في کلام اللّه ما لا آعلم»! «1» يعني: ۰ «کدام آسمان بر من سایه افکند 

کدام سرزمین مرا در خود جاي دهد اگر درباره کلام خدا چيزي بگویم که 

بدان آگاهي ندارم ! بيهقي روایات ديگري را به این ترتیب از بزرگان صحابه 

نقل مي‌کند: از طریق مجاهد از ابن عباس نقل کرده که گفت: : من معلي 
کلمه «فاطر السموات» <2» و نمي‌دانستم تا اينکه دو عرب بادیه‌نشین را 

که بر سر تملك چاهی.با یکدیگر تزاع می کردند: مشاهده:نمودم: یکی از آن 

دو گفت: «انا فطرتها» يعني: : «من زمین را شکافته آن چاه را حفر کردم» 

و ديگري گفت: «آنا ابتدآتها» ره ی و فص ار سا اغان 

تمودم۸:؟ 

و نیز از ابن جریر از سعید بن جبیر نقل کرده که درباره آیه «و عناناً من 

لتّا» «3» يعني: (يحيي) به لطف خاص ما (به مقام شامخ نبوت رسید), از 

او تتوال شد. وي. کفت: من مفتي. این ايه را از این غباش. پزسندم. آما 

پاسخي به من نداد. 

همچنین از طریق عکرمه از ابن عباس همین مضمون را نقل کرد که 

گفت: به خدا| قسم نمي‌دانم «حنانا» به چه معلي است ! و در روایت 9 

از او نقل کرد که گفت: قن شمه وان را مي‌دانم جز چند چیز: «غسلین» 

«<4», «حنانا» <5», «اواه» «6»> و «الرقیم» <7ِ«. 

و اين ابي حاتم «8» از قتاده نقل کرده که آبن عباس گفت: مقعتی:ابم, ۵ یا 

افتخ بیْتنا و ین قَومنا بالحق» «9» یعني: «اي پروردگار ماء میان ما و قوم 

0 به حق, راهي بگشا که تو بهترین راهگشایان 


(1) البرهان في علوم القران, 1/ 295. 

(2) اول سوره فاطر: «الْحَمَدٌ له فاطر السماواتِ و الثرْض .۰ يعني: 
«ستایش مخصوص خداوند متعال که افربتندم آسمانها و زمین است, 
مي‌باشد ...» 


(3) مریم/ 13. ِ 


(4) در آیه «و لا طعام الا من غسلین»؛ الحاقه/ 36 يعني: «خوراكکي جز 
چرك و پليدي دوزخیان براي او نیست». 

(5) دز انه؛ ,و خنانا من لذتّا». مریم/ 3 که ترجمه آن در متن. گذشت. 

(6) در آیه: «ِن [براهیم لاوَام حَلِيمُ», توبه/ 14 1. 

(7) در آیه: «أم حسبّت أنْ أَضحاب الْکقّف و الأَقیم کائوا من آباتنا عَجباٌ». 
کر( کی باه ناتدای که راهان اصعات کب رفس ون 
برابر نشانه‌هاي قدرت ما واقعه شگفتي است؟! (رقیم به معني نوشته 
9 بعضي فی کوبند اصحاب رقیم نیز همان اصحاب کهفند و رقیم نام 
سگ آنها است يا رقیم نام لوحي است که اين داستان تق ان نوشته بوده, پا 
نام بياباني است که آن غاودنن ان بوده است. بنگرید: ترجمه عبد المحمد 
آتی صصرن 29 وم 2و اه موی واه هی ارت 3 1 


ش. 

(8) عبد الرحمان بن محمد بن ادریس ین منذر تميمي حنظلي رازي (327- 
9 954 هب مقر کلم تفه مخت شام اسااست: 
مشهورترین اثر وي «الجرح و التعدیل » مي‌باشد. ر لك داثرة المعارف 
بزرگ اسلامي, 2/ 637 و 638. 

(9) اعراف/ 89. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 59 

هستي.» را نمي‌دانستم تا اینکه سخن دختر «ذي یزن» را شنیدم که به 
کست .من کفت" «عال افاتحت» یخی «یبا تا با خه‌جدال عرتراع کنم (وعق 
خود را از تو بازستانم).» «<1» 

داتشمتدان علوم.قراني:شتاخت و آکاهي کافل از این غلم,را ان فروظ 
ضروري تفسیر قرآن کریم مي‌دانند. زركشي در اين باره مي‌نویسد: فردي 
که در ضدد کشف. صغاتي: آیات: اسنت به دانستن علم لغت نیاز مند. اشست: و 
در این میان فرقي بین اسم, فعل و حرف نیست. اما معاني حروف را که 
به جهت قلّت عدد, علماي تحو پیرامون آنها بحث کرده‌اند, مي‌توان از کتب 
شا رس ای اس رصان اسما ماصال باه کش اف 
مراجعه نمود. وي پس از برشمردن مهمترین کتب لغت می‌افزاید: و 
شناخت این فن براي مفشر امري ضروري است وگرنه اقدام به تفسیر 
کتاب الهي براي او روا نیست. آن گاه کلامي را از مالك بن انس امام 
مالکیّه نقل مي‌کند که گفت: «لا اوتي برجل یفشّر کتاب ال غیر عالم بلعة 
العرب الا جعلته نکالا» «2» بعني: ممکن نیست کسي که قرآن را تفسیر 
مي‌کند اما عالم به لغت زب تیسبت:. برد من آورند مگر آنکه سا 
عقویت: و فجازاتی سخت کرفتار سازم! او 6 ۱ 
تال داله اس اش کلم میت کنان اللم انا اه .کم الما لماح 
العوی لا کی فی له مفر وه اسر ها ققد کون الاعظ مسر کا و 


هو یعلم احد المعنیین و المراد الاخر. «3» يعني: براي هیچ فرد معتقد به 
خداوند و آخرت روا نیست که درباره کتاب الهي سخني بگوید, مگر اينکه 
به لغات عرب آگاه باشد و شناخت اندك از آن كافي نیست, چرا که ممکن 
حال آنکه مراد معناي دیگر باشد. 

نکته لازم در این شرط آن است که هرگز نباید بر مفاهيمي که از مفردات 
آیه در ذهن ما موجود است تکیه کرد و بر اساس از انف را شیر نود 
زیرا چه بسا بر اثر مرور زمان در معاني الفاظ دگر گوني پیدا شده و معاني 
معروف در عصر رسالت به نوعي تغییر کرده است. اینجاست که باید به 
زنشه‌پابت برداخت وه معانی رنشه‌ای را به دنت اور ور انکان. به تفنتیز آبه 
توجه نمود. 

مثلا لفظ «عصي» و «غوي» در عرف امروز به معني «گناه کرد» و 
«گمراه شد» مي‌باشد. 

رجات ای ما نی اتتاظ کر ارم ات که اش 
اذهان ما جاي گرفته است. ۱ 
لذا گروهي از مفسٌران را مي‌بينيم که با تمسك به آیه؛ «و عصي ادم 
فقوي» «4» بر عدم عصمت پیامبران استدلال کرده‌انذ به این گمان 
معني «عصي» و «عوي» در عصر رسالت نیز همین 


9 
به 
که 


(1) جهت اطلاع بر روایات اخیر بنگرید: الاتقان 4/2 و 5. زركشي «فتح» 
را در این ار به معني «قضا ء» يعني حکم کردن: و به آياتي 
استشهاد کرده است. ف! البرهان في علوم القرآن, 1 93 2. 

(2) البرهان في علوم القرآن, 1/ 4. 

(3) سيوطي, جلال الدین عبد الرحمان (د. 911 ق.) الاتقان في علوم 
القران, به کوشش: محمد ابو الفضل ابراهیم. منشورات رضي, قم, 1363 
(4) طه/ 121. 
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معناي متداول و شایع امروزي از این دو واژه بوده است. حال انکه اگر این 
بو اقظ از نطر فعني رضمرایی موی حوامم دید کم آها وو معا 
ريشه‌اي متفاوت دارند که انچه امروز در اذهان موجود است. مشتق از ان 
معناي ريشه‌اي مي‌باشد و هرگز معناي اصیل این دو واژه ملازم با معصیت 
اصطلاحي نیست. 

مولف معجم مقاییس اللغه معتقد است معني واقعي «عصي» همان 
جدايي و پيروي نکردن و سرپيچي نمودن مي‌باشد. لذا اگر بژه‌اي از مادر 
حون جدا کردد گریمی وید عضی, انم 1 


گواه ذزشتتن. کفنان اون ایه زیر است که عصیان را فقط در مقابل تبعیت و 
پيروي قرار داده است. 

«قَمَن تبغني قَانَهْ مني و من عصاني قاتك عَفورّ رَجيیمْ» «2» يعني: «هر 
کس ار هو کید رش ات هرک سر مات سانی ند 
راستي تو بخشنده و مهرباني.» 

هرگاه چيزي در مقابل ديگري از خود مقاومت نشان دهد, باز عرب این 
واژه را به کار مي‌برد ی کون «تعصي الامر» بر همین اساس,: قرآن 
کریم فرعون را عاصي موسي خوانده و مي‌فرماید: «قعقصي عون 
السول فاَحَذناة أَجْذا وبیلا» «3» يعني: «فرعون در برابر موسي مقاومت 
و ايستادگي کرد (از او تبعیت ننمود) ینس او را سخت مواخذه نمودیم. البته 
ممکن است بگوییم که این دو معني نیز به يك ريشه برمي‌گردند اما به هر 
حال مقصود این ا وت که معني «عصي» در لغت و اصطلاح قرآن, پيروي 
نکردن و سرپيچي و مقاومت است و این امر گاهي ملازم با گناه است و 
همواره ملازم با آن نمي‌باشد. 

هرگاه انساني از پند ناصح دلسوز خود که سخن وي هرگز جنبه ا رنه 
ندارد, پيروي نکند فش رنه عصي قول ناصحه, يعني از سخن فرد 
خیرخواه خود روي برتافت و از آن پيروي ننمود. ‏ 

پیرامون واژه «غوایه» نیز در همان کتاب جنین امده است: این لفظ دو 
اصل و دو ريشه بیشتر ندارد: اول: هنگامي که چيزي فاسد گردد, در این 
صورت این لفظ به کار مي‌رود. دوم: خلاف الرشد و اظلام الامر و الجهل 
به و الانهماك في الباطل. بع هرگ اسان کار را عقت ند و درس 
به کاري زند که آشوه آن بر وي تاريك باشد, در این صورت مق کویند: 
«غوي» روشن است که ما امروز از کلمه «غوایة» معنايي مي‌فهميم که 
ترا فا خی هس ار ات ارس تس ام هسام ول فران 
کریم معني این لفظ چنین نبوده است., بلکه معناي وسيعي داشته که 
فهمیدن خصوصیات و تطبیق مفهوم بر مصداق خاص نیازمند به قرینه 


است. «4» 


این اوه انه آلخسین احمه رود ی از معم وا ییون اقب 
کوشش: عبد السلام محمد هارون, دار الکتب العلمیه اسماعیلیان نجفي. 
قم, 4/ 335. 

(3) مزقل/ 16. ۱ ۱ 

نید هادی خر شاه تهزانم انشارات تاد 1364 نب جات اول: 
ضص 5 12 .و 126و نرای. احاهی بیشتر ر له ززفانی: مخمد کید العظیم: 


مناهل العرفان 

شروط و اداب تفسیر و مفسر ص: 01 

به منظور دستيابي معاني ريشه‌اي الفا ظ يکي از بهنرین منابع, کتاب 
«معجم مقاییس اللفة» نگارش احمد بن فارس بن زکریا (د. 395 ق.) 
مي‌باشد. سعي وي در این کتاب آن است که معاني ريشه‌اي الفاظ را بیان 
کند و چگونگي تحوّل و تطوّر معاني ريشه‌اي و اشتقاق معاني جدید را از 
آن, توضیح دهد. ۲ 

کتاب مهم دیگر در این زمینه, «المفردات في غریبب القران» نگارش ابو 
القاسم حسین بن محمد معروف به راغب اصفهاني (د. 02< ق.) و «النهاية 
في غریب الحدیث و الاثر» اثر مجد الدین ابو السعادات مبارك بن محمد 
جزري. معروف به ابن اثیر (متولد در سال 524 ق. و متوفاي سال 606 
يكي از راههاي دیگر فهم معاني ريشه‌اي الفاظ مراجعه به اشعار کهن 
عرب است. چنانکه ابن عباس براي استنباط معناي اصیل واژه‌هاي عربي 
از اشعار عرب استفاده مي کرد. مثلا در جواب سوال از معناي کلمه 
«سنة» در آیه شریفه «لاَأَحْذْهْ سِتَه و لا تَوَمْ» «1» گفت «سنة» به معناي 
«نعاس» يعني چرت است. سپس به بيتي از اشعار زهیر بن ابي سلمي 
استشهاد کرد که گفت: 

و لا سنة في طول اللیل تأخذه‌و لا ینام و لا في امره فند «2» يعني: او را 
در شبهاي طولاني چرت فرا نگرفته و نمي‌خوابد و در امر او خطا و ضعفي 
وجود ندارد. 

به طوري که از عکرمه نقل شده که آبن عباس گفت: «|ذ| زا همه عن 
غریب القرآن فالتمسوه في الشعر, فان الشعر دیوان العرب» «3» يعني: 
هرگاه خواستید از واژه‌هاي مشکل قرآن از من سوال کنید, درباره معناي 
آن؛ در بین اشعار عرب جستجو کنید که شعر دیوان (ادبیات) عرب است. 
در این زمینه مرحوم دکتر بهشتي مطلب جالبي را بیان کرده که تا حد 
زيادي مبین_ اهمیت شناخت معاني ريشه‌اي کلمات و مفهومي را که 
واژه‌هاي قرآني در زمان نزول قرآن افاده مي کردند, مي‌باشد. ایشان پس 
از ذکر اهمیت بسزاي شناخت قواعد ادبي زبان عرب در تفسیر به عنوان 
نکته دوم چنین اظهار نظر مي‌کند: 

دوم ضرورت آشنايي به زبان و فرهنگ عربي حجاز و نجد و یمن و مناطق 
دیگر در عصر پیغمبر (ص). گفتم: قرآن به زبان عربي عصر پیغمبر (ص) 
است: همه كساني که با زبان آشنا هستند مي‌دانند که در میان همه ملتها 
زبان, خود دچار تحول و تطور مي‌شود. چه بسا يك لغت در 1300 سال 
قبل يك معني مي‌داده و امروز يك معني جدید پیدا کرده. باید مراقب بود 
که این كلماتي که در ایات قران هست. در آن عصر معناي رایجش کدام 


بوده. اگر کلمه‌اي بود که امروز يك معلني پیدا 


في علوم القران, بیروت, دار احیاء التراث العربي. 1/ 520 و نیز: 
بهرام‌پور. ابو الفضل, متد تفسیر, تهران, انتشارات اسلامي. 1360 ش. 
صص <1 و 16. 
(1) بقره/ 255. ۳ 
(2) قرطبي. محمد بن احمد., الجامع لاحکام القران. قاهره. دار القلم 
6 ق. 1966 م., چاپ سوم, 1/ 25. 
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کرده و اين معني خوشایند ما است و ما دوست داریم که این کلمه در آیه 
اين معني را بدهد و حال آنکه معني اصلا در آن موقع نبوده, حمل این کلمه 
بر بر این معني در عصر قرآن واقعا غلط است. 
يکي از دوستان که در طبیعت شتنانشی. قر ان بخت. می کرد آیاتی :را که 
راجع به طبیعت و قران است استخراج کرده بود, به تفاسیر و توضيحاتي 
در يكي از نوشته‌هاي ایشان نگاه کردم, دیدم روي برخي از کلمات 
تكيه‌هايي کرده که اصلا به زبان عربي رایج دد عصر فزران نمي‌خورد. مثلا 
به آیه « لَغْ تَْعَل الأرّضَ کفاتا» «<1» استدلال کرده و از آن چنین نتيیجه 
گرفته بود که قرآن زمین را پرنده‌اي تیزپرواز نامیده و حرکت سریع زمین 
را بیان کرده است. او مراجعه کرده بود به لغت و دیده بود کلمه کفات به 
معناي پرنده تیزیرواز آمده و استدلال کرده بود که از نظر قرآن. زمین 
پرواز مي‌کند . ۰ به او گفتم که باید دید آیا کفات در عصر قرآن و در محیط 
وتان همه هی سر روا هک رن با ایرل ای ات 
ت بتدریج در ادوار بعدي پیدا کرده. انیا شما باید توجه کنید که اين آیه 
به آیه بعدي است: الم تجْعلِ الارَض کات اعیاء 3 افهانا بعنی: آبا 
زمین را کفات قرار نداده‌ایم براي اموات و احیاء؟ خوب معني پرنده 
تیزپرواز براي زنده‌ها و مرده‌ها چیست؟ آیا معني روشني دارد؟ 
با مراجعه به فرهنگهاي تحفقيقي معلوم مي‌ شور که «کفات» در اصل 
عبارت است از زميني که دربرگیرندم چيزهاي دیگر باشد. آیا ما زمین را 
شيئي دربرگیرنده قرار ندادیمء دربرگیرنده زنده‌ها و مرده‌ها. زنده‌هايي 
هستند که در زیر زمین لانه مي‌سازند. مثل خرگوش و لاشه مرده جانداران 
هم, معمولا دفن مي‌شوند توي زمین یا لايه‌هايي از سیل مي‌آید و روي 
پيكره‌هاي مرده را مي‌پوشاند و همین‌ها اشت کة از بین. آنها سنگواره‌ها به 
وود خی ‌آند: 
بنابراین, اينکه انسان ببیند «کفات» به معني پرنده تیزپرواز به کار رفته و 
چون الاأن در پي این است که حرکت زمین را از آيه‌هاي قرآن استفاده کند, 


فورا این را حمل بر این معني بکند. شیوه درستي نیست و باید از ان 
خودداري شود. باید معلوم شود ایا «کفات» در عصر پیامبر (ص) هم به این 
در کتابهاي لفغت پیشین وجود ندارد و این خود قرینه است که این يك معني 
كٍِِ است که در عصر پیغمبر (ص) نبوده است. <2» 

از جمله روشهاي مهم ديگري که در شناخت دقیق مفاهیم گوناگون 
واژه‌هاي قرآني مفسر را ياري مي‌نماید, دقت در آیات مختلفي است که با 
سياقهاي متفاوت واژه مورد نظر در آنها به کار رفته است. 

مفسر بدین ترتیب خواهد توانست معني مورد نظر را از بین استعمالات 
متعدد لفظ به دست آورد. «3» 


(1) مرسلات/ 25. ۱ 

(2) بهشتي» محمد حسین (د. 1360 ش.)., روش برداشت از قران, حزب 
جمهوري اسلامي, تهران چاپ اول, 130 لش. ۰ صص 4- 0. 

(3) جهت اطلاع بیشتز :بنگرید:؛ رشید رضاء سید محمد. تفسیر المنار. دار 
المنار. مصر, چاپ چهارم, 73 ق. 1 صص 21 و 22 و نیز رك: روش 
تفسیر قرآن بت قرآن از همین نوشتار. 

شبرهظ و. ادات تفسید ورمفسره : 03 


2 علم نحو 


طلم تی اراص ات ار ار مه او اس 
خالات. لمات عویی ار بت آعدات وه نا(عش سالایی کوخ عال کیب 
ای ار اس ای مار وس ار ار کس ور 
جمله مي‌پذیرند. چون رفع. نصب, جر و جزم و يا بناء بر يك حالت خاص, 
معلوم مي‌گردد. «1» 

لد حرف از قاری ات علی را حقط سای ارخطام اقظی در کلام قوب 
دانسته‌اند. <2» از جمله فواید مهمي که بر این دانش مترتب است 
شناخت معني عبارات مي‌باشد, زیرا| اعراب مبین معاني جملات و مراد 
متکلمان است. 

از يحيي بن عتیق نقل شده که گفت: از حسن بصري پرسیدم نظر تو 
درباره كسي که قواعد زیان عربي را فرا مي‌گیرد تا بتواند به نيكي سخن 
گوید و قرآن را درست قرائت نماید. چیست؟ در پاسخ گفت: نظر من 
خواقق است, ای رنه برادر عنام گر را یا کیرا تیراچه.شفا آنسان 
آيه‌اي را مي‌خواند اما وجه صحیح آن را در نمي‌يابد و بدین سبب هلاك 
مي‌گردد! «3» 


کرت اس مصاتی. خامه الزوسس ار اتشارات ناسر 
خشترور تیان ساب اخله 1362 .۳ 6 

2۱ امد اند می. اانتی. عم ااعلنی نایم شاه صحمم 02 1 
5 ق.. ص 6. 

(3) بنگرید: الاتقان, 2/ 260. 
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عبد القاهر جرجاني درباره لزوم آگاهي مفشّر از اين علم مي‌نویسد: علت 
ان است که الفاظ (در ترکیب) بر معاني خود دلالت نمي‌کنند تا انکه توسط 
اعراب اغلان آنها کسوده‌شووو این اخواب است که توص وحضور او 
آنها را روشن بیس ان وا علم نحو است که با عرضه کردن کلام بر 
آن تعضا روا وتان آن بر توص را آشتای سس که ونوا شاخ 
است که صحت و سقم کلام تنها با آن درك مي‌شود و این مطلبي است که 
در وضوح چنان است که تنها كسي که مي‌تواند حس خود را منکر شود. 
درستي آن را مي‌تواند انکار نماید! 1 بر مفسر و هر کس که در بي 
کشف رموز و اسرار کتاب الهي است.؛ لا زم است در هر واژه و صیغه و 
عایگای ان ماه رسفا نو ایک انا ق از عم فاعل معمل عبت ازست 


یا در ابتداي کلام قرار دارد و يا جواب سوالي موجود و يا مقذر است و 
افتال آن و نیز زعایت چند نکته بز آو.واخت: مي‌باشد: 

1. معني کلمات را خارج از زر کات و پیش از اعراب بداند, لذ| اعراب 
«فواتح السور» که داراي مدلول لفظي روشني نیستند "جایز نیست. 

مثلا توجیه نصب «کلالة» در آیه «و ان کان رَجل یورَث کلالٌ» «2» يعني: 
اگر مردي بمیرد وارنش برادر و خواهر مادري و یا ۴ خواهر و برادري, 
باشد ود منوط به دانستن مراد آن است. چر| که اگر به معلي «میت» 
باشد. حال خواهد بود و در این صورت جمله «یورت» که مرکب از فعل و 
نایب فاعل مستتر در آن است در محل نصب و خبر «کان» مي‌باشد و با 
اینکه جمله محلا مرفوع و صفت براي «رجل» است که در این صورت 
«کان» از افعال تاقه و «رجل» فاعل آن است و يا از افعال ناقصه و 
«رجل» اسم و «کلالة» خبز ان مي‌باشد. , ۱ 

نیز دز آبه: و لقو انیا یسیع من العانی الفْرَآنَ العظیم» «3» يعني: 
«اي محمد (ص) همانا ما به تو هفت آیه بان (سوره حمد) و این قرآن با 
عظمت را عطا نمودیم». اگر مراد از واژه ضانی. فرا 4 سا یه دمن »> 
دلالت: بو تنعیض م‌جاند.و اعر مراق از ان صوفره قانعه الکتاب: باشند. نه 
معني بیان جنس خواهد بود. «<4» 


(1) جرجاني, عبد القاهر, دلایل آلاعجاز, به کوشش: سید محمد رشید رضاء 
دار المعرفة, بیروت» بي‌تا, صص 23 و 24 و جهت آگاهي بیشتر بنگرید 
ما ی رای ما فا من ال ال بل ی 
نبوي), به کوشش: 

خالم مار اه رازن اور ار ا هروه سس ان رنه 
7 ق. 1987 م.. صص 15 و 16. 

(2) نساء/ 12. 

(3) حجر/ 87. 

(4) در کتب نحوي جهت تشخیص اینکه چه وقت «من» به معني تبعیض و 
پا بیان جنس است گفته شده در صورتي که بتوان به جاي «من» کلمه 
کی پا قرار داد به معلي تبعیض است. مانند آیه: من الذین هاذوا 
تص اش الکاه واه ریا )ی کر هی آز‌شود کاماتا ان 
جاي خود تغعییر مي‌د هند (نشانه‌هاي پیامبر اکرم (ص) در تورات را , به معناي 
ديگري تأویل مي‌کنند). و اگر بتوان به جاي آن عبارات «الذي هو» يا «التي 
هي» را قرار داد به معني 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص: 65 ۳ 
و نیز در آیه «لا تخد لمُوْنُونَ الکافرین اولياء من دون المْوْمنیَ و من 
یِفعل ذلِك قَلیس من اللّه فی: یلا ان تعوا منمم تفاي 1۶» یعنن: 


2 


نباید اهل ایمان مومنان را رها کردة و به جاي ایشان با کافران پیوند 
دوستي برقرار کنند و هر که چنین کند رابطه او با خدا قطع خواهد شد مگر 
جهت ایمن بودن از شر کفار چنین کند ... 

اگر کلمه «تقیة» به معني «القاء» «2» باشد. مصدر و از نظر اعرابي 
مفعول مطلق تأكيدي و اگر به معني «مثقي» «3» به معناي چيزي که باید 
از ان بر هی شود باشده مععول به. برای «ان عقوا »> می‌باشد و اگر «جمع» 
باشد بر وزن فعلة مانند «رماة» ر‌ ر این صورت حال براي فاعل «آن تثقوا» 
يعني «واو» خواهد بود. 

همچنین در آیه «قَجعَلَهٌ غناء آگوي» «» يعني: شسیشن آن:( کیان شسبز: و 
خرم) را خشك و سیاه گردانید. اک فتر اد از «آحوي» سياهيي که از خشكي 
ناشي مي‌شود. 0 صفت براي «غناء» خواهد بود و اگر سياهيي که از 
شدت سبزي ایجاد مي‌شود., باشد, در این صورت 1 براي «مرعي» که 
پیش از آن ذکر شده, مي‌باشد. ۱ 
ابن هشام «5» در اين باره مي‌گوید: بسياري از اعراب کنندگان قرآن 
کریم دچار لفزش 9 چرا که در اعراب. ظاهر لفظ را رعایت کرده و 
۳ معني غفلت ورزیده‌اند از حمله این موارد یه «قالوا غیت الا با 
نامر ك آن تراك ما بعند آباونا ا آن تفعل في أمهالنا ما تشوّ» «6* يعني: 
۳ ۳ ای تنعیتیه آبا- این شماز وه و زا-ماموو 
مي‌کند که ما را از پرستش خدایان پدرانمان و تصرف در اموالمان به 
دلخواه خود. منع کني؟» مي‌باشد. اعرابي که زودتر به ذهن تبادر مي‌نماید 
آن است که «ان نفعل» را معطوف بر «ان نترك» بدانیم. اما اين اعراب 
معناي نادرستي را افاده مي کند 


بیان جنس است مانند آیه: قَاجْتَیوا الجس من الأْوثان (حج/ 30) يعني پس 
از پليدي که بتها هستند بیر هیزبد. 

(1) آل عمران/ 28. 

(2) مصدر باب افتعال از «وقي». 

(3) اسم مفعول باب افتعال از همان ريشه. 

(4) اعلي/ 5. 

(5) ابو محجمد جمال الدین عبد الله بن یوسف انصاري (ذیقعده 761- 708 
۵ (- 1309 هر نجوی قضر بادشاهان مصضر. نست :قق ابم: قبراه 
خزرج از انصار پیامبر اکرم (ص) مي‌رسد و نسبت انصاري وي از همین 
جاست. ۱ 

آبن هشام بخست حنفي مذهب بود. سیس به مذهب شافعي روي اورد و 
چون در مدارس شافعي به مقام شايسته‌اي ترسید, در سال 756 ق. به 
مذهب حنبلي گرایید. وي از شاگردان ابو حیان غرناطي است و مهمترین و 


مشهور ترین انا وي در علم نحو کتاب «مغني اللبیب عن کتب الأعاریب» 
نام دارد که ابن خلدون این کتاب را بسیار ستوده و ابن هشام را بدین 
جهت از سییوبه عالمتر دانسته است. جهت اطلاع بیشتر بنگرید: داثرة 
المعارف بزرگ اسلامي, زیر نظر: سید کاظم بجنوردي. مرکز داثرة 
(6) هود/ 87. 
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زیرا هود (ع) به ایشان نفرموده بود که در اموال خود هر طور که بخواهند 
مي‌توانند دخل و تصرف نمایند حال آنکه مقتضاي این اعراب چنین معناي 
ناصحيحي است. اعراب درست آن است که «آن نفعل» را معطوف بر 
«ما» که مفعول به براي «ان نترك» است بدانیم که در اين صورت معني 
چنین خواهد شد: آیا نمازت تو را فرمان مي د هد که آنچه پدرانمان 


مي‌پر ستند ترك نماییم و یا تصرف در اموالمان را نش ان نحو که خود 
مي‌خواهیم ترك کنیم ؟! سیب توهم مذکور آن ات که شخص اعراب 
کننده دوبار «آان» مصدریه و فعل را مي‌بیند و , ۳ 


را مشاهده نمي‌نماید لذ| این توهم در او 0 مي‌ شود که مصدر موول 
دوم معطوف بر مصدر مووّل اول باشد. 

2 رعایت همه جانبه قواعد نحوي. ممکن است مفسر وجه صحيحي را در 
اعراب ایه لحاظ کند. یکی یب جهت : عدم مراعات همه جوانب نحوي 
0 اشتناه توا بیقر آیبه ۶ تضود قما ایفقن» 1۶ یعی: <و 
قفوم نمود را (همچون قوم عاد هلاك ساخت و از ایشان) هی باقي 
نگذاشت» «نمود» را مفعول مقدم براي «ما ابقي» فرض کرده‌اند, حال 
آنکه «ما» ي نفي کننده صدارت طلب است, لذا ما بعد آن در ما قبلش 
عمل نمي‌کند. لذا باید «ثمود» را معطوف بر «عادا» که پیش از آن ذکر 
شده, دانست و یا عاملي که متناسب با معني آیه است و قرینه معنوي بر 
آن دلالت مي‌کند مانند «اهلك» يعني «نابود ساخت» براي آن فرض کرد که 
تقدیر آیه چنین خواهد شد: «و اهلك مود» يعني: قوم مود را نابود کرد و 
از بین بر3؛ 2 9 3 ۶ و رو ۳ 
و نیز کلام برخي در اعراب آیه «ملغونین آیتما تقفوا آخجذوا و قتلوا تفتیلا» 
«» يعني: « (منافقان ۵ گنها نیم که در دلهایشان مرض و ناياکي است) 
رانده درگاه حقند. باید هرجا یافت شوند آنان را گرفته و به سختي به قتل 
رساند». ملعونین را حال از براي نایب فاعل «ثقفوا» يا «اخذوا» (يعني 
واو) دانسته‌اند که چون «اینما» از ادوات شرط است و صدارت طلب 
مي‌باشد, اعرابي نادرست است. لذا «ملعونین» را باید منصوب بنابراین 
که مفعول به براي فعلي که دلالت بر مذمت مي‌نماید و به قرینه کلام 


حذف شده, دانست. 


3 پرهیز از وجوه ضعیف و شاذ. بر مفسٌر لازم است آیات را بر اساس 
وجوه شایع و فصیع اعرلب نما ید د. بنابراین سخن كساني که گفته‌اند در آیه: 

. قلا جُناح عَلَیّه آن یَطوّف بهما ...» «3» ايرادي بر بجاي آورنده مناسك 
و باید بر «جناح» وقف 
کرد و «علیه » ژلالت ین اغراغه وی م‌تماید کرست روط وا رات 
ی ۰ ص‌ : 63 


(1) النجم/ 1د. 
(2) الاحزاب/ 61. 
(3) بقره/ 198. 
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نیست نیدار اغراء فرد غایب ضعیف است برخلاف اغراء مخاطب مانند: 

«عَیْکَم آلا تب تشر کوا» «» «بر شما لازم و واجب است که شرك نورزید». 
زیرا آن وجهي شایع و فصیح مي‌باشد. 

و از همین باب «است کلام كساني که «ارجلکم» را در آیه «و افسخوا 
رسک و أرَجْلَکَمْ [لي الفتَیّنٍ» «2» يعني: «و بر بخشي از سر و 1 
خود تا 7 ۳ روي آنها, مسح کنید (دست بکشید)». مجرور به واسطه 
جوار دانسته‌اند زیرا اصولا جر به واسطه مجاورت با اسمي مجرور. وجهي 
ضعیف و نادر است. اعراب صحیح آن است که «ارجلکم» را معطوف بر 
«رژوسکم» بدانیم. ۱ 

4 بیان تمام وجوه محتملي که از ظاهر ایه استفاده مي‌شود. مفسر باید 
تکلف دارد طرح کند و در صورت عدم دستيابي به مرجحي قوي معاني 
محتمل گوناگون, را براساس وچوه اعرابي مختلف مطرح نماید. 
مثلا در آیه «سبح اسَم ربك الأْعْلَي» «3» يعني: نام پروردگار بلند مرتبه 
خود را تنزیه کن. جایز است که «الاعلي» صفت براي «رب» و یا براي 
«اسم» باشد «4» گرچه صفت بودن آن براي «رت» با ظاهر آیه ساز گارتر 
است لذا برخي از مفسشران چون علامه طباطبايي (ره) در المیزان تصریح 
کرده‌اند که «الاعلي» صفت براي «رب» است نه براي «اسم» که مبین 
علت حکم تسبیح نیز مي‌باشد چرا که تعلیق حکم بر وصف مشعر علیت 
مي‌باشد. «5» 
- رعایت شروط کامل هر يك از ابواب. لذا کلام زمخشري در آیات «... 
سَتبقوا الطراط ...» «<6» 
يعني: ... پس ۳ سبقت گیرند ... و «سَئعیذها سیرتها الولي» 7« 
يعني: ان مار را به صورت اولیه خود و که «الصراط» و 
«سیر تها» را ظرف دانسته درست نیست. زیرا| ظرف مکان 0 


و اعراب صحیح آن است که این دو کلمه را منصوب به نزع الخافض بدانیم 
که در هر دو مورد حرف جر «الي» حذف شده است. 

آبن هشام این مورد را به عنوان شرطي مستقل ذکر کرده لیکن مي‌توان 
ان را از مصادیق شرط دوم دانست. «8» 


(1) انعام/ 151. 

(2) مائده/ 6. 

(3) اعلي/ 1. 

(4) بنگرید: الاتقان. 2/ 264. 

(5) بنگرید: تفسیر المیزان. 20/ 264. 

(6) یس/ 66. 

(7) طه/ 21. 

(8) الاتقان, 2/ 265. 
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6 رعایت ایات مشابه. به این معني که ممکن است مفسر اه‌اي را به 
گونه‌اي اعراب ی ی ۳۱۱9 
همان آیه ات دلالت بر پطلان آن اعراب نماید 1 

مثلا -بزخي. در ابة «ذلِك > اکتا لا ریب فیه هدچ للَعّفین» «1» يعني: «اين 
قرآن کتابي است که هیچ گونه شك و شبهه‌اي در (آیات) آن وجود ندارد و 
مایه هدایت پرهی زگاران است». وقف در کلمه «ریب» را لازم دانسته و 
«فیه» را خبر براي «هدي» لحاظ کرده‌اند. حال آنکه آیه «تنزیل الکتات ۷ 
ریب فیه من رب العالمین» بعیید «این. کنات نکون. هفخ .سك .د 
ترديدي از جانب پروردگار جهانیان نازل گشته است». که مشابه همان 
ترکیب است دلالت بر بطلان این اعراب دارد زیرا و ی دوم وقف بر 
«ریب» ی «فیه» امکان پذیر نیست. ۲ 

لازم به ذکر است که اگر قرائت صحیح و معتبر ديگري در آیه مورد نظر 
وجود داشته باشد «3» که يكي از دو اعراب محتمل را تایید کند. وجود 
چنین قرائت معتبري به عنوان موّید و مرجحي براي ان وجه اعرابي, به 
مثلا در آبه ۳ لین ال من مَنَ» «4» يعني: «لیکن نيكي عبارت از نيکي 
فرد موّمن است و یا فرد ِِِِ فردي است که ایمان آورده باشد», دو 
اختصال. دزن تقذین یه وجود دارد: الف- ولکن ذا الب يعني: لیکن فرد نیکوکار 
... ب- ولکن ابر بر من آمن يعني: لیکن نيکي عبارت از نيكکي فرد مومن 
است احتمال اول را قرائت دیگر آیه يعني «ولکن البا من آمن» ترجیح 
مي‌د هد. 


مرا عات ی الا بوخ ون ای یا فیها: اسان «5» 


يعني: «در بهشت چشمه‌اي وجود دارد که نام آن «سلسبیل» است» 
«سلسییلا» را جمله‌اي که دلالت بر طلب و امر مي‌نماید. دانسته‌اند. يعني: 
ملس واه لا ی رای که وراه انش وهی 
مي‌رساند سوّال کن. اما اين اعراب نادرست است. زیرا اگر چنین بود جدا 
و منفصل از یکدیگر نوشته مي‌شد و اتصال دلالت بر اين دارد که 
«سلسیبیل » يك واژه بیشتر بیست . 

به همین دلیل اعتبار «لام» در آیه «و لا الذی یَمُوئُوَ و هُمْ کمَا» بعني: «و 
نه كساني که در حال کفر مي‌میرند» «6» به عنوان لام ابتدائیت نادرست 
است زیرا رسم الخط آیه «لا» مي‌باشد. 


(1) بقره/ 2. 

(2) سجده/ 2. 

(3) بنگرید: ملاك صحت قراءات از همین نوشتار. 

(4) بقره/ 77 1. 

(5) انسان/ 18. 

(6) نساء/ 18. 
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همچنین لکد دانستن ضمیر «هم» در آیه 5 ]ذا كالَوهم و وَرَنوهم 
یْحسرّون» «1» يعني: «زماني که براي ایشان چيزي را پیمانه يا وزن 
مي‌کنند, از آن کالا کم مي‌گذارند» براي «واو» (فاعل «کالو») درست 
نیست زیرا در این صورت وجود «الف» بین «واو» و «هم» ضروري است 
که در رسم الخط ایه وجود ندارد, لذا تنها مي‌توان «هم» را مفعول به 
براي «کالو» دانست. 

8 تقید به ظاهر آیه و مراعات اصول. حتي الامکان اعراب باید با ظاهر آیه 
موافقت داشته باشد و اعرابي که بدون دلیل با ظاهر آیه مخالفت دارد 


نادرست است. 


مكُي در اعراب آیه «ل ثبَطلُوا ضََقايكم بالْمَنْ و الأدي كالذي یثفِقّ ما 
رئاء ناس 5 لا + وْمنْ خ بالله و الیَوّم الاخر .. ۰ «<2» يعني: «صدقه‌هاي خود را 
ات رارق مات رو سا ان کی ی و تظاهر مال خود 
با اقا میک ی هام تزا مان بارماطا کر 

«كالذي» را صفت براي مفعول مطلق محذوف دانسته است. «3» 

طبق رأي او تقدیر آیه چنین خواهد بود: لا تبطلوا صدقاتکم بالم و الاذي 
انطالا کالتی ی ساله رباع‌الایی. ول فمن باه ق الوم خر من این 
اعراب به دلیل مخالفت با اصل مسلم نحوي که «عدم التقدیر ۳۳ من 
التقدیر» يعني همواره اعرابي که مستلزم در تقدیر نگرفتن است 
سزاوارتر و صحیحتر است., اعرابي مرجوح و ضعیف است. 


اعراب صحیح آن است که جار و مجرور را حال براي فاعل «لا تبطلوا» 
بدانیم که در این صورت تقدیر 1 چنین خواهد بود. : «لا تبطلوا صدقاتکم 
مشبهین الذي ینفق ماله رتاء الناس و لا یمن بالله و الیوم الاخر. يعني: 
پاداش انفاقهاي خود را مانند افرادي که صدقات خود را با تظاهر و ریا 
باطل مي‌نماید و به خدا| و روز جز| ایمان ندارند, با منت کزاردن و اذیت 
کردن, باطل نکنید. 

این اعراب موافق با ظاهر آیه است و مستلزم حذف جزيي از آن_نیست. 
9 تحقیق ,پیرامون حروف اصلي و زائد کلمات. مثلا در آیه «ا ان یِعفُون 
او یعمُوا الذٍي بیدو عَفَدَه النکاح» «4» يعني: (اگر زنان را پس از تعیین 
مهریه و آز نزديکي طلاق دادید نصف مهریه را باید بپردازید مگر 
آنکه), انشان با ول آنها گذشت کند. ممکن است توهم شود که «واو» در 
«یعفون» ضمیر جمع مذکر فاعل اشت. انگاه:با نوخه-بة اننکه <ان» 
ناصبه بر سر فعل ذرآهده: اثبات «نون» غیر قابل توجیه جلوه کند. حال 
آنکه این فعل بر وزن «یفعلن» 


(1) مطففین/ 3. 

(2) بقره/ 264. ‌ 

(د) .یه .مکی بسن ان طالیه رح از کل اعرات فان 
کوشش: یاسین محمد السواس, مقدمه و شرح از: علیرضا میرزا محمد, 
7 تحقيقاتي و انتشاراتي نور, 1362 ش 1/ 111. 


(4). بقره/ 237. 
روص و ادا میسن و مرف 71 
است و «نون» فاعل ,و ضمیر ضمیر جمع موّنث مي‌باشد و «واو» در آن لام 


الفعل است برخلاف «أَن ۳ آَفْرتِ للتَفُوي» «» يعني: «عفو کردن و 
درگذشتن به پرهیزگاري نزدیکتر است» که «واو» در آن فاعل است و جچزء 
ره اضای مه نت 

0 رهز ار اطلاق لفط ادن فران کزیم جرا که اقظ زاند مونم آن 
است که هیچ معني و فايده‌اي بر آن مترثب نیست و ساحت مقدس قرآن 
مجید از این نسبت مبزا است. لذا بسياري از مفسشران و اعراب کنندگان 
قران کزیم به‌جاق لفظ زاند. از تعاببری همجون؛ 

تأکید, صله (ربط) و مقحم (واژه‌اي که بین دو کلمه متلازم قرار داده شده) 
بهره مي‌گیرند. 

اکن ابر که ات ور وان الا وم لقط راتمور گر ان کرت یره غاها 
لاف اس مش اسان معنفنند واه اطلایخایر اشت. سا رو 
قرف اضطا جات علمات هلف حست نس ۵ اصطلاحی عادو بتاه 
است ... البته برخي نیز از به کار بردن این تعبیر امتناع ورزیده‌اند. 


وي سپس اضافه مي کند: و حقیقت آن است که اگر مراد از زیادت, معنايي 
که نيازي بدان وجود ندارد. باشد. استعمال این اصطلاح درباره آیات قرآن 
نادرست است. زیرا در اين صورت لفظي بیهوده و عبث خواه بود (که 
ساحت مقدس قرآن کریم از آن مبژا است). پس باید ؟ 

ضا. قف ان وازه خباتخنديم آها شان بت کلفات: نام بو اسا مقاصد متعدد, 
مختلف. است..بین. نیاز به لفظی. که ایشان زاند به خساب. آورده‌انده فانند 
نیاز به واژه‌اي که واقعا زائد است, نمي‌باشد. 

سيوطي پس از نقل کلام وي مي‌گوید: نیاز به هر دو نوع یکسان است و 
فزفی: بان آنها از حیت فصاحت و بلاغت وجود ندارد و اصولا هرگاه لفظي 
که اصطلاحا زائد نامیده مي‌ شود از آیات فآ نف حذف شود, با اینکه کلام 
تجون ان نیز مفید اصل معناي مقصود مي‌باشد, اما بدون تردید از رونق 
بلاغي خالي خواهد بود. وود کض با کلام فضها ما ساسا است و 
مواضع به کارگيري ایشان را از این اسلوب مي‌شناسد و شيريني الفاظ 
ایشان را چشیده است به عنوان اسناد بياني به این موضوع استشهاد 
مي‌نماید اما عالم نحوي که از چنین معرفتي محروم مي‌باشد از درك این 
موضوع بسیار دور است! «2» 


(1) همان آیه. 
(2) اتقان, 2/ 268. 
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ِ نظر لغوي «تصریف» به معناي تغیبر و دگرگون ساختن است. در آیه 
. و تطریف الریاح ...» «1» 
يعني: «... و وزش ادها بر نو ۰ همین معني به کار رفته است. و 
گاه به معني تبدیل شيئي به شيء دیگر مي‌باشد. چنانکه گفته مي‌شود: 
«صرأف سعید دراهمه بالریالات» يعني سعید درهمهاي خود را به ریال 
تبدیل نمود. و پا «صرزف لي مائة تومان بالریالات السعودیه» يعني براي 
مرخ ضد توهان را به ریال شعودق. تبدیل کن و-امتال. آن: 
در اصطلاح اهل ادب عبارت است از تحویل الاصل الواحد (المصدر) الي 
ضیخ: فخنافه. لمعان مفقضودم !۷ تحضل. 1 بما يعني: دگرگون ساختن يك 
اصل (يعني مصدر که اصل اشتقاقات در زبان عربي است) به صيغه‌هاي 
گوناگون جهت دلالت , بر معاني خاص مورد نظر به طوري که آن معاني جز 
به واسطه آن ره دا پدید ی اند 
مانتوة«الکتب» با «الکایهه که مضورند و یم ضیعه‌های کون گوتی, متحو لن 
مي‌گردند و در هر يك از اين اوزان معناي خاصي را افاده مي‌نمایند. مانند 
«کتب» (فعل ماضي), «یکتب» (فعل مضارع). «کاتب» (اسم فاعل), 
«أکتب» (فعل امر حاضر), «مکتبة» (اسم مکان). 


(1) بقره/ 164 
و لو ی یا ۲ 
از اسمهاي متمکن یا معرب 7 ظ1 

فایده علم تصریف چنانکه از تعریف آن معلوم است عبارت از پدید آمدن 
معاني گوناگوني است که از يك معني منشعب مي‌گردد. لذا از لحاظ 
زبان‌شناسي مي‌توان گفت این علم نسبت به علم نحو از اهمیت بيشتري 
برخوردار است چرا که علم تصریف به خود واژه نظر مي‌کند حال انکه علم 
نحو از عوارض ان بحث مي‌نماید. علم تصریف از جمله دانشهايي است که 
مفسشر فر ان کرتم بدان نیا زمند است. <2» 
ابن فارس در این زمینه گفته است: هر کس که از این علم بي‌بهره باشد, 
بخش عظيمي از علوم زبان عرب از وي فوت شده است, چرا که به 
عنوان مثال ما مي‌گویيم «وجد» کلمه‌اي مبهم است. اما اگر آن رز صرف 
کنیم مفهومش روشن رو مثلا درباره دارايي «وجد» و درباره گمشده 
«وجدان» و درباره خشم «موجده» و درباره حزن «وجد» را به کار 
هی‌بریم .وبا کر آیت 69 ۱2۱ الق سطوت قکائوا لِجَهَتَم حطبا» «3» يعني: اما 


ستمکاران (از جنیان) هیزم آتش جهنم ی کردنن: فردي که از این علم آگاه 
نیست ممکن است «قاسط» را به دلیل اینکه اسم فاعل از «قسط» 
است. عادل معني کند و يا در آیه «و آفسطوا ان زا ی بخت التشطیه» 
<4* بعني «عدالت پيشه کنید که خداوند عدالت نی ان را دوست 
مي‌دارد» مقسط که اسم فاعل از باب افعال است را ظالم و ستمگر 
معني کند. چنانکه ملاحظه مي‌شود گاه با تغییرات باب از ثلائي مجرد به 
ثلائي مزید معني کاملا متفاوت هی کرد 

ازهري از دانشمندان بزرگ علم لغت گفته است: ماده «دکر» با دال 
بي‌معني است و در زبان عرب به کار نرفته است. تاج کندي «5» در جواب 
وي نوشت: : واژه‌اي که وي بي معلي پنداشته با معدي بوده و استعمال نیز 
شده است. خداوند متعال مي‌فرماید: «و ادکر بَعَد أَمَةٍ» «6» يعني: پس از 
مدتی. به.یاد آورد و با «فقّل من مدّکر» «» يعني: «آیا پنديذيري وجود 
دارد؟» ۲ 


امر حاضرندر به خلاف افعال جامد که فاقد برخي از صيغه‌هاي مزبور 

مي‌با شند. بنگرید: زنجاني, عز الدین ابو الفضائل عبد الوهاب بن ابراهیم 

(د. 655 ق.), التصریف. المجمع العلمي الاسلامي. چاپ دوم 1430 ق.. 
ص 7. 

( البرهان في علوم القران, 1/ 297. 

(3) جن/ 15. 

(4) حجرات/ 9. 

(5) ابو الیمن زید بن حسن معروف به تاج کندي متولد بغداد و ساکن و 

متوفي در دمشق از دانشمندان نحو, لفت و قراءات است که در سال 

3 ق. وفات نمود. بنگرید: قفطي, انباه الرواة, به کوشش: محمد ابو 

(6) یوسف/ 45. 

(7) قمر/ د1. 
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اما این سخن نادرست است که منشاً آن غفلت وي از قاعده‌اي در علم 

تصریف مي‌باشد حرف «دال» در هر دو مورد به «ذال» تبدیل شده است. 

زیرا اصل «اذکر». «اذتکر» يعني صیفه اول از فعل ماضي در باب افتعال 

از ماده «ذکر» مي‌باشد. همچنین اصل «مدکر». «مذتکر» يعني اسم فاعل 

باب افتعال از همان ريشه است. در امثال این مواضع «1»», تاء باب افتعال 

به دال تبدیل مي‌گردد و به دلیل نزديكي مخرج اداء دال و ذال, ذال به دال 

تبدیل شده و دال اول ادغام گردیده است. لذا اذتکر به اکر و مذتکر به 


مدذکر تبدیل شده است. 

زمخشري در تفسیر آیه «انّ الخت اتصاغلي دارهم فقو ما 2 ند 
المقدی الشیطان .تنعل هم .۰ 2<۰» يعتي: «انان که پبس از زوشن شندن 
راه هدایت براي ایشان, به دین پشت کرده و مرتد شدند. شیطان کفر را 
در نظرشان نيك جلوه داد ...» گفته است: مراد آن است که شیطان انجام 
گناهان را براي ایشان سهل و آسان ساخته. سوّل از ريشه سول به معناي 
سهولت و اساني مي‌باشد. 

تال ات فرد هل مد ریقف اشای ان زا ی از له 
دانسته و به آبن سکیت دانشمند علم لفت و اشتقاق انتقاد کرده است. 
«3» 

و نیز 7 بدعتهاي تفیسیر قرآن کریم آن است که برخي واژه «امام» را در 
آیه «یوَم توا ک. آناس بامامهمٌ» «4» يعني: «ما هر گروهي از مردم را 
با ان قزا فی‌خوانیم »جع ام #نعتی هادره دانفهه‌انده ابقر این 
گونه تفسیر کرده‌اند که در روز قیامت مردم به نام مادرانشان خوانده 
مي‌ شوند نه به اسم پدرانشان «5» تا در آن روز اولاد زنا خجل و 
هر اوکنده نگردند. 

کداميك رت دو, بدعت ۳۳ است. درستي لت مار با 
آن ؟!۱ «6» راغب اضفهاتي دربازه آية «و اد تنم تفساً قاژّار أنم فیها و اه 
مَخرخ ما کم تکنْمون» «<» يعني: 

یک ی را و یکدیگر را به قتل وي متهم کردید و 
با یکدیگر نزاع و جدال 


(1) يعني هرگاه فاء الکلمه در باب افتعال يكي از حروف سه گانه «د», 

«» وحر» باشد ها باب به<«دال»*محیل, مي‌شود: فانند: درا افترا اور ا: 

ذکر اذتکر اذدکر (اذکر و يا اذکر), زجر ازتجر ازدجر. 

(2) محمد (ص)/ 25. 

(3) زمخشري, ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر (د. 538 ق.), الکشاف. 

بیروت؛: دار المعرفه. به همراه الكافي الشافي, ابن حجر عسقلاني و سه 

حاشیه دیگر, 3/ 458. 

(4) اسرا۶/ 1 7. ۱ 

(5) حال آنکه جمع امّ, امهات است و امام لفظ مفردي است که جمع آن 

ائمه مي‌باشد. سبب این اشتباه عدم تسلط مفسّر بر اوزان جمع تکسیر که 

از مباحث مهم علم تصریف است. مي‌باشد. بنگرید: غلاييني. مصطفي: 

جامع الدروس العربیه, انتشارات ناصر خسرو, تهران. 1362 ش., 2/ 25- 
604 


(6) الکشاف, دار المعرفه, بیروت. همراه با الكافي الشافي ابن حجر 
عسقلاني. 2/ 369. 
(7) بقره| 72. 
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نمودید و خداوند رازي که پنهان مي‌کردید اشکار فرمود» گفته است: 
دادار ات ضیعه «فاعانم» است و اضل آن تدارانم بودم وه دلیل تخفیفت 
و سهولت در تلفظ تاء باب به دال تبدیل شد و براي ادغام ساکن گردید و 
در فاء الفعل ادغام شد و جهت رفع التقاء ساکنین همزه وصل به ابتداي آن 
اضافه گردید و در تهایت.به «اداراتم» بر وزن»<«اماعلتم* تبدیل فد «61 
مطلب صحیح در آیه مزبور همان است که از راغب نقل شد. اما برخي از 
اهل ادب صیفه «اذارآتم» را «افتعلتم» (يعني صیغه سوم فعل ماضي از 
ِ افتعال) دانسته‌اند. این رآآي از وجوه متعددي نادرست است: 

1 «ادارآتم» مرکب از هشت حرف است حال آنکه «افتعلتم» از هفت 
حرف تشکیل یافته است. 
2 در «اذا رآتم» حرفي که پس از همزه وصل قرار دارد تاء باب است. 
حال آنکه در «افتعلتم» پس از آن فاء الفعل يعني دال قرار گرفته است. 
کدی آوار انم حرفي که پس از حرف دوم قرار دارد دال است لیکن در 
«افتعلتم» به تاء تبدیل شده است. 
4. فعلي که عین الفعل آن از حروف صحیح است (از حرف عله يعني 
«واو», «یاء» و «الف» تیشست) ففوارم»-خرف بشن. از بتاغ بات افتقال :در آن 
متحرك مي‌باشد. حال آنکه در «افتعلتم» ساکن است. 
5 در «اذاراتم» بین تاء باب و دال. حرف زائد (غير اصلي) وجود دارد اما 
در «افتعلتم» چنین حرفي موجود نیست. ۱ 
6 در «افتعلتم» الف به جاي عین الفعل قرار داده شده. حال انکه در اصل 
عین الفعل نمي‌باشد. 
7 پیش از تاء «افتعل» ذه‌خرف ,ویس از آن تیز ده خرف وجود دازد, لیکن 
در «ادّارآتم» پس از تاء باب سه حرف قرار دارد. 
ابن جنثي «2» مي‌گوید: کسي که «اتخذت» بر وزن «افتعلت» را از «آخذ» 
مي‌داند در اشتباه است. 


(1) راغب اصفهاني. ابو القاسم حسین بن محمد (د. 502 ق.) المفردات 
في غریب القران, به کوشش: محمد سید کيلاني, دار المعرفة, بیروت. ص 
1109 این تبدیل بر اساس قاعده‌اي صرفي صورت گرفته که هرگاه فاء 
الکلمه يكي از حروف ۰ ث, د, ده ز. س؛ لش ؛ ص!؛ ض, ط, ظ 
باشد و به يكي از دو باب «تفاعل» با «تفعل» برده شود جایز است تاء باب 
به فاء الکلمه تبدیل :سود وه صراعین کمن من طذاشت در آن اتفاض کردد: 


مانند: تثاقلتم اثاقلتم. , تزین 

(2) ابو الفتح عثمان بن جني, اس کتاب خصائثص, سر الصناعه, التصریف 
و کتب نحوي و لغوي دیگر, متوفاي 392 ق. 
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ابو اسحاق زجاج اين رآي را اختیار کرد و ابو علي آن را رد نمود و بر فساد 
اين نظر دلیل اقامه کرد و آن اینکه اگر «اتخذ» از ماده اخذ باشد لازم 
است همزه به تاء تبدیل شده باشد و این امري است که در قواعد ادبي به 
دلیل عدم استعمال ناشناخته مي‌باشد. <1» 


ار اه کات رتاش وه رد 
7 ق.). نزهة الالباء في طبقات الادباءء به کوشش: 

ابراهی ااسارانیصص 0 229 

(ایر‌هان فی علیم الغرآن 1 صض 299 3009 
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4 علم بلاغت 


اشاره 


براي تعریف بلاغت ابتدا باید معني فصاحت روشن شود. فصاحت در لغت 
عرب بر معاني بسياري اطلاق مي‌گردد کهمٍ از جمله آنها «بیان و,‌ظهور» 
است. مانند کلام الهي: 5 آخي هاژونْ هو فص مني لسانا قَازسلهة معي 
رِدءا يْصَدَفَيِي» «1» يعني: «و برادرم هارون را که سخنش از من آشکارتر 
است با من همراه کن تا مرا تصدیق کند» در اين آیه چنانکه ملاحظه 
مي‌ شور «افصح» به معناي روشنتر و آشکارتر مي‌باشد و نیز در زبان عرب 
زماني گفته مي‌شود: «آفصح الصبي في منطقه» که سخن کودك روشن و 
قابل درك مي‌گردد و نیز در کلام عرب «آَفصح الصبح» هنگامي گفته 

مي‌شود که صبحگاهان همه جا روشن گردد. 

اما در اصطلاح دانشمندان علم معاني «2» عبارت از الفاظي است که 
روشن, آشکار و نزديك به فهم و نیز به جهت نيكويي در بین نویسندگان و 
شعرا زیاد استعمال شود. <3» 

بلاغت در اصل لغت به معني «وصول و رسیدن» است و «بلغ فلان مراده» 
به معناي آن 


(1) قصص/ 34. 

(2) تعریف این علم در صفحات بعد خواهد آمد انشاء اللّه تعالي. 

(3) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: هاشمي, احمد, جواهر البلاغه, بیروت؛ دار 
الکتب الخلمیت: صص 5.2 مت اکافی. آز تموبه‌هایی. خند اه کاعات 
قضفعه کشت تماییه. حفاع الخوم العاملی رد دنق آشرار. 
البلاغه, به کوشش: محمد التونجي, المستشاربة التقافیه للجمهوربة 
الاسلامیه الایرانیه بدمشق, دمشق, بي‌تاء, صص 23- 27. 
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است که فلان فرد به مقصودش رسید و «بلغ الرکب المدینت» يعني 
«کارفان به شنهر رشدهه فصاه آلشی۶ مایت و بایان خی را کونید: 
ات رعش با ام مس ات و 1 
موصوف نمي‌گردد. 

بلاغت در کلام به معني مطابقت آن با مقتضاي حال خطاب همراه با 
فضاخت. الفاظ مفرد ه هرک آنميی‌باشن متطور از عال. خطاب: که 
«مقام» نیز نامیده مي‌شود. امري است که منکلم را وامي‌دارد تا عبارت 
خود .را بهشکل مخصوضی ادا کند. 

«مقتضي» عبارت از صورت مخصوصي است که عبارت بر اساس آن بیان 
مي شود. مثلا «مدج» حالتي است که مقتضي آفردن عبارت به صورت 


اطناب و مفصْل مي‌باشد و هوشمندي مخاطب حالتي است که مقتضي 
مختصر و موجز آوردن عبارات است. بنابراین مدح و هوشمندي مخاطب 
«حال و مقام» و نیز اد و ایجاز ی نامیده هو 99 ۱ و ایراد مین 
در ایجاد معاني و 0 واژه‌هاي رولفیر: نیست؛ بلکه ها بر آن دو 
مطلب دیگر را نیز شامل مي‌شود و آن ایجاد اسلوبهاي مناسب جهت جمع 
بیز. آنمعانی. و الفاظ نه. کونه‌ايی کهیر فدرت:ه زاین سوم می اف اید, 
بلاغت در متکلم عبارت است از ملكه‌اي که دارنده آن قادر است در 
ارتباط با هر معنايي که قصد کرده کلامي بلیغ مطایق با مقتضاي حال 
همراه با فصاحت ان بیان نماید و این هدف والايي است که تنها كکسي به 
آن دست خواهد یافت که به اسلوبهاي مختلف کلام عرب احاطه دارد و 
روشهاي گفتگوهاي ایشان را در احتجاجات. مفاخرات؛ مدج و ذم و سپاس 
و غذرخواهي واصال ان بخوبي مي‌شناسد, تا به هر معنايي لباس متناسب 
با همان را بیوشاند. چنانکه گفته شده: «لکل مقام مقال» يعني: : براي هر 
موقعيتي. سخني تیکه با رزیت است. <1» 
از آنچه گذشت مفهوم اجمالي فصاحت و بلاغت روشن گردید. حال 
مي‌گوييم که قران کریم فصیحترین و بلیغترین کلام عرب است به گونه‌اي 
که بسياري از علماي تفسیر و علوم قرآني اصولا وجه اعجاز قرآن کریم را 
در اسلوب بدیع و بي‌نظيري که در سراسر قرآن و در تمام سوره‌هاي آن 
به چشم مي‌خورد. دانسته‌اند, چرا که از طرفي براهین عقلي و نقلي دلالت 
بر آن دارد که معجزه انبیاء گذشته با پیشرفته‌ترین علوم و فنون عصر 
نبوت ایشان شباهت داشته «2», و از طرفي تحدژي قرآن کریم به آوردن 
يك سوره انجام شده است. <«<3» 


)1 همان منبع, صص 8- 32 ۳ 

(2) بنگرید: خوئي, ابو القاسم. البیان في تفسیر القران المطبعة العلمیه, 
قم؛ چاپ پنجم, 4 ق.. صص 48- 1د. ِ 

(3) و لِنْ نتم في یب ما تژلنا علي عبدنا توا بسُورة من مِثْله و ادغوا 
شُهَداءکم من دون الله بقره/ 23. يعني: و اگر نسبت به آنچه بر بنده خود 
(فجمد. (ض)) فرع فرنشادیم. (قران. کربه) .ور سك .و ندید سنج بت 
سوز ه مانند 
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با توجه به این مقدمه وجه اعجاز قران کریم باید چيزي باشد که هم 
متناسب با پیشرفته‌ترین علوم و فنون رایج در عصر جاهلیت باشد و هم در 
همه سوره‌هاي قران مجید وجود داشته باشد و ان چيزي جز اسلوب فصیح 


و بلیغ اين کتاب اتفانت که ورتکه اعجاز و مافوق قدرت بشري است چیز 
ديگري نمي‌تواند باشد. «1» 

(البته این به معلي نادیده گرفتن سایر وجوه اعجاز این کتاب الهي چون. 

معارف توخیدي: اخبار غیني:. اسرار شکفت‌اوز جهان. هستی: اتتقامت :در 
بیان و ... نیست و هر يك از وجوه مزبور نیز به تنهايي جهت اثبات اعجاز 
قرآن ۳ قابل طرح است). 

تایه امسر فران کینم در دز تفسیر آياتي است که در اوج فصاحت و 
بلاغت است و بديهي اشت. کته با اکاهی از علوم بلاعی.از درك اشرار. 

معجزه‌آساي آیات و رموز شگفت‌آور ادبي که از ربط بدیع الفاظ با ِِ 
همراه با رعایت مقتضیات حال ایجاد شده, عاجز خواهد بود و قهرا به هر 
میزان که تسلط او بر این علوم بیشتر باشد در کشف این اسرار 
معجزه‌اسا نیز موفقتر است. 

علوم بلاغت به طور عمده در سه علم «معاني». «بیان» و «بدیع» 
دسته‌بندي شده که در اینجا به طور خلاصه به تعریف و فایده هر يك جهت 
روشن شدن نیاز مفسّر به انها, مي‌پردازيم. 


1 علم معاني 


خطیب قزويني این علم را چنین تعریف مي‌نماید: هو علم یعرف به احوال 
اللفظ العريي التي نها بطابق منعضي الحال «42 بعنی: :عم معاتي عبارت 
از دانشي است که توسط آن حالات گوناگون الفا ظ عربي که کلام به 
واسطه آنها مطابق با مقتضاي حال مي‌گردد. شناخته مي‌شود. 

به عبارت دیگر اين علم عبارت از اصول و قواعدي است که به واسطه آنها 
مک کی مطایتت کلام با تفا حاله ان کرد کم مایم ری که 
کلام به خاطر آن بیان شده, شناخته مي‌ شود. 

به طور کلي مي‌توان مباحث علم معاني را در دو مطلب خلاصه کرد: 

1 لزوم مطابقت کلام با حال شنوندگان و اينکه اصولا ظاهر کلام به هر 
نحو باشد مادامي که با مقامي که در آن بیان مي‌شود و حالت شنونده‌اي 


قرآن بیاورید و گواهان خود را فرا خوانید و از هر کس مي‌خواهید جز 
خداوند کمك گيرید. 

(1) بنگرید: مير محمدي, ابو الفضل, بحوث في تاریخ القرآن و علومه, دار 
التعارف للمطبوعات؛ بیروت» 140 ق. 1990 م.. صص؛ 60 - 214. 

(2) خطیب قزويني. محمد بن عبد الرحمان (د. 739 ق.). تلخیص المفتاح, 
منشورات رضي و زاهدي, قم, چاپ دوم» 1303 نپ. ۰ ص‌ 24 جهت آگاهي 
بیشتر بنگرید: تفتازاني, مسعود بن عمر بن عبد الله (د. 791 ق), مطوّل, 
همراه با حواشي سید میر شریف؛ مکتبة الداوري, قم, صص 7- 4د. 
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نداشته باشد, بلیغ نخواهد بود و چنانکه گفته شد از دیرباز این سخن در بین 
اقوام عرب معروف بوده است که: «لکل مقام مقال» احیانا يك خبر کید 
مي‌ شود و گاه بدون تأکید بیان قف کرود: بر اساس حالت شنونده که ممکن 
است نسبت به مضمون خبر جاهل, متردد و یا منکر باشد. 

مثلا قرآن کریم درباره افرادي, که عيسي (عِ به انطاکیه فرستاد, 
مي‌فرماید: و اضرب افش متلا اسشجات امه از جاءها الم ن. اذ 
اسلا ایهم ان قکذبوهما فَعرَّرُنا بنالث فقالوا ّ لیم مُزسلون» «1» 
يعني: ند مردم آن قربه را تزایشان بان کم کن: آنگاه که فرستادگان 
بدانجا آمدند. 

نخست دو تن را 0 فرستادیم و تکذیبشان کردند. پس با فرد سومي 
تقویتشان نمودیم و 

ما را براي هدایت شما ۱۳ 


فرستادگان هنگامي که انکار ایشان را در وهله اول احساس کردند, فقط 

به. تاکند 7 با «اِنْ» اکتفا نمودند و گفتند: «انّا الیکم مرسلون» اما 

هنگامي که درجه انکار ایشان زیاد شد گفتند: «رشّا یَعَلمٌ تا ایک 

لخرسلو# بعنی: «یز فد کار ما مي‌داند که تراستی هر ابته:ما ترا هدایت 
شما فرستاده شده‌ایم». «2» يعني کلام خود را با قسم, ان و لام, تاکید 
دند. 

کر 

گاه این ظرایف بر غیر اهل فن نیز مخفي مي‌ماند. در نقل است که کندي 

«3» نزد ابو العباس مبزد <«4>* رفت و به وي گفت: من در کلام عرب 
الفاظ زائدي مي‌یابم! مبژد از او پرسید: در کجا چنین چيزي را يافتي؟ 

گفت: مثلا ایشان مي‌گویند: «عبد الله قائم» و گاه مي‌گویند: «انْ عبد الله 
قائم» و گاه نیز چنین مي‌گویند: «ان عبد ال لقائم» الفاظ در این سه 

جمله تکرار شده اما معني يكي است. مبرد گفت: 

خیر بلکه معاني آنها مختلف است. خمله اول.ان اشتادن ید اللهن عبر 

ميد هد و جمله دوم جواب از سوال کسي است که درباره او پر سیده 

است و جمله سوم در برابر منکر قیام وي گفته شده است. «5» 

از جمله مسائل دیگر اين علم آن است که باید با هر فرد به اندازه استعداد 
وي در فهم و بهره‌اش از لغت و ادب سخن گفت: پس با يك فرد عامي 
نمي‌توان همان گونه که با اديبي توانا و مسلط بر زبان عرب و اسرار آن 

سخن گفته مي‌شود. صحبت کرد. 

لذا برخي به بشار بن برد (از شعراي نامي عرب) اشکال کردند که چرا در 

اشعار تو تهافت و 


(1) یس/ 13 و 14. 

1 اش تقوم ده رنه ایشان | 
بوده است. وي در علوم طب., فلسفه, حساب, منطق., , هندسه و نجوم تبحر 
داشت. او در تالیفات خود از روش ارسطو پيروي مي‌نمود. 

۳ از بزرگان و پیشوایان نحو و علوم عربي که در سال 285 ق. وفات 
(5) جارم. علي و امین. مصطفي, البلاغة الواضحة. موسسة البعثة, تهران. 
چاپ چهارم. 1411 ق.. ص 239. 
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تفاوت وجود دارد؟ گاه اشعاري با مضامین بسیار محکم. متین و تکان 
دهنده مي‌گويي, مانند: 


ادا ما عضیا عصیه مر نشکا ساب الشخس ام عفظر الذدا 


اذا ما آعرنا سیٌدا من قبیلةذرا منبر صلّي علینا و سلما یعنی: هنگامي که ما 
3 حجاب خورشيید را ۳ در هم مي‌دريم که خون 
ببارد! و هنگامي که بزرگ قبيله‌اي را دعوت کنیم بر فراز منبر بر ما درود و 
سلام فرستد و ما را به بزرگي یاد کند! و در جاي دیگر مي‌گويي: 

ربابة ربة البیت‌تصتٌٍ الخل في الزیت 

لها عشر دجاجات و ديك حسن الصوت يعني: : ربابه زن خانه‌داري است, او 
سر که را در روغن مي‌ریزد. او ده مرغ و يك خروس خوش صدا دارد! بشار 
پاسخ گفت: براي هر ات از سخنان, موضعي است. سخن اول کلامي جدي 
اشتت ها ارو را اک کح کاس است هام ان 
سخن در نزد او از «قفانبك من ذكري حبیب و منزل» (از قصاید مشهور 
عرب), در نزد تو, نیکوتر است. «1» 

و نیز پیامبر اکرم (ص) در نامه‌اي که به پادشاه ایران فرستاد, ساده‌ترین و 
روشنترین الفا ظ را انتخاب فر مود, چرا که ایشان قومي غيیر عرب بودند. 
مت ای تامچتین ات من مت سول له آلی کسوی عظیم کارشن 
| 1 
وحده لا شريك و ان مدا عبده و رسوله. ادعوك دعانه الله: فاني آنا 
زشول الله الی الناسن کاهه لانذر هن کان,حتا و یخی القول غلي الکافرین. 
اشای سای فا انیت خی ان م02 ی این تفا ارت 
از محمد فرستاده خدا به سوي کسري ترر ی فا رفین:: سلام بر كساني که از 
راه هدایت پيروي کرده و به خداوند و فرستاده اش ایمان مي‌اورند و من نو 
را به آنچه خداوند دعوت فر موده, دعوت مي‌کنم. به راستي که همان من 

فرستاده خداوند به سوي همه انسانها هستم تا هر زنده‌اي را بیم دهم و 
هجحجت را بر کافران تمام نمایم. پس اسلام آور تا در امان باشي و گر 
امتناع ورزي پس گناه مجوس بر تو خواهد بود. 

براي ایجاز و اطناب نیز مواضع خاصي وجود دارد. مثلا با فرد هوشمندي که 
با يك اشاره مقصود را درمي‌يابد. باید به یت گفت و درباره فرد 


تشم ود 1 بصن 90 
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در قرآن کریم نیز ایا که خطاب به اقوام عرب است. بسیار کوتاه و 
شاه کونه من‌باشد. آما هشکامی که.شی. اسرانیل را -جورد خطاتب. فزار 
هه هه رای احیالن اسان سکع وه یات او فا سا 
مي‌فرماید: 


از جمله آياتي که اولین مخاطبانش اهل مکه مي‌باشند این آبة اسنت؛ «انَ 
الزین تذغون من دون الله آن یحْلفوا ذبایاً و لو اختمغوا له و ان یسم 
الذبابٌ شَیتا لا یَستتقذوه ند صعف ‏ الطالت «1» يعني: 
«كساني که جز خداوند یکتا را مي‌خوانند قادر به آفریدن میتی 
نیستند حتي اگر با یاران خود براي انجام اين امر اجتماع و همكاري نمایند و 
اکر جيزق. را محشن از انشان برباید: قادر به-باز تتن. خرفت. آن. نستتند, 
طالب و مطلوب هر دو ناتوانند.» 

لیکن کمتر ايه‌اي را مي‌توان یافت که خطاب به بني اسرائیل بوده و در 
عین حال کوتاه باشد, زیرا یهود مدینه خود را اهل علم و کتاب مي‌دانستند 
و بي‌اندازه متعصب و لجوح بودند و لذا قران کریم با ایشان چون سخن 
گفتن با افراد کم‌خرد, خطاب کرد و با اطناب با آنان پسخن گفت: شاهد این 


عم 


ادعا بیز تشبيهي است که قران _کریم در آیه «مَتل .الذین خهْلوا وراه 1 
لغ تخملوها کمتل الجمار تخمل آشفارا بنسن متل القوم الذين کدبوا بایات 
الله و اللة لا بَهّدي موم الظلِمین» «» يعني: 

«مثل كساني که مأمور گشتند به آنکه تورات را بیاموزند و بخوانند و بار 
تکلیف آن را بردارند «3» و بدان عمل نمي کنند مثل آن درا ززگوشي است 
کف کنامایی-را منکن داستا نمردمی که تشانههای الهی را درو 
شمردند, بد داستاني است و خداوند ستمکاران را هدایت نمي‌کند». درباره 
ایشان بیان فرموده است. 

در مواضع ديگري نیز همچون سپاس و قدرداني, تعزیت و تسلیت.؛ عتاب و 
نکوهش, ایجاز پسندیده است و در مواضعي چون تبريك و تهنیت. صلح و 
سازش بین دو گروه, داستانسرايي و قصه‌پردازي,. سخنوري و خطابه 
اطناب نیکو مي‌نماید. 

البته ناگفته نماند که در تمام این موارد, وق سلیم است که مي‌تواند به 
طور قاطع و نهايي قضاوت کند. 

2 مطلب مهم دیگر در علم معاني بحث و تحقیق پیرامون اموري است که 
به کمك قراین, به طور ضمني از کلام فهمیده مي‌شو د. 

اصولا کلام بر اساس اصل وضع. معنايي را افاده مي‌کند. اما گاه معناي 
ديگري را که از سیاق 


(1) ححج/ 3 7. 

(2) جمعه/ د. ۱ 

(3) بنگرید: كاشاني, فتح الله, منهج الصادقین, به کوشش: علي اکبر 
مار انار ات یه امه هر انیا 9 26 
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عبارت و مقتضاي حال فهمیده مي‌ شود افاده مي‌نماید. مثلا جمله خبربه 


گاه دلالت بر غم و اندوه و يا امر و عاجز ساختن مخاطب مي‌نماید و از 
نهي گاه دعا,ء و از استفهام احیانا نفي فهمیده مي‌ شود و امثال آن که در 
کا عو مفحل مور بح فا کرک اس 

مطلب دیگر آنکه خبر گاه به فردي که هیچ گونه سابقه ذهني نسبت به آن 
ندارد با تأکید گفته مي‌شود و گاه به فرد منکر متعصب بدون تأکید بیان 
مي‌گردد و آن به دلیل بلاغي خاصي است که متکلم خواسته است از 
و نیز از «قصر» <«1» که از جمله موارد استعمال آیي «تعربیض» است. 
سخن. به: کیان مي‌آیند. ماد ایه-انما بند ور آولوا الالباب» «2» يعني: 
«فقط صاحبان اندیشه و خردمندان متذکر ی ند ی کر 

دلالت قصر بر تعریض در این آبه بل این خاظر اشتت: که اشان.به تست 
دشمني مفرط و تسلیم نشدن در برابر حق در حکم افراد بي‌خردند. نه 
اینکه واقعا فاقد عقل که شرط تکلیف است. مي‌باشند. 

از مطالب مهم دیگر این علم بحث فصل و وصل است و اینکه از جمله 
اغراض آن تثبیت معني در ذهن شنونده مي‌باشد که این معني در «فصل» 
به وسیله عطف با حروف عاطفه و در «وصل» با اتصال کلام به ما قبل 


2 علم بیان 


خطیب قزويني این علم را چنین تعریف کرده است: هو علم یعرف به ایراد 
المعني الواحد بطرق مختلفه في وضوح الدلالة علیه «3» يعني: علم بیان 
ِِ از علمي است که به واسطه آن يك معني به راههاي گوناگون از 
وضوح و رسايي دلالت آنها بش ای شناخته مي‌شود. به عبارت 
دیگر با آگاهي از اين دانش مي‌توان براي اداء يك معني از راهها و روشهاي 
متعدد و گونا گوني مانند تلشبیه, استعاره, مجاز مرسل, مجاز عقلي و کنایه 
استفاده کرد. 
ما در این بجت به نحو اختصار پیرامون هر يك از عناوین یادشده که از 
مهمنترین مباحث علم بیان به شمار مي‌روند پرداخته و برخي از ایافیت که 
اين اسلويهاي بلاغي در آنها بکار رفته, یادآور مي‌شويم تا اهمیت این علم و 
نقش بسزاي آن در تفسیر بهتر روشن شود. 
تشبیه : : عبارت از بیان آن است که شيء يا اشيايي در بك صنعت يا بیش از 
آن با غیر خود مشارکت دارد. این مشارکت با حرف «کاف» و مانند آن که 
ممکن است ملفوظ يا مقذر باشد, بیان مي‌گردد. 


(1) استثنا به «الا» در سیاق نفي و استعمال «انما». 

(2) زمر/ 9. 

(3) تلخیص المفتاح. ص 218. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 94 

تشبیه داراي چهار رکن مهم «مشبه». «مشبه به» (که دو طرف تشبیه نام 
دارند), «ادات تشبیه» و «وجه شبه» مي‌باشد. 

انواع مختلف تشبیه عبارتند از: 

الف) تشبیه مرسل که در آن ادات تشبیه ذکر مي‌شود. 

ن) تشنییه فقو کد که ادات تشه در آن حاف می برد 

پ) تشبیه مجمل که در آن وجه شبه حذف مي‌شود. 

ت) تشبیه متصل که در آن وجه شبه ذکر مي‌گردد. 

ث) تشبیه بلیغ که در آن ادات و وجه شبه چذف مي‌شو 

مثلا در آیه شریفه «ا ل تز گنف ضرّت ال تلا کلم طة کشجره ۱ طیبة 
أَصْلها ثابك و قرغها في السّماء» «1» بعني: «آیا نديدي که خداوند چگونه 
مثل زد؟ سخن پا ك چون درختي پاك است که ریشه‌اش در زمین استوار و 
شاخه‌هایش در اسمان است.» دو تشبیه وجود دارد, در تشبیه اول کلمه 
طیبه, مشبه و شجره طیبه مشبه به و در تشبیه دوم کلمه خبيثة مشبه و 
شجرة خبثیه مشبه به است. هر دو تشبیه از نوع مرسل و مجملند زیرا در 


آن دو ادات تشییه ذکر شده اما وجه شبه شبه ذکر نگردیده است. 
در ایه نور: «اللةّ ور الشیاوات و ااس ج کیره کمشکاخ فیها مصباخ 
المضباٌ في رجاجة الرَجاجَهٌ کاتها ۱ ۱ 1 مه 

رَیلْونَة لا سر قية لا عَرببْة یِکاد رَیئها بَضيء و لو لم تَمسشة ناز نور علي 
تور بٌدي ال لُوره من بشاء و تبرت ال ی و و سس 
عَلِیمْ» «2» يعني: «خداوند نور آسمانها و زمین است. مثل نور او چو 
چراغداني است که در آن چراغي است. آن چراغ درون آبگينه‌اي و ان 
آبگینه چون ستاره‌اي درخشنده. از روغن درخت پر برکت زیتون که نه 
خاوري است و نه باختري افروخته باشد. روغنش روشني بخشد. هر چند 
آنتش..ندان نز شتده ناش توری افزونبو نتفر انعر خدا هر کس را که 


بخواهرر بدان نور راه مي‌نماید و براي مردم مثلها مي‌آورد. زیرا بر,هر 
جچيزي آگاه است». نیز دو نوع تشبیه به کار رفته, در تشبیه اول «#نور اللّه» 
مشبه و «مشکا ة فیها مصباح» مشبه به و در تشبیه دوم «الزجاجة» مشبه 
و «الکوکب الدژي» مشبه به است. و هر دو تشبیه مانند ایه قبل از نوع 
مرسل و مجملند. زیرا در انها ادات تشبیه ذکر شده اما وجه شبه ذکر 
نگردیده است. 


روط و ارات تفر دض ِ ۳ 
تشبیه در آیات: «قتَري الْقَوَم فیما ض عین کامم عجار تخل خاویق» «1» 
يعني: «آن قوم رل چون متنه‌هاي پوسیده ۳ مي‌ديدي که افتاده و 
مرده‌اند» و «و له الجوار المَتْسَات في ابر کالاغلام» ِ يعني: «و او 
راست و قفا ننر کوه که در دریا مي‌روند» ند نیز از همین نوع 
مي‌باشد. 

نوع دیگر تشبیه که در قرآن کریم نیز از آن استفاده شده, تشبیه تمثیل 
انفشت وان عبات از تییمی‌باست کف وحم شوه در انتضو ری است که از 
موارد جزيي متعدد انتزاع مي‌شود. در صورتي که در تشبیه وجه شبه چنین 
به ۵ وا نمونه میا از آیات زیر باد کرد: ِ 
«لتما مت الحباة انیا کماء ناه من الب به تباث الا 
کل الاسن و النعام ی |دا آخذت الْض رخزقها و ازتتث و طر 


سح 2 
أ1 
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5 
۷۱0 
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۱ 
0 
9 
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و تهارا قجعلناها حصیدا کان لَم تن 
۱ بات لقَوّم یتَقَکرون» «3» يعني: «مثل این زندگي 


فطل الأیا 
دنیا مثل باران ات وه از آسمآن نازل کنیم تا بدان هر گونه روييدني از 
۱ که افیا مت ره و عه اما ابا و آن 


مي‌چرند. چون زمین پیرایه خویش برگرفت و آراسته شد و مردمش 
پنداشتند که خود قادر بر آن همه بوده‌آند, فرمان ما شب هنگام پا به روز 
زببید و چنان ِ و بن آن روییدنیها را برکنیم که گويي و در آن مکان 
مي‌د هیم. کی 

در این آیات «مشبه » حالت سيري شدن سربع ایام دنیا و اضمحلال 
نعمتهاي آن است و «مشبه به» حالت خشك شدن گیاهان پس از طراوت 
و آراستن زمین به سرسبزي خود, مي‌باشد.  .‏ 

و «وجه شبه» تصوير كلي يك شيء زیبا و فرح‌انگيزي که در ابتداي امر در 
جانها ایجاد امید مي‌کند ولي ديري نمي‌پاید که به چيزي که مایه پاس و 
نوميدير است, تبدیل _مي‌گردد. 

«مَتّل الذین من أَمُوالهْم في سبیل ال کمتلر حبة آتبتت تبث سبع سنابل في 

کل سْئبلة مائَهٌ حَبة و الله بُضاعف لِمَن بشاء و اللَه وت ِ «» يعني: 
«مثل آنان که مال خود را در راه خدا| انفاق مي کنند, مثل دانه‌اي است که 
هفت خوشه برآورد و در هر خوشه‌اي صد دانه باشد. خداوند پاداش هر که 
را که بخواهد, چند برابر مي‌کند. خداوند کشایش دهنده و دانا است.» 

دز این ابه متشه غبارت آزدخالت فردي است که مقدار کمي از دارايي خود 
را در راه خدا انفاق مي کند و سیس پاداش نیت بزر کی را دریافت مي‌دارد. 
مشبه به عبارت است از حالت كسي که 


(1) حافه/ 7. 

(2) الرحمن/ 24. 

(3) یونس/ 24. 

(4) بقره/ 261. 
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دانه‌اي را در دل خاك مي‌کارد و از آن هفت سنبله که در هر يك صد دانه 

وجود دارد, مي‌روید. و وجه شبه تصویر كلي فردي ی عمل كوچكکي 

انجام مي‌دهد اما از نتایج و ثمرات فراوان عمل خویش بهره‌مند ضف کر رن 

ِ الذین کقروا اما کراپ بقيعة یحسبه الظمَان ماء حیّي اذا جاعخ لَم 
شَیناً و وَجد اللة علَدَخ فَوَفاغ حجسابة و ال سریع الحسات» ۰1 

«اعمال کافران چون سرابي در بياباني است, تشنه آن را ات پندارد 

و چون بدان نزديك شود هیچ نیابد و خدا را نزد خود يابد که جزاي او را به 

تمام بدهد و خدا زود به حسابها 1 

۴ کظلْمات في بخر له یغشاه مَفخْ من فوّقه مق من فوقه سَحابٌٍ 
اد مه له تفع اه آه 


2 


با ی ۳ 


موج آن را فرو پوشد و بر فراز آن موجي دیگر و بر فرازش ابري است 
تیر ۵ تاريكيهايي بر فراز یکدیگر, آن‌شان که احر وت خوه یرون ارو ان 
را نتواند دید و آن کس که خداوند راهش را به هیچ نوري روشن نکرده 
باشد, هیچ نوري فرا راه خویش نیابد.» «2» 

در این آیات, مشبه به صورت اعمال افراد غیر مومن است از این حیث که 
برای انشان جر با تعصوری سا وتو کر مشود اعا دروات 
مشبه به عبارت از صورت موحش تاريكيهاي شديدي که از امواج متلاطم 
دریا و حرکت تند ابرهاي سیاه ایجاد مي‌گردد. مي‌باشد. و وجه شبه تصویر 
كلي اشیاء متراکم و به هم فشرده‌اي است که نورانيتي در آنها یافت 
نمي‌ شود و اعمال کافران به واسطه باطل بودن از نور حق خالي است. 
مانند تاريكيهاي عمیق و شدیدي که نوري در آنها راه ندارد. 

از جمله اسلونهای بلاغی دبکر. که از مباخت علم بیان مم‌باشد ود قران 
کریم به کار رفته, «استعاره» است. 

استعاره از اقسام مجاز لغوي است «3» و عبارت از تشبيهي است که 
يكي از دو طرف آن حذف شده و ارتباط بین معني حقيقي و مجازي در آن 
همواره از نوع تشابه است. «4» و به طور كلي به دو قسم تصريحي و 


(3) مجاز لغوي عبارت است از استعمال لفظ در غير معناي حقيقي ان به 

واسطه وجود قرينه‌اي که مانع از اراده معني حقيقي مي‌باشد. ارتباط بین 

معني حقيقي و مجازي گاه مشابهت بین آن دو است و قرینه نیز گاه لفظي 

و گاه حالي 9 معنوي است. 

(4) جهت آگاهي بیشتر از فرق بین استعاره و تشبیه بنگرید: جرجاني, عبد 

القاهره اهاز لام مه گوس سس مد رس عصاسوار الم هه 

قرو 1۱402 و2 199ص 275 یم نو 
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در استعاره تصريحي به لفظ مشبه به تصریح مي‌ شود اما در استعاره کنايي 

مشبه به حذف و به يکي از لوازم آن اشاره مي‌گردد. 

مثلا در آیه شریفه «کِتاْ ایرْناة لك لخرخ التّاسن من الطلْمات اي 

ره يعني: « (قرآن کریم) كتابي آست که بر تو نازل کردیم تا مردم را 
تاریکیها خارج و به سوي نور ببري.» کلمات «ظلمات» و «نور» به 

ِِ تاریکیها و روشنايي به کار رفته اما معني حقيقي ان دو مراد نیست. 

که هراد ار لیات سرا راز ار مایت ع امان ات ۶ اساطا 


بین معني حقيقي و مجازي مشابهت بین ان دو مي‌باشد و قرينه‌اي که 
دلالت بر عدم اراده معني حقيقي مي‌نماید, حالي و معنوي است. 

و نیز مانند آیه «رَبّ انّي ون العَظمٌ منّي و اسْتقل الرّاسنْ شَیباً و لَمُ أَکن 
بدَعايك رب شَقیا» «1» يعني: «اي پروردگار من, استخوان من سست 
گشته و موي سرم از پيري سپید شده و هرگز در دعا به درگاه تو, اي 
پروردگار من, بي‌بهره نبوده‌ام» که در آن «سر» به «شعله‌هاي آتش» 
تشبیه شده و سپس مشبه به حذف گردیده و به يكي از لوازم آن يعني: 
۹ اون شد), اشاره : شده, لذا| نو و در ۳ کنايي است 
استعاره خود داراي اقسامي است از جمله انا اضلی وفعن هی اند 
استعاره اصلي ان است که لفظي که در ان به کار مي‌رود اسم جامد باشد 
برخلاف استعاره تبعي که لفظي که در ان به کار مي‌رود يا اسم مشتق و با 
فعل است. 

مثلا در آیه: «و لا سکت عَن موسي اْعَصَبٍ أحَد الألواح و في تشختها 
دی و رَحْمَهٌ للذین هم رهم یرْهَبُونَ» «2» يعني: چون خشم موسي فرو 
تست الواح را برگرفت. و در نوشته‌هاي آن, براي كساني که از 
پروردگارشان بیمناکند, هدایت و رحمت بود». استعاره از نوع تبعي است 
را مان کم به دسیت ۱ یه شون بر هرد آراعش وجود 
دارد. سپس لفظ سکوت که دلالت بر مشبه به مي‌نماید براي مشبه يعني 
پایان خشم به عاریه گرفته شده آنگاه از سکوت که به معني پایان خشم 
است., «سکت» به معني پایان یافت. مشتق شده است. 

در صورتي که در استعاره چيزي که با مشبه به مناسبتي دارد ذکر شود, آن 
را «مرشحه» و اگر شي ۶ مناسب با مشبه در آن باشد, «مجزده» و در 
صورت عدم وجود آن دو, ان را «مطلقه» نامند. 

مثلا در ایه شریفه «أولیكَ الذین اشیَرغا الصّلالةَ بالْمّدي فما ربحث تجارئهم 
و ما کاتوا مَهَتَدینَ» «3» 


(1) مریم/ 4. 

(2) اعراف/ 154. 

(3) بقره/ 16. 
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يعني: «اینان گمراهي را به هدایت خریدند. پس تجارتشان سود نکرد و در 
شما هدایت یافتگان نبوده‌اند.» استعاره «مرشحه» به کار رفته زیرا 
«اشتروا» به معني خریدند, به قرینه «الضلالة» به معني گمراهي در معني 
مجازي «اختاروا» يعني برگزیدند و اختیار کردند به کار رفته اما چيزي که با 


مشبه به تناسب دارد يعني: «فمارربحت تجارتهم» در آن ذکر شده است. 

و در آیه «تّا ِ ِ الماء خهانا کم في الجاریة» «1» يعني: «چون آب 
طغیان کرد شما به كکشتي سوار کردیم» استعاره از نوع «مطلقه» است 
زیرا «طفي» به ب «طغیان کرد». به قرینه «ماء» به معني «آب» در 
معناي مجازي «زاد» يعني «فراوان و زیاد گردید» به کار رفته و چيزي که 
با مشبه پا مشبه به تناسب داشته باشد در ان ذکر نشده است. 

آخرین مبحث مهم از علم تیان که‌ضا در اینحا نم اختضار از آن.یاد من کنیم و 
در ایات بسياري از قران کریم نیز به کار رفته, «مجاز مرسل» و «مجاز 
عقلي» است. ۲ 

مجاز مرسل عبارت از کلمه‌اي است که در غیر معني اصلي ان به کار 
رفته اما ارتباط آن دو معني از نوع تشابه نیست, لیکن قرينه‌اي در کلام 
وجود دارد که مانع از اراده معني اصلي مي‌باشد. 

مانند آیه: «هُو الذي یریم آیایه و بترّل لک من السّماء رف ما در ال 
مَنْ یِنیبٍ» «2» يعني: «اوست آنکه نشانه‌هاي خود را یه ززما نشان 
مي‌دهد و برایتان از آسمان روزي مي‌فرستد و تنها کسي پند مي‌گیرد که 
رو به خداي اورد.» 

روشن است که رزق از آنتتمان نمي‌بارد بلکه باراني که گیاهان از آن 
مي‌رویند و آنها خوراك و رزق به حساب خی ایند از آسمان مي‌بارد. اما 
باران سیب رزق است. پس رزق به معناي باران به کار رفته به دلیل 
ارتباط مسببيّتي که بین آن و باران وجود دارد. ۳ 

«|ني کلما عنم لتَففر هم جَعلوا اصايعَهُمٌ في اأذانهمٌ» «3» يعني: 
«هرچه ایشان را دعوت کردم تا ایشان ۳ 0 انگشتهاي خود را در 
گوشهایشان فرو بردند.» «اصبع» به معناي انگشت دست است و انسان 
نمي‌تواند تمام این عضو را در گوش قرار دهد. پس اصابع به معلي 
انکشتان در این ابه به دلیل ارتباط کلیت در معني سرانگشتان به کار رفته 
است. 

«و آَئوا الْتامي َموالَمَع» «4» يعني: اموال یتیمان را به ایشان بدهید. 
«یتیم» از نظر لغوي به کودكي که پدرش از دنیا رفته اطلاق هی کروق: 
بديهي است که آیه به پرداخت اموال پدران به فرزندان خردسال ینیم » . امر 
نمي‌نماید. بلکه , به این پرداخت پس از رسیدن ایشان به سن بلوغ امر 


(1) الحاقه/ 1 1. 
(2) غافر/ 13. 
(3) نوح/ 7. 
(4) نساء/ 2. 
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لذا به همین قرینه, يتأمي به اعتبار حالتي که ایشان در گذشته داشته‌اند در 
معني بالغان درشتمات انب کار ریب آست. 

«ِیْكَ ان نَدَرهم یضلوا عبادك و لا بلذوا الا فاجراً کقّارآ» «1» يعني: «اگر 
ایشان" را در زمین باقي بگذاري (و عدات نز آنها از ل-نکتی) نند حانت »را 
گمراه مي‌کنند و جز فرزندان فاجر و کافر نیاورند». اطلاق فاجر و کافر بر 
فرزندان کفار اطلاقي مجازي است. زیرا| مولود در بدو تولد فاجر و کافر 
نیست. اما پس از سپري شدن دوران طفولیت و رسیدن به سن بلوغ 
ممکن است اين گونه بشوند. پس اطلاق مرد فاجر به مولود کفار به اعتبار 
حالتي است که در آينده پیدا خواهند کرد. 

«انَ را لفی تعیم» «2» يعني: : «نیکوکاران هو آنته در تفت بهفت 
بسر خواهند برد.» انسان در نعمت قرار نمي‌گیرد بلکه در مكاني که نعمت 
در آن است وارد مي‌ شود. پس استعمال تیم ؟ ( که حال است) در معلي 
مكاني که در آن نعمت قرار دارد (که محل است) مجاز مي‌باشد, و ارتباط 
معني حقيقي (نعمت) با معني مجازي (مکان نعمت) از بهع ات ارت 
«قلَیوْ نادِیٌِ» «3» يعني: «پس همدمان خود را فرا خواند» این امر از نوع 
تمسخر و کوچك شمردن است. «نادي» به معني مکان اجتماع مي‌باشد. 
اما مقصود از ان در این ایه اقوام و یاران او است که در آن مکان 
مي‌باشند. پس اطلاق محل (نادي) بر حال (اقوام و یاران) مجاز است و 
ارتباط آن دو با یکدیگر, ارتباط محلیّت است. 

نوع دیگر مجاز, عقلي است و آن عبارت از اسناد فعل يا شبه فعل به 
چيزي است که واقعا مربوط به آن نیست به دلیل وجود ارتباط بین آنها 
همراه با قرينه‌اي که مانع از اراده اسناد حقيقي است. مجاز در این نوع در 
اسنادي است که پا عقل قابل درك است مانند. آیه؛ «و اذا قرأت القَرّانَ 
جَعلنا ينك و بین الذین لا بُوْمتّونَ بالأخرة ججابً مسْنُوراُ» «» يعني: «چون 
تو قرآن بخواني, میان تو و آنان که به قیامیت ایمان بای آورید پرده‌اي ستبر 
قرار می‌دهیم» ونیز آیه: <«الة کان وعده انیا » نمری* 

«وعده خداوند محققا انجام خواهد شد.» 

در آنة منت کلمه سمستور» به جاق-فساترآ ور آبه دوم ها با به 
جاي «آت» آمده است. 

يعني اسم مفعول به جاي اسم فاعل استعمال شده است. به عبارت دیگر: 
شبه فعل يا وصفي که براي اسناد به مفعول بنا شده به فاعل اسناد داده 


شده است. 


(1) نوح/ 27. 
(2) مطففین/ 22 


(3) علق/ 17. 

(4) اسراء/ 45. 

شروط و آداب تفسیر و 

«پا هامان ابن لِي ح لعلي ۳3 ۳ السماوات» 1 يعني: 
» (فرعون گفت ( 1 هامان, براي من بناي بلندي بسازء شاید به آن درهاء 
درهاي اسمانها, دست یابم.» ۱ 

اسناد فعل «ابن» يعني بساز به هامان مجاز است زیرا مراد فرعون ان 
نبود که هامان شخصا خود مباشر ساخت باشد. بلکه وي مامور بود که 
فرمان دهد آن بنا ساخته شود. ارتباط بین فعل «ابن» و «هامان» از نوع 
سببیت است و این اسناد مجازي را عقل درك مي‌نماید. 


3. علم بدیع 


اشاره 


خطیب قزويني این علم را چنین تعریف کرده است: هو علم یعرف به وجوه 
تحسین الکلام بعد رعاية المطابقة و وضوح الدلالة «2» يعني: علم بدیع 
عبارت از علمي است که به واسطه ان راههاي زيباسازي سخن پس از 
رعایت مطابقت ان با 1 مقتضاي حال و روشني مفاد معني ان شتاخته 
مي شود. ِِ 

البته این وجوه علاوه بر لفظ, معني را نیز در بر مي گیرد. ما در این مبحجّت 
پاره‌اي از محسنات معنوي بحجت خواهیم کرد. 


اه سای 


يكي مهمترین محسنات لفظي جناس است و آن عبارت از تشابه دو لفظ 
در نطق و اختلاف آن دو در معني است. اگر آن دو لفظ در نوع حروف. 
حرکات؛ تعداد حروف و ترتیب آنها یکسان باشند جناس را تام و در صورت 
اخلال دن‌یکن از این موارد جتانس را تاقهن گویند. 

جناس تام مانند: «و یوم تقوم السَاعَة یِفقسم المَجرمون ما توا عَیرَ ساعة» 
«3>» يعني: «روزي که قیامت بریا شود, مجرمان سوگند خورند که جز 
ساعتي در گور نیارمیده‌اند. »> که بین «ساعة» به معني روز قیامت و 
«ساعة» به معني يكي از واحدهاي احتساب زمان «4» جناس تام برقرار 


است. 


در آیات, زیر جناس غیر تام وجود دارد: 
«قَأمَا الیتیم فلا تفع و ایا السایل. فلا کلم 9 بعزی؟ این جقیم را 
میازار و گدا را 9 ۹ 

بین «لا تقهر» و «لا تنهر» «خشیتث آ تقول قَتقت بین بني اسراییل» «<6» 


نی «من ترسیدم که بویت ۳۷ من و بني اسرائیل جدايي افکندي» 
بین کعلمات «بین» و «بني» 


(1) غافر/ 36 و 37. 

(2) تلخیص المفتاح. ص 15د. 

(3) روم / 55 

(4) البته نه به معني شصت دقیقه که معني جديدي براي این واژه است 
بلکه به عنوان بخشي از زمان. 

(5) ضحي/ 109. 

(6) طه/ 94. 
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ب- سجع. 


ِِ 


مشایهت هر آخر دو عبارت را گویند مانند: «ما لک لا ترجُون له وقارآ. و 
قد خحلة اطوارآ» يعني: ِِِ را چه مي‌شود که از بزرگي ی 27 
صورتي استٍ که دو ِِ پا ِِ فتما ان باشند. 7 «في سذر 


مخصود. 5 و طلح ملضُو ظل مَقدُوٍ» «2» يعني: «در زیر درخت سدر 
بي‌خار و درخت موزي 0 ۳ بر یکدیگر چبده شده و سايه‌اي دائم. ِ 


ج- طباق: 


جمع بین يك چیز و ضد آن را در يك کلام گویند و به دو نوع اصلي تقسیم 
مي‌شود: 

طباق ایجاب که دز ان دو ضر از نظر اثبات و نفي با یکدیگر اختلاف ندارند. 
هانند ارف «و تحَسَبهم آیقاضاً و هم رقودژ» «3» يعني: «تو ایشان را بیدار 
پنداري در حالي که آنان خوابند» و طباق سلب که 4 دو از حیت اثبات و 
نفي با هم مختلفند. مانند: «یَسْتَحُفَونَ من اللّاس و لایَسْتَحْمُونَ من اللٍّ» 
«» يعني: «از مردم پنهان مي‌دارند و از خدا پنهان نمي‌دارند.» 


د- مقابله: 


آوردن دو یا چند مهني است که به ترتیب مقابلهاي آن ذکر شود. 

مانند آیات: «بّجل لهْم الطات و یحرم لبم الحبایت» «5» يعني: 

«چيزهاي پاکیزه را , بر آنها حلال مي‌کند و چيزهاي ناپاك را بر ایشان حرام 

مي‌نماید.» 

«لِکیلا تأسَعا علي ما فاتکم و لا تفرخوا بما آتاکَم» «6» يعني: «تا بر آنچه از 

دست مي‌دهید افسوس نخورید و به آنچه به شما عطا فرماید شادمان 
دید. »> ۲ 

«فامّا حافق اعظین ع افی: و صَدّق بالخشني. * قسلْيسَرُة لِلیْسري. و آمّا من 

بخل 5 و اسَتغني. کَدبِ بالخسٌني. قسئیسژه 0 < 7« يعني: 3 

1۳ ۱/۳ ۱ 

براي بهشت آماده مي‌کنيم. اما 1 کس که بخل و بي‌نيازي ورزید و آن 

بهترین را تکذیب کرد او را براي دوزخ آماده مي‌سازيم.» 


0- اسلوب حکیم: 


پاسخ سوال به غیر آنچه سوّال کننده انتظار دارد يا با صرفنظر از سوّال او 
پاسخ به سوالي دیگر و یا با تغییر کلام او بر غیر آنچه مراد او است. این 
عمل به خاطر اشاره به اینکه سوال کننده بهتر بود اين گونه سوال مي کرد 
ها ای ها نصا هم ود رت هی را مانند؛ 


(1) نوح/ 13 و 14. 

(2) واقعه/ 30- 28. 

(3) کهف/ 18. 

(4) نساء/ 108. 

(5) اعراف/ 157. 

(6) حدید/ 23. 

(7) لیل/ 10- د. 
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«يسْتَلوتك عن الأهلة قل هی مواقیث لاس و الحَجُ» «<» يعني: «از تو 
درباره هلالهاي ماه مي‌پرسند. بگو: براي آن 0 که مردم وقت کارهاي 
خویش و زمان حج را بشناسند». , 

«يِسْتلوتك ما دا تقفون: فل ها اتفمیم من خیر قلوالدیّن وٍ الأفْرَیین 5 
لتامي و العساکین و ان التبیل و ما تفعلوا ین عبر ان ال به عَليمُ» 
«2» يعني: «از تو مي‌پرسند که چه انفاق کنند؟ بگو آنچه آز مال خود انفاق 
مي کنيد, براي پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و در 
راه‌ماندگان باشد و هر کار نيکي که انجام دهیده خداوند به ان اگاه است.» 


(1) بقره/ 199 
(2 بقره/ 215 
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5 علوم قرآني 


اهمیت و ضرورت 


این بحث از جمله مهمنترین مقدمات تفسیر و استنباط احکام شرعي از 
قرآن کریم است. شاهد این ادعا اهتمام علماي اسلام وو خالیف رساله‌ها و 
كکتبي در این خصوص از قرن اول هجري تاکنون مي‌باشد. «<1» 

اهمیت این موضوع از روایات نیز استفاده مي شود. چنانکه ابو عبد الرحمان 
سلمي «2» نقل شده که گفت: روش حصرت ی (ع) ور رام يك قاضي 
مواجه شد. به وي فرمود: آیا ناسخ را از منسوخ باز مي‌شناسی؟ عرض 
کرد: خیر. فرمود: هم خود هلاك شده‌اي و هم دیگران را هلاك 


(1) جهت اطلاع بیشتر بنگرید: معرفة, محمد هادي. التمهید في علوم 
القران» مطبعة مهر, قم, 1397 ق., 2/ 266 و 267. 

(2) وي ابو عبد الرحمان عبد پاک سس ای از ششسساه 
برجسته و موثق از تابعین و از اصحاب حضرت امیر (ع) است. وي از امیر 
المومنین (ع), عثمان بن عفان, ابن مسعود, حذیفه و آبو موسي حدیت 
شنید و در فضایلش گفته شده در طول عمر موفق به روزه هشتاد ماه 
رمضان گردید. او در سال 105 ق. در سن نود سالگي از دنیا رفت. بنگرید: 
اردبيلي روت « محمد بن ِ جامع ِ کتابخانه آية الله العظمي 
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ساخته‌اي, تاویل هر حرف از قران داراي وجوهي است. «1» ۱ 

و از امام صادق (ع) روایت نید که به یکی از فقیهان کوفه فرمود: ایا تو 
انشان فتوي مي‌دهي؟ 0 با کتاب و فرمود: 
آیا کتاب خدا را آنچنان که شایسته آن است. مي‌شناسي؟ و ایا ناسخ و 

منسوخ آن را مي‌داني ؟ عرض کرد: بلي, , فرمود: اه 
جز نزد اهلش قرار نداده. ادعا کردي! «2» در مقام مناظره با جماعتي از 
صوفیه فرمود: الکم علم بناسخ القرآن من منسوخه؟ ... و کونوا في طلب 
ناسخ القرآن من منسوخه و محکمه ما مها ها ال ی ی 
«3» يعني: 

آیا شما ناسخ و منسوخ قرآن را مي‌شناسید؟ تا آنجا که فرمود: و درصدد 
آموختن ناسخ قرآن از منسوخش و محکم آن از متشابهش و آنچه حق 
تعالي در قرآن حلال فرموده از آنچه حرام نموده است. باشید .. 


معناي لغوي نسخ 


نسخ از نظر لغوي داراي دو معني عمده است: 1- زایل کردن و از بین 
بردن, از این باب است: 

«نسخت الشمس الظل اي ازالته و نسخ الشیب الشباب اي ازاله» يعني: 
«خورشید سایه را از بین برد و پيري جواني را زائل ساخت.» 2- نقل: طبق 
این معني. نسخت الکتاب اي نقلته, يعني کتاب را استنساخ کرده و مطالب 
آن را منتقل ساختم. «4» 


(1) متن حدیثت: هل تعرف الناسخ عن المنسوخ؟ فقال: لا, فقال: هلکت و 
اهلکت, تاویل کل حرف من القران علي وجوه. عياشي, ابو نصر محمد بن 
مسعود بن عیاش السلمي السمر قندي, کتاب التفسیر (معروف به تفسیر 
عياشي), به کوشش 

سید هاشم 19 محلاتي, المکتبة العلمیه الاسلامیه, تهران, 1/ 12 حدیت 
نهم و نیز: الاتقان, 3/ 9د. 

(2) متن حدیت: انت فقیه اهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبم تفتیهم؟ قال: 
بکتاب الله و سنة نبیه. فقال له الامام: اتعرف کتاب الله حق معرفته, و 
ی ی : نعم. قال: لقد الاعیت علما ما جعل اللّه 
ذلك الا عند اهله .. 

فیض کاشاني, محمد بن مرتضي مشهور به مولي محسن (از علماي قرن 
یازدهم), الصافي في تفسیر القران, به کوشش: 

ابو الحسن شعراني. المکتبة الاسلامية, تهران. چاپ ششم, 1362 ش.. 1/ 
2 و 13. 

کوشش: عبد الرحیم رباني شيرازي, همراه با تعلیقات میرزا ابو الحسن 
شعراني, دار احیاء التراث العربي, بیروت, 18/ صص 135 و 136. جهت 
آگاهي بیشتر از اهمیت این علم بنگرید: ابن حازم همداني, ابو بکر محمد 
بن موسي بن عثمان (د. 584 ق.), الاعتبار في الناسخ و المنسوخ, به 
کوشش: راتب حاكمي. مطبعءة الاندلس, حمص, چاپ اول, 1386 ق. 
6 م., صص 7- 4. 

(4) بنگرید: شرتوني: سعید الخوزي, اقرب. الموارد. کتابخانه ای الله 
العظمي نجفي مرعشي (ره), قم, 1403 ق.. 2/ 1294 و نیز: مجمع 
البحرین, المکتبة المر تضویه, ۱2 صص 33 و 4 
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معناي اصطلاحي نسخ 


در اصطلاح علماي اصول فقه «نسخ» عبارت است از: از بین بردن 
موضوعي ثابت از شریعت مقدس به واسطه سرآمدن مدت و زمان آن. 
اع اه افاه کلیس دی سا اد ما لفیا ام یت ذر یه 
حق تعالي به عنوان صاحب شریعت, مربوط مي‌شود. مورد اخیر مانند نسخ 
تلاوت آبا بدون نسخ شدن حکم آنها. 

علت قید «ثابت» در تعریف فوق جهت خارج ساختن اموري که حکمشان 
به واسطه از بین رفتن موضوع آنها, از بین مي‌رود, مي‌باشد. مانند منتفي 
شدن وجوب روزه ماه مبارك رمضان با تمام شدن ماه و نیز زایل شدن 
مالکیت شخص نسبت به دارايي خود به واسطه مرگ او و امثال آن. «1» 
برخي در تعريفي شبیه آنچه گذشت گفته‌اند: «نسخ» عبارت است از: از 
بین بردن يك قانون شرعي که بر حسب ظاهر مقتضي دوام و استمرار 
اس ای ان 
هر دو ممکن نباشد. خواه عدم امکان جمع بین آن دو حکم ذاتي باشد و آن 
هنکامی اشت. که تنافی. تین آن ده زوشن و اشکار است و یا دلیل: خاضي 
چون اجماع یا نطظي صریح وجود داشته باشد. 

بنابراین رفع حکم از برخي از افراد موضوع يك حکم عام از نظر اصطلاحي 
نسخ نیست زیرا حکم شرعي سابق به كلي از بین نرفته است. بلکه به 
افراد ديگري از موضوع اختصاص یافته که آن را تخصیص حکم عام و یا 
تقیید حکم مطلق گویند. 2« 

همچنین اگر از ابتدا زمان حکم به نحوي آتنکاز: محد ود باشد, رفع آن با 
سرآمدن مدتش از نظر اصطلاحي نسخ نیست چرا که نسخ از بین بردن 
خکمی اشت که اک عکم تانتخ با بیان جدید-باید ظاهرش حفصی بعا و 
تم ار بانفتد. 

همچنین اگر تكليفي به واسطه بروز اضطرار. ضرر شخصي يا مصلحتي 
موقت «3» برداشته شود. نسخ نخواهد بود زیرا در تمام این موارد حکم 
شرعي از بین نرفته بلکه به واسطه پیشامد يکي از عناوین پادشده, 
موضوع حکم دگرگون شده است. چنانکه براي انسان مضطر خوردن 
صفت مزدار به اندارهای گهاز فر .ات بابدهاند انست: ایرن.جواره 
ی ی ی و ۳ 


, نمي‌باشد. <4» 


(1) [۳- الله العظمي خوتي (ره)؛ ابو , القاسم, البیان في تفسیر القرآن, قم, 
المطبعة العلمیه, , ص 296 و جهت آگاهي بیشتر بنگرید: میر محمدي, ابو 


ق یا من ار ان ها یا ره 
0 ق. 1980 م. صص 217 و 218. 

(2) بنگرید: مباحث: عام و خاص, و مطلق و مقید از همین نوشتار. 

(3) چنانکه به تفصیل در کتب فقهي مورد بحجت واقع شده است. 

۵۱ یه 2ص 270 271 
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انواع نسخ 


۷1 نسخ حکم و تلاوت: 


نخ ای معتی. که آبه‌ای که متخمرن خکمی رن بوده و مدتي مسلمانان 

آن را مي‌خوانده‌اند و به حکمش عمل مي‌نموده‌آند, تلاوت و حکمش هر و 
باطل شود و به طور كلي از صفحه وجود محو و نابود گردد. ۱ 
از نظر علماي امامیه اين نوع, ممنوع است چرا که ساحت مقدس قرآن 
مجید که هیچ گونه باطلي به حریم آن:راه ندارد: «1» از این توع نسح که 
منجر به تحریف مي گردد, منزه و و مبزا است. 

برخي از محدثان «2» به ادعاي وقوع آن در حديثي صحیح الاسناد به 
عابشه در اثبات این نوع کوشیده‌اند. از او نقل شده که گفت: در بات که 
نازل شد آیه: «عشر رضعات معلومات یحزمن» وجود داشت که به 
«خمس معلومات» نسخ گردید. 

سیس گفت: ۳ هنگام وفات رسول خدا| (ص) نیز این آیه جزء آیات قرآن 
خوانده مي‌شد. «<3» 

سرخسي در ابطال این حدیث گوید: حدیث عايشه صحیح نیست زرا راوي 
ار می‌گوید: هنگامي که ما به دقن رسول خدا| (ص) اشتغال داشتیم, 
صحيفه‌اي که اين آیه در آن نگاشته شده بود زیر تختي قرار داشت که مرغ 
اه داحل شد و آن زا خوودا فلوم است که‌بوین وسله این آیه از 
مه ایا ی سید اس انآ اه ار ی 
ديگري ثبت کنند. همین امر دلالت دارد بر ايینکه اصل صحيحي براي این 
حدیث وجود ندارد. «<4» ۱ 
جزيري در همین رابطه مي‌نویسد: مسلمانان اجماع دارند بر اينکه قران 
۳ پس چگونه ممکن است 
آبه‌ای زا که از این طریق اعتی به ووایت آخاد) عل:شدم فران بدانتم؟ 
بر کازم‌عت ان اسفاه رح ار رداات احا قلاخ ام ور فران 
بوده و بعد نسح شده, بسیار مشکل است. علاوه بر اینکه چنین رواياتي 
زمینه را براي دشمنان اسلام آماده مي‌سازد تا مطالبي را که در اعتبار 
کتاب الهي ایجاد شك مي‌نماید, مطرح سازند ۰۰ . این روایت و امتال أنٌ از 
خفله رواینانین است که فران را که به تواتر تقل نتیده؛ منقول به 


(1) چنانکه فرمود: «و [ة لکتات عزیژ لا تأییه الباطِل من تن یه و لا من 
22 تلزیل من عکیم ویچ» فصلت/ 41 و 42 يعني: «اين کتاب به 
پس (آینده و گذشته) هیچ گونه باطلي بدان راه ندارد زیرا| فرستاده شده 


از جانب خداوند حکیم و ستوده است.» 

(2) بنگرید: الاتقان, 3/ 63. 

(3) ابو عيسي محمد بن عيسي بن سورة (د. 279 ق.). سنن ترمذي 
رالخامع الصحیه )رنه کوششن احمد مخفهد شاکز و مخرر فقاد عید البافی: 
بیروت. دار احیاء التراث العربي, 3 456. 

السرخسي, , به ۰ ابو الوفاء الافغاني, لجزة احیاء تا ات 
حیدر آباد دکن (هند), بي‌تا, ۸2 صص 79 و 80. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص. : 097 

اخبار آحاد معرفي مي کند. علاوه بر اينکه دزن ان ضرر به دین و همچنین 
تناقضي آشکار وجود دارد. «<1» 


مراد از این نوع آن است که آيه‌اي که مدت زماني دز فین. آیانت قرآني قرار 
داشته و مسلمانان آن را تلاوت مي‌کرده‌اند و متضمّن حکمي از احکام 
شرع بوده است به طور كلي از قرآن کریم حذف و محو گردد ولي حکم آن 
همچنان باقي مانده و نسخ نشود. 

مثالي که براي اين نوع ذکر شده این عبارت است که به آیه رجم معروف 
گردیده است: «اذا زني الشیخ و الشیخه فارجموهما التبة نکالا من الله و 
الله عزیز حکیم.» «2» يعني: «اگر مرد زن‌دار و یا زن شوهردار مرتکب 
زنا شدند حتما آنان را سنگسار کنید که این كيفري از جانب خداوند قادر 
حکیم مي‌باشد.» 

اين نوع از نسخ نیز مانند نوع اول مردود است زیرا منجر به قول به 
تحریف قرآن مي‌گردد و مستند آن اخبار آحادي است که نسخ به واسطه 
آنها ثابت نمي‌شود. مانند خبري که سيوطي به اسناد خود از لیت بن سعد 
نقل کرده که گفت: اولین كسي که قرآن را جمع کرد ایو بکر بود و زید بن 
ثابت آن را مي‌نگاشت ... و عمر آیه رجم را آورد ولي او ننوشت زیرا : 

بود (و كکسي جز او به قران بودن ان شهادت نداد). «3>* 

سبب مردودیت این روایت ه آن است که مسلمانان اجماع دارند بر اینکه 
نسخ قرآن کریم با خبر واحد ثابت نمي‌شود چنانکه خود قرآن نیز با چنین 
اخباري ثابت نمي‌ گردد. دلیل دیکر آنکه اصولا اخبار مهمي که معمولا در بین 
نی ۳ منتشر مي‌ شود و انگیزه نقل آنها قوي است, با خبر واحد ثابت 
نمي گردد و اختصاص ۱۳ این گونه اخبار به عده‌اي معدود خود دلیل بر 
کذب يا خطاي راوي است. <4» 


مقصود از این نوع است که آیه نسخ شده در قرآن باقي مي‌ماند و 
تلاوت مي‌شود لیکن حکم و مفاد تشريعي ان نسخ و حکم ایه ناسخ 
جایجزین آن-می گردد: 

این نوع از نسح در بین مفشران و دانشمندان اسلامي مشهور است و 
برخي از ایشان چون: 

ابو جعفر النحاس و مظفر الفارسي کتابهاي مستقلي به نام: «ناسخ و 
منسوخ» نگاشته‌اند و ههکی دز 


(1) الفقه علي المذاهب الاربعة, 3/ 257 به نقل از التمهید في علوم 
القرآن, محمد هادي معرفة, 2/ 288. 

(2) البیان. صص 220 و 221. 

(3) الاتقان, 1/ 101. 

)4( بنگرید: البیان. ص 304 و نیز: جلالي نائيني. سید محمد رضا تاریخ 
قران کریم, با مقدمه احمد مهدوي دامغاني, نشر نقره, بي‌جا, چاپ اول, 
5 ش.. ص 297. جهت اطلاع بر این روایات بنگرید: حاکم نيشابوري, 
ابو عبد الله, المستدرك للطحیحین, مکتبة و مطبعة النصر الحدیثه. ریاض, 
4 3 و نیز سنن ترمذي, 3/ 456 و 4/ 38 و 39 و اتقان, 4/ 75- 71. 
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اینکه «نسخ» امري است ممکن و در قران کریم اياتي ناسخ ایات دیکر 
مي‌باشند, اتفاق نظر دارند. 

البته این نوع خود داراي سه قسم است که در امکان تحقق برخي از آنها 
اختلاف نظر وجود دارد. 

الف) نسخ حکم آیه با سنت قطعي و متواتر یا اجماعي که کاشف از رأي 
معصوم (ع) مبني بر نسخ آن حکم است. از نظر عقلي و نقلي هیچ اشكالي 
در این نوع وجود ندارد. چنانکه آیه 240 از سوره بقره با آیات 234 از 
همان سوره و 12 از سوره نساء ظاهرا منافاتي ندارد. اما سنت قطعي و 
اجماع مسلمانان دلالت بر نسخ آ با دو آیه یادشده دارد. <1» ۱ 

ب) نسخ حکم يك آیه با ايه‌اي دیگر به گونه‌اي که آیه دوم ناظر به آیه اول 
بودم رو بف-طون ضریم دلالت. بز رفع: و تسه« حکم ای اول داشته باشد. در 
این صورت آبه دوم صرفا جهت نسخ حکم آیه اول نازل شده و شأن ديگري 
براي آن وجود ندارد. مانند آیه نجوي «2» که صدقه دادن پیش از نجواي با 
پیامبر اکرم (ص) را واجب ساخت و با آیه اشفاق «3» نسخ گردید. 


پ) نسخ حکم آیه با آيه‌اي دیگر بدون آنکه آیه دوم ناظر بر حکم آیه اول 
باشد و يا دلالتي بر رفع و نسخ حکم آن داشته باشد. علت التزام به ناسخ 
بودن آیه دوم تنها وجود تنافي بین آن دو است به گونه‌اي که از نظر تشریع 
جمع بین هر دو حکم ممکن نباشد. لذا آیه دوم را که از نظر نزول متأخر از 
آبه اول انش ناشن آن ی دنه الته تافی رس مفاد وراه بای کلن با نشتد 
چرا که تنافي جزئي به تخصیص عموم و یا تقیید اطلاق آیه اول مي‌انجامد 
که از تعریف اصطلاحي نسخ خارچ است. 

اية الله خوثي (ره) به دلیل ایه «ا فلا ٍ پتدبژون الْفْرآن لو کان من علند غَیُر 
ال لوجذُوا فیه اختلافا کثیر» «4» يعني: «آیا در قرآن تدبر و تعمق 
نمي‌کنند؟ و اگر این کتاب از جانب غیر خداوند بود هر آینه اختلاف زيادي در 
آن مي‌یافتند». که ساحت مقدس آیات قرآن را از هر گونه اختلاف و تنافي 
تنزیه مي‌نماید, منکر وجود این نوع از نسخ در قران کریم مي‌باشد. 

ایشان پس از استشهاد به فوق مي‌فرماید: اما بسياري از مفسشران و 
غیر ایشان آن گونه که شایسته تدبر در قرآن است در معاني آیات 
نیندیشیده و گمان کرده‌اند که مابین بسياري از آیات 


(1) برای آکاهي بیشتز بنگرید؛ التمهید فی علوم القرآن: 2/ صض 287: 

9 و 00د. ۲ 

(2) ها ۳۷ الذین اَمَئُوا ]ذا ناجیاد و قَقَدموا بین یی تَجْواكم صدفءة 
۰ مجادله/ 12 يعني: «اي ِِ که ایمان آورده‌اید چون خواهید با 

پیامبر (ص) نجوا| _کنید» پیش از آن صد فقه دهید. دا 

(3) دا 7 مق سفن قَذموا بین ید تحوا کم صَدقات قاد لم ۳ و تاب 

اللَخ علبکه قاو قأَقیمُوا الصّلاع .. ۳ مجادله/ 13 يعني: 

«آپا ترسیدید پیش از نجوا| کردن صدقه دهید؟ حال که چنین نکردید و 

خداوند نیز توبه شما را پذیرفت پس نماز گزارید ...» 

(4) نساء/ 82. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص ۰ : 99 

تنافي وجود دارد و لذا ايه‌اي که از نظر نزول همتاخ است ناسخ آیه متقدم 

دانسته‌اند. حتي برخي از ایشان وجود قرينه‌اي عرفي در يك آیه را که 

دلالت بر مراد از آیه دیگر دارد, چون خاص نسبت به عام و مقید نسبت به 

مطلق, ناف اتکاشته‌و.در این موارد و امنال ان مدعي نسخ شده‌اند. 

منشا چنین پندار نادرستي کمي تدبر یا مسامحه در به کارگيري واژه نسخ 

به دلیل مناسبت لغوي آن با موارد فوق, مي‌باشد. البته اطلاق «نسخ» بر 

موارد یادشده قبل از وضع اصطلاحي خاص براي آن. شیوع داشته لیکن 

پس از آن. قطعا از باب مسامحه در تعبیر بوده است. «1» 


2 محکم و متشابه 


محور پحث در مبحث «مجکم و متشایه» آیه: ذیل ۳ 
«هو الذي ایْرَل عليك کنات مه آیاثك مخکماث ث هن ام الکتاب , و أحَرّ 

بهاث فاما الذین في قلو, هم و رت قیبعُون ما تشابة منة ابیغاء كِ 5 
ابتفاء تاویله و ما یعلم 7 تأویلة الا له و الراسخون في الم هت 2 ۵ 
کل من دسا ها بدکر 1 آولوا الالباب» <2» يعني: «آوست که کتاب 


را اه مر 


0 


3 
6۰ 
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انحراف است به خاز فتنه‌انگيزي از آیات «متشابه» پر و مي‌کنند, در 
حالي که تأویل آن را جز خدا و راسخان در علم كکسي نمي‌داند آنان: که 
مي‌گویند. ما به همه آن آیات ایمان آوردیم و همه آنها از طرف پروردگار ما 
است و جز خردمندان كسي متذکر نمي‌شود.» 

از زمان نزول این آیه, مسأله «محکم» و «متشابه» در میان صحابه و 
تابعان و بعدها در میان مفسٌران مطرح بوده و با گذشت زمان و دور شدن 
مسلمانان از قراین موجود در زمان نزول قرآن کریم اختلاف عظيمي در 
تفسیر این دو نوع آیات پدید آمده است تا آنجا که فخر رازي درباره مراد 
از ایات محکم و متشابه چهار قول «3» و سید محمد رشید رضا ده راي 
«» و علامه طباطبايي «5» شانزده نظریه نقل کرده‌اند که مي‌توان برخي 
از آنها را دز یکدیگر ادغام کرد 

به دلیل چنین اختلاف و پراكندگي در تشخیص مفاد « « و «متشابه» 
لازم است ابتدا درباره مفردات و قراین موجود در خود آیه و نیز دیگر آیات 
مشابه دقت كافي به عمل آوریم. 


(1) آلبیان في تفسیر القرآن, ص 306. جهت آگاهي از رآي برخي از 
فا ما و اه ای 
معرفة ج 2/ صص 289, 291 و 292. 

1 

ررا تد ر ا آاشت زاس تس ماه 
ال ال مص ۱ 1 

(4) رشید رضاء, محمد, تفسیر المنار, دار المعرفه, بیروت, چاپ دوم 3/ 
5- 163. 

تن الا 3 

شروط و ادا تفتیر و خفتتر: ص: 100 


معناي لغوي محکم 


واژه «محکم» از ماده «حکم» گرفته شده که معني ريشه‌اي آن «منع» و 
«بازداري» است و اگر در زبان عرب به لجام اسب «حکیمه» مي‌گویند. به 
خاطر این است که آن را از حرکت و تمرد بازمي‌دارد و یا اگر خانه پایدار و 
سخنان استوار را با الفاظ «محکم» و «حکیمانه» توصیف مي کنند. به این 
خاطر است که این امور از نفوذ عوامل نابود کننده به حیطه خود مانع شده 
و آنها را از خود دور مي‌نمایند. «1» 
قران مجید در سوره اسراء «2» پس از بیان يك رشته مسائل عقيدتي و 
دستورهاي اخلاقي که شما ر آنها به هیجده مي‌رسد. چنین مي‌فرماید: «ذلِك 
ممّا اوحي اليك ربك من الَحکمتة» «» يعني: 
این ۱ هیجده‌گانه سخنان حکيمانه‌اي است که خداوند آنها را به تو 
وحي کرده است. يعني آنچنان پایدار و استوار است که هر نوع احتمال 
خلاف را از خود مي‌راند و مرور زمان خللي در آن پدید نمي‌آورد. «4» 


معناي لفوي متشابه 


واژه «متشابه» از ماده «شبیه» گرفته شده است و این لفظ با تمام 
مشتقات خود در مورد دو شيء به کار مي‌رود که به عللي همرنگ و 
همشکل هم باشند. «<5» 

قرآن مجید در دو مورد «6» درختان زیتون و انار را با الفاظ «مشتبها» و 
«غیر متشابه» و يا «متشابها» و «غیر متشابه» توصیف کرده است. زیرا 
این دو درخت در حالي که از نظر شکل ظاهري. شبیه هم هستند ولي از 
نظر نوع میوه و طعم و خاصیت آن کاملا متمایز مي‌باشند. 

قوم «بني اسرائیل» که مأمور به کشتن گاوي شدند پس از سوالهاي 
متعدد درباره تعیین خصوصیات گاو سرانجام به حضرت موسي ءع( هد 
«انَ البق تشابة عَلیْنا» «<7» يعني: «اين گاو هنوز براي ما مشتبه و 


ناشناخته است.» 


(1) ابن فارس, ابو الحسین احمد (د. 395 ق.), معجم مقاییس اللغه, به 
کوشش: عبد السلام محمد هارون, دار الکتب العلمیه اسماعیلیان نجفي. 
قم, 2/ 91. 

(2) آیات 38- 22. 

(3) اسراء 9د. ۱ 

(4) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: حکیم, محمد باقر, علوم القرآن, المجمع 
العلمي الاسلامي, تهران, 1403 ق.. صص 132 و 133. 

(5) معجم مقاییس اللفه. ابن فارس. به کوشش عبد السلام محمد هارون. 
چاپ قم, 3/ 243. 

(6) سوره انعام آیات 99 و 141. 

(7) بقره/ 70. 

شروط ۵ ات تسیر و: متیر ص: 101 

امیر مومنان (ع) مي‌فرماید: اگر شبهه را «شبهه» مي‌گویند, «لائها تشبه 
الحق» زیرا باطل به نوعي به حق شبیه است. «1» 

اهل بهشت آن گاه که از ميوه‌هاي بهشتي تناول مي‌کنند, مي‌گویند: اينها از 
همان ميوه‌هايي است که در دنیا نیز مي‌خورديم. 2 قران کریم در مقام 
وف آین. اشتاه می‌فرماند: «و انا به مُتشابها» «» يعني آنچه مي‌خورید 
از جنس ميوه‌هاي دنبيوي نیلست؛ ناکم تشبیه از است. 

بنابراین لفظ «متشابه» در دو چیز شبیه هم به کار مي ر ود خواه شباهت 
آنها از وحدت شکل و رنگ باشد مانند شباهت درختهاي زیتون و انار, يا از 
نظر مضمون و محتواء مانند باطل که رنگ حق به خود مي‌گیرد مشابه آن 


ی ی تا خر تفت هاش اطراف ان «استالمای. ۳ 
ابهام فرا مي‌گیرد و انسان به زودي حقیقت را از حقیقت‌نما نمیز نمي‌دهد. 

برخي از آیات سراسر قرآن کریم را «محکم» توصیف مي‌کند مانند: 
«کتات احکمت آبانه بر فصلتدمن لدن خکیم خبیرٍ» «4» يعني: «اين كتابي 
است که آپات آن استحکام پافته از جانب خداوند. حکیم و آگاه تشریع شده 


است.» 

حال سوال این است که چگونه آیات قرآن در عین محکم بودن به دو نوع 
محکم و متشابه تقسیم مي‌گردد؟ در پاسخ باید گفت: مقصود از «احکام» 
از انه سوره هود» عبارت از آن است که سراسر آیات قرآن از نظر محتوا 
متقن و مستحکم است و هیچ نوع سستي بدان راه ندارد. زیرا این قرآن 
چنانکه خود خداوند در ادامه آیه مي‌فرمايد. از جانب فرد «حکیم» و «خبیر» 
نازل شده است. «<5» 

توصیف قرآن به «|حکام» به این معني: اختصاص به محکمات ندارد, زیرا| 
مضامین واقعي آیات متشابه نیز از احکام و استواري خاصي برخوردار 
است و هیچ نوع بطلان و سستي به آن راه ندارد و اگر اين گونه آیات, 
متشابه است به دلیل تشابه مقصود است.؛ يعني دلالت به گونه‌اي است که 
نمي‌توان در نظر اول بدون ارجاع مفاد 1 آیه, به بت ارات محکم, مقصود 
واقعي را به د ست آورد. 

آيه‌اي که محور بحث ما است, آیات قرآن را بر دو نوع تقسیم مي‌کند, ولي 
از وین از ابا استفاده مي‌شود : که همه آیات قرآن «متشابه» است. 
چنانکه مي‌فرماید: «اللَة 31۳ خسن ات کتابا تایه ماني» <6» 
يعني: «خداوند بهترین سخن را بر تو نازل کرد و آن كتابي متشابه و مکرر 


است.» 


(1) عبده, محمد. شرح نهح البلاغه, دار التعارف للمطبوعات, بیروت. 
1402 وفی» ,1۹2 3 خطبه 37. 

(2) «کلما ژزقوا مئها من مرخ رژقاً قالوا ها الذي رُزفْنا من بل .. 
تفر 25 

(3) بقره/ 25. 

(4) هود/ 1. ۱ 

رت وا اش ات نف وم ار ار فا الما تا 
بیروت, چاپ نهم, 1977 م.. ص 281. 

(6) زمر/ 23. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص .۰ : 1002 

اگر همه آیات آن متشابه است. تقسیم آیات فران یه ده توغ هه ضفهو مین 
مي‌تواند داشته باشد؟ «1» با توجه به لفظ «مثاني» که به معني «مکرر» 


است مي‌توان مقصود از «متشابه» بودن همه آیات را فهمید. يعني, ارات 

قران از نظر مضمون و سیاق شبیه هم بوده و فقوت تیک را اند 

تصدیق ۱ همانند 

یکدیگرند. 

کتابي که به عنوان هدایت جامعه بشري نازل شده, بديهي است که اصول 
و معارف خود را به عبارتهاي گوناگون مطرح مي‌کند و از تکرار سازنده و 

0 دار کننده: نمي‌تواند خالي باشد. 

بدین زوي مي‌توان آن را به دو لفظ «متشایه» و «ضتاني» توضیف: نتخود 


مراد از متشابه چیست؟ 


اشاره 


چنانکه در آغاز این بحث گفته شد در تفسیر معني «متشابه» شانزده رآي 
وجود دارد. ما در اینجا به طرح و نقد برخي از مهمترین این اقوال 


در قرآن کریم از موضوعاتي بجعت شده است که انسان با ابزار شناخت 
محدود خود, هرگز نمي‌تواند به واقعیت آنها پي ببرد. مانند کیفیت ذات 
خداوند, روج جن؛ , ملاك, » برزح» میزان صراط, قیامت و امثال آن که همگي 
در قلمرو «غیب» قرار گرفته و بشر نمي‌تواند از حقیقت آنها آگاه گردد و 
فقط باید به آنها ایمان آورد. چنانکه مي‌فرماید: «الذین توصتوان بالعیب» 
« يعني: «افراد پرهیز گار کشا نوت هستند که به موضوعات پوشیده از 
ابزار شناخت محدود بشر ایمان مي‌آورند (و به بهانه اینکه از واقعیت آنها 
آگاهي ندارند, آنها را انکار نمي‌کنند.)» «3» 

خاصل اه بان ات یوار اه ان هار موضوتاتی آزست 
که عقل بشر نمي‌تواند به ماهیت آنها پي ببرد و از دایره شناخت انسان 
کاملا پیرون میباشد فاطلاعات: اسان از انوا به همان آندانه است که 
خداوند در قرآن فرموده است. 

بر این نظر که بیشتر مورد توجه ابن تیمیه «4» و پیروان مکتب او است 
اشکالاتي وارد است: 

1 متشابه در لفت عرب به دو چیز همشکل و همرنگ و به اصطلاح شبیه 
که از جهاتي به 


(1) بنگرید: مباحت في علوم القرآن,. ص 281. 

(2) بقره/ َ. 

5۱ تفستر الضاو: 71 127 

ااه یت احمد سم .عبت االحلیم خرانی ی رسای سرام 
«محکم و متشابه» دارد که به نام «الاکلیل» در 21 صفحه ضمن «الرسائل 
الكبري» چاپ شده است. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ضص .۰ : 103 

یکدیگر شبیهند گفته مي‌شود و به خاطر قدر مشتركهاي موجود بین آن دو 
اتسان به.دنه‌اری حی‌تهاند آنها دا اء کر جدا اند جنانکه قران ۱۳ 
درختهاي زیتون و انار را متشابه خواند زیرا اين دو با اینکه از نظر میوه 
کاملا متمایزند لیکن از نظر درخت. کاملا همرنگ و همشکل هستند. دیگر 
موارد کاربرد واژه ۹ نیز چنین است. ۳ 

ععل و خره انسان بتروت است تسم به رای و 

2 صریح آیه این است که محکمات اساس قرآن و به اصطلاح خود آیه ام 


الکتاب است و مقتضاي آن این است که مشکل متشابهات از طریق 
مراجعه به محکمات حل مي‌شود و هر نوع اشتباه به وسیله ایات محکم, از 
آیات متشابه برطرف مي‌گردد ز و سرانجام انسان از طریق ارجاع متشابه 
به-مخکم از .هفاد واقغن آن. اگاه مي‌گردد. نه اینکه متشابهات تا ابد در 
هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند, چنانکه از اين رآي استفاده مي‌شود. 

3 آیه صراحت دارد که افراد تخر ف. .پپوشته: از ابات: شاه یرو 
«یَبعُْونَ ها تایه مه داد تشابهات کات رف قی کش لا آبات 
متشابه باید از ظهور خاصي اه منحرف بتوانند از آنها 
پيروي کنند و از اين رهگذر به مقاصد پلید خود نائل آیند و اگر مقصود از 
آیات متشابه موضوعات خارج از حیطه فکر خود انسان باشد, فاقد ظهور 
بوده و امکان پيروي ندارند. 

4 اگر آیات متشابه را اموري چون ذات خدا, ملك, جن, روح و ... بدانیم در 
این صورت متشابهات «مفرداتي» خواهند بود که واقعیت آنها بر ما مجهول 
است نه «آیه» مجهول و نامعلوم حال آنکه قرآن کریم مي‌فرماید: «و جر 
متشایهاث» یغتی: «بخشی. از آن ایات فتشابه است: »نا براین» باید-فتشانه 
ان ققولة آبة نانتید: 


2 3. دو را آي دیگر درباره متشابه 


11" حروف مقطعه- 


اشاره 


مقصود از «محکم» آن دسته از آیات است که دلالت آنها بر مقاصد خود 
روشن و واضح باشد. _مانند آیات 11 ۳ 3 دك ی از سوره انعام که 
مي‌فرماید: «قل تعالوا ئل ما حتم کم عَیکُمْ آلا تشرکوا به شَیناً و 


یالوللِدَیّن اخسانا و لا تقثلوا آوددکش من (فلای تشم توزفکم و [اهش و ا 
قرو لقواجش ما طقر من و ما بط و لا تَْتلوا الفسن ال جزم اه 


پالخو* دیکم ام به لعلکم تففلون. ولا تقرنوا مال التتیم لا نی 


۳۹ 


4 


تا 


ار و المیزان بالقسط لا نکلف تفساً الا 
وسْعها و اذا 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص: 104 ۳ بِِ_ 
لثم قاغْدلوا و َو کان ذا قَربي و یعهّد له أوقُوا دک وا ام به للم 
تدکزون. و آنْ هذا صراطي میتتقیما فا تیوه و لا توا السَْل قتَرّق یکُم 


عَنْ سبیله ذلکُمْ وَصَاكم به اعاکر تقو ری «رکو بیایید تا آنچه را که 
فص ار اسر ایام ری است برایتان بخوانم. اينکه به خدا شرك 
میاورید و به پدر و مادر نيكي کنید و از بیم تنگدستی و فقر فرزندان خود 
را مکشید. ما به شما و ایشان روزي مي‌دهيم. و به كارهاي زشت چه پنهان 
و چه اشکارا نزديك مشوید و كکسي را که خدا کشتنش را حرام کرده 
است: مگز به حق» مکشید: اینها است. انچه خدا شما را بدان شفارش 
مي‌کند. باشد که بينديشید. به مال تیم نزديك نشوید مگر به نیکوترین 
وجهي که به صلاح او باشد تا به سن بلوغ رسد و پیمانه و وزن را از روي 
عدل تمام کنید. ما , به کسي جز به اندازه توانش تکلیف نمي کنيم. و هر گاه 
سخن گویید عادلانه گویید هر چند درباره خویشاوندان باشد. و به عهد خدا 
وفا کنید. اینهاست آنچه خدا شما را بدان سفارش مي‌کند. باشد که بند 
گیرید.» 

ولي مقصود از متشابه حروف مقطعه‌اي است که در آغاز برخي سوره‌ها 
وارد شده که مفاد واقعي ر بر گروهي از مردم عصر رسول خدا| (ص) 
مانند بهود مشتبه گردید و به همین سبب آیه مورد بحث نازل شد. طبري 
در اين مورد مي‌گوید: ۳ 5 

ابو یاسر فرزند اخطب در حال عبور بود و رسول گرامي اغاز سوره بقره 
را تلاوت مي‌نمود. 

در این موقع نزد برادر دانشمند خود «حيي بن اخطب» آمد و گفت: شنیدم 
که محمد چنین آيه‌اي تلاوت مي‌کرد: «الم ذلك الکتاث لا ریب فیه» «حيي» 
گفت: آيا تو خود شنيدي؟ گفت: آري. ۱ ۱ 

آن گاه حيي با گروهي نزد پیامبر آمد و گفت: آیا بر شما چنین آيه‌اي نازل 
شده است ؟ پیامبر فرمود: 


آري, حيي گفت: لفظ «الم» در آیه بیانگر مدت نبوت شما است که به 
حساب ابجد هفتاد و يك سال مي‌باشد. آنگاه رو به همفکران خود کرد و 
گفت: به آیین كکسي وارد مي‌شوید که مدت نبوت او هفتاد و يك سال 
پیامبر (ص) فرمود: خدایم «المص» را فرستاده است. ان مرد بهودي 
گفت: بنابراین مدت رسالت تو حدود شصت و يك سال است. باز از پیامبر 
(ص) خواست که بگوید ایا غیر از این دو نیز هست ؟ پیامبر (ص) فرمود: 
بلي خدایم «الر». مره وا ار همیب ان مرد يهودي محاسبه کرد و 
گفت: بنا بر آیه اول دوران رسالت شما دویست و سي و يك ی 
دوم مدت رسالت شما دویست و هفتاد و يك سال مي‌باشد 1 گاه رو به 
پیامبر (ص) کرد و گفت: حقیقت بر ما مشتبه شده و معلوم نیست که آیا 
مدت رسالت تو کم است پا زیاد. سپس به جمع این اعداد پرداختند و دیدند 
که حاصل جمع همه آنها هفتصد و سي و چهار سال مي‌شود. دوباره گفتند 
که حقیقت بر ما مشتبه شده است: در این موقع ایه مورد بحث نازل 
کروید: «1 


الا اه هل 
6 م, 71/1 و 72. 


شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 10 


اد آنی مرت 


این نظر از جهاتي قابل بحت است: 

1 ناقل این مطلب «ابو جعفر طبري» است. وي این روایت را در تفسیر 
خود به سندي که در آن «سلمة بن الفضل رازي» قرار دارد, نقل کرده 
است. هر چند سلمة در علم رجال توثیق شده لیکن «ابو حاتم رازي» 
رجال‌شناس معروف از استاد خود «عبد الرحمان» درباره او چنین نقل 
کرده است: «في حدیثه انکار. لیس بالقوي, لا یمکن ان اطلق لساني [ فیه] 
باکثر من هذا یکتب حدیثه و لا یحتح به» «1» يعني: «در احادیث او روایات 
قابل انکار وجود دارد, در روایت. فردي ضعیف است. نمي‌توانم بیش از 
این در ضعف او سخني بر زبان اورم حدبت او نوشته مي‌شود, اما 
نمي‌توان به 1 احتجاج کرد (روایاتش حججت نیست)» 2 ظاهر آنه این 
است که خداوند درباره كساني سخن مي‌گوید که اضل قران کریم را به به 
طور اجمال پذیرفته ولي در مقام پيروي به دو گروه تقسیم شده‌اند. گروه 
اول: «الذین في فلويهمٌ رَیْعْ» يعني افراد بیماردل, و گروه دوم: 
«الرّاسخون في العلم» يعني «افراد انديشمندي که از علوم و معارف 
قرآني به طور عمیق و گسترده آگاهند. «2»» در حالي که گروه یهود من 
جمله «حجيي بن اخطب» به نبوت او ایمان نیاورده بودند. که بخشي را ولو 
ظاهر | پذیرفته و بخش دیگر را رد کنند. 

3 از ظاهر آیه چنین. برمی‌اید که کروم متحرف. از ایات متشابه بیروی 
مي‌کنند در حالي که یهود حتي از متشابه نیز بيروي نکردند. زیرا وقتي 
حاصل بخشي از حروف مقطعه را تعیین کردند گفتند: کار این مرد بر ما 
مشتبه شده و از ایمان اوردن به او سر باز زدند. 

4. آپا درست است که عالم بهودي حروف مقطعه را نزد پیامبر (ص) به 
دلخواه خود تفسیر کند و پیامبر در برا؛ بر او سکوت کند و با این سکوت از 
باب تقریر بر سخن او صته گذارد 

نیست. مدت مت آن حضرت 1 قرآن کريم دل, تور احزاب نعیین 
فرموده. در این رابطه مي‌فرماید: «ما کان مُحَتَدٌ آبا آحد من رجالِکَمٌ و لعنْ 
سول اللّه و خاتم النَبيينَ» «3» يعني «محمد (ص) پدر هیچ يك از مردان 
شما نیست بلکه فرستاده خدا و ختم کننده پیامبران است.» 

لذا این روایت به دلیل منافات با نص صریح قران کریم مردود است. 


(1) ابن ابي حاتم رازي. ابو محمد عبد الرحمان (د. 327 ق.), الجرح و 
التعدیل, دار احیاء التراث العربي, بیروت, چاپ اول, حیدراباد دکن هند به 
سال 1372 ق. 1952 م., 4/ 169. 


(2) تکرب میت ایا وین 4 ان هیر ار 
(3) احزاب/ 40. 
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2 راي مشهور- 


شكي نیست که این آیه که آیات قرآن را به دو نوع تقسیم مي‌کند, يکي از 
آیات محکم است و اگر خود این آیه از آیات متشابه باشد تقسیم آیات 
قرآن به « » و «متشابه» نادرست است و در نتیجه همه آیات قرآن 
«متشابه» خواهد بود. لیکن. در فهم یه باید پیشداوریها را کتار گذارد: و 
بیشتر روي کلمات آیه تکیه کرد. 

هر آیه از آیات قرآن بر مفاد خود نوعي دلالت دارد, ولي دلالت هر آیه در 
هر مورد به يك اندازه یکنواخت نیست. قسمتي از آیات بر مقاصد خود 
دلالت روشني دارند به کوته‌اق که ذهن سلیم در فدلول آنها شك و تردید 
نمي‌کند مانند آیات 1 تا 153 از سوره انعام که ذکرش گذشت و با 
نصایح حکيمانه‌اي که در سوره اسراء ضمن آیات 22 تا 39 نازل گردیده 
است. 

ولي در این میان اياتي وخود دازند که. در عین. دلالت بر یت مفتی. دلالت 
آنها آنچنان محکم و استوار نیست که احتمالات ديگري به آن راه پیدا نکند. 
در این صورت است که معني واقعي در هاله‌اي از ابهام و تشابه قرار 

قفی کیرد و مقصود واقعي به غیر واقعي مشتبه مي‌گردد. «1» 

در اين هنگام افراد واقعگرا تشابه این نوع. از آیات را با ارجاع به «ام 
الکتاب» که اساس قرآن است, برطرف مي‌کنند و سرانجام آیه متشابه 
خود از آیات محکم مي‌گردد که دیگر احتمال خلاف ظاهر بدان راه پیدا 
ی 

این گروه که قران آنها را «راسخان در علم» مي‌خواند در عين ایمان به هر 
دو نوع ایات» متشابه را به محکم ارجاع داده و در رفع تشابه از آنها کمك 
مي‌گيرند. در مقابل این گروه افراد منحرف و پيشداوري هستند که فقط از 
آبات متشابه پيروي مي‌کنند و هدفي جز فتنه‌انگيزي و تأویل [ بر هوي و 
اغراض شخصي ندارند. 

اينك نمونه‌هايي از آیات متشابه را که مي‌تواند تا حدودي روشنگر مقصود 
بااشد در اینجا یادآور مي‌ شوبم. 

1 انسان در وهله تخست که در آیه ال من علی العش سَتّوي» <2» 
مي‌اندیشد به جهت انسي که با لفظ «استوي» در محاورات ِ دارد آیه 
زا به توق معتن. قي کند. که.مفید آن آست که خدا خسم انسنت و بر تخت 
خود (عرش) قرار دارد. این احتمال با توجه به استعمال لفظ «استوي» در 
قرآن به معني «قرار گرفتن» تقویت مي‌شود. مانند: «و اسْتَوَتْ عَلي 
الجُودوث» «3» يعني: «كشتي نوح بر روي کوه «جوديی» مستقر گردید.» 


(1) بنگرید: صالحي كرماني, محمد رضاء, درآمدي بر علوم قرآني, جهاد 


دانشگاهي دانشگاه تهران, تهران. چاپ اول, 1369 ش.. ص 224. 
(2) طه/ د. 
(3) هود/ 4 
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حال آنکه در کنار اين معني احتمال ديگري نیز وجود دارد و آن اينکه 
«استواء» به معني «استیلا» و «تسلط» بوده و این جمله کنایه از استيلاي 
خدا بر اسمانها و زمین باشد چنانکه استيلاي امرا بر تخت خود کنایه از 
تسلط انان بر کشور خود مي‌باشد و اين احتمال با توجه به اینکه این لفظ 
در معني استیلا در لغت عرب نیز به کار رفته «1» و اینکه آیات پس از آن 
پیرامون آفرینش آسمانها و زمین سخن مي‌گوید. تقویت مي‌شود, چرا که 
ظاهر آیات این است که خداوند پس از خلقت آنهاء زمام قدرت و 
تدبیرشان را در دست گرفت و تدبیر آنها را به «اله» و یا «الهه» واگذار 
نکرد. 
اکنون در تعیین قطعي يكي از دو احتمال. باید به «ام الکتاب» مراجعه 
کرد. يعني ايه‌اي که انچنان از صراحت برخوردار است که هر نوع نفوذ 
تردید را از خود مي‌راند, با رجوع به چنین آياتي مي‌بينيم خداوند خود را 
چنین توصیف مي‌نماید: «لیْسَ کمثله سَیّْء» «2» يعني: «براي او نظیر و 
مانندي نیست.» طبعا چيزي که نظیر و مانند ندارد. نمي‌تواند موجود 
جسماني باشد و بر روي تخت قرار بگیرد. ناچار باید گفت: معني دوم 
متعین است ولي گروه منحرف و پیشداور این نوع آیات را دست‌آویز قرار 
داده و به فتنه‌جويي پرداخته و آن را طبق اغراض شخصي خود تاویل 
عر 

. انسان در نخستین برخورد با آبه‌هاي «وجوة یومیز ناضرّه. الي رزبها 
ار «» يعني: «چهره‌هايي آن روز شادابند و به سوي پروردگار خود 
مي‌نگرند» تصور مي کند که خداوند در قیامت مجسم میت درد و 
بندگان موّمن به او مي‌نگرند. حال آنکه در جمله «الي ربها ناظره» احتمال 
دیگری تیر وحفد دازد و آن انتکه این شوه به له ره یم رد 
چنانکه در محاورات روزمره گفته مي‌شود: فلان شخص به دست نو 
مي‌نگرد. تعیین يكي از دو معني, گذشته ۲ وجود قرينه‌اي روشن در خود 
آیه «4» به وسیله «ام الکتاب» انجام مي‌گیرد یز فان بروشني, هر نوع 
اپکان ریت خداوند ۳ نفي کرده است آنجا که مي‌فرماید: «لا تَدّرکة 
ابص هو درك البْصات» «» يعني: «چشمها او را نمي‌بینند و او 
تما را مي‌بیند.» با توجه به این 


)1( 
و قد استوي بشر علي العراق‌من غیر سیف و دم مهراق يعني: «بشر» 


بدون شمشيرکكشي و جنگ و خونريزي بر عراق استیلا یافت. بنگرید: ابن 
منظور, ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم, لسان العرب, بیروت؛ دار 
صادر, 14/ 414. 

(2) قیامت/ 22 و 23. 

)4( يعني ٍِ «ناظره» بر معني انتظار لطف و رحمت چنانکه شاعر 
ی اليك لما وعدت لناظرنظر الفقیر الي الفغني الموسر يعني: من به 
وعده‌هاي تود ی گرم بسان نگاه فقیر به فرد غني ثروتمند. 

(5) انعام/ 103. 
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۳۹1 بروشني مي‌توان هر نوع تشابه را از آیه مورد بحث کنار زد و گفت: 
مقصود نگاه به خود پروردگار نیست بلکه نگاه به رحمت و لطف خدا است. 
با انس با قرآن کریم مي‌توان بروشني دریافت که تمام آیات به نوعي بر 
مضمون و معنايي دلالت دارند. لیکن برخي از نظر دلالت به پايه‌اي هستند 
که در آنها بیش از يك احتمال وجود ندارد و برخي دیگر داراي احتمالاتي 
است که مراد واقعي در ضمن آنها مخفي است. هر چند ظاهر آیات 
مایق بیش آن رعوع نع محکهات نا اضول,مشام قران سا ززگار نیست اما 
مراد واقعي از آنها با اصول قطعي قرآن در زمينه‌هاي معارف. احکام, 
اخلاق و امثال آن کوچکترین مخالفتي ندارد. در این صورت باید به کمك 
آیات «محکم» که در بر گیرنده اصول مسلم قرآن است تشابه را از این 
نوع آیات برطرف کرد و با شناخت «ام الکتاب» ابهام را از چهره آیات 
متشابه زدود. 

قرآن کریم پیوسته يك رشته معارف بلند را به سطح فهم توده مردم تنژل 
مي‌دهد و بر مسائل معقول لباس محسوس مي‌پوشاند ۳ عموم انسانها که 
با امور مادي نود نیز با چنین معارفي انشا کردند, این شیوه مایه 
پیدایش يت رشتته اختمالات در هفاد ایات مي کزدد که بعضا با اضول مسلم 
قرآن سا گار نیست. 

مثلا قرآن کریم در بیان احاطه خداوند متعال بر ستمگران و اينکه هیچ يك 
آز, آنان قادر به فرار از حیطه سلطه او نیست مي‌فرماید: «انَ وت 
لبالمرصاد» 1 يعني: «به راستي که خداي تو در کمینگاه است» و پا در 
توصیف ظهور هییت و عظمت حق تعالي در روز رستاخیز چنین مي‌فرماید: 
«و جاء ربك و الْمَلّكَ صَفَا صَفا» «2» يعني: «روز قیامت در حالي که 
فرشتگان به صف ایستاده‌اند, پروردگار نو هت ایو ۳ 

در حالي که هدف این قبیل ایات ترسیم مفاهیم معقول در لباس مسائل 
محسوس است. 

در این میان حقیقت براي برخي از اذهان «مشتبه» شده و معني واقعي 


آیه «تشابه» و التباس پیدا مي‌کند و براي تعیین مراد واقعي آیه, راهي جز 
رجوع به ایات محکم که بروشني هر نوع رایحه مادي و جسماني بودن را از 
ساحت خداوند متعال نفي مي‌کند, وجود ندارد. 

بدین گونه حقیقت متشابهات از طریق رجوع به محکمات روشن شده و 
حقایق تجلي بيشتري پیدا مي‌کنند. 


اشاره 


کرد: 


(1) فجر/ 14. 
(2) فجر/ 22. 
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1 نظر معروف در بین مسلمانان ان است که در قران کریم ناسخ و 
منسوخ وجود دارد. به طوري که برخي از محققان نسخ حکم ایه بدون نسخ 
تلاوت ان را بین دانشمندان و مفسشران اسلامي نظري مشهور دانسته‌اند. 
1« 

یه شریفه: : «ماأ نسح من ق آیة َو تتسها تأت بخیر منها َو مثلها» 2 يعني: 
«هر آنچه از آیات قرآن را نسخ کنیم یا حکم آن را متروك نماییم بهتر از آن 
یا مانند آن را بیاوریم». نیز شاهد گوياي همین مطلب است. «3» 

او انطا کم طا. اه سس ار ای موه بارال مت گروود. وتات 
سوره‌هاي مكي و مدني تا حدود زيادي در تمیز بین ناسخ و منسوخ موّثر 
2 اصولا فهم ظاهر يك کلام متوقف بر شناخت برخي قراین مي‌باشد از 
قبیل علم به مکان و زمان, مخاطبان وي. موقعیت خاص صدور ان سخن از 
ق اما ان فوا کمم در ار این قا نوم کلی سا تست سار 
اتقای هی ‌افتد که علض ند اک آبدای فلا هد از رت اول. شوه 
قرينه‌اي در نبیین مراد از آن آیه خواهد شد. 

احتمالا گفتار نيشابوري «<4» در کتاب خود به نام «التنبیه علي فضل علوم 
القران» به همین مطلب اشاره دارد. او در اين باره مي‌نویسد: برترین علم 
از علوم قران کریم, علم به نزول, جهات مختلف آن و ترتیب سوره‌هاي 
نازل شده در مکه و مدینه است ... 

هی در آدامه انن-شسحن اضاند می‌کنده آیتها یت ونم غلم ات که اکر 
کی ان وا اس و حور و یآ رای اد بر اسان 
نیست درباره کلام الهي سخني بر زبان آورد. «5» 

3. آگاه شدن از تاریخ حوادث و تشریع احکام به نحو اجمال. از این طریق 
میزان صحت و سقم آراي برخي از مفشران و مورخان که از روي تعصب 
با غفلت سخن گفته‌اند معلوم مي‌ شود. مثلا برخي از مفسْران شأّن نزول 
آیات 4 تا 22 از سوره انسان را که به شواهد قطعي از آیات و روایات و 
تاریخ صدر اسلام, اهل بیت ءع( مي‌باشند, به دلیل مكکي دانستن سور ه, 


منکر شده‌اند. ۲ 
با توجه به ادله فراوان مدني بودن 22 آیه اول سوره مذکور, خطاي این 
راي روشن مي‌شود. «6» 
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(2) بقره/ 106. 

(3) بنگرید: 

فصل «ناسخ و منسوخ» از همین نوشتار. 

)4( ابو القاسم محمد بن حبیب النيشابوري متوفي به سال 245 ق. 
بنگرید: کشف الظنون, دار الفکر, بیروت؛ 1 ستون شماره 199 

تاره ند کوش تمد آنه بالفصل ار آهیشه المکته افص 
وی 1۳0 مسا 2 

(6) جهت اطلاع یشتر سگرید: تقسیر المیرران: 12612020 و 127 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 110 ۱ 
4 زرقاني مي‌گوید: از فوائد مهم علم به مكي و مدني اعتماد به قرآن 
موجود و اینکه بدون تغییر و تحریف به دست ما رسیده. مي‌باشد چرا که 
پیش از هجرت و پس از آن و یا در حضر و سفر نازل شده بود را 
مي‌شناختند و براي یکدیگر نقل مي‌کردند ... سپس اضافه مي‌کند: با اين 
همه (نشانه‌هاي اهتمام مسلمانان به شوون قرآن کریم) دیگر معني ندارد 
بگوییم ایشان در برابر كکساني که قصد تعرض به (ساحت مقدس) قرآن را 
داشته سکوت ار کرده (به ایشان اجازه داده‌اند) تا قرآن کریم را 
بازیچه (اغراض پلید) خود قرار دهند. «1» 


ضابطه تعیین مكي و مدني 


اشاره 


در این رابطه سه نظریه مشهور وجود دارد: 


1 ضابطه زماني: 


انچه پیش از هجرت و يا در بین راه قبل از رسیدن حضرت رسول (ص) به 
مدینه نازل شده مكي و هر انچه که پس از ان نازل شده., مدني است. 
چون ضابطه تعیین کننده, زمان است تمام اياتي که پیش از هجرت نازل 
شده گرچه حضرت در مکه بسر نمي‌بردند. مكي خواهد بود بعکس تمام 
ایات نازل_ شده پس از هجرت گرچه در غیر مدینه, حتي اگر در مکه. » در 
سال فتح آن یا در حجة الوداع, نازل شده باشد مدني خواهد بود. بنابراین 
تمام آياتي که در جنگها و سفرهاي پیامبر اکرم (ص) نازل 1 
نزول پس از هجرت. آیات و سور مدني‌اند. ِ 

از جمله ادله طرفداران این ضابطه کلام يحي بن سلام است که گفت: 
اياتي که در مکه و يا بین راه مکه و مدینه و پیش از رسیدن پیامبر اکرم 
(ص) نازل شده, مكي است و انچه پس از رسیدن حضرت به مدینه نازل 
شده و یا در بعضي از سفرها و جنگهاي وي نازل شده مدني است. 
سيوطي پس از نقل کلام وي مي‌گوید: این سخن جالبي است (که از يكي 
از اسلاف به دست ما رسیده) و از آن این مطلب: امتفادم می‌شود. که 
آياتي که در سفر هجرت آن حضرت نازل شده اصطلاحا مكي است. »2« 
مانند آیه: «اِنّ الذي قرض عَلَیْكّ الفران لرادّكَ الي معاد» «3» يعني: «به 
راستي آن خدايي که احکام قرآن را بر تو واجب کرد حتماأ حتما تو را به جایگاه 
خود باز خواهد گرداند». که که ده رنه دز حالی کصحصرت ود راد 
هجرت خود به سوي مدینه بوده‌اند نازل شده است. <4» 


(1) زرقاني, محمد عبد العظیم, مناهل العرفان في علوم القرآن, به 
کوشش: احمد شمس الدین؛ بیروت دار الکتب العلمیه, چاپ اول, 1409 
ق. 1988 م., 1/ 198. 

(2) الاتقان, 1/ 23. 

(3) قصص/ 85. ۱ 

(4) البرهان في علوم القرآن, 1/ 197. 
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2 ضابطه مكاني: 


آياتي که در مکه و حوالي آن نازل شده گرچه پس از هجرت باشد مكي و 
آياتي که در مدینه و اطراف آن نازل گشته مدني است. بننن. آیاتی. که دز 
مكانهايي دور از آن دو شهر نازل شده است نه مكي است و نه مدني. 
مانند ایه: «کذلِك از سَلناك في امّةٍ فد خلت من قبلها امَم لتنْلوا ا عَليهم الذي 
آوحینا الیكَ و ه هم تکفرژون یال من فك هو رتي لا الع الا و عَلیّه توکلث و 
الیّهٍ مَنآب» «<1» يعني: «اي محمد (ص) ما تو را ميان جماعتي به رسالت 
فرستادیم که پیش از این پیامبران و امتهاي دیگر به جاي ایشان بوده و 
درگذشتند تا برایشان آنچه بر تو وحي مي‌کنيم ای هم را 
مهربان کافر مي‌شوند بگو او پروردگار من است و جز او خدايي نیست و 
من بر او توکل کرده و روي امیدم تنها به سوي اوست». 

درباره مکان نزول این ایه گفته شده: «حدیبیه هنگامي که پیامبر اکرم 
(ص) در حال مصالحه با مشرکان فربش بود, نازل شد. وز ان زمان پیامبر 
اکرم (ص) به حضرت امیر (ع) فرمود: بنویس: 

بسم اللّه الرحمن الرحیم . .. سهیل بن عمرو و سایر مشرکان گفتند: ما 
كسي را به اين بآ مرد اهل یمامه (يعني مسلیمه کذاب) 
نمي‌شناسیم. آنگاه اين آیه نازل شد.» «2» 

همچنین آیه انفال «3» که در جنگ بدر هنگامي که مسلمانان در تقسیم 
غنایم با یکدیگر اختلاف کردند نازل شد. «4» طبق این ضابطه نه مكي 


است و نه مدني. 


ناه فظااسی؛ 


آياتي که خطاب به اهل مکه است مكي و آياتي که خطاب به اهل مدینه 
است مدني مي‌باشد. این ضابطه از کلام ابن مسعود اخذ شده است که 
گفت: هر ايه‌اي که در آن «یا ایها الناس» (اي مردم!) باشد در مکه نازل 
شده و هر آيه‌اي که در آن: «یا ایها الذین امنوا» (اي گروه مقمنان!) باشد, 
در مدینه نازل شده است. <«5» بر ضابطه لسوم, سه اشکال اساسي وارد 


است : 


(1) رعد/ 30. 

(2) طبرسي, ابو علي فضل بن حسن (از علماي قرن ششم), مجمع البیان 
في تفسیر القر آن: کتابخانه آبة الله العظمي مرعشي (ره)؛ , قم, 1403 ق., 
23 13 2: 

(3) «ستلَوت غْن الأْئفال قلِ الاتفال له و الرسول ...» (انفال/ 1) يعني: 
۵ (اق: سول از نو دربارم: حکم اتفال سژال کنند. 7 انفال اختصاص به 
خدا و رسول دارد ...» انفال جمع نفل به معني غنیمت. هبه و زیادت است 
در روایات انفال بر این امور اطلاق شده: 1- هر زمین متروكي که اهل ان 
از بین رفته‌اند. 2- زمينهايي که با صلح گرفته ی ی 3- 
اراضي موات, 4- ِ 5- قله کوهها, 6- معادن, 7- مرانع. 8- سیلگاهها, 
9- میراث كساني که وارث ندارند, 10- امثال آنچه گفته شد. بنگرید: 
قرشي.: , علي اکبر, قاموس قرآن, دار الکتب تیا ید تهران؛ 7 01 1. 

(4) ابن هشام, السيرة النبویه, به کوشش: مصطفي السقاء ابراهیم 
الابياري و عبد الخفیظ شلبي, دار احیاء التراث العربي, بیروت. 2/ 322. 

(5) حاکم نيشابوري, ابو عبد الله, المستدرك علي ِ (همراه با 
تلخیص ذهبي در حاشیه), مکتب المطبوعات الاسلامیه. حلب. 3/ 18. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص . : 112 

1 در هر آيه‌اي که خطاب «یا ایها الناس» وجود داشته باشد نمي‌توان گفت 
مراد فقط اهل مکه هستند چنانکه مراد از «یا ایها الذین امنوا» نیز تنها اهل 
مدینه نیسنند. ( 
افرادي منطبق مي‌شو 

2. در تمام آیات قرآن این گونه خطابات وجود ندارد. لذا این ضابطه شامل 
همه آیات قرآن کریم نمي‌باشد. 

3. در برخي از سوره‌هاي مكي خطاب «یا ایها الذین امنوا» وارد شده مانند 
ایه 77 از سوره حج «1» و بعکس در برخي از سوره‌هاي مدني خطاب «یا 


ایها الناس» ذکر شده مانند؛ ی 1 از سوره بقره. . شروط و آداب تفسیر و 
مفسر 112 3. ضابطه خطابي: ..... ص : 


کال اساسي ضابطه دوم آن است که حتي اکن ابا که در «عرفات», 
«مني» و «حدیبیه» نیز نازل شده داخل نابات مکی ند امد آياتي که در 
«بدر» و «احد» نازل گردیده جزء آیات مدني قرار دهیم, باز هم آنانی‌نافین 
خواهد ماند که در هیچ يك از این دو قسم نمي‌گنجد, مانند آناتی که ون جال 
انتراغتن انحظرت: باز ل شد. 

اما ضابطه اول از این اشکالات مصون است به علاوه از شهرت و جامعیت 
تزخور داز می‌باشد جرا کفهیم: اته‌ای ترا نمی ‌تهان -یافت: که مسمول. ان 
نباشد به خلاف دو ضابطه دوم و سوم. مثلا سوره فتح يا تماما در مکه نازل 
شندم:و باتعضی‌ از ابا ان دز مکف.ه بفیه سن مکه و مدیته فندام هر آحعت 
پیامبر اکرم (ص) از حدیبیه نازل شده است. این سوره طبق ضابطه اول 
مكي است لیکن طبق دو ضابطه دیگر محکوم به هیچ يك از دو حکم نیست. 


راههاي شناخت مكي و مدني 


اشاره 


بیشتر محققان براي تمیز بین آیات مكي و مدني بر رواياتي که زمان نزول 
را تعیین مي‌کنند و يا به زمان یا مکان نزول آیات اشاره‌اي دارند و نیز بر 
حوادث مهم تاريخي که در زمان نزول آیات اتفاق افتاده و يا وقايعي که به 
عنوان اسباب نزول شناخته مي شوند؛ تکیه مي‌نمایند. از این رهگذر 
توانسته‌اند به ويژگيهاي شایع و غالب آیات مكکي و مدني دست پابند و از 
این طریق به شناخت سوره‌ها و آیات مكي و مدني بسياري نایل شوند. لز| 
جهت شناسايي مكي و مدني دو روش مهم پدید آمد: 


آنن شوه را «سماعی» نب می‌خوانند. و اعماد ان بر. تقل, آنستت: 


(1 برخلاف نظر زركشي در برهان, طبق قول برخي از محققان معاصر 


آیه مدني است. بنگرید: التمهید في علوم القرآن, 1 صص 7 2000 و 
2/01 


شروط آدافته تفتنیتر و متفه ص: 113 


2 روش استنباطي: 


این شیوه «قياسي» نیز نامیده مي‌شود و بر عقل تکیه دارد. كساني که از 
روش استقراء پيروي مي‌کنند از روایات و نصوصي که به تاریخ نزول اپات 
و سور اشاره دارد, تبعیت مي‌نمایند و افرادي که روش استنباط را 
بر گزیده‌اند به وی کيهایی که از آیات مكکي و ندني به دفنت آورده‌اتد. مانتد؛ 
اسلوب, موضوعات سور و آیات و مانند ره استناد مي‌نمایند. 1« 

چنین به نظر مي‌رسد که بهترین شیوه جمع بین دو روش استقرا و استنباط 
باشد. زیرا روش استقرا به تنهايي از تعیین بسياري از سور و آیات مكي 
عاجز است زیرا غالبا فاقد حوادث مهمي که مقارن نزول و يا به عنوان 
سبب نزول انها اتفاق افتاده مي‌باشند و نیز نصوص قابل اعتمادي که زمان 
نزول بیشتر انها را تعیین کند در دست نیست. 

همچنانکه روش استنباطي نیز شيوه‌اي تخميني و حدسي است چرا که 
مخصوص يکي از دو قسم مورد بحث نیست. <2» 


ترتیب نزول 


اشاره 


در این قسمت جدول سوره‌هاي مكي و مدني به ترتیب نزول که عمدتا بر 
اساس روایت ابن عباس به اسانيدي که مورد وثوق دانشمندان بزرگ علوم 
قرآني است و تفر نصوص تاريخي معتبر دیگر «3» تنظیم شده از نظر 
خواننده جژامت ق گدرزد: 


سوره‌هاي مكکي 


ترتیب نزول/ سوره/ شماره سوره در قرآن// 1/ علق/ 96/ 2/ قلم/ 68// 
3 مژمل/ ۱/73 ۱4 مذثر/ 74// 5/ فاتحه/ 1// 6/ مسد/ 111/ 


(1) جهت آگاهي از برخي از اين ویژگیها بنگرید: ابو زهره, معجزه بزرگ, 
ترجمه محمود ذبيحي, بنیاد پژوهشهاي اسلامي استان قدس رضوي, مشهد, 
خاپ‌افل: 1170 شن» صض 41 32 . ۱ 

(2) بنگرید: عطار, داود, موجز علوم القران, مسسة القرآن الکریم بخشي 
از بنیاد بعئت, چاپ سوم, 1403 ق.. ص 138. 

(3) يعقوبي, احمد بن ابي یعقوب بن جعفر, تاريخ اليعقوبي, ناشران: دار 
صادر, بیروت و موسسه نشر فرهنگ اهل بیت. قم, 2/ صص 33 و 34 و 
نیز . : آبن ندیم, , فهرست: , دا ر المعرفة, , بیروت» , بي‌تاء, صص 39- 37. 

تشتروظ و آداب تفتیر و ففتنر:اصی : 114 

| 7 تکویر/ 8// ۸8 اعلي/ ۸87 9/ لیل/ ۱/92 ۸10 فجر/ 89// 111 ضحی/ 
3 12 شرح/ 94// 113 عصر/ ۱/103 14/ عادیات/ 100/ 15/ کوثر/ 
8 16 تکاثر/ ۸/102 17/ ماعون/ 107// 18/ کافرون/ 109// 19/ 
فیل/ ۸/105 20/ فلق/ 113// 21/ ناس/ ۸/114 22/ توحید/ ۱/112 23/ 
نجم/ 53// 24/ عبس/ ۱/80 25| قدر/ 97// 26/ شمس1 91// 27/ بروج/ 
5 28 تین/ ۱/95 129 قربش/ 106// 30/ قارعه/ 101// 31/ قیامة/ 
5 همزه/ 104// 33/ مرسلات/ ۱/77 34/ | ۱/50 35/ بلد/ 90/ 
شروط و آذاب تین ور ختیتر: ص: 11 

طارق/ 86// 37/ قمر/ 54// 138 ص| 1/38 39/ اعراف/ ۱/7 40/ 
جن/ ۱/72 41/ بس/ 36// 42/ فرقان/ 25// 43/ فاطر/ 35// 44/ مریم/ 
/4٩5 9‏ طه/ 20// 46/ واقعه/ 56/ 47/ شعراء/ ۱/26 48/ نمل/ ۱/27 
9 قصص/ 28// 50/ اسراء/ 17// 51/ یونس/ 10// 52/ هود/ 11// 53/ 
یوسف/ 12// 54/ حجر/ 15// 55/ انعام/ 6// 56/ صافات/ 37// 57/ 
لقمان/ 31// 58/ سباً| 34// 59/ زمر 39// 60/ غافر/ 40/ 61/ فصّلت/ 
1 شوري/ 42// 63/ زخرف/ ۸/43 64/ دخان/ 44/ 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 116 

65/ جائیه/ ۸/45 66/ احقاف/ ۸/46 67/ ذاریات/ ۸/51 68/ غاشیه/ 88// 
9 کهف/ 18// 70/ نحل/ 16// 71/ نوح/ 71// 72 ابراهیم/ 14// 73/ 
انبیاء/ ۸/21 74/ مومنون/ 23// 75/ سجده/ 32// 76/ طور/ ۱/52 77/ 
ملك/ 67// 78 حاقّه/ 69// 79/ معارج/ ۱/70 80/ نباً/ 78// 81/ نازعات/ 


9 82/ انفطار/ 82// 83/ انشقاق/ ۱/84 84/ روم/ 30// 85/ عنکبوت/ 
9 مطففین/ 83/ 


سوره‌هاي مدني 


87/ بقره/ ۸/2 88/ انفال/ ۸/8 89/ ال عمران/ ۸/3 90/ احزاب/ 33// 
1 ممتحنه/ 60/ 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص: 117 

2 نساء/ ۸/4 93/ زلزال/ ۸/99 94/ حدید/ 57// ۸95 محمد/ ۱/47 96/ 
رعد/ ۸/13 ۸97 رحمان/ 55// 98/ انسان/ 76// 99/ طلاق/ 65// 1100 
بینه/ 98// 101/ حشر/ 59// 102/ نصر/ ۸/110 103/ نور/ ۸/24 104/ 
حج/ ۸/۵2 105/ منافقون/ 63// 106/ مجادله/ 58// 107/ حجرات/ 49// 
8 تحریم/ ۸/66 7109 جمعه/ 62// 110/ تغابن/ 64// ۸111 صف/ 
1 فتح/ 48// 113/ مائده/ 5// 114/ برائة/ 9/ 


انات ال ول 


اشاره 


مراد از اسباب النزول با شأن نزول آیات, حادثه‌اي است که در زمان 
پیامبر اکرم (ص) اتفاق افتاده و یا مطلبي است که ار ان حضرت سوال 
شده. سپس آیه یا آياتي جهت تبیین حکم آن واقعه و يا جواب آن پزشسش 

نازل شده است. مانند فرد مستي که امامت عده‌اي را در "۳ عهده‌دار 
شد و پس از حمد, سور ه 

شروط و آداپ تفسیر و مفسر, ص .۰ : 118 

«قل يا آیهّا الکافژون» را آغاز کرد و به جاي آیه «لا أعْبد تَعبدُون> ۰1« 
يعني: « (اي مشرکان) ما معبودان باطل شما را نمي برستیم», گفت: 
«اعبد ما تعبدون» يعني «خدایان شما را مي‌پرستیم !» آنگاه این آیم بر 
پیامبر اکرم (ص) نازل شد : «یا ایا الذین منوا لا تَفر‌بوا الصّلاة 3 2 
شکاري حتّي تَعلموا ما تفولون» « يعني «اي اهل ایمان در حال مستي 
به نماز داخل نشوید تا آنچه را به زبان مي‌آورید فهم نمایید.» ۲ 

و با بات که:با افظ خیسالون» اغار می‌شوده خاننوه هو بس ون عو دی 
القرّتينِ» «3» يعني «و از تو درباره ذو القرنین سغال مي‌کنند.» «5 
پب يسْئلوتك عّن الرَوح» «» يعني: «از تو درباره روح مي‌پرسند.» 

تلور عن الساعة آبان فزساها» <5» بعنی: سار و فرباره زمان 
برپايي قیامت سوّال مي‌کنند.» «6» 
ترديدي نیست که آگاهي از اسباب النزول نقشي اساسي در تفسیر ایفا 
مي‌کند و معرفت آن روشني خاصي به مفهوم ایات مي‌بخشد چرا که علم 
به سبب زمینه و مقدمه علم به مسیّب است «7» و هر چند که آیات قرآن 
اغلب جنبه كلي ظ و براي زمان و مکان خاصي نیست, دانش اسباب و 
شان تزول آیات: ما را در جهت فهم بهتر مطالب قرآن پاري خواهد داد. 
<8» 

در توضنه: این الب بانه. کفت: اضولا اسان عم ات بر شاعته 
مقتضیات حال استوار است. این اصل در قرآن کریم که بلاغتش در حد 
اعجاز مي‌باشد به طور دقیق رعایت شده به طوري که با قاطعیت مي‌توان 
ادعا کرد ساختار الفاظ و شیوه تغبیر قران کریم تا خد ژيادي متاثر از همین 
مقتضیات و سبب نزول ایات بوده است. مثلا استفهام بر دو نوع حقيقي و 
مجازي تقسیم مي‌ شود. 

استفهام حقيقي در موردي که سوال کننده از واقعيتي جاهل است و در 
خدود فهم آن می‌باشد به کاز مي‌رود. اما انگیزه‌های متعدد ديگري نیز در 
استفهام دخیلند که انواع مختلف استفهام مجازي را سبب مي‌شوند. مانند: 
انکار و ابطال, توبیخ, تقریر, استهزا, تعجب و امثال آن. «9» 


(1) کافرون/ 2. 

(2) نساء/ 43. 

(3) کهف/ 83. 

(4) اسراء/ 85. 

(5) نازعات/ 42 و اعراف/ 187. ۱ 

(6) بنگرید: مناهل العرفان في علوم القران, بیروت, چاپ اول, 1/ 108 و 
89 و نیز: مظلومي, رجبعلي, پژوهشي پیرامون اخرین کتاب الهي, دفتر 
نشر کوکب. تهران. چاپ اول, 1401 ق., 3/ 147. 

(7) قانتفی: .محفد جمال الفین ری محو 1 يار مخاشن: ناویل ده 
کوشش: محمد فواد عبد الباقي, دار الفکر. بیروت. چاپ دوم. 1398 ق. 
8 م., 1/ 22. ۱ 

(8) حجتي, محمد باقر و بي‌ازار شيرازي, عبد الکریم, تفسیر الکاشف, 
(9) ابن هشام. ابو محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن احمد بن عبد 
الله الانصاري المصري (د. 761 ق.). مفني اللبیب. به کوشش: محمد محي 
الدین عبد الحمید, کتابخانه اية الله العظمي نجفي (ره), 1404 ق., 1/ 17 
و 18. 
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اگر بخواهیم هر يك از معاني پادشده را از استفهامي که در آیات قرآن 
کریم مطرح شده باز یابیم ناگزیر باید از مقتضیات احوال زمان نزول آیات 
که ضوع انا راد سای هل میم مود کر 

به همین دلیل است که حضرت امتر (ع) در مفاه یات احاهی برین ود ان 
کتاب خدا نسبت به دیگران به اموري من جمله عالمتر بودن به اسباب 
النزول استناد مي‌فرماید. فرمود: «و الله لم تنزل اية الا و انا اعلم فیما 
نزلت و فیمن نزلت و این نزلت» «1» يعني «قسم به خدا هیچ ايه‌اي نازل 
نشد مگر آنکه مي‌دانم درباره چه موضوعي و درباره چه كسي و در چه 
مكاني نازل شده است.» 

در روایت ديگري فرمود: «سلوني, ذ فو اللّه تسألوني عن شيء [لا 
ی ۱ 
ام بنهار, ام في سهل ام في جبل» «2» يعني «مردم! مسائل خود را از 
من بپرسید, به خدا سوگند از هر چه از من سوّال کنید پاسخش را به شماأ 
خواهم گفت و از کتاب خدا از من بپرسید. قسم به خدا هیچ آيه‌اي نازل 
نشد مگر آنکه مي‌دانم در شب نازل شد یا در روز در سرزمین هموار نازل 
شد یا در کوهستان.» 

لذا ناآگاهي از اسباب النزول که عبارت از همین قراین و مقتضیات احوال 


نزول آیات است موجب مي‌گردد که مفهوم آیه درست دریافت نشود. 
جهت روشن‌تر شدن مطلب به ذکر مثالي بسنده مي‌کنيم. 

قرآن کریم در سوره توبه مي‌فرماید: «و علي الثلائة الذین خلفُوا ۶ حتي اذا 
ضاقث عَلَبهمْ الأَضْ بما ر ختث و ضاقت عَلَبهم أفُسْهَم و ها ان لا ملع 
من اللّه 1 الیه تم تابت 3 لِیتوبوا نّ اللة هچ الاب الرَحِيمٌ» «3» يعني 
«آن: شته تفر که از جنگ (تبوك) غفلت کرده بودند تا آنکه زمین با همه 
پهناوري بر آنان تنگ شد و خود دلتنگ گردیده و مطمتئن شدند که پناهگاهي 
جز خدا نیست. 

خداوند به ایشان توفیق داد تا توبه کنند. خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.» 
شكي نیست که معني آیه روشن است ولي انسان مایل است در معني 
این آیه از جهات ذیل نیز آگاه شود : 

الف) این سه نفر چه كکساني بودند؟ 

ب) چگونه زمین با وسعتش برایشان تنگ شد؟ 


را دیماان هی سر 

القران, به کوشش: محمود بن جعفر موسوي زرندي. موسسه مطبوعاتي 

اسماعیلیان قم, چاپ دوم» 1 17 

(2) علامه مجلسي. محمد باقر (د. 1110 ق.), بحار الانوار. موّسسة 

الوفاءء بیروت. چاپ دوم, 1403 ق. 1983 م.. 89/ صص 80- 78 و نیز 

همان منبع. 

(3) توبه/ 116. 
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ت) چگونه سینه ایشان از زندگي تنگ و روح انان فشرده شد؟ 

ث‌( مقصود از توفیق الهي در مورد آنان چیست ؟ 

پاسخ هر يك از این سوالها با مراجعه به شّن نزول این آیه به دست 

هي آید: البته تذکر این نکته لازم است که هر شأن نزولي قابل اعتماد 

نیست. باید در اعتماد بر شأن نزولها از موازيني که به وسیله آنها صحیح از 

غیر صحیح تمیز داده مي‌شود., استفاده نمود, خصوصا در شان نزول قصص 

کران که هروه با بران و آممامد شین است بای احیاط کرد زرا 

بسياري از آنها به وسیله علماي بهودي و مسيحي نقل شده و هرگز به 

چنین نقلهايي نمي‌توان اعتماد کرد. <1» 

اصوا بر آگاهي از اين علم فواید متعددي مترتب است که به طور مبسوط 
ر کتب مربوط به علوم قرآن مطرح مي‌باشد. «2» لیکن مهمترین فایده 

که در ارتباط با ۳ ما در این رساله است, نقش تعیین کننده این علم در 


تفسیر و تبیین مدلول آیات و رفع ابهام از چهره مفاهیم ظاهري آنها 


ذکر چند نمونه 


در اینجا به ذکر نمونه‌هايي از برداشتهاي نادرست که از عدم آگاهي از این 
علم ناشي شده است مي‌پردازيم. 

1 مروان بن_حکم «3» معني آیه زیر را درست نمي‌فهمید: 

«لا تحسبنت الذین بَفرخون یما توا و بُجِبُونَ رن منوا بسا لغ عقاو قلا 
تَعْسبَهُمْ بمَفارة من العذاب و لَهْمٌْ عَذاتبٌ ی » «» يعني «میندار آن 
كساني که به کار منافقانه خویش شادمان مي‌گردند و دوست دارند در 
برابر كاري که انجام نداده‌اند مورد ستایش قرار کیزند: میندار که آنان. از 
عذاب خدا مي‌رهند. بلکه براي آنان عذابي دردناك مقر است.» 

مروان بتش. از تزول این آبه سی گفت: جتانچه بنا بر این باشد که اکر کشسین 

در برابر كاري که انجام داده شادمان گردد و به خاصا کانی که انجام نداده 
علاقه‌مند به ستایش دیگران باشد. در روز قیامت دچار عذاب الهي شود 
پس باید همه ما در قیامت به عذاب الهي دچار گردیم, زیرا همه ما در 
چنین حالتي بسر مي‌بريم. 


(1) بنگرید: ادامه همین مبحث و نیز مبحث «اسرائیلیات» از همین نوشتار. 

(2) الاتقان. 1/ 85- 82, البرهان في علوم القران. 1/ 29- 22, مناهل 

العرفان, 1/ 115- 110. 

(3) مروان بن حکم بن العاص, ابو عبد الملك (د. 65 ق.), خلیفه اموي که 
در جنگ صفین همراه معاویه شرکت کرد. 

0 زركلي. خیر الدین, الاعلام, دار الملایین, بیروت, چاپ نهم. 1990 

م., 1 2007. 

(4) آل عمران/ 188. 
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توضیح داد که آیه یاد ۱ ۷۳ 0 0 

اکرم (ص) از آنها راجع به موضوعي سوال کرد و آنان حقیقت امر را 

کتمان کرده و باسخي نادرست به آن حضرت. می‌دادند و چنان. وانمود 

مي‌خواستند از طریق این کار منافقانه ستایش ان حضرت و مسلمانان را 

به خود جلب کنند. 

دربارهشان نزول این آیه آراي مختلفي ابراز شده له انکه؟ ان قة بود. 

درباره منافقان نازل ِ زیرا با یکدیگر در تخلف از جهاد به توافق 

رسیده بودند و آن گاه که رسول خدا (ص) با اصحابش از جهاد بازگشت 


درصدد بهانه‌جويي و پوزشخواهي برامدند و خواهان ان بودند که عذر انها 
مورد پذیرش واقع شده و با تظاهر به ايماني که از ان قلبا بي‌بهره بودند 
ستایش و تأیید آن حضرت را به خود جلب کنند. 
و برخي چنین گفته اند که یهودیان خیبر نزد نبي اکرم (ص) آمدند و گفتند: 
ما تو را مي‌شناسیم و به تو ایمان داریم در حالي که صحنه‌سازي مي‌کردند 
و دلهاي ایشان از ایمان تهي بود. اما مسلمانان تحت 2 رفتار منافقانه 
آنهاا فراد. گرفته و زبان به ستایش ایشان گشودند, لذا خداوند متعال با 
تازل کزدن اه مهرد بت وان مجریان تا سامان دزی انانترا اقا کرد 
1 
مي‌نونسد: فناده و مقانل. گفتند: این ابت دز شأن جهودان فرو آمد 
که بر مصطفي (ص) شدند و گفتند: «نحن نعرفك و نصدّقك» «2» این به 
زبان مي‌گفتند و در دل خلاف آن:داشتتتت. -خون. از ترديكت مضطفین. (ض) 
بیر ون آمدند مستلمانان, ابشان را پرننیدند که چه کردو‌اید؟ انشان گفتند: 
شناختیم وي را و تصدیق کردیم. مسلمانان ی گفته از ایشان بپسندیدند و 
دعا گفتند و سپاسداري کردند, و ندانستند که ایشان با این گفته در دل. 
کفر دارند, و ایشان انچه مي‌کردند شاد مي‌بودند. 
رب العالمین گفت: يا محمد (ص) مپندار که اين شادي ایشان به آنچه 
کردند, از اظهار ایمان و اعتقاد کفر. ایشان زا از آتش برهاند و آن ثنا و 
خمد افو مار که تمه و راز ترجه | بح نکردند يعني تصدیق که گفتند: 
کردیم و نکرده بودند, مپندار که ایشان تغ این ات انش و‌عذاب برهند. این 
است که رب العالمین گفت: «قلا تعْسبنَهُمْ بمفارة من العذاب» اي منجاة 
من العذاب؛ مفازه, نجات بود و موضع نجات بود همچون مرحمت «3» 


(ص مالسا ره کاهانه آنه الا تای قیمع ی (2 
خلده ): 1/ 553 

(2) يعني ما تو را مي‌شناسیم و پیامبریت را تصدیق مي‌نماييم. 

رد مد ات الفسل رسد ای رو 20 فا کی اهر اد هو 
الابرار (معروف به تفسیر خواجه عبد الله انصاري), به کوشش: علي اصغر 
حکفت, مر آن» دانشگاه یزان فد 2 ور و6 37 
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2 از عنمان بن مظعون «1» و عمر بن معدي کرب «2» چنین بازگو شده 
است که آن دو گفتند: شرب خمر, مباح است و براي اثبات سخن خود به 
آیه زیز اشتدلال می‌کردید : «لیشن علی الذین آغنوا > لو الصَالحات ناخ 
فیما طعنوا ادا ها اعها ق امنیا و عیلها الطالحات نم اقا و آمنوا : 
«3» يعني «بر كساني که داراي ایمان و کردار شايسته‌اي بودند ِ 
قبل از نزول تحریم خمر چيزي از خمر را چشیده باشند. جرمي بر آنها 


را در پیش گيرند, آن گاه به پرهيزگاري خویش تداوم بيشتري بخشیده و بر 

ایمان خود پایدار بمانند .. 

اما اگر آن دو سبب و اين آیه را مي‌دانستند چنین سخني را بر زبان 

تفت | ورنتد: سبب نزژول آیه مزبور این بود. : عده‌اي از مردم» آن گاه که آیه 

حرمت نازل گردید مي‌گفتند: حال كساني که در راه خدا کشته شدند اما 

خمر را که نجس و پلید بود مي‌نوشیدند چه خواهد شد؟ 

در پي چنین تردید و نگراني بود که آیه مزبور نازل گردید مبني بر اينکه, 

چون هنوز حکم تحریم خمر, ابلاغ نشده بود, بر كساني که قبلا خمر نوشیده 

بودند جچرمي نیست. 

از ابن عباس, انس بن مالك براء بن عازب؛ مجاهد و قتاده روایت شده 

پیامبر اکرم (ص) عرض کردند: نظر شما راجع به برادراني از ما که از دنیا 

رفتند و پیش از نزول تحریم خمر و میسر باده نوشیدند و از اموال به 

دست امده از راه قمار استفاده مي‌کردند چیست؟ خداوند متعال در پاسخ 

این سوال آیه مذکور يعني «لیس عَلي الذین منوا 5 عملو الصَالْحاتِ» را 
نازل کرد. 

بعضي نیز گفته‌اند: آبه. مود بخت درباری دما از مستمانان. مانتد عتمان 

بن مظعون و دیگران نازل شده بود که گوشتخواري را بر خویشتن تحریم 

کرده و راه و رسم رهبانیت را در پیش گرفتند. 

خداوند متعال فرمود براي چنین افرادي جرمي نخواهد بود که با حفظ 

تقوي و اجتناب از محرمات, از چيزهاي مباح تناول کنند و از گوشت براي 

خوردن استفاده نمایند. «4» ر 

ميبدي درباره سبب نزول این آیه چنین مي‌نوبسد: «در روزگار عمر, قدامة 

بن مظعون مي خورد.» 

عمر خواست که وي را حد زند. قدامه گفت: شما را نیست که مرا حد 

زنید که اللهتمی کوید: <«لیشن علی الذین منوا 5 عمان الصَالحاتِ جناخ فیما 

طِعمٌوا» و من از جمله مومنانم و در بدر بوده‌ام. عمر 


(1) عثمان بن مظعون بن حبیب بن وهب جمحي (د. 2 ق.). از صحابه 
رسول اکرم (ص) که از حكماي عرب در دوران جاهلیت به شمار مي‌رفت 
و پس از سیزدهمین نفر اسلام اورد. الاعلام, دار الملایین. چاپ نهم, 4/ 
214 

(2) عمرو بن معد یکرب بن ربيعة بن عبد الله زييدي که به سال نهم 
هجري همراه ده نفر از بني زبید اسلام آورد و سرانجام به علت تشنگي 
شدید در جنگ قادسیه از دنیا رفت. بنگرید: الاعلام زركلي. دار الملایین, 


(3) مائده/ 93. ۱ 

(4) مجمع البیان. کتابخانه اية الله العظمي نجفي مرعشي (ره). (5 
جلدي), 2/ 240. 
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گفت: راه غلط كردي و گمانت خا است که رب العالمین گفت: «|ذا ما 
[ نقوَزْ ی ی بر 1 
خبر 7 چون رب العالمین خمر حرام کرد جماعتي ي از مهاجر و انصار 
بيامدند و گفتند: یا رسول الله, برادران ما و پدران ما که در بدر بودند و در 
احو کشتت‌شند: آیشان در آن‌تحا للم هی شور د دنه حویی در ایشان؟ 

و چه حکم کني از بهر ایشان؟ رسول خدا (ص) توقف کرد تا جبرئیل آمد و 
ایت: اهنت لیس لین الذین منوا و ماه الصَالحاتِ ناخ ...» پس عمر 
بفرمود و قدامه را حد بزدند و گفتند: «ان الخمر اذا شرب آنتشي و اذا 
انتشي هذي و اذا هذي افتري فیقیم علیه حد دٌ المفتري ثمانین جلده» <1» 
يعني: «شارب الخمر وقتي خمر نوشد مست گردد, و چون مست شود 
هذیان و یاوه گوید, وقتي ياوه گويي آغاز کرد به تهمت و دروع کشیده 
مي‌شود و وقتي بدین کار دست یازد حد مفرتي يعني هشتاد تازیانه بر او 
اجرا گردد.» «2» ۱ ۱ 

3 آن گاه پرده ابهام از چهره آیه زیر کنار مي‌رود که بتوانيم سبب نزول آن 
را به درستي بشنا 

- اللائي بسن 4 بت الق من سائْکمْ نِ ازتبتم فده تلانة آشهر 5 
اللار و الأْمْمال احلفن آن بضعه حملمن ۰ 3 جعیی 
«و درباره از زنانی. که در سفن سا لخورد دی از حیض (عادت زنانگي) 
نومید مي‌شوند, چنانچه دچار تردید باشید که بانین: آنها از عادت, به علت 
سالخوردگي و یا دار دیگر است باید بدانید که عده آنها مدت سه ماه 
مي‌باشد. و نیز ان زناني که دچار عادت زنانه نشده‌اند و قاعدتا باید بدان 
دچار شوند اگر درباره آنها هم دچار تردید شوید باید بدانید که عده آنها نیز 
مدت سه ماه است و عده زنان باردار این است که بار خود را فرو نهند و 
فرزندشان را به دنیا آورند ...» 

به: گفته-سنوطی.ففها و مفتتران: در این ابه دجاز کردین شنده‌آاند. که-معنن 
شرط, يعني «ان ارتبتم» چیست؟ حتي «ظاهریه» «4» مي‌گفتند: زنان 
«یائسه» «ظ5» در صورتي که طلاق داده شوند و درباره علت 


(1) کشف الاسرار, 3 227. 
(2) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: محقق, محمد باقر, نمونه بثنات در شأن 


نزول آیات؛ دانشگاه فردوسي., مشهد, چاپ دوم, 1350 ش.. صص 3106 و 
17 

(3) طلاق/ 4. 

()-ظاهربه: کرففی: ان ققهای: اهل -سکت اند که من ود مان اخکاه 
منحصرا| عبارت از ظاهر کتاب و سنت است. 

لذا مخالف با رآي, قیاس.: استحسان, تقلید, استصحاب و سایر ادله عقلي 
در استنباط احکام مي‌باشند. بنیانگذار اين مکتب داود ظاهري (د. 275 ق.) 
في‌باشد که انان.علفن فر اوانب از خود. بر خاع نهادمه احیانا از فکنته او به 
عنوان «داودي» یاد مي‌شود. مذهب ظاهریه در ایران و عراق پیروان قابل 
ملاحظه‌اي براي خود یافت و این حزم نیز در اندلس به نشر و دفاع از آن 
اهتمام ورزید. ۲ 

(5) درباره ایشان «ایسه» بیز صحیم است. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص. : 124 

قطع عادت زنانه آنها ترديدي وجود نداشته باشد که پيري و سالخوردگي 
موجب آن شده است لا زم نیست براي ازدواح مجدد عده نگاه دارند. 

این ابهام در مورد «آن ارتبتم» و نیز رايي که ظاهر یه اظهار کرده‌اند به 
خاطر ان است که اد سیب: ول ان. کاملا اعاق تنوده‌اند:. ها اشتاین: زه 
سبب نزول آیه مذکور مي‌تواند اين ابهام را برطرف سازد. 

و آن این است که وقتي آیه ۳ بقره « 1 درباره مدت عده زنان نازل 
شد, مردم گفتند: حکم عده گروهي از زنان کم سال و سالخورده که دچار 
حبض نضی کته نامشخص باقي مانده است. لذا این أن 5 اللايّي یس 
۰ در جهت تعیین عده این گروه از زنان نازل گردید. 

تناپ‌این: ان رام ناکت سیب دول آبه فد کوز. معلوم. می‌شنود: که-اقر از 
مخاطب «ان ارتبتم» عبارت از مردمي هستند که نمي‌دانند حکم این گونه 
زنان از نظر عده چیست. کساني که در تردیدند و نمي‌دانند ایا لازم است 
در صورت طلاق این گونه زنان. عدم نگاه دارند و یا نگاهداشتن عده 
ضرورتي ندارد؟ و نیز اين سوال براي انها مطرح بود که ایا عده زنان کم 
سال و يا سالخورده مانند عده زناني که در سوره بقره یاد شده است يعني 
مدت سه ماه و ده روز مي‌باشد و یا عدذه انها از نظر مدت متفاوت است. 
بنابراین معني «ان ارتبتم» این است که اگر حکم این گونه زنان يعني 
زناني که کم سال و يا سالخورده‌اند و دچار حالت قاعدگي نمي‌شوند. براي 
شما مبهم بود و مدت عده ایشان بر شما مجهول بود, هم اکنون بدانید که 
لازم است به مدت سه ماه عده نگاه دارند. 

مرحوم طبرسي در تفسیر ایه مورد بحث مي‌نویسد: زناني که از عادت 
زنانه نومید مي‌شوند و دچار حیض نمي‌گردند چنانچه دچار ابهام و تردید 


باشید و ندانید که قطع عادت زنانه آنها معلول سالخوردگي و يا در اثر 


عوارض دیگر (چون بارداري و امثال آن) است باید بدانید که عده آنها مدت 
سه ماه است. و این زنان در سنيني بسر مي‌برند که امثال انها در این 
سنین دچار حیض مي‌ شوند زیرا| اک در ستین يائسگي بسر برند شك و 
ارتیاب در مورد آنها مفهومي ندارد که قطع عادت آنها بر اثر سالخوردگي و 
یا عوارض دیگر مي‌باشد! چرا که ترديدي نیست که زنان سالخورده قطع 
عادتشان معلول سالخوردگي ایشان است. چنین تفسيري از ائمه ما (ع( به 
ما رسیده است. _ 

برخي در تفسیر آن همان مطلبي را که سيوطي متذکر شد بیان کرده‌اند 
مبني بر اينکه اگر درباره حکم عده زناني که کم سال و یا سالخورده هستند 
و حیض آنها قطع شده و از جریان عادت زنانه نومید مي‌گردند, دچار تردید 
باشید که چه مدت را باید عده نگاه دارند باید بدانید که عده آنها مدت سه 
ماه مي‌باشد. <2» 


(1) «ع المَطلقاث بتربَضن بانفسهن تلائة قَروع» بقره/ 228. يعني «زنان 
طلاق داده شده براي ازدواج مجدد باید به مدت سه طهر و پاكکي از خون 
حیض, صبر کنند.» 

(2) مجمع البیان, کتابخانه آية الله العظمي نجفي مرعشي, قم, (5 جلدي), 
1 و 327. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 125 ۳ 

بنابراین طبق نظر شیعه تردید درباره زنان مذکور, به خاطر ان است که 
چنانچه قطع شدن عادت زنانه مبهم بود که آیا معلول سالخوردگي و یا 
عوارض دیگر مي‌باشد باید سه ماه عده نگاه دارند, اما زناني که به سن 
يائسگي ميرسند و قطع خون حیض آنها معلول سالخوردگي است تردید و 
ابهامي در میان نیست. بنابراین خطاب «ان ارتبتم» مربوط به این گونه 
زنان نیست. 

4. نمونه ديگري که در صورت عدم اطلاع از سبب نزول معني و مقصود 
آیه مبهم مي‌ماند و یا موجب تفسيري نادرست مي‌ شود عبارت ات آیة زیر 
است ِ ِ ِ 

,5 ۳۳ العتوی 5 ارت قَبْتما ولو قَتمّ وَجةه اللّه ان اللة واسع عَليمُ» 
«1» يعني «مشرق و مغرب از آن خدا است. پس به هر جا و هر سو روي 
آرید همانجا و همان سو, رو به خدا است و خداوند داراي رحمتي گسترده 
است و به ال شما آگاه مي‌باشد. دا 

اگر ما باشیم و ظاهر آیه ممکن است به اين نتیجه برسیم که بر نمازگزار 
واجب نیست چه در سفر و چه در حضر, چه در نمازهاي واجب و چه در 
نمازهاي مستحب. نماز را رو به قبله اقامه کند (زیرا انچه از ظاهر ایه 
استفاده مي‌ شود این است که اگر به هنگام نماز خواندن به هر سو روي 


آورید, رو به سوي خدا است و اقامه نماز در برابر قبله واجب نیست) اما 
باید دانست که چنین نظري برخلاف اجماع علماي اسلام است. 

اما رل اعصا سای و اس رود کحاه اخا شاه 
به هر سو, مربوط به نماز نافله و مستحب است و يا این رخصت راجع به 
كساني است که در مورد تشخیص قبله از تفتیش و تحقیق خود مدد 
به نماز نافله بر روي مرکب در سفر و امثال اين موارد است. ۱ 
علت این تردید به این خاطر است که روایات مربوط به سبب نزول ایه 
مختلف مي‌باشد. 

درباره سبب نزول این آذ روایات مختلفي وارد شده است: 

الف) عده‌اي مت هنن یهودیان ویر قبله مسلمین از بیت المقدس به 
کعبه را مورد انتقاد قرار داده و گفتند: مسلمانان به سوي خدا| نماز 
کراد لح این اش بو بر سظر نام‌ارل ش هس ای انعم ره 
به سوي بیت المقدس و يا روياروي کعبه نماز بخوانید هر دو را باید در 
سوي خدا تلقي کنید. 

ب) برخي دیگر مي‌گویند: مسلمانان در اقامه نماز مجاز بودند به هر سو 
روي آورند و آیه مزبور نیز در اعلام چنین هدفي نازل گردید. اما اين حکم با 
نزول آیه تحویل قبله: 


(1) بقره/ 113. 
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«فوّل و جَهّك شطر المسُجد الحرام .. ۰ «1» يعني: «روي خویش به جانب 
و 

ب) بعضي هن این ایه درباره نماز نافله‌اي که روي مرکب گزارده 
مي‌شود نازل شد به این معني که اگر انسان در حال سفر و بر روي 
مرکب نماز نافله بخواند اشعالي ندارد. اما نمازهاي واجب را باید طبق ایه 
«تحویل» به طرف قبله خواند. اين حکم از سوي ائمه (ع) روایت شده که 
وقتي رسول خدا (ص) به طرف خیبر مي‌رفت و يا از مکه مراجعت 
ور مت ایا اما ار اقا هرس او 
گاه کعبه را ناگزیر پشت سر قرار مي‌داد. 

ت( از جابر روایت شده است: رسول خدا (ص) سريه‌اي را براي جنگ با 
کفاز کنیل داشتت: که من ثیز ذر ان شر کت داشتی تاریکی شب در انتاء 
سفر فرا رسید و ما سمت قبله را نمي‌توانستيم شناسايي کنیم. گروهي از 
همسفران ما گفتند: قبله را یافتیم که به طرف شمال قرار دارد. نماز را 
خواندند و خطوطي را در تاريکي روي زمین در ان سو رسم کردند. 

اما عده ديگري از میان جمع ما گفتند: قبله به طرف جنوب قرار دارد و 


خطوطي به عنوان نشانه بر روي زمین کشیدند. صبحگاهان پس از 
درخشش افتاب دیدیم خطوطي که این 93 گروه بر روي زمین رسم 
کرده‌اند رو به روي قبله نبوده است. آن گاه که از سفر باز گشتیم راجع به 
چنین پيشامدي از رسول خدا (ص) سوال کردیم. حضرت در برابر سوال ما 
لختي درنگ کرد و سکوت نمود که از پي آن آیه «و له المَسرق و لمعب 
یبال دید 

ميبدي همین مطلب را با تفاوتي اندك در مضمون چنین بازگو مي‌کند: «ابن 
عباس گفت: ۳ 
جماعتي از یاران رسول (ص) به سفري بودند و میغ «2» برامد و قبله 
برایشان مشتبه شد. هر کس به اجتهاد روي به جانبي فرا داد و نماز کرد. 
پس چون میغ باز شد بدانستند که هیچ يك روي به قبله نداشتند. پیش 
رتسول دا آمدنم و قضه پار خی رال اس ایت امد وایزسسی ار ان 
فد که ای ول ام با که اس اه اعد اس یل اه ان 
منسوخ شد.» 

ره ی این آ رویط یه ورن مایت مور تم ی 
آیه مورد بحث این است: هر جاء , چه در سفر و چه در حضر روي خویش را 
قدان ستق سفی حردا تیف .ان ظر کی رو بر کردانید. که خداو نو تما رنه 
همان طرف, يعني کعبه برگرداند (و به سوي غیر کعبه نماز نخوانید.) 

ج‌( مرحوم شعرآني مي نوبسد. : آنچه درست به نظر مي‌رسد این است که 
بگوییم هیچ گونه نسخ و تخصيصي در آیه مورد بحث وچود ندارد. بلکه هدف 


(1) بقره/ 149. 
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استقبال (يعني رو به قبله قرار گرفتن) عبارت از مواجهه حقيقي با خداوند 
فتعال .هی اند 

به همین جهت مردم در نماز نافله و یا به هنگام اضطرار, پعني به گاه عدم 
امکان تشخیص قبله, مجازند نماز را در هر سو برگزار کنند. با چنین تفسیر 
است که مفهوم آیه و مضمون آن عملا تحقق یافته و مدلول آن روشن 
مت کرد منظور از نزول آیه مذکور درباره نماز نافله ی 
قاس هی نیم اس که ان راهار ک ساخه اسان ار سای کشت 
۱ است تمار 
او مورد قبول و عذر او پذیرفته است. «1» ۲ ِ 
چ( چنانکه عده‌اي نیز مي‌گویند: ابه مذکور نخستین ايه‌اي است که در قران 
کریم راجع به قبله نسخ شده است. چرا که رسول خدا (ص) وقتي که به 


مدینه هجرت کرد, چون اکثر اهالي این شهر بهودي بودند, خداوند متعال به 
ان حضرت دستور داد که بیت المقدس را قبله قرار دهد. یهودیان از این 
جریان شادمان شدند. رسول خدا (ص) ده ماه و اندي رو به بیت المقدس 
نماز مي‌گزارد. اما آن حضرت خواهان قبله ابراهیم (ع) بود و دعا مي‌کرد و 
به آسمن مي‌نگریست و درباره قبله نگران نزول وحي بود که هب «قد 
تري تقلبٍ وَجَهك فيِ السماع قلنَوَلينك قبلة ترٌْضاها قوّل وَجمّكَ شَطرَ 
العسجد الْحرام یت ها کم فولوا ۶ حُوقکَة سَطرَخْ» « يعني: 
تک رایس نت رز به اطراف آسمان مي بینيم. تو را به سوي قبله‌اي که 
مي‌پسندي مي‌گردانيم. پس روي به جانب مسجد الحرام کن و هر جا که 
باشید روي بدان جانپ کی ِ«* نازی گردید. بهودیان به تردید و انکار 
افتادند و گفتند: «ما وَلاهم عَن قبلنهم التي کائوا عَلیّها» «3» يعني «چه چیز 
باعث شد که مسلمانان را از توجه به بیت المقدس و قبله قبلي آنها 
روي‌گردان سازد؟» خداوند متعال در پاسخ به تردید آنان اش اف او 
فرمود: «و لله القشرق و المَفْربٌ قأَیتما توّلوا فَتَمّ وَجْد الله» «4» 


(1) خهت آگاهی از سای بت فجه بالا بنگریت کش الاتشرار 1 26 ورن 
کیره عمان آلدین ابه القداءاسماعیل ( 74 یز تفنفی. القر آن: ااخظیم, 
بیروت دار المعرفه, 1388 ق. 1969 م., 1/ 158 و نیز: طبري, ابو جعفر 
مدا ون ریت زد تفاسم الیات عن سامیل. ای العر ار کته 
مطبعة مصطفي البابي الحلبي و اولاده, مصر» چاپ دوم 1373 ق. 1/ 
6- 501 و نیز؛ فخر رازي, التفسیر الکبیر, چاپ سوم, ۵4 4- 20 و 
تعالن:.جهاهر. الحسای فی قشیر القرانه موسفته الاعلعی للفطظیوعات: 
101/1 

(2) بقره/ 144. 

(3) بقره/ 12 

(4) بقره/ 115. 
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التصاید دامن شور کم ایض مور ای وتات ]تا رجات 


ديگري که طبري از قتاده یاد مي‌کند مربوط , 1 
<1>» 

تسوتهایدیگن ان همین بابخهان الصا و لو وق من شعایر الم فعض شه 
ات آو اغتمر قلا جُناح یه آن تَطوّف بهما و من تطوَع حيْراً قِنّ ال 
شاک عَلِيمٌ» «2» يعني «صفا و مروه از شعائر آلهي است, پس اگر كسي 
حح یا عهره به چاي آورد چرم و گناهي ۱۱ ۳ 
(يعني بین صفا و مروه سعي نماید) اگر كسي حج يا عمره و یا هر کار 
خيري را با میل و رغبت و بدون هیچ گونه الزام شرعي, پس از انجام حج و 


عمره واجب و اداي سایر واجبات, انجام دهد باید بداند که خداوند شکر 
پذيرنده‌اي دانا است.» 

از ظاهر ۳ نمي‌توان استفاده کرد که سعي میان صفا و مروه واجب 
است, لذا عده‌اي با تمسك به این آیه گفته‌اند که سعي واجب نیست. اما 
عايشه, آن گاه که عروه به این ان جهت اثبات عدم وجوب سعي استدلال 
کرد. در مقام رد نظر او برامد و با توجه به سبب نزول ان, راي عروه را 
مردود ساخت. زیرا سبب نزول ایه مورد بحث این بود که صحابه, به خاطر 
آنکه سعي میان صفا رت را از شعائر جاهلیت مي‌پنداشتند, از انجام 
این فربضه. اخسانین کنام :من‌نمودند. و ار شقی. هیان. آن ند خوددارق 
مي کردند. 

آنچه از ظاهر آیه استفاده مي‌شود این است که سعي جایز است و حرمتي 
ز آن هرز ناب بیست و لذا وجوب سعي را نمي‌توان از مدلول ظاهري آیه 
نتیجه گرفت. اما باید یادآور شد که این برداشت «براق کمن ندید می آند 
که ان شیب و ننکیم ترول انه.ا اه ندارد. 

امام صادق (ع) فرمود: «مسلمانان در آغاز تصور مي‌کردند که سعي میان 
صفا و مروه از افکار جاهلي و از جمله مناسكي است که مردم زمان 
جاهلیت آن را وضع کرده‌اند, لذا براي رفع این توهم آیه مذکور نازل گردید 
مبدي بر اینکه این کار بلامانع بوده و از شعاثئر الهي بو بت مي‌گردد که 
باید هر حج و عمره گزارنده‌اي آن را انجام دهد.» گویند علت اینکه 
یا ما ی ان ما مه 
دشواري و از انجام آن خودداري مي‌کردند آن بود که بر روي کوه صفا بتي 
را نصب کرده بودند که «اساف» نام داشت., و بر روي کوه مروه بتي دیگر 
نهاده بودند که به «نائله» موسوم بود و هنگام سعي میان این دو کوه این 
دو بت را مسح کرده و بر آنها دست مي‌کشیدند. مسلمانان به خاطر وجود 
این دو بت بر روي کوه صفا و مروه از سعي میان آن دو احساس گناه 
مي نمود ند. 

بنابراین محور عدم اشکال سعي میان صفا و مروه عبارت از احساس 
دشواري مسلمانان در چنین عملي بوده است که به خاطر وجود این دو 
بت مایل نبودند سعي را انجام دهند. رفع اشکال 


(1) بنگرید: جامع البیان, 1/ 506. 

(2) بقره/ 158. 
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مربوط به اصل سعي نیست تا بتوان عدم وجوب آن را از آیه نتیجه گرفت. 
چنانکه اگر كکسي در محلي زنداني شود و امکانات از او سلب گردد و 
ناگزیر شود در برابر چيزي که توجه و رويارويي با آن مکروه است, نماز 


گزارد مي‌گویند: نماز گزاردن در ان مکان اشکالي ندارد, معني این سخن 
نماز رفع اشکال و تکلیف نشده | ست. 

روایت ديگري نیز از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: اين آیه 
مربوط به «عمره قضاء» بوده است که رسول خدا| (ص) بر مسلمانان 
شرط کرده بود بتها را از کوه صفا و مروه بردارند. يكي از صحابه, چون 
دید بتها در جاي خود قرار دارند. دست از سعي کشید. مردم نزد نبي اکرم 
(ص) آمدند و گفتند که فلان شخص به دلیل وجود بتها بر صفا و مروه از 
سعی میان: آن ده خوددازی کردم اشته: در بی خنین. جریاتی بوق که. آیه 
مورد بحت نازل شد مبني بر اینکه سعي میان صفا و مروه. در حالي که 
بتها بر آنها قرار دارند. بلامانع است. مردم نیز با اینکه بتها در جاي خود 
قرار داشت. عمل سعي را: به جاي مي‌آوردند اما پیامبر اکرم (ص) دستور 
دادند آن بتها را از روي صفا و مروه سرنگون ساختند. 

بنابراین طبق گفته اين عباس علت کراهت و ناراحتي مسلمانان از سعي 
میان صفا و مروه, وجود این دو بت بر روي انها بوده است. «1» 

ميبدي مي‌نویسد: ... و اصل قصه ان است که در زمان جاهلیت. مردي و 
زني در کعبه شدند به فاحشه‌اي و نام مرد «اساف بن يعلي» بود و نام زن 
«نائلة بلت الديك» هر دو را مسج کردند. پس عرب؛ ایشان را بیرون 
آوردند و عبرت را يكي بر صفا نهادند و ديگري را بر مروه تا خلق از 
اظزافت: هی آمدند. و اسان را مي‌دیدند. روزگار بر ایشان دراز شد و 
پسینیان با ایشان الف گرفتند. چشمها و دلها از ایشان پر شد. شیطان به 
ایشان درآمد و گفت: پدران شما ایشان را مي‌پرستیدند و ایشان را بر 
شش آنان داشت. شود ان در آزدر زان فترت و جاهلیت, پس چون ال 
(تعالي) رسول خود را به پیغام بنواخت و اسلام در میان خلق پیدا شد 
قومي از مسلمانان که در جاهلیت دیده بودند که آن دو بت را 
مي‌پرستیدند, تحرژح کردند از سعي کردن میان صفا و مروه. ترسیدند که 
در چيزي افتند از آنکه در زمان جاهلیت در آن بودند. الله (تعالي) این آیت 
فرستاد که سعي کنید و آن حرج, که ایشان مي‌دیدند, از ایشان بنهاد. «<2» 


() شنگزیده مجمع النبان: (5 جلدی اب کتابخانه آنه آللهر القظنی, تجفی 

مر غنعی. کف 1 220 نبیر این کی بل 199 00 2 نویه 
هن تسد این اه دی خاسته سالیر العسمنر کاسات انقالله ااحصعی 
تصف ریق 0/04 7و ادا و وه و و 

(2) کشف الاسرار, 1/ 426. 
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يك فایده مهم تیک 


فایده مهم ديگري که بر شناخت اسباب النزول مترتب است عبارت است 
از دفع توهم حصر و اختصاص در مواردي که ظاهرا مفید حصر و اختصاص 
پبافت: 
دما مَسْفوحاً او لحم خنزیر قَالَه رجس او فسَفا ال لقتر ال به ققن 
اصَطرّ عَیْر باغ و لا عادٍ قَِنَ ربْكَ عَفُورٌ رَجیمْ» «1» يعني: «اي پیامبر بگو: 
در آنچه بر من وحي شده است جچيزي را نمي‌يابم که خوردن آن حرام 
گردیده باشد, جز مردار, يا خوني که ريخته شده <2», يا گوشت خوك, 
چون آلوده و پلید است, پا حيواني که از روي فسق و نافرماني هنگام 
کشتن آن نام غیر خداء يعني بتها بر زبان آورده شده باشد. و اگر كکسي به 
خوردن آنها ناگزیر گردد و فراتر از.نیاز به-خوردن ان دشست: تباز ده .باید نداند 
که خداوند متعال آمرزنده و مهربان است.» 
شافعي ذرباره ان آبه تخت دارد. که .مضمون آن چنین است: «از آنجا که 
کفار, حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال برشمرده و با خدا و رسول او 
و احکام الهي به تضاد و ستیزه برخاستند و در برابر قوانین الهي راه عناد و 
لجاج را پیش گرفتند, این یه دز 1-0 
نازل شد» «3» با توجه به این نکته مي‌توان گفت: گویا خداوند متعال در 
این آیه به کفار و مشرکان چنین خطاب مي‌کند: حلال صرفا عبارت از 
همان چيزهايي است که شما آنها را حرام قلمداد کرده‌اید و حرام عبارت 
از همان چيزهايي است که شما آنها را حلال برشمرده‌اید. این سخن 
بدانسان است که كسي به تو مي‌گوید: امروز ترشي مخور. و تو در جواب 
او مي‌گويي: من امروز جز ترشي چیز ديگري نمي‌خورم و غرض تو در چنین 
پاسخي ضدیت و مخالفت با او است و حقیقتا در صدد اثبات و نفي چيزي 
نيستي. طبق همین معني خداوند متعال مي‌فرماید: حرام صرفا همان 
۳ 
مردار. خون, گوشت خوك و حيواناتي که به هنگام صید و يا ذیح آنها نام غیر 
خدا| (بتها) بر زبان آورده مي‌شود. بنابراین هدف آیه چنان نیست که غیر از 
اين موارد, خوردن هر چیز ديگري حلال است. چون آیه مذکور در مقام 
اثبات تحریم اخلاقي است که کفار آنها را حلال برشمرده بودند نه آنکه از 
محتواي آیه حلیّت 


في ما آویت ال مُحَلّماً علي طاعم تمغ لا آن کون مه و 


(1) انعام/ 145. 


(2) قید مسفوح: ربخته شده, براي آن است که خون موجود در گوشت که 
با فشردن بیرون مي‌اید. حرام نیست. ر ك: 

مجمع البیان (ظ جلدي), کتابخانه اية الله العظمي نجفي مرعشي (ره), قم. 
39/2 1 

(3) الاتقان في علوم القران. 1/ 84. 
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چيزهاي دیگر که صریحا حرمت آنها در قرآن و حدیت بازگو شده است.؛ 
اثبات گردد. <1» 

امام الحرمین آنچنان تحت تأثیر سخنان شافعي قرار مي‌گیرد که مي‌گوید: 
این سخن و نکته سنجي شافعي بسیار زیبا است و اگر شافعي چنین 
نكته‌اي را قبلا براي ما روشن نمي‌ساخت و سبب نزول ایه را بدین صورت 
بازگو نمي‌نمود مخالفت با فتواي مالك بن انس را مبني بر اينکه محژمات 
فقط منحصر به همان اموري ات را مورد بحث یاد شده, تجویز 
نمي کردیم. <2» 1 

البته ناگفته نماند که حرمت بسياري از محلامات ضمن آياتي دیگر و نیز در 
روایات. صریحا مطرح شده است. اما خداوند متعال تحریم اقلام یاد شده 
را مستقلا ذکر فرموده تا به شدت حرمت آنها هشدار دهد و تحریم موارد 
دیگر را ضمن آياتي دیگر و نیز از طریق روایات اولياي خود, اعلام فرموده 
ست . 

به هر حال نکته شایان توجه در این آیه آن است که حصر در آن حصري 
اضافي و نسبي است يعني حصر تحریم نسبت به نحوه تصور مشرکان 
است که برخي خوردنیها را که معمولا مردم از انها استفاده مي‌کردند. 
حرام مي‌شمردند. حصر در این آیهم مانند حصر در جمله «ما زید الاشاعر» 
مي‌باشد. منظور از چنین حصري آن است که كسي تصور نکند زید هم 
شاعر و هم مثلا نویسنده است. نه آنکه زید جز شعر گفتن کار ديگري 
انجام نمي‌دهد. و چون مشرکان معمولا مردار و گوشت خوك را مي‌خوردند 
و از خوردن «بحیره» و «سائبه» يعني شتر و گوسفندي که پنج و يا ده 
0 بود 0 قی کرذین ای مورد بحت در مقام بیان حلیت و 
مباح شمردن آنها و اعلام حرمت خوردن مردار. گوشت خوك و امثال آن 
نازل شد و نسبت به موارد دیگر ساکت است. «3» 


اصولا هیچ راهي براي شناخت اسباب النزول جز روایت صحیح وجود ندارد. 
«4» از این عباس روایت شده که گفت: پیامبر اکرم (ص) فرمود: «اتقو 
الخدیت الا ما علمتم فانه من کذب غلون منعقدا فلیتبوأً مقعده من النار و 
من کذب علي الفرآن من غيیر علم فلیتبوا معقده من النار» «5» يعني: «از 
نقل احاديثي که به آنها علم ندارید بپرهيزید چرا که هر کس به عمد دروغي 
را به من نسبت دهد جایگاه خویش را از آتش فراهم آورده و هر کس از 
سر ناآگاهي دروغي را به قرآن نسبت دهد (نیز) جایگاهش دی الا خواهد 
بود. ِ< 

واحدي پس از نقل روایت فوق مي‌گوید: روي همین اصل بود که پیشینیان 
از بیان شان نزول 


(1) بنگرید: متاهل العرفان في علوم القران: 1/ 105 

(2) الاتقان في علوم القرآن, 1/ 84. 

۱ در عکانفن نها .و فهاید ارت کت سحتد بافرم اشتتاب ال 
وزارت ارشاد اسلامي, چاپ اول, 1365 لش .؛ بهره فراوان برده شده 
(4) مناهل العرفان, 1/ 115. 

(5) بخاري, کتاب العلم: 38, الجنائز: 33 و المناقب: 5 و مسلم, کتاب 
الایمان: 112 و الزهد: 72. 
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آیات حتي الامکان پرهیز مي‌کردند. وي سیس به اسناد خود از ابن سیرین 
نقل مي‌کند که وي درباره آيه‌اي از قرآن از عبیده سوال کرد. عبیده گفت: 
از خدا بپرهیز و گفتار محکم گو. كساني که عالم , به شأن نزول آیات بودند 
(صنخانه) از بین ها رفه‌اند و آمروو هر کسن خبری ترباوه.شان:ترول ارات 
اختراع مي‌کند و دروغ و افترايي که منشأً آن ناداني است, درباره آن 
هي کویدر غافل از آنکه هر کس در نقل خبري دچار لغزش شود جایگاهش 
جهنم است. <1» 

از گفتار وي چنین نتیجه مي‌شود که درباره اسباب النزول جز از طریق 
روایت و شنیدن از كساني که خود شاهد نزول وحي بوده و از اسباب نزول 
ان اگاه بوده‌آند نمي‌توان سخن گفت. حاکم نيشابوري در این زمینه 
مي‌گوید: هرگاه يکي از صحابه که خود شاهد نزول وحي بوده از سب 
نزول آيه‌اي از قرآن خبر دهد که درباره فلان قضیه نازل شده سخن او 
حکم حدیث مسند «<2» را دارد. «<3» 


ابن تیمیه گوید: علما در حکم کلام صحابي که گوید: «نزلت هذه الاية في 
کذا» يعبي این آیه درباره فلان قضیه نازل_ شده اختلاف کرده‌اند. از این 
حیث که آیا حکم حدیث مسند را واتمهانند ان هام کهیس تون آیفنیا 
بیان مي کند و یا حکم تفسستیر. آیة را دارد که در این صورت حدیت مسند 
نخواهد بود. نظر بخاري آن است که این سخن وي حکم حدیث مسند را 
دارد ولي دیگران با وي موافق نیستند. «4» 

زركشي در این رابطه مي‌نویسد: از جمله عبارتهاي معروف صحابه و 
تابعان این بودم که هرگاه يکي از ایشان مي گفت: «نزلت هده الابة في 
کذا» يعني این آیه درباره فلان قضیه نازل شد, مرادش این بوده که آن آیه 
متضمن این حکم است نه اینکه سبب نزول اه ان بوده است. اما برخي از 
محدثان سخن ایشان را حدیث مسند دانسته‌اند. <5» 

ی ی آيه‌اي توسط يكي از صحابه بازگو شده 
بانشند: نید در قبول ان -باید تاهای کود: زیرا صرف صحابي بودن ملاك حجیت 
نیست. بلکه پس از احراز وثاقت وي و نقل او از پیامبر اکرم (ص) و یا 
حضور در واقعه‌اي که به سب ان ابه نازل شده, سخن وي معتبر خواهد 
بود. این دقت در پذیرش همه روایات این باب باید اعمال شود بویژه در 
شان نزول قصص قران 


(1( بنگرید: واحدي نيشابوري, ابو الحسن علي (د. 468 ق.). اسباب 
النزول (شان نزول ایات) مترجم: محمد جعفر اسلامي, بنیاد علوم اسلامي, 
(2) حدیث مسند حديثي است که سلسله سند ان در تمام طبقات تا 
معصوم (ع) ذکر شود و به معصوم (ع) متصل گردد. براي اطلاع بیشتر ر 
ك: مدبر شانه‌چي, کاظم, دراية الحدیت, دفتر انتشارات اسلامي وابسته به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم, چاپ دوم, 1363 ش.. ص 6د. 

(3) الاتقان في علوم القرآن, 1/ 89. 

(4) همان منبع. ۲ 

(5) البرهان في علوم القران, 1/ 31 و 32. 
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که مربوط به پیامبران و امتهاي پیشین است. زیرا بسياري از آنها توشط 
علماي ی توقای 
نمي‌توان اعتماد کرد. <1» 


5. علم قراءات 


اشاره 


مفسران از دیرباز به ذکر قرائتهاي قراني در تفاسیر خود به طور مفصّل یا 
مختصر عنایت داشته‌اند چرا که قراءات در تفسیر قران از اثر بسزايي 
برخوردارند. به طور كلي براي قرائتهاي قرآني دو حالت قابل تصور است: 
7 اموري که به وجوه مختلف نطق, تلاوت و ترتیل مربوطند مانند مقدار 
حد و علامتهاي ان, تخفیف, تسهیل, تحقیق, جهر. همس, غنه, ادغام, اخفاء 
و اين امور که در علم تجوید مطرحند و کوچکترین ارتباطي با تفسیر 
ندارند 

2 اموري که به حروف کلمات قرآن و حرکات آنها مربوطند : به گونه‌اي که 
با اختلاف حرف يا حرکت معني نیز دگرگون مي‌شود. 

این جهت کاملا در تفسیر نقش دارد چرا که ثبوت يكي از دو لفظ در يك 
قرائت ت احیانا مبیّن مراد از نظیر آن در قرائت دیگر بوده و یا معني ديگري 
را القا مي‌نماید. و نیز اختلاف قراءات در واژه‌هاي قرآني معاني متعددي را 
در يك آیه پدید مي‌آورد. 

مثلا قاربان كوفي غیر از حفص کلمه «یطهرن» در آیه «و لا تَفْرَئوهُن حتّي 
یَطهَرنَ» «2» يعني: «با زنان که در حال عادت ماهانه هستند نزديكکي نکنید 
ت ايینکه پاك شوند», با تشدید يعني «یبطهرن» خوانده‌اند و برخي از فقها با 
استدلال بر این قرائت به حرمت نزديكکي پس از قطع خون حیض و قبل از 
غسل, فتوي داده‌اند. «3» حال آنکه قرائت با 1 در جواز پس از 
نقاء و پاكي از خون دارد. لذا از جمله علومي که يك مفسر باید دارا باشد 
آگاهي از وجوه مختلف قراءات قرآني و کیفیت تمیز بین قرائتهاي صحیح 91 
مقبول از شاذ و متروك است. بدین منظور در این مبحجّت از ملاكهايي که 
جهت شناخت دو نوع فوق از طرف صاحب نظران این فن ایراد شده و 
اززیابی میزان ضصحت آنهاء بخت خواهیم نمود. 


)1( بنگرید: مبحث «اسرائیلیات» از همین نوشتار. 
)2 بقره/ 222. ۱ 

(3) البیان في تفسیر القرآن. ص 180. 
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ابو شامه براي قرائت صحیح و مقبول سه ملاك معرفي کرده است: هر 
قرائتي که موافق خط قران کریم بوده و با سند صحیح نقل شود و مطابق 
لغت فصیح عرب باشد, قرائتي صحیح و معتبر است و در صورت اختلال 
این هر کن. بر آن فر ات ت شاذ و ضعیف اطلاق مي‌گردد. کلمات بزرگان از 
علماي متقدم نیز بر همین معني اشاره دارد. استاد قرائت ت ابو محمد مکي 
بن آبي طالب قيرواني در کتابي مستقل به نام «الابانه» بر این مطلب 
تصریح نموده و استاد ما ابو الحسن نیز در کتاب خود موسوم به «جمال 
القراء» «1» این مطلب را ذکر کرده.و در ضخت قرائت تواتر آن را لازم 
ندانسته بلکه روایات احاد صحيحي که در حد استفاضه باشد را نیز کافي 
دانسته است. <2» 

ابن جزري این سه ضابطه را بدین صورت طرح کرده است: 

1. موافقت با لفت عرب ولو به وجهي از وجوه 2. موافقت با يكي از 
مصاحف عثماني گرچه صرفا احتمال چنین موافقتي داده شود 3. صخّت 
سند وي پس از معرفي این سه ضابطه مي‌گوید: هر قرائتي که از این سه 
هر کین برخوردار باشد, قرائتي صحیح است که رد و انکار آن جایز نیست 
بلکه از جمله حرفهاي هفت گانه‌اي است که قرآن بر آن نازل شده است 
«3» و پذیرش آن بر مردم لازم است. خواه اين قرائت متعلق به يكي از 
قاریان هفتگانه یا دهگانه باشد و یا از بزرگان دیگر اين فن که قرائتشان 
مورد قبول است, نقل شده باشد. هر گاه يكي از ارکان سه گانه یاد شده 
در قرائتي مفقود باشد, به آن قرائت ضعیف, شاذ یا باطل اطلاق مي‌گردد 
و در این مورد فرقي مابین قاریان هفتگانه يا بزرگتر از ایشان وجود ندارد. 
وي سپس اضافه مي‌کند: در نزد پیشوایان تحقیق از دیرباز تاکنون همین 
ملاکها معتبر بوده است. به این مطلب امام حافظ ابو عمرو عنمان 
سعید داني, تصریح کرده و در مواضع متعددي امام ابو محمد مكي بن ابي 
طالب و نیز امام ابو العباس احمد بن عمار المهدوي بوضوح این مساله را 
بیان نموده‌اند و حافظ ابو القاسم عبد الرحمان بن اسماعیل معروف به ابو 
شامه این ملاکها را مورد تحقیق و بررسي قرار داده است. این راي علماي 
پیشین است که از هیچ يك از ایشان خلاف آن نقل نشده است. «4» 


(1) ایو شاه المگدشي: .ات آلدین عبد الرمان بن اسماعیل من 
ابراهیم (د. 665 ق.), المرشد الوجیز الي علوم تتعلّق بالکتاب العزیز, به 
کوشش: د. طیار آلتي قولاج, آنکارا, دار وقف الدیانه التركي للطباعة و 
الشن جاب ون 1۸06 ق صض 171 172 


(2) همان منبع. ۲ 

(3) اشاره به روایت معروف «نزل القران علي سبعة احرف» جهت اطلاع 
بنگرید: البیان, صص 211- 187. 

(4) آبن جزري, ابو الخیر محمد بن محمد., النشر في القراءات العشر, به 
کوشش: علي محمد الصباغ. بیروت, 
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تحقیق پیرامون ملاكهاي سه گانه 


اشاره 


ابن جزري مي‌گوید: مراد ما از قید «ولو بوجه» در ضابطه, وجهي از وجوه 
نجوي است. خواه فصیحترین وجه با وجهي فصیح باشد. مورد اتفاق همگان 
و یا محل اختلاف باشد. اين اختلاف مادامي که قرائت شایع و مشهور بوده 
و بزرگان علم قراءات آن را با اسنادي صحیح پذیرفته باشند. ضرري ندارد 
چرا که مهمترین اصل و استوارترین رکن در این مقام همین است. در نزد 
محققان وجه مورد قبول درباره موافقت با عربیت نیز همین مطلب 
مي‌باشد. بسياري از قرائتها را برخي از نحویان و يا بسياري از ایشان رد 
کرده‌اند لیکن انکار ایشان فاقد ارزش است زیرا| پیشوایان این فن که 
گفتارشان حجت است از دیرباز نسبت به مقبولیت آنها اجماع داشته‌اند. 
مانند ساکن خواندن همزه «بارئکم» «1» و رام کم «2» و افتال ار و 
سکون همزه «سبا» «3» و سکون یاء در «یا نبیْ» «41» و «مکر السيي ء» 
«5» و قرائت «تنجي المومنین؟ «6» به يك نون و تشدید میم <7» و جمع 
بین دو ساکن در «تاعات» بزي «8» و ادغام «ابو عمرو» <9» و 
«استطاعوا» «10» در قرائت حمزه و ... «11» 

واضح است که در گفتار ابن 9 محققي صاحب نظر در این زمینه 
است تناقضي آشکار 


هستم دار الکتب العلمیه, 1/ 9. 

(1) بقره/ 4د. 

(2) النشر, ۱2 صص 12 و 13. 

(3) نمل/ 22, داني, ابو عمر و عثمان بن سعید, (د. 444 ق.), التیسیر في 

القراءات السبع, به کوشش: اوتویرتزل, دار الکتاب العربي, بیروت. چاپ 

سوم, 1406 ق.. ص 167. 

(4) لقمان/ 13, التیسیر. ص 176. 

(5) فاطر/ 43, التیسیر. ص 1982. 

(6) انبیاء/ 88. 

(7) ابو حیان اندلسي. اثیر الدین ابو عبد اللّه محمد بن یوسف بن علي (د. 

4 ق.), البحر المحیط, مكتبة و مطایع النصر الحدیثه, ریاض, همراه با دو 
تفسیر «النهر الماد» و «الدر اللقیط» در حاشیه, 6/ 35د. 

6۱ وی زامی قراخت ت آبن کثیر از قاریان هفتگانه بوده و حرف تاء را که در 

اوایل افعال مضارع وجو دارد در حالت وصل در سي و يك مورد از آیات 

قرآن مانند و لا ن تَیِمَمَوا الخبیت» بقره/ 7 مشدد خوانده است. بنگرید: 


قيسي, ابو محمد مكي بن ابي طالب (د. 437 ق.), الکشف عن وجوه 
السبع و و حججها, به کوشش: محي الدین رمضان, 
مطبوعات مجمع اللغه العربیه, دمشق, 1394 ق., 1/ 314. 
(9) وي از قاریان هفتگانه است. او هرگاه دو حرف متمائل در کنار یکدیگر 
قراو کرفته باشتند. آنها ,را دهم ادا می‌نشایده آدر. ده موضم ار قران 
حروف متمائلي را که در يك کلمه واقع شده‌اند در هم ادغام نموده است. 
آن دو موضع عبارتند از: «مَناسکَکم» بقره/ 200 و «ما سَلککم» مدثر/ 
2 اما اگر در دو کلمه باشند, حرف اول را در دوم ادغام مي‌نماید خواه 
ماقبلش ساکن باشد پا متحرك و این روش او در قرائت همه آیات قرآن 
کریم است مانند: 1 یه هی «شهر رمضان» «آن ۳ یوم», «لا آبرح 
حتي», «یشفع عنده» بنگرید: التیسیر داني, ص 20. 
(10) الوبی عن وجوه اف السبع, چاپ 0 > 90. 
1 ضص .۰ :؛ 136 
به چشم مي‌خورد. وي در اینجا از حقایق علمي گریخته و در جاي دیگر به 
آنها اعتراف کرده است چرا که تمام قرائتهايي که در اینجا از وي نقل شد, 
از قراءات شاذي هستند که نه براي او و نه براي هی يك از اساتید این 
فن, قرائت آنها در نماز جایز نیست. با این وجود به این قراءات جهت اثبات 
۳۵ را ۳ ۱ 9 تن دواد زبان کربي؛ استشهاد را 
قرائت با ۳ در برخي از فص اتف وجود, دارد, تطایق داشته رد کافي 
است. مانند قرائت ابن عامر در آیه «قالوا ائحَدّ اللٌ ولدا» «1» يعني: 
«گفتند که خداوند براي خود فرزندي اختپار تقوده: اشت». که: ان را جدون 
واو خوانده است و يا «بالژبر و بالکتاب اه «» که هر دو اسم را با 
باء خوانده ۳ و امثال آن که در مصحف شامي تبت شده است. «3» و 
مانند قرائت ابن کثیر «جِتَاتِ تجري تحتهّا النهاف» «» با اجافه 9 
«من» این کلم دق مصخیت: مکی وجوه تاره قفحنین «قَِنٌ اللة هو ال 
ااخمیه «5» به حذف «هو» و «سارعوا» «<6» به حذف واو و «منهما 
منقلبا» «<7» با ضمیر تثنیه. «<8» 
امثال این موارد در آیات متعدد قرآن که مصاحف با یکدیگر اختلاف دارند, 
بسیار است. قرائت قران از پیشوایان بزرگ ان سرزمینها مطابق با 
مصحف ایشان, نقل شده است و اگر در هیچ يك از مصاحف عثماني وجود 
ارت به دلیل مخالفت با رسم الخطي که اجماع بر آن وجود دارد, آن 
قرائت شاذ خواهد بود. 
این جزري در توضیح قید «ولو احتمالا» مي‌گوید: قید «ولو احتمالا» 
موافقت با رسم الخط (يكي از مصاحف) است ولو این موافقت احتمالي 


باشد. زیرا موافقت قرائت با رسم الخط گاه قطعي است و آن موافقتي 
روشن و آشکار است و گاه_ احتمالي است. چرا برخي از تِِ 
اس (که بدون الف نوشته شده و با الف خوانده و 
«الیل» (که با يك لام نوشته شده و با دو لام خوانده مي‌شوند) و «الصلوة» 
و «الزکوة» (که با واو نوشته و به الف خوانده مي‌شوند) و «الربوا» (که با 
واو و الف نوشته مي‌شود ولي واو آن خوانده نمي‌شود) و مانند «لنظر 
کیف تعملون» (که با يك نون نوشته 


(1) بقره/ 116: «و قالوا انح ال ولدا». 

2 1 عمران/ 184: «فِن کذبوك فقد ٩‏ کدت رَسْل من قَبلكَ جاوٌ بالات 
وا وتو الیتاب» امس 

(3) ابن عامر از قاریان شام بوده است. 

(4) براءخ/ 100. 

(5) حدید/ 24. 

(6) ال عمران/ 133. 

(7) کهف/ 0د. 

(8) سه قرائت ت اخیر بر طبق مصحف مدینه و شام مي‌باشد. 

تخر وظ و آدات شیر و هریس 137 3 ۳۹ 

مي‌ شود و به دو نون خوانده مي‌ شود) در آیه ». ۰ لننْظر کیفت تعملون» 1 
يعني: «... تا ببینیم چگونه عمل مي‌کنید» و «جايء» (که با الف بعد از جیم 
نوشته مي‌شود و «جي ء» يعني به صیغه ماضي مجهول خوانده مي ‌شود) در 
هر دو موضع از قرآن که استعمال شده چنین است. 

برخي از قراءات با رسم الخط موافقتي قطعي و برخي موافقتي احتمالي 
دارد مانند: «ملك یوم الدین» که در تمام مصاحف بدون الف نوشته شده 
است. پس قرائت حذف الف (يعني «ملك») با رسم الخط قطعا موافق 
است چنانکه «ملك الناس» نیز همین طور نوشته مي‌شود و قرائت با الف 
(يعني «مالك») نیز ممکن است با آن موافق باشد همان طور که «مالك 
الملك» نوشته مي‌شود. در این صورت باید گفت الف جهت اختصار حذف 
شده است. همچنین «النشاة» «<2» که «نشاءة» يعني با الف نوشته شده 
و در این صورت قرائت مد تحقیقا با آن موافق است و قرائت ت قصر (يعني 
نشاه تدون قد مانید بر افف) را سا ان توافق زان یوا. اختمال داد 
برخلاف قیاس, همزه به شکل الف نوشته شده باشد. «3» چنانکه «موثلا» 
این گونه نوشته شده است. (يعني همچنانکه در «موئلا» همزه به صورت 
یاء نوشته شده است احتمال دارد در واژه مورد بحث نیز همزه به صورت 
الف نوشته شده باشد) گاه نیز قراءات مختلف همگي تحقیقا با رسم الخط 


توافق دارند. مانند: «أنصار الله» «» و «فنادئة 3 المَلانکة» «5» و «یَعْة 
لکمٌ» «6» و «یعمَلون» «7» و «هیت 1 «» و امتال آن. «<9» 

اها در تهضته .مراد ان تاصصت رسد ین می‌تویننند: مقضود: ها از .ان 
اس ای ات که مر ای اه شا ار و 
ضابط «10» از فردي مانند خود (که واجد این دو 


2 

(2) آبن کثیر و ابو عامر با مد و همزه بعد ازر الف يعني «النشاًءة» مانند: 
«کابة» قرائت ه کرده‌اند و سایر قاریان هفتگانه بدون مد و الف يعلي 
«النشأْة» مانند: «رأفة» خوانده‌اند. بنگرید: الکشف عن وجوه القراعات 
الشه 172 

(3) يعلي استئنائا در این 1 همزه این گونه نوشته شده و 0 در 
سایر مواضع نیز با قیاس بر اين مورد همزه را به صورت الف نگاشت. 

(4) آل عمران/ 52. بنگرید: النشر 2/ 240. 

(5) آل عمران/ 39. حمزه و كسائي و خلف این آیه را «فنادیه الملائکه» 
يعني با الف اماله شده پس از دال که به صورت پاء نوشته شده, 
خوانده‌اند و ساير قاریان هفتگانه «فنادته الملائکة» يعني با تاء قرائت 
روالد که هو ده قرانت موافه مس الط ات اضر مود 

(6) آل عمران/ 31 که برخي با «نون» و بعضي با «یاء» خوانده‌اند. 

(7) بقره/ 96 با یاء و تاء قرائت شده است. 

(8) یوسف/ 23. نافع و آبن عامر «هیت» به کسر هاء و فتح تاء و یاء ساکن 
در وسط کلمه, خوانده‌اند و هشام به همزه ساکن در وسط, قرائت کرده و 
سایرین به فتح هاء و تاء بدون همزه خوانده‌اند. ابن کثیر تاء را ضمه داده 
است. تمام این وجوه احتمال مطابقت با خط بدون نقطه و حرکت را دارد. 
الکشیت عن وحم الفراغات الم 2و 

(9) کید السررفی الفراعات لعر ‏ ص او و 

(10 یط یا ه اه با تلحر مر یو سا بط اش اش فا 
اللیت صعط الشی ء ززومه اتارقه 
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شرط است) نقل شود. علاوه بر این در نزد اساتید ترار ناش غلم ری 
مشهور بوده و در نزد ایشان از قرائتهاي نادرست و شاذ به حساب نیایند. 
سپس اضافه مي کند: و برخي از علماي متأخر شرط تواتر را نی نیز افزوده‌اند 
چرا که از طریق روایات آحاد قرآن کریم ثابت نمي‌ شود. ضعف این گفتار 
آشکار است زیرا| اکز تواتر ثابت شود دیکر نيازي براي پذیرش قرائت به 
دو ملاك دیگر (موافقت با وجهي از وجوه لغت عرب و مطابقت با رسم 
بکه رضاح مان ولی اما هد شوه عرا کمفما فرا ای 


مختلفي که به نحو تواتر از پیامبر اکرم (ص) به دست ما رسیبده» واجب 
است و به قران بودن قران یقین حاصل مي شود خواه موافق با رسم 
باشد یا خیر و اگر تواتر را در تمام حروفي که محل اختلاف است لا زم 
بدانیم بسياري از وجوه مورد اختلاف را که قطعا از قاریان هفتگانه و غیر 
ایشان نقل شده باید کنا ر گذاشت و من نیز پیش از این چنین نظري داشتم 
تا اینکه بظلان آن رادریافتم وراق فهافق بزرعان این فن از ذیربار تاکتون 
را پذیرفتم. «<1»* 

اس سای اروی ی کال رانا ی خی ساا تباغم وف کات 
قرائتهاي صحیح و مقبول. 

کلام ابن جزري در اين باره بسیار جامع است و مورد پذیرش علماي پس از 
او قرار گرفته است لذا نقد ملاكهاي سه گانه بر اساس گفتار وي صورت 
خواهد گرفت. 


نقد ملاكهاي سه گانه 


از جمله مهمترین ملاك از ملاكهاي یاد شده موافقت قرائت با رسم 
«مصحف الام» يعني مصحفي که به عثمان اختصاص داشت و یا مصحف 
مدینه که در مسجد النبي (ص) نهاده شده بود. مي‌باشد. 

این مصحف اصولا در معرض و دسترس عموم مسلمانان قرار نداشت. لذا 
بسياري از علماي قرائت 


بقال خلت فی: کل.شی۶ و خبط لشیم حفظه بالخزم و فال این وریده: 
ضبط الرجل الشيء بضبطه ضبطا اذا اخذه اخذا شدیدا (زبيدي. محمد 
مرنصضي, , تأج العروس.: بیروت» دار صادر, 136 ق. , ص 74) ترجمه. : شي ۶ 
را ضبط نمود يعني بشدّت و قوت آن را حفظ و نگهداري کرد, اسم فاعل 
این فعل به معناي نگهدارنده با قدرت و شدت است. يکي از علماي لفت 
به نام لیت رگن ای باره کمتم آنشت: ضبط يك چیز به معناي ملازمت و جدا 
وه ار آن: فق‌با ند چنین تعبيري درباره ضبط هر چيزي به کار مي‌رود. 
ضبط يك شيء به معناي نگهداري با قوّت و قدرت آن است. ابن درید در 
سمفره آللقه مف تفا یط الرحل الشتی هاتی که می‌شود که آن جر 
را بشدات گرفته باشد. در المنجد في اللفة و الاعلام ذیل ريشه «ضبط» 
قسمت دوم چنین آمده: ضبط ضبطا و ضباطة ه: حفظه حفظا بلیغفا و- 
العمل: 


اتقنه و احکمه, و- الکتاب: صمُحه و شکُله. ضبط يك مطلب به معناي حفظ 
فک ارت پسته ان ات مفربار ملد کار م ای سکم کار و 
اعمال دقت نظر کامل در به جا آوردن آن مي‌باشد و درباره کتاب به معناي 
تصحیح و حرکت‌گذاري کلمات آن است. از آنچه گذشت نتیجه مي‌شود که 
به راوي در صورتي ضابط گفته مي‌شود که در تحمل روایت ت از ديگري و 
حفظ و نگهداري دقیق آن و بازگو کردن حدیث به دیگران نهایت دقت و 
تفر و را حتطی ورد 

(1) النشر في القراءات العشر, 1/ 13. 
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تصریح کرده‌اند که مراد کلیه مصاحف عثماني است نه فقط صحف للام. 
قسطلاني در این باره گوید: اما این سخن که قرائت صحیح باید موافق 
خط «مصحف الامام» باشد, نادرست است, زیرا| مصحف را به قید 
«الامام» و آن مصحفي بوده که عثمان براي خود حفظ کرده بود, مقید 
ی ا ان صرظ ات ال اش که وا کی 


مصاحف عثماني موافق باشد چنانکه در «النشر» و غبر آن نیز چنین آمده 
است. <1» 

قرينه‌اي که این مطلب را تقویت مي‌کند آن است که علماي قرائت 
موافقت قرائت با مصاحفي چون مصحف شام, مکه و غیر آن دو را نیز 
پذیرفته‌اند. لذ| قرائت ه آبن کثیر (قاري زار تن مکه) از.آنه «تفری تفتها 
النهاف» «2 به زيادي «من» را پذیرفته‌اند زیرا در مصحف مکه «من» 
وجود داشت. «3» گرچه در مصحف مدینه این آیه بدون لفظ «من» نوشته 
شده بود. <«4» 

و آبن عامر (قاري نز ک شام) و «5 للدّار لاجر خ» «5» را با يك لام قرائت 
کرده زیرا مصحف شام چنین بود و سایر قز|ء این آیه را با ال 
خوانده‌اند. «<6» 

پس مراد از «موافقت با مصحف» مصحف امام نیست بلکه همه مصاحف 
پنجگانه يا هفتگانه عثماني که با اطراف و اکناف جهان اسلام فرستاده شد, 
مي‌باشد. ۲ 

اما مساأاله‌اي که همچنان لا ینحل باقي مي‌ماند ان است که چگونه مي‌توان 
موافقت يك قرائت با يکي از این مصاحف را احراز کرد؟ چنین امري غیر 
ممکن است زیرا این مصاحف پیش از پایان قرن اول هجري همگي از بین 
رفته‌اند. شروع زوال آنها از تحول خط مصحف از حالت ابتدايي خود به 
مراحل جدید پعني در زمان حکومت حجاج بن یوسف ثقفي بر عراق در 
سال 74 ق. اغاز شد. پس از این تاریخ مصحفها از نظر خط, نقطه و 
حرکت گذاري و امثال آن بتدریج متحوّل گردید. حجّاج نسخه‌هايي از اين 
مصاحف جدید را به سرزمينهاي مختلف فرستاد و دستور جمع‌اوري همه 
مصحفهاي قبلي من جمله مصاحف عثماني را صادر نمود و حتي «مصحف 
الامام» را که در محفظه‌اي در مسجد النبي (ص) نگهداري مي‌شد, آل 
عثمان پنهان کردند و از روي بخل در اختیار دیگران قرار ندادند. 

صاحب کتاب التصحیف مي‌نویسد: مردم بیش از چهل سال يعني از زمان 


حکومت 


(1) قسطلاني. شهاب الدین احمد بن محمد (د. 923 ق.), لطائف 
الاشارات لفنون القراءات. به کوشش: عامر السید عثمان و عبد الصبور 
شاهین, المجلس الاعلي للشوون الاسلامیه لجنة احیاء التراث الاسلامي, 
قاهره, 1392 ق./ 1972 م.. ص 0۵8. 

(2) توبه/ 100. 

(3) الکشف عن وجوه القراءات السبع, 1/ 505. 

(4) بنگرید: التمهید في علوم الفرآن, 1/ 353. 

(5) انعام/ 32. 


(6) الکشف عن وجوه القراءات السبع. 1/ 429. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 140 

عبد الملك بن مروان؛ قران را از مصحف عثمان بن عفان قرائت 
مي‌کردند, بتدریج در نسخه‌هاي مصحف تصحیف پیش آمد و اه 
تصحیف شده در سراسر عراق انتشار یافت. حجاج بن یوسف با قحزاتی از 
نویسندگان خود خواست که براي حروف قرآن که اشتباه تلاوت مي شوند, 
علامتهايي را قرار دهند ... «<1» 

محرز بن ثابت مولاي «2» سلمة بن عبد الملك از پدرش چنین نقل 
مي‌کند: من مدتي از محافظان حجاج بن یوسف بودم. در آن زمان وي 
دستور نوشتن مصاحف داراي نقطه و حرکت را به «نصر بن عاصم ليئي» و 
مصاحب وي «يحي بن یعمر» که از شاگردان «ابو الاسود دولي» بودند 
«3», داد, سپس ان مصحنها را به شهرهاي مختلف فرستاد و مصحفي را 
نیز به مدینه فرستاد لیکن آل عثمان آن زا نپذیر فتند. نه اتشان. کفته رزند: 
مصحف عثمان را بیاورید تا از روي ان قرائت شود ایشان از روي بخل 
پاسخ دادند: روز کشته شدن عثمان. مصحف وي از بین رفت. ابن وهب 
گفت: از مالك بن انس امام مذهب مالکیه (179- 93 ق.) راجع به مصحف 
عثمان سوال کردم پاسخ داد: از بین رفت. «<4» 

از آنچه گذشت نتيجه مي‌ شود در حال حاضر اثري از مصاحف عثماني در 
دست نیست اما سایر مصاحف صلاحیت مقیاس بودن را ندارند چرا که 
مصحفهاي دیگر چنین اعتبار و ارزشي وجود ندارد. البته ممکن است بر این 
مطلب اشکال شود که احتمالا مصحفهاي بعدي دقیقا بر اساس همان 
مصاحف ابتدايي نوشته شده باشد. اما باید گفت: این احتمالي بیش نیست 
و مادامي که به طور قطع ثابت نشده باشد نمي‌توان به چنین احتمالي 
اعتماد کرد. علاوه بر اینکه بسياري از علماي فن تصریح کرده‌اند که 


(1) ابو احمد العسكري, التصحیف. ص 13 به نقل از التمهید في علوم 
القرآن, 2/ 119 و 120. 

(2) بسیار اتفاق 4 که درباره كسي مي‌گویند: «مولي فلان» با مثلا 
«اسدي مولاهم» يا «كوفي مولاهم» یا «مولي آل فلان» و گاهي مولي به 
تنهايي به کار مي‌رود و اضافه آن حذف مي‌ شود. منظور از این کلمه 
چیست ؟ براي مولي در لغت معاني بسياري ذکر کرده‌اند: از جمله: مالك 
نندم. کننن که بنذه را اراد کن بنده ازاد-شدمم بار ندیم تزدیا.ه 
کویساونه رنانته سن و و اسال اواهسایت بیان فررند. و 
میهمان, وارد بر كکسي, شريك, سرپرست. ياري کننده, رب, كسي که به 
وي انعام شود, دوست و طرفدار, پیرو و داماد. 


اقا اسلا ای رجا پیش یه کی کب فرب خالتضری اصیل اس 
اطلاق مي‌شود. همچنین اصطلاحا به اربابي که بنده خود را ازاد کند و نیز 
به همراه و همپیمان, «مولي» گفته مي‌شود. چنانچه به میزیان یا كسي که 
ديگري بر او وارد شود نیز «مولي» اطلاق مي‌گردد. مانند عطیه عوفي که 
او را مولاي جابر بن عبد الله انصاري مي‌گویند يعني جابر بر او وارد شده و 
او میزبان جابر بوده. با اين همه اگر لفظ مولي بدون قید و قرینه به کار 
رود غالبا منظور كسي است که عرب اصیل نیست و وابسته به يكي از 
قبایل عرب مي‌باشد. بنگرید: شیخ صدوق, محمد بن علي بن بابویه قمي, 
کتاب من لا بحضره الفقیه, به کوشش علي اکبر غفاري, نشر صدوق, 
تهران, 4/ 48د. 

(3) ذهبي, معرفة القراء الکبار. 1/ 8< به نقل از التمهید. مطبعة مهر. قم. 
7 ق,., 2/ 132. ۲ 

(4) البرهان في علوم القران. 1/ 222. 
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مصاحف متا به شيوه‌اي نوین که اختلاف اصولي با شیوه نوشتاري 
مصحفهاي ابتدايي داشته نوشته شده‌اند وگرنه نيازي به جمع‌آوري مصاحف 
اولیه نبود و صرفا همانها را نقطه و حرکت‌گذاري مي‌کردند و هیچ دلیل 
منطقي جهت از بین بردن کامل انها به جز تغییر اصوليي که در مصاحف 
بعدي ایجاد شد وجود نداشت. 

ناگفته نماند که اصل رسم الخط به همان صورت ابتدايي خود تا حدي 
محفوظ باقي ماند «1» و جزئیات آن را افرادي چون ابن انباري و ابن ابي 
داود که به منزله حلقه اتصال بین ما و مصاحف اولیه به حساب مي‌ایند, 
ثبت کردند. البته این مطلبي است که کلیتش را نمي‌توان به طور قطع و 
یقین ثابت کرد. 

و در پایان باید گفت: قید «ولو احتمالا» فایده این شرط را به طور کلي از 
بین مي‌برد زیرا بیشتر قرائتهاي شاذ و حتي قرائتهايي که اجماعا مردود 
است را به نحوي مي‌توان با ظاهر رسم الخط که عاري از هر گونه نقطه و 
مر وا الف و امثال آن است, سازش داد. 

مثلا قرائت ابن محیصن که آیه «قلا تُشمت بي لْعداع» «2» را بو بت 
«یاء» خوانده «3»* و قرائت ت ابو حنیفه که لفظ جلاله را در آیه «نّما يَحُسَي 

اللة من عباده العْلماغ» «» مرفوع و «علماء» را منصوب و ده ۳ 
«5» و یا تاجن زر ۲( ۶ درد فیه» و «یخطف » را به 
کسر یاء فاء و طاء قرائت کرده است. «6» که همگي با ظاهر خط 
بسياري تا قرائنها را و الخط مصحف دریافت, پس چگونه 
مي‌توان «موافقت با رسم الخط » را به عنوان شاخصي که صلاحیت تعیین 


قرائت صحیح و جداسازي آن را از قرائت تادزتویت و مردود دارد, 
پذیرفت ؟! اما درباره شرط صحت سند باید ؟ 

1 قاریان در قرائتهاي خود سبکهاي کوناگونی 7 و هر قاري داراي 
شيوه‌اي مختص به خود مي‌باشد که با روش قاري دیگر متفاوت است و هر 
کدام در هر نهد و بلکه در هر واژه فنون مختلفي از انواع قرائت را 
داراست. ایا واقعا مي‌توان همه این قرائتهاي گوناگون. 


(1) بنگرید: التمهید في علوم القرآن, 1/ 317. 

(2) اعراف/ 150 يعني «مرا دشمن شاد مکن.» 

(3) ابن قيتبة, ابو محمد عبد اللّه بن مسلم (د. 276 ق.)؛ تاویل» مک 
القرانر که کوسس سید فد ضفر:: المکفه العلمیفن بی‌خار جات موه 
1 ق.. ص ۵1. 

(4) فاطر/ 28. يعني «از میان بندگان خدا, تنها دانشمندان از او 
مي‌ترسند.» 

کوشش: ابو اسحاق ابراهیم اطفیش, دار الکاتب العربي للطباعة و النشر, 
قاهره, 1387 ق., 14/ 344. 

(6) بنگرید: قاضي, عبد الفتاح. القراءات الشاده و توجیهها من لغة العرب. 
دار احیاء الکتب العربیه, بي‌جا, خاتمه تالیف: 

1 ق. 1952 م., صص 24 و 25. 

شروط و ادات تفمفر هه مفرونو: ص: 142 7 

از هر يك از قاریان و نسبت به همه ایات قران را منسوب به پیامبر اکرم 
(ص) دانست ؟ 

آپا مي‌توان تاءهاي «بژي» «1» و ادغام «ابو عمرو» «<2» و ساکن کردن 
غير معمول در قرائت حمزه «3» و نبر «كسائي» «4» و مد بیش از حد 
«ورش» «5» و امثال اين قرائتها که از نواوريهاي عجیب و ناشناخته 
قاریان است به رسول اکرم (ص) نسبت داد؟ 

ابن قیتبه در این باره مي‌گوید: نباید اشتباه در قرائت قاریان تاش را 
دليلي قاطع در مقابل کتاب قلمداد کرد چرا که مردم قرآن را در قدیم 
الایام بر اساس_ بدویت و لهجه‌هاي فطري خود قرائت مي‌کردند. سپس 
گروهي متمدن و شهرنشین و عجم «6» که زبان عربي از فطرتشان 
نشأت نمي‌گرفت و بر این علم تسلط نداشتند در قراءات دچار لغزشهاي 
بسیار شدند و با قرائتهاي شاذ و نادرست قرآن را قرائت کردند. وي سپس 
براي اثبات ادعاي خود نمونه‌هايي از قرائتهاي غریب را از پیشوایان متقدم 
این فن که به هیچ وجه نمي‌توان آنها را به پیامبر اکرم (ص) نسبت داد: ذکر 
مي‌کند. <7» 


2 چگونه مي‌توان پذیرفت که روایت يك قرائت در طول دهها سال 
ناشناخته بوده و توسط يكي از آن قراء مطرح شده باشد؟ مثلا کسائي (د. 
8 ق.) داراي قرائتهاي ويژه‌اي است. و حتي برخي از قرائتهاي او مردود 


است. چطور این قراءات بر افراد 


(1) وي راوي قرائت ت آبن کثیر از قاریان هفتگانه, بوده و متوفاي سال 250 

ق. است. وي حرف «تاء» را در ابتداي افعال مضارع در حالت وصل با 

تشدید ادا کرده مانند: «و لا یتمموا الخبیث» بقره 267. این قرائتي است 

2 به طور كلي در و كِِ 0 عریب 9 است. بنگرید: 

الکشف عن حوم القراءات 1 314/1 

(2) وي متوفاي سال 154 ق. و يكي از قاریان هفتگانه است. او دو حرف 

مانتد هم را در ضورتی که از ذو کلمه باشتند خوان خرف قبل از آن:ساکن و 

یا متحرك باشد در یکدیگر ادغام مي‌نمود. مانند «شَهْرٌ 7قضان» بقره/ 

5. این نوع ادغام مخالف قواعد معروف این باب از از صرف است. 

بنگرید: التیسیر داني, دار الکتاب العربي, بیروت؛ چاپ سوم ص (20. 

(3) در آیه: «و ما استطاغوا ...» کهف/ 97 که آن را «فما اسطاعوا» يعني 
به ادغام اه در «طاء» با ۳۹ «سین» قرائت کرده است. 

(4) وي برخي حروف را با همزه ادا مي‌کرد که مخالف لفت قریش است. 

مثلا ایشان «النبیْ» را «النبي ء» تلفظ نمي کنند. 

بنگرید: ابن اثیر جزري, مجد الدین ابو السعادات المبارك بن محمد (606- 

44< ق.). النهاية في غریب الحدیث و الاثر, به کوشش: محجمود محمد 

الطناحي, المکتبة الاسلامیه, بي‌جا, ۱5 7. 

(5) وي راوي قرائت ت نافع از قاریان هفتگانه بود. او و حمزه در بین قراء 
لانیترین مد را در قرائت خود به کار مي‌بردند. 

بنگرید: التیسیر داني, دار الکتاب العربي, بیروت؛ چاپ سوم ص (داد. 

(6) مراد او اکثر قاریان معروف است. داني هی وب از قاریان هفتگانه 

جز ابن عامر و ابو عمرو كسي از عرب نیست و سایرین همه از موالي 

[يعني غیر عرب اصیل ] مي‌باشند. بنگرید: التیسیر داني, دار الکتاب العربي. 

بیروت, چاپ سوم ص ۵ 

(7) جهت اطلاع بیشتر بنگرید: التمهید. 2/ 138- 136. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 143 

پیش از او در طول يك قرن و نیم مخفي بوده و ناگهان بر زبان او جاري 

شده است ؟! 3 اگر واقعا همه قرائتهاي هفتگانه با روايتي صحیح از رسول 

اکرهم اص ال باه جرا اریز آنها توسط علماي بزرگ این فن 

تخطئه شده است؟ مثلا طبري قرائت ابن عامر را مردود شمرده و در 


مواضع بسياري از برخي از قرائتهاي هفتگانه انتقاد کرده ی بعضي بر 
قرائت حمزه و برخي بر قرائت ابو عمرو و عده‌اي بر قرائت ابن کثیر 
خرده گرفته‌اند. <1» 

از احمد بن حنبل نقل شده که وي از اقتداي به امامي که نماز را به قرائت 
حمزه مي‌خواند. کراهت داشت. «2» 

زركشي از بزرگاني چون: ابو زید, آصمعي و یعقوب حضرمي نقل کرده که 
ایشان حمزه را در کسره دادن یاء مشدد در آیه «و ما ثم یِمَطرخِیُ» «3» 
و تیز ابو عمرو را که «را» را در «لام» در آنهة س یَعْفو لَکَم» «4» ۳ 
نموده, تخطئه کرده‌اند. زجاج درباره این قرائت ابو عمرو گوید: 
اشتباهي بزرگ است. «<5» 

شاهد دیکر بر عدم انستتاد همه فرانتها به‌بروایت: و اشتناد تسيارق از آنها به 
اجتهادات خود قاریان استدلالات اجتهادي ایشان براي توجیه قراءات خود 
مي‌باشد. زیرا در صورت منقول بودن قرائت ت از پیامبر اکرم (ص) با سندي 
صحیح, دیگر نيازي به چنان استدلالها, وجود نداشت. <6» 

اما درباره شرط سوم يعني «موافقت با قواعد زبان عربي» باید گفت: 
اختیار این شرط را قید «ولو به وجهي از وجوه» کاملا از بین مي‌برد. 
مي‌گوید: خواه آن وجه راجح باشد و یا مرجوح. «7» زیرا به هر حال هر 
قرائتي ولو مردودترین قراءات را مي‌توان با وجهي از وجوه عربیت توجیه 
کرد و استعمالي ولو نادر و شاذ از يكي از لغات قبایل عرب و يا رآي يکي 
از علماي نحو براي آن یافت. بلي هر گاه بنا بر پذیرش 


(1) البیان في تفسیر القرآن. ص 166. 

(2) ناگفته نماند که ابن جزري این مطلب را ناشي از راویان قرائت حمزه 
مي‌داند نه قرائت خود وي. بنگرید: ابن جزري. شمس الدین ابو الخیر 
محمد بن محمد (د. 833 ق.), غاية النهایه في طبقات القراء. به کوشش: 
3 برجستراسر, بیروت؛ دار الکتب العر بیه, چاپ سوم, 1402 ق. 1962 م., 
1 263. 
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(4) احزاب/ 71. 

(5) البیان في تفسیر القرآن. ص 166. 

(6) جهت آگاهي بینشتر بنگرید: مبحتث حجة القراءات از تفسیر مجمع البیان 
وت عن وجوه القراءات السبع و نیز حجة القراءات اثر ابو زرعه ابن 


ز د< : 
(7) لطاتف الاشا رات ان مضه و6 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 124 


قراءات خصوصا قرائتهاي هفتگانه باشد به هر نجو ممکن باید صحت آنها را 
توجیه ساخت. وأقعیت ان است که این ملاکها پس از پذیرش کامل 
قرائتهاي_ هفتگانه با دهگانه وضع شده و لذا به گونه‌اي ترتیب یافته که به 
نوعي با آن قراءات سازگار باشد لذا معمولا علماي قرائت در این شرایط 
بر اساس قرائتهاي هفت يا دهگانه دخل و تصرف مي‌کنند و هیچ گاه دیده 
تیم که فراتای سا ور اس سای آن ای شم ارات زار نحنه 
مثلا دایب پس از نقل کلام سیبویه در انتقاد از ساکن ساختن همزه در 
قرائت ابو عمرو در كلماتي چون «بارتکم» و «یأمرکم» مي‌گوید: ساکن 
ساختن همزه در این موارد از نظر نقل و نیز استعمال عرب صحیحتر است 
و این همان وجهي است که وي (ابو عمرو) اختیار کرده و بر اساس آن 
قرات نموده اس وورمی وت شوابان فرات در قبول فرانما 
شیوع بیشتر در زبان و موافقت با مقياسهاي عربیت را ملاك نمي‌دانند بلکه 
صحیحتر بودن روایت و نقل را اساس قبول دانسته‌اند و هرگاه صحت 
زوایی بران یشان تایت شود ,یه وانفطه مالفت»ا اعد غرس ‏ 
اشتفیال سای لعبی آن‌رازد یکت سرا فرانت نی ارم الاتام ات 
و قبول آن و بيروي از آن واجب مي‌باشد. ۰1 

ابن جزري مي‌گوید: مراد ما از اضافه کردن قید «ولو به وجهي از وجوه» 
در ملاك مذکور, وجهي از وجوه نحوي است, خواه فصیحترین وجه و یا 
وجهي فصیح باشد. صحت ان اجماعي و يا اختلافي باشد. اختلاف در 
صورتي که قرائت ت شایع و معروف باشد و پیشوایان فن با سندي صحیح آن 
را از استادان خویش دریافت کرده باشند به صحت آن ضرري نمي‌زند زیر| 
مهمترین اصل و رکن در این زمینه اسناد صحیح به قاري است. در ارتباط 
با ملاك موافقت با عربیت اختیار محققان همین است. بسياري از قراءات 
یکی با سار ار فان ند واه اما انجات. اسان فافه ارت 
است چرا که پیشوایان این فن که به گفتار ایشان از دیر زمان اقتدا 
مي‌شود بر پذیرش آن قراءات اجماع دارند. »> وي سپس به قراءاتي که 
قزر کاان نحویان آنها را تخطئه کرده‌اند اما مورد قبول علماي قرائت واقع 
شده اشاره مي‌کند. «3» 

بر طبق این مبنا بسياري از قرائتهايي را که اين جزري و غیر او اختیار 
کرده‌اند قراءات شاذي هستند که با قواعد زبان عربي به كلي مخالفند و 
هیچ فقيهي قرائت آنها واندر تفاز هغیر ان آجازه. نمی‌دهد .در -ضصفجات 
ده ی همم سل تساه سای اه فر اه یرو مر 
او اشاره رفت. 


رف القراعات 0 
(2) همان منبع. 


3( شم 
: به برخي از اين قبیل که رش رن 
شروط و اداب تفسیر و ص :45 1 ت گذشته اشاره شد. 


ملاكهاي صحیح پذیرش در قراءات 


ما هرگاه قرآن کریم را حقیقت ثابت و مستقلي از همه قراءات بدانیم 
مساله تشخیص قرائت صحیح براي ما حل خواهد شد و ان عبارت از 
موافقت قرائت با نص متواتر بین مسلمانان از بدو اسلام و طبقه صحابه تا 
حال حاضر است و اختلاف قرائتها چيزي جز اختلاف در کیفیت تعبیر از این 
متن بر اساس اجتهاد قاریان که فاقد ارزش و اعتبار است. نمي‌باشد. بلکه 
انچه معتبر است همان متن اصیل و کاملا محفوظ که نسل بعد از نسل 
دست به دست منتقل گشته تا امروز به ما رسیده, مي‌باشد. زرکشي 
معتقد است که اصولا قرآن و قراءات دو حقبقت متغایر با هم هستند. قرآن 
وحيي است که بر محمد (ص) براي بیان اعجاز نازل شده و قراءات 
اختلاف الفاظ وحي در حروف و کیفیت اداي آنها چون تخفیف, تشدید و 
امثال آن است. <1» ۱ 

اية الله خوئي (ره) در اين باره مي‌نویسد: ملازمه‌اي بین تواتر قران و تواتر 
قراءات وجود ندارد زیرا اختلاف در چگونگي اداي يك واژه منافات با اتفاق 
نظر تسبت:به اضل آن ندارد ... «2» 

کی واه ایا ان یم ال هه ار سل ۱ ام 


رس 


ويژگيهاي موجود در انها از جهت نظم و ترتیب, رسم و قرائت با امانت و 
خلوص نیت در طول قرنهاي متمادي به نجو تواترٍ نقل کرده‌اند چرا که خود 
مي‌فرماید: «ایتّا تحْن تلا الذکر و انا له لحافطون» «3» يعني «ما خود 
قرآن را نازل کردیم ۳۷۳۳ این امت) تا ابد نگاهدار آن خواهیم بود.» 
بنابراین قرائت صحیح عبارت از قرايني است که با این متن که نزد همه 
مسلمانان مقبول است. موافق باشد و غیر ان شاذ و پيروي از ان ابدا جایز 
نیست. بویژه اگر با متن آیات اختلاف مبنايي داشته باشد که در این صورت 
اجماعا | هرد 9 و باطل ۳ «<4» 

ان وجود داشته باشد: 

1 موافقت قرائت با متن ثبت شده معروف بین عموم مسلمین از جهت 
ماده, صورت و جایگاه خاص واژگان به همان نحو که مسلمانان نسل به 
نسل از گذشتگان دریافت داشته‌اند. ۲ 

2 موافقت ان با فصیحترین و شایعترین وجه در زبان عربي و ان با 
استفاده مي‌شود. قابل درك است. 


(1) البرهان في علوم القران, 1/ 318. 


(2):الببانقی تقفیر الگزان‌رض 1735 

(3) حجر/ 9. ۱ 
)4( نگارنده در این مبحت از جلد نخست از کتاب التمهید في علوم القران 
مبحث قراءات, بهره‌مند. گردیده است. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر. ص: 146 

3 عدم تعارض ان با ادله قطعي خواه برهان عقلي. سنت متواتر و یا 
روایت صحیح السندي که نزد اهل فن مقبول است. 

بود که در نماز و غير آن نیز مي‌توان آن را اختیار نمود اما اگر همه و یا 
برخي اتراشاندد قرانتي مفقود باشد, شاذ خواهد بود و حداقل قرآن بودن 
آن مشکوك است. لد به:تمارتق نهر هتختحالت یی نمی وان انب اربه 
عنوان قرآن قرائت کرد. 


[توضیح بیشتر نسبت به شروط] 


اشاره 


اما جهت توضیح بیشتر نسبت به شروط یاد شده باید گفت: 


لت افبلاق فر شاف ای کلسازست 


مثلا آبا «فَتبیئُوا» يعني از ماده «تبیْن» متن اصیل است و یا «فتتبتوا» بعني 
از ماده «تثبت»؟ «» همچنین درباره «نشزها» پا «ننشر ها» «» و نیز 
«و ما هو علی الق بصَنین » با «ضاء۶» به معني «بخیل» پا با «ظاء» به 
معني «مثهم»؟ «3» و يا «قَاسَعَوّا الي ذکر الله#و با «فافضوا الی:دکر 
الله» «» نمونه زيادي و با مانند؛ «و ما عملت ایدیهم» يا «و ما 
عَملنَه یدیم » بع زيادي هاء ضمیر «5» نمونه دیگر: «اِنّ اللة هو ۹ 
الحمیذ» با «ان اللّه الغني الحمید» به حذف ضمیر فصل. <6» 

بدون تردید قرائت صحیح در موارد فوق و امثال آنها تنها يكي از دو قرائت 
مي‌تواند باشد و قرائت دیگر مردود و باطل است زیرا| ۳ 
حرکت گذاري مصحف در وهله اول تنها موافق يكي از دو وجه بوده و آن 
همان وجه معروف و شناخته شده در بین عموم مسلمان بوده است و ابو 
الاسود و دو شاگرد او در وضع علامتهاي یاد شده تردید نداشتند و کلمات و 
حروف را بر اساس آنچه از اسلاف خود به طور قطع و یقین دریافت کرده 
بودند, علامت گذاري نمودند و اختلاف بتدریج از ناحیه اجتهاد قاریان پس از 
ایشان واقع شد که امري خارج از نص اصیل و شناخته شده نزد عموم 
مسلمانان بود. از همین روي هنگامي که فضیل بن یسار از امام صادق (ع) 
درباره حدیبت «نزل الفران علي سبعة احرف» سوال مي کند حضرت 
فی‌فرمایت: خکذت ا- آغداء ال و لکثه نزل علي حرف 


(1) حجرات/ 6, حمزه و كسائي با ثاء و سایر قراء هفتگانه با باء خوانده‌اند. 
الکشف عن وجوه القراءات السبع, 1/ 394. 

(2) بقره/ 259. قاریان كوفي و ابن عامر از قراء هفتگانه با «زاء» و سایر 
قاریان با «راء» خوانده‌اند. همان منبع, 1/ 310. 

(3) تکویر/ 4 قرائت دوم متعلق به ابن کثیر, ابو عمرو و كسائي و 
قرائت ال تفت شهار اسان ات 

1 جمعه/ 9. قرائت دوم منسوب به ابن شاب و ابن شهاب است. 
(5) پس/ 35, ۳ دوم معروف و براساس مصحف کوفه است: 
زمخشري جار الله, کشاف., بیروت. دار المعرفه. همراه با الكافي الشافي 
ابن حجر عسقلاني و سه حاشیه دیگر. 3/ 286 قرائت اول متعلق به 
الکشف, 2/ 16 2. 


(6) اصول كافي. کتاب فضل القران, باب النوادر. روایت سیزدهم. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 7 , ۱ 

واحد من عند الواحد» «1» يعني «دشمنان خدا دروغ گفتند بلکه ان بر يك 
حرف از جانب خداوند واحد نازل گردید.» ۱ 

در روایت صحيحي که زراره از امام باقر (ع) نقل کرده ان حضرت فرمود: 
«ان القرآن واحد نزل من عند واحد, و لکن الاختلاف يجي ۶ من قبل الرواة» 
بعنی «قران. یکی. اشت. و از خانب. خذاوند: بکانه نازل. شنده لیکن 
اختلاف از ناحیه راویان ایجاد شده است.» 

سپس به منظور تعیین این يك حرف امام (ع) قرائت معروف نزد توده 
مسلمانان را به عنوان ملاك و معیار معرفي فرمود: «اقرا کما یقرا الناس» 
يعني «آن طور که مردم قران را قرائت مي‌کنند. بخوان.» و در روایت 
دیگر فرمود: «اقراوا کما علمتم» يعني «همان طور که قران را فرا 
گرفته‌اید, بخوانید.» «3» 

لذا مقیاس مورد قبول را قرائت ه عموم مسلمین قرار داد و به قرائت 
قاریان وقعي ننهاد. روایت ۳ در اين زمینه روشن‌تر است آنجا که 
فرمود: «همان گونه که فرا گرفته‌اید» يعني به همان شیوه که هر نسل از 
تسیل بیتین ار خود‌آموکته. ابستي بر این اسان قرائت «ننشزها» صحیح 
است زیرا این کلمه در مصاحف قدیم و جدید همین گونه ثبت شده و وجه 
معروف در بین امت اسلامي با «زاء» است. همچنین سایر قرائتهاي یاد 
شده‌اي که خلاف رسم الخط موجود در مصحف شریف مي‌باشد, باطل و 
مردود است. 

گروهي که خود را در برابر امري انجام شده يعني حجیت قراءات- خصوصا 
قرائتهاي هفتگانه- یافتند, ملاك مهم «موافقت قرائت با مصحف» را با 
اضافه کردن قید «ولو احتمالا» تاویل کردند و به جاي عرضه و بر 
مقیاس, ملاك و مقیاس را بر انها تطبیق دادند. ولي ما که جز يك قرائت که 
موافق با ثبت معروف مصحف است. حجت نمي‌دانيم و ساير قرائتهاي 
مخالف ان را به طور كلي مردود مي‌دانيم خود را در چنین محظوري 


مراد از صورت واژه‌ها ساختمان اشتقاقي آنهاست. 

مثلا در آیه «رتنا باعد بین آشفارنا» باعد. که فعل اهر است یاعد به 
صیفغفه ماضي 1 شده آسنتت. «» ماده در هر دو کلمه مشتر ك 
است و اختلاف در ساختمان اشتقاقي آن مي‌باشد که موجب تردید در 
پذیرش يكي از دو قرائت عقف کرد از این قبیل است اختلاف قرائت در 
آیات: «قال أَعْلَمْ» 


(1) اصول کافي. کتاب فضل القران, باب النوادر, روایت سیزدهم. 

(2) همان منبع. روایت دوازدهم. 

یرای رخا العریی» + بیروت؛ 221/4 

)4( سبا/ 19. قرائت دوم قرائت یعقوب از قاریان دهگانه و اولین قرائت 
متعلق به سایر قاریان است. ِ احمد بن محمد, اتحاف فضلاء لش 
بالفر اعات الاربعة عشر, به کوشش : شعبان محمد اسماعیل, عالم الکتب: 
بیروت و مکتبة الکلیات الازهربه, قاهره, چاپ اول, 7 م. 7 راز 96 
شروط و آداب تفسیر و مفسر, صضص .۰ : 148 

به صیفه متکلم یا امر 1 و نیز «و کل تجازي | الَکَو» به صیفه متکلم 
معلوم يا «يجازي» به صیغه غایب مجهول. <2» 

اختلاف در اعراب کلمه 1 اختلاف در معني مي‌شود نیز 
ان ان تست اند مانند: «5 َجْلَکُمٌ» به جر لام که در این 
صورت مسح روي پاها واجب است و یا نصب آن که مفید وجوب شستن 
پاها خواهد بود. «3» و مانند: «الما يَحُشي اللة من عباده العلماء» به نصب 
تم لو رقم عاها و کی ار «4» 

طبق اصولي که بیان شد تنها يکي از دو قرائت مي‌تواند صحیح باشد لیکن 
وجه ترجیح و انتخاب با مورد قبل که دو قرائت ت از نظر ماده کلمات اختلاف 
داشتند, متفاوت است. در این مورد باید به عرف يا دليلي یقین آورد و یا به 
روايتي صحیح السند و امثال ان مراجعه کرد. پس مثلا درباره اختلاف 
قرائت بین «باعد» و «باعد» وجه اول يعني صیفغفه طلب و امر را که 
موافق با اجماع قاریان معروف است اختیار مي‌کنيم زیرا تس ایشان 
راهي براي شناخت متن اصیل و معروف در بین عموم مسلمانان است. و 
در اختلاف. مانین «اعلم» و «اعلم» وجة اول بعتی ضیفه. متکلم را ترجید 
مي‌دهيم زیرا اکثر ق#اء چنین قرائت ت کرده‌اند و نیز به دلیل موجود نبودن 


فردي غير از خود وي که علم از او طلب و درخواست شود. همچنین در آیه 
بعد 3 يعني صیعه متکلم مع الغیر را به قرینه ابتداي آیه؛ «ذلل 
حتاف ما کفرها 2 هل از ال لیر اخفار من مایم نش ور 
0 نصب را ۱ 7 دز صنورت مجرور بودن معطوف بر 
«رووسکم» است و کمترین میزان مسح که گفته شود مسح بر روي پا 
تحفق یافته, کفایت مي‌نماید, چنانکه همین مقدار در مسح سر کافي آنددات: 
«5» 

این مطلب با رأي بسياري از فقها که در مسح پا فراگیر بودن مسح از نوك 
انکشتتان: یا براهد کی روي پا را از حیث طول واجب مي‌دانند تعارض دارد. 
دلیل ایشان نیز تعبین حد مسه در خود آیه: است که فر مود: «الي الکعبین» 

طبق این بیان «ارجلکم» منصوب و معطوف بر محل «برووسکم» است؛ 
نه معطوف بر مفعول «اغسلوا» يعني «وجوهکم» چنانکه قائلان وجوب 
شستن پاها در وضو 


(1) بقره/ 259. قرائت دوم متعلق به حمزه و كسائي و قرائت اول 
مرقظ بهسایر ففاء است: | لکشف.عن فخوه القراعات الست: 312 
(2) سباً/ 17, وجه دوم, قرائت نافع, ابن کثیر, ابو عمرو, ابن عامر, ابو بکر 
و ابو جعفر و وجه اول قرائت ت سایر قراء است. 

اتحاف فضلاء البشر, 2/ 385. 

(3) مائده/ 6. وجه دوم قرائت نافع, آبن عامر, كکسائي و حفص و وجه اول 
فراتک‌سایر قاوان اس الکشت.غن فجوه الفراعات اس :06/1 4 

)4( قرائت دوم مربوط , به ابو حنیفه است. تفسیر قرطبي, چاپ قاهره, 
۵4 344. 

(5) این نکته از مجرور بودن رووس به باء فهمیده مي‌شود که مسح تمام 
سر لازم نیست بلکه به اندازه‌اي که مسماي مسح تحقق یابد کفایت 
تفروظ و ادا تفن و مهنشر: ص ۰ : 149 

به قرائت نصب در این یه استشهاد کرده‌اند. این استنبا ط نادرستي از آنة 
است زیرا| مستلزم عطف با وجود فاصل شدن به اجنبي که در لغت عرب 
امري مردود و مرجوح است. مي‌باشد و قران کریم را نباید بر چنین وجهي 
حمل نمود. 

الیته ناگفته نماند که اختلاف قرائت در مانند قرائت «هیّت لْكَ» «<1». 
«آف» «» يا اختلافي که از اماله. اشباع, تخفیف, تحقیق, اشمام. روم و 
امثال آن ایجاد مي‌شود از اين باب نیست زیرا منشأً آنها اختلاف لهجه‌ها و 
اختلاف در اداي تعبیر است و9 پیامبر اکرم (ص) طبق حدیت «آنزل القرآن 
علي سبعة احرف» و «فاقراوا کیف شنتم» «3» اجازه فرمود که عرب 


قرآن کریم را به لهجه‌هاي مختلف خود قرائت کنند. بنابراین طبق هر يك از 
انها که خوانده شود صحیح است مر انکه از حد متعارف و معمول خارج 
گردد مانند ادغامهاي ابو عمرو و مدهاي زائد و امثال آن که قطعا نادرست 


است. 


موضع کلمات: 


قرائت به تقدیم و تأخیر کلمات باطل است زیرا خارج از رسم الخط 
متداول در بین مسلمانان است چنانکه آیه «فَیَفْتلون 5 فْتَلونَ» را حمزه و 
كکسائي به تقدیم فعل مجهول (یقتلون) بر معلوم (یقتلون) ۰ و 
قرائت مشهور تقدیم معلوم بر مجهول است. «4» و نیز مانند قرائت ابو 
بکر: «وِ جاءت سکرة الحق بالموت» که قرائت مشهور «و جاءعت 9 
الموت بالحق» مي‌باشد. «<5» 

ترديدي نیست که در چنین اختلافاتي ترجیح با قرائت مشهور است و 
قرائت دیگر به دلیل مخالفتش با رسم الخط متداول و معروف بین عموم 
مسلمین باطل 2 مي‌باشد._ 

۳1 انیت و محال است کلمه ای ۳ و 1 غرت آز. 1 ِِ 
و یا مخالف مقياسي که همه عربهاي فصیح بر اساس طبیعت و عادت خود 
آن را پذیرفته‌اند, به کار برد. در غیر این صورت در ابتداي بعئّت رسول 
اکرم (ص) قرآن را کلامي غریب و ناشناخته مي‌خواندند پا به لحوي که 
تحدٌي علني قرآن کریم را مخدوش مي‌نمود آن را محکوم مي‌ساختند. 
فاترا ها و ادها اه مره داضان آها هو ار ابا تاه 


(1) هیت به کسر هاء و فتح تاءء به فتح هاء و ضم تاء به فتح هر دو, به 
همزه به جاي یاء با ضم تاء به فتح هاء و کسر تاء و به جمع بین یاء و هاء 
خوانده شده است. مجمع البیان, کتابخانه آبة الله العظمي نجفي مرعشي 
(ره), قم, (چاپ 5 جلدي رحلي), 3/ 222. 7 
(2) به ضمٌّ همزه و فتح فاء مشذد بدون تنوین و کسر فاء منون, و کسر آن 
بدون ننلوین» و ضم فاء بدون تنوین و به تخفیف فاء بدون نلوین» خوانده 
شده است. مجمع البیان, (5 جلدي رحلي), 3/ 408. 

(3) تأویل مشکل القرآن. ص 34. 

(4) تفسیر قرطبي, 8/ 268. 

(5) همان منبع, 17/ 12. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ض. ۰ 150 

خداوند متغال. می‌فرماید: «قو انا 9 عَير ذي عقج_ «» يعني: : «قرآني 


۶ب 2 


به زبان عربي بي هیچ انحراف و کجي». «کتاب فصلّت ایائة قوآنا عَربیا 


لِقَوّم , بَقلَمُونَ» «2» يعني «اين قرآن کتابي است که آیاتش بوضوح بیان 
شده, قرآني است به زبان عربي براي مردمي که مي‌دانند.», «و هذا کناب 
مُحَدق لسانا عربیا ...» «3», «و اين کتابي است تصدیق کننده آن (کتاب 
ِِ و به زبان ی كك* 
خداوند متعال این کتاب را به زبان عربي و بدون هر کژي و اعوجاج نازل 
فرموده لذا قرائت بسياري از قاریان معروف که برخلاف شیيوه‌هاي فصیح 
زبان عربي مي‌باشد, نادرست است. 
بر مفسر لازم است طبق ملاکها و معيارهايي که تحقیق آن گذشت 
قرائتهاي مقبول و صحیح را از شاذ و مردود بازشناسد و بر اساس آنها 
ایات قران کریم را تفسیر نماید و دقت کند که با دخالت دادن قرائتهاي 
ضعیف که بعضاً منجر به تغییر فاحش معني مي‌شوند در تفسیر دچار 
اشتباه نگردد. 


(2) فصلت/ 3. 
(3) احقاف/ 12. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 191 


از ز جمله علوم مورد نیاز مفسْر جهت فهم سنت که از مهمترین منابع تفسیر 
به شمار مي ر ود علم الحدیث مي‌باشد. علم الحدیث علمي است که به آن 

اقوال, تقاریر و افعال پیفمبر (ص) و امام (ع) شناخته مي‌شود. «1» 

از تعریف مزبور موضوع علم الحدیث نیز که عبارت از اقوال, تقاریر و 

اقوال معصوم (ع) است <2», دانسته مي‌شود. «3» 

چون احاديثي که به ما رسیده شامل سخنان معصومان ءع( و نیز وسائطي 

که کلام ایشان را نقل مي‌کنند. مي‌باشد برخي از دانشمندان علم الحدیت 

چون عز الدین بن جماعه, آن را چنین تعریف 


و ای اقا آ توش یا تیار سا یی 1 
لش .؛ , ص 7 و نیز حاجي خليفه, مصطفي بن عبد الله (د. 1067 ق.). کشف 
الطنون عون اسامی. الکبه باتوی سومته را القکره 1402 ور مهن 
شماره 035 وید وید 

تما هه خی بیرق ار ای اضطااحات اوه 
کوشش: مولوي محمد وجیه. مولوي عبد الحق و مولوي غلام قادر 
ونا۴. 5۷۵۱۸ ۲۴۵۱۱۴6۳5 و۱۱۱۵۸۲۳۸۵ ۷۷. 5۵لا 5۴۴۶۱ کلکته, 
2 مد افستدان فمومان. اضر و اورم امعاتول: 1992 هم ۸1 
یفاضا ار ان 
اصول اسان مه کسس ۱ سه ین انیت اا‌هکمرت: مم. الوخاتر 
الاسلامیه, قم, 11 ق. ص‌ 99 

(2) قول, , تقریره و فعل معصوم (ع) را سنت گویند. جهت اطلاع بیشتر در 
این باره تنکزید: بحث سنت از همین نوشتار. 

(3) کشف الظنون, 1/ ستون شماره 635. 

شروط ادا تسیر یی ص: 132 

کرده‌اند: «علم بقوانین یعرف بها احوال السند و المتن و موضوعه السند و 
المتن و غایته الصحیح من غیره» «1» يعني «علم الحدیث عبارت از علم به 
قواعدي است که به واسطه آنها حالات مختلف سند و منن حدیبت شناخته 
مي‌ شود و موضوع آن سند و متن حدبث و هدف از فراگيري آن شناخت 
احادیث صحیمحم از غیر صحیح است.» 

علم الحدیث به دو بخش عمده رواية الحدیث و دراية الحدیث تقسیم 
مي‌گردد. زیرا اصولا حدیث از دو بخش سند (سلسله ناقلان حدیث) و متن؛ 
اصول الحدیث نام دارد و آنچه مربوط به فهم کلام معصوم (ع) است دراية 


مي‌شود چنانکه از امام باقر (ع) نقل شده که فرمود: «اعرف منازل 
ال لیف امیس کم فان ال کف ات اند و 
تالدر ات تلایا بعلی المومن ای افص رات اسان 29۶ من 
«درجات پیروان ما را از میزان روایت 3 ایشان بشناس چرا که 
معرفت همان درایت و شناخت صحیح روایت است و به واسطه فهم 
روایات است که درجه مومن به بالاترین مراتب ب ایمان بالا مي‌رود.» 

و نیز در برخي از روایات چنین وارد شده است: «حدیث تدربه خیر من الف 
ترویه» «3» يعني «اگر معناي يك حدیث را به درستي درك كکني بهتر از 
هزار حدیث است که نقل و روایت ت نمايي.» 

رات ال تا ال ای ات را میات ها کشت اهاز 
اخادیت بو توش ۱۱ استیت وال وان رصان هی ار 
تقو کف سس من اتسالا اتطاء و ال انم کی ور 
شاعل دم بخت است: ب, علم رجال, 2 مصطاح الجدیت اک از احوال بل 
بل تا فان سته ار تعاطظ عدالت توافت ماس شوم ان نا عم رال 
نامند و اگر از کیفیت نقل حدیبت توسط راویان از حدبت, اتصال و انقطاع 
سلسله سند و امثال آن بحجت شود آن را مصطلح الحدیث خوانند و گاهي 
از ان دواد الخست ری تعاس ظادرا اوای 


7ص ال ام هت ی ام 
الحدیث, به کوشش: محمد بهجة البیطار و مقدمه: 

شیت مجمد رسد رضاء بیروت. 0 چاپ ِِِ ق. ,.ص 77 
ال اد ۱ 

مهدي الانصاري القمي, موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي وابسته به 
وزارت فرهنگ و آموزش عالي, تهران, چاپ اول, 1370 ق.. ص 50. 

مر تاصحی کاطت را ال رفنی انا املا ق 
چاپ دوم, 1363 ش.. پاورقي ص 4. 

)4( بنگرید: پاورقي شماره 9 از ص 0 و 141 از همین نوشتار. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 193 

یه مصطام ادا اه لاعفا هن وم 
است. «2» ولي نام اول براي اين علم مناسبتر به نظر مي‌رسد زیرا درایه 
تفن لوف ای است وسناسایی اسااحات ا هطاحا 
الحدیت» مناسبتر مي‌باشد. 

دراية الحدیث در مقابل رواية الحدیثت عبارت از علمي است که از مفاد 
الفا ظ متن حدیت چون شرح کلمات حدبت و بیان حال حدبت از حیت 


اطلاق و تقیید, عموم و خصوص و داشتن معارض و امثال آن بحجّت 
مان این قفش ار عم لحم را فقه الس نت سر ی ات 


هن اه اه هه ی و 
یاد مي‌شود از علماي بخارا انست: که در حکمت, ریاضیات, طب, تاریخ و 
حدیث استاد بود. وي در سال 749 ق. وفات یافت. از تألیفات مهم او که 
چاپ شده مي‌توان از ارشاد المقاصد در علوم گوناگون نام برد. بنگرید: 
مدزس,: محجمد علي تبريزي, ريحانة الادب, شرکت سهامي طبع کتاب: 
پی سا تفت و سر 101 

(2) دراية الحدیث شانه‌چي, پاورقي ص‌ 3. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 155 


اشاره 


ابن فارس «1» درباره معناي لفوي «فقه» مي‌نویسد: الفاء و القاف و 
الهاء اصل واحد صحیع ندال علي ادراك الشي ء و العلم به .۰ و کل علم 
بشي ء فهو فقه «2» يعني فاء؛ قاف و هاء اصلي صحیح و مستقل در لغت 
عرب مي‌باشد. «3» و دلالت بر فهم چيزي و آکاهي از آن می‌نماید دج 
دانستن و عالم شدن بر هر چيزي را فقه گویند. وي سپس می‌افزاید: ثم 
اختص بذلك علم الشريعة فقیل لکل عالم بالحلال و الحرام فقیه و افقهتك 


الشيء اذا بينة لك «4» يعني به مرور زمان این واژه به علم دین 


(1) ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا (د. 395 ق.), لغت شناس بزرگ 
کوشش: عبد السلام محمد هارون, مکتب الاعلام الاسلامي, 1404 ق., 4/ 
2 
(3) در مقابل برخي واژه‌هاي دیگر که فاقد اصل صحیح هستند و از تبدیل 
برخي از حروف اصلي دیگر به وجود آمده‌اند, مانند «فلط» که ابن فارس 
در ذیل این واژه مي نویسد. الفاء و اللام و الطاء لیس باخل لانه من باب 
الابدال و الاصل الراء ... و الاصل «فرط» (همان منبع. ص 45<51) يعني: 
فاء لام و طاء ريشه‌اي اصیل نیست زیرا در آن ابدال رخ داده و اصل 
«لام» بوده و اصل این واژه «فرط» 7 

سس الک آن: تاه آية اللّه ۱۳۹۹۹ نجفي 04 قم, 1403 5 
صص صص 290 و 291 و نیز جوهري, اسماعیل بن حماد, الصحاح, به کوشش 
احمد عبد الغفور عطار, بیروت. دار الملایین" چاپ چهارم, 1990 م., 6 
2243 
شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص .۰ : 156 
اختصاص یافت و در حال حاضر به هر كسي که عالم , به حلال و حرام 
مي‌باشد, فقیه کفته مي‌ شود. 
و «افقهتك الشي»» به معني آن است که آن شيء را کاملا براي تو توضیح 
دادم و تبیین نمودم. 
واژه ققه به این حعني در آبانع و رواپات ه بسياري به کار رفته است از 
جمله آیات «انْظرّ کف تصرف الایاتِ لْعَلهَمٌ یفْقَهُونَ» «<1» يعني: «بنگر که 
ما چگونه آیات خود را به به طرق ۱ بیان مي کنیم باشد ِ هرد 
حقیقت را بفهمند.» و «قذ فصْلتا الایان 


آیات خود را براي اهل فهم و بصیرت به تفصیل بیان نمودیم», «. ۰ له 
فلوت لا یفْقَهَُونَ بها ...» «3» آنان قلب دارند لیکن, از درك حقیقت با آن, 
عاجزند. «اِنْ من شوه ء [ یسبخ بحمدو و لک لا تفقهّون نَسبيحَهُمٌ» «<4» 
تیم حید ور عالم یست :که اسکه: خدآهند را تفه 1 نماید اما 
شما تنزیه ایشان را درك نمي‌کنید.» 
و نیز از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: «انتم افقه الناس آذا 
عرفتم معاني کلامنا ...» «<5» 
تست کر میسن ها را درك کنید, از داناترین مردم خواهید بود.» 
معلي ديگري که از آیاتت و روایات به دست مت اند «#بصیرت در دین» 
۹ خواه این بصیررت در اصول دین باشد 9 در فروع آن. مانند 7 
. قلَوٍ لا تقر من کل فرّةة مِنْهَمٌْ طایْفة له هُوا في الذین و لنْذرّوا 
َوعوغ اذا رَجَعوا ایهم . «6» «چرا از هر طايفه‌اي جمعي براي جنگ و 
گروهي نزد رسول اس براي فراگيري دانش و تور تب .ی مین مهیا 
نمي‌شوند تا ان علفی. که امذخته اند .را بة قفم خود یبسن از باز کشت نه 
سوي ایشان, بیاموزند؟» و يا روایت مستفیض يا متواتر «من حفظ علي 
«< 7« ۳ اربعین حدیثتا ینتفعون بها بعته الله بوم الشاید فقیها عالما «8» 
يعني «هر کس براي امت من چهل حدیث نافع (که در امر دینشان به آن 
محتاجند) حفظ نماید, خداوند او را روز قیامت فقيهي دانشمند مبعوت 
خواهد کرد.» 
صدر الدین شيرازي در شرح خود بر اصول كافي پس از توضیح اینکه فقه 
در صدر اسلام بر معني مصطلح, اطلاق نمي‌شده و معني متعارف کنوني 
آن اصطلاحي جدید مي‌باشد, چنین مي‌گوید: و 





(1) انعام/ 65. 

(2) انعام/ 98. 

(3) اعراف/ 179. 

)4( اسراء/ طكِ 

معاني الاخبار, به کوشش: ۳ را 0 آملانن واسته" به 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, 1361 ش.. ص 1, اولین روایت 

(6) توبه/ 122. 

(7) ظاهرا «علي» در این حدیث به معني «لام» و احتمالا به معني «من» 
می‌باتثند عفت. اه نتفتر سحرید: شیخ بهابي: بهاء الذین. مخمد, اربعین: 
چاپ سنگي. مطبعه صابري. صص 7 و 8. 

(8) وسائل الشیعه. 18/ 67 و نیز و بحار الانوار, ج 2, کتاب العلم. 
صص 158- 153. 


شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص. : 157 

ان الفقه اکتر سا بای فیا یت سعی یف آمز اسان لش 
صاحب هذه البصيرة ... «<1» 

يعني معمولا فکامش. که که واژه فقه در روایات به کار مي‌رود. به معني 
بصیرت در دین مي‌باشد و به كکسي که داراي چنین بینش روشني است 
فقیه اطلاق مي‌گردد. 

«فقه» در اصطلاح فقها عبارت است از: العلم بالاحکام الشرعیّه الفرعیه 
عن ادلتها التفصیلیه 2 يعني فقه عبارت است از آگاهي نست به احکام 
شرعي فرعي «3» از طریق دليلهاي مفصّل و مشروح, آنها يعني کتاب, 
سنت, اجماع و عقل. «<4» 

از آنچه گذشت تعریف لغوي و اصطلاحي «فقه» روشن شد. مراد ما از 
فقه در این مبحث معناي اصطلاحي آن مي‌باشد. طبيعي است که علم به 
آیات الاحکام يعني آياتي که از احکام شرعي بحث مي‌نماید از اموري است 
که بر فقیه لازم است زیرا چنانکه گفته شد کتاب يکي از منایع چهار گانه 
استنباط احکام شرعي مي‌باشد. در اینجا ممکن است اشکال شود که 
چطور علم فقه که از مبادي آن آگاهي از فان کی ات مه وان یکت 
از علوم مورد نیاز مفسر معرفي شده است. 

در پاسخ باید گفت: تعریف مصطلحي که از فقه بیان شد براي كسي است 
که.بخوا هد اجتهاد تماید و اخکام شرعي, را بدون تقلید از دیکر ققها از,منایج 
اصلي آنها استنباط کند, اما براي تفسیر قرآن کریم به اين علم در حد 
اجتهاد نیاز نیست. به عبارت دیگر يك مفشر لازم نبیست پیش از اقدام به 
تفسیر آیات, در حد اجتهاد از علم فقه آگاهي داشته باشد. اما این مطلب 
را نیز نمي‌توان انکار کرد که آگاهي از مذاهب مختلف فقهي و آراء فقها در 
فهم آیات منعددي که بیانگر احکام شرعي است, نقش بسزايي دارد. 

برخي چون غزالي و به پيروي از او فخر رازي معتقدند تعداد آیات الاحکام 
تالرن باتضد, کدی می‌بانفد. لته معکن اش ماد آنشان از ان واه 
اباتیباشد کهبه صراحت دلالت: بر اخکام,می‌نمایند جرا که از ابات موبوظ 
به قصص, امثال «5» و مانند ان نیز بسياري از احکام استنباط مي‌شود. 
«6» 

نظر دیگر در این باره آن است که تعداد آیات الاحکام کمتر از پانصد عدد 
مباشد این عوم با احقنیات بات سک مداخ هدست آمزم | مست: 
«7* 


تهران, 1362 ش.. ص 27. ۱ 

وان خاش سس اسان کم ار نهر ات مه 
)4( جهت آخاهت. نیشتر. بنکننیده فیض: علیرضا: میادی قفه. و اضول: 
دانشگام نهر ان جات مار 09 13 تن ضص 2106 ۵103 نز اعماری: 
مصطفي, شرح معالم الدین قم, انتشارات مصطفوي, صص ۵- 1. 7 

(5) اياتي که متضمن مثلهايي جهت نزدیکتر کردن معارف بلند قراني به 
دهن نوده مردم مي‌باشد. ۲ 

ورین (فاصل معداد ار خمال آلرین واه یه اهر 2 و 
کتر الغرغانفی فقه: القر ارم بف کوش فجمد 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 139 

به هر حال در اینجا ممکن است سوالي مطرح شود و آن اینکه در روایات 
ائمه (ع) چنین امده که قران کریم از حیث معني به چهار «ربع» تقسیم 
مي‌گردد. ربعي درباره ما و ربعي درباره دشمن ما و ربعي درباره فرائض و 
احکام و ربع دیگر درباره قصص و امثال. حال با توجه به اینکه 0 
داراي شش هزار و دویست و سي و شش 1 است عدد آبات الاحکام 
چگونه قابل توجیه است؟ 

در پاسخ باید گفت: اولا محتمل است مراد از «ربع» در روایت یاد شده يك 
چهارم واقعي که عبارت از جزئي از چهار جزء مساوي است نباشد., بلکه 
بخشي از چهار جزء مراد است که در این صورت لازم نیست اجزا از حیث 
تقدار باکر متهاوق باشتد انیا فراتض و احکام گاه ففیي: و اه 
شاه زو راو ارات ایشا آیات فقفی انس نمی 
است مراد از «ربع» يك چهارم واقعي يعني بخشي از چهار جزء مساوي 
ِ اما تمام آن ربع درباره فراثض و احکام اعم از فقهي و غیر فقهي 
دز هر ضورزت, آعدد. ابا الاخکام. به-هر میزان: کباش دز یخه تحت 
تقاوتی ایجاد تمیشوه جر | که مسلما خفداد فابل حوحفی از آیات فرآن کرابم 
را ایات فقهي تشکیل مي‌دهد و به طور قطع هر چه میزان تسلط مفشر بر 
علم فقه بیشتر باشد در فهم بهتر این ایات موفقتر خواهد بود. 

در بایان این فصل به معرفي برخي از منابعي که در این زمینه حائز اهمیت 


فقه امامیه: 


1 فقه القر آن: سید یبن هه الله رآمندی زرد رهق 

2 کند الفر فان فی. فقة الفر ان:خمال الفین المقداه بن یه اللت السورق 
(د. 826 ق.) ۲ 

3. زبدة البیان في فقه القران, احمد بن محمد. معروف بن مقدس اردبيلي 
(د. 993 ق.) 

4 مسالك الافهام الي آیات الاحکام, الجواد الکاظمي (متوفاي اواسط قرن 
یازدهم) 5. آیات الاحکام, محمد بن علي بن ابراهیم الاستر آبادي (د. 1028 
ق.( 

آیاتااحکامن. اخمع جیرحانی (معاضر) طر اخکام. الم اند سنید اب العضل. 
برقعي (معاصر) 


باقر بهبودي, المکتبة المر تضویه, تهران؛ 33 1 ش. . 1394 ق. , 1/ 5. 
(1) چنانکه در بحث معناي لغوي «فقه» گفته شد. 


فده یو آحاب تستن و مقر هر 11_59 


فقه شافعي: 


9 احکام القرآن, محمد بن ادریس شافعي (د. 204 ق.) 


0 ام الفرآن فاد آلمین محمه ااسایره روف ه الا آلت اس 
(د. 504 ق.) 


: ۳ 0 ق.) 
ام هر اس امه ای وی س اناد 


فقه مالكکي: 


2. احکام القرآن, ابو بکر محمد بن عبد الله معروف به ابن العربي 
ااخضافرض الا نذلسی خسن زو 
6 ق.) 


فقه حنبلي: 


3. احکام القرآن, القاضي محمد بن الحسین بن محمد الفراء ابو يعلي 
الحنبلي (د. 458 ق.) «1» 


۱[ 
رای ی لو ضر مایم وان اه نمی الم 
المصریه العامه, مصر بي‌تا, 5 78 و نیز. کحاله, عمر رضا؛ معجم 
اک ای اا تم ره 

شروط ۵ ادا ففتننیر ‏ و تین ص: 161 


8 علم اصول فقه 


اشاره 


برخي از علماي اصول این علم را چنین تعربف کرده‌اند: علم یبحث فیه عن 
قواعد تقع نتیجتها في طرق استنباط الحکم الشرعي «<1» يعني اصول فقه 
عبارت از علمي است که در آن از قواعدي که نتیجه آنها در راه استنباط 
حکم شرعي مورد استفاده قرار مي‌گیرد. بحث مي‌شود. «2» . , 

مثلا حکم وجوب نماز در شرع مقدس اسلام از آیاتیف نظیر 5 آن َقیمُوا 
الِطَلاة» «3»_يعني «و اينکه نماز را به پاي دارید» و «اِنٌ الصَّلاء کاتث عَلّي 
الْمْوْمنِینَ کتاباً مَوَفْوتاٌ» «4» يعني «نماز بر 0 در وقتهاي معین واجب 
گشته است» «5», استفاده مي‌شود. لیکن دلالت آیه اول بر وجوب نماز 
متوقف است بر اینکه صیعغه امر مانند «اقیموا» ظاهر در وجوب است و 
اینکه اصولا ظواهر آیات قرآن حجت است و استدلال به آن صحیح 
مي‌باشد. 

دو مسأله مزبور از جمله مسائلي است که در علم اصول فقه مورد بحت 
قرار مي‌گیرد. پس هر 


(1) سیم مخمة رضا: اصول الففه: قشر داتتن اشلامیم 0 14 5 
(2) نیز بنگرید: خلاف, عبد الوهاب, علم اصول فقه, دار القلم, کویت, چاپ 
دهم, 1392 ق. 1972 م.. ص 12 و الحيدري, علي نقي, اصول الاستنباط, 
داز لکقسته: الا سا میهر نهر ارات جوم 04 ۱۱ص و3 

([) انفام 727 

(4) نساء/ 103. 

(5) و آیات فراوان ديگري مانند: بقره/ 43, 83 و 110 یونس/ 78 حج/ 
8 و نور/ 56. 
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گاه فقیه و مفسْر قرآن کریم بدانند که صیغه امر, ظاهر در وجوب است و 
اننکة ظهور یات قران جست.مي‌باند می‌تهاسد از آبات باد شده: حکم 
وجوب نماز را استنباط نمایند. <1» ۱ 

مهمترین مبحث علم اصول که در تفسیر قران کریم نقش بسزايي دارد 
مبحث الفاظ مي‌باشد. ۱ 
در اين بخش از علم اصول به نحو عام و كلي از مفهوم الفاظ و ظواهر انها 
بحث مي‌شود مانند ايینکه ایا «صیفغه امر» ظهور در وجوب دارد یا خیر. ایا 
از ظاهر «صیعه نهي» حرمت استفاده مي‌ شود پا خیر. 

این مبجّت از این جهت حائز اهمیت است که اوامر و نواهي بسياري از 
ظاهر آیات قرآن استفاده مي‌شود و مفشر جهت استنباط معناي صحیح آیه 


بای ات که هه انا فا اه ند و ات 


ظهور صیغه امر در وجوب 


علماي اصول در دلالت صیغه امر و امثال آن 2 بر وجوب و کیفیت آن 
اکتا سر ادص ال یاس عم رایس توار اس 

1 صیفغه امر ظاهر در وجوب است. پا از این حیث که اصولا جهت دلالت بر 
این معني وضع شده و پا از جهت اینکه اصولا طلب به کاملترین مصداق 
خود که وجوب است منصرف و منطبق مي‌شود. 

مشترك عبارت از مطلق طلب و درخواست مي‌باشد. بدون اينکه صیغه 
امر ظهو‌ری در يكي از آن ذو داشته باشد. «3» 

حق آن است که صیغه امر ظاهر در وجوب است اما نه از این جهت که 
اصولا براي وجوب وضع شده باشد بلکه به اين معني که براي مطلق طلب 
و درخواست کردن, وضع شده و وجوب ظاهرترین فرد و مصداق از 


(1) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: صدرء محمد باق المعالم الجديدة مکتبة 
النجاح. تهران, چاپ دوم, 1395 ق. 1975 م., 1/ صص 12- ۵. _ 

(2) مراد از امثال صیغه امر هر صیغه يا کلمه‌اي است که از ان طلب و 
درخواست فهمیده مي‌ شود مانند فعل مضارعي که مقرون به لام امر است 
تغسُل يعني نماز مي‌گزاري و سل مي‌کني که انجام اين امور مراد است 
و يا جمله اسمیه مانند: هذا مطلوب منك يعني این عمل از تو خواسته شده 
و یا اسماء افعالي که دلالت بر امر مي‌کنند. چون: صه: خاموش باش مهلا: 
تامل نماء شتاب مکن و امثال ان. 

(3) جهت آگاهي از اقوال مختلف در این باب بنگرید: شیخ حسن بن زین 
الدین (د. 1011 ق.) (فرزند شهید ثاني (ره)). معالم الدین و ملاذ 
المجتهدین, المکتبة العلمیه الاسلامیه, تهران 138 ق‌. ص 39 و نیز 
اخوند خراساني. محمد کاظم, کفاية الاصول, موسسه ال البیت (ع), قم, 
صص 09 و 7/0. 
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اصولا وجوب از حکم عقلي لزوم اطاعت امر مولي جهت اداي حق مولویت 
و عبودیت, مادامي که خود مولي اجازه ترك ان را صادر نکرده, استفاده 
حکم عقل بر وجوب طاعت باشد. ظهور صیفه امر بر وجوب نیز از همین 


بنابراین چنین ظهوري از سنخ ظهورهاي لفظي و دلالتهاي كلامي نیست 
زیرا صیغه امر اصولا در مفهوم وجوب هیچ گونه استعمالي به نحو حقیقت و 
پا من ندارد. زیرا وجوب همجون اتیتدجی ب: امري خارج ۳ مدلول 
طلني ام تفا یه مثلا «اضرب» دلالت بر نسبت طلبي بین زدن, 0 
اط ی و ما ار اه اه هو ی 
مخاطب قرار مي‌دهد و او را به سمت چنین عملي تحريك و تشویق نموده 
و انگیزه انجام آن را در وي پدید مي‌آورد. پس صلاحیت دلالت بر وجوب را 
که مق ومي اسمي ات تم واه داشته باشد. درباره استحباب نیز 
۱ 0 ی در هر دو حالت «وجوب و 
استحباب» يکي بیشتر نیست و استفاده وجوب در صورتي که از هر نوع 
قرينه‌اي که دلالت بر اجازه اون قر تم تما ند: خالي باشد, حکمي عقلي 
است زیرا چنانکه گفته شد, از لوازم صدور امر از مولي مي‌باشد. 


ظهور صیغه نهي در حرمت 


می‌نماید: ما نند: «لا خفعل» فلان کار را تکن + «ابات آنتفعل» تورا از نم جا 
آفر و فان کار مر کر مبدا رم هاساله آن 

یور ارم ما هه وا لها اس تفهان آر 
(ماجري) مجراه علي سبیل الاستعلاء مع کراهية المنهيٌ عنه «1» پعني نهي 
عبارت است از سخن گوينده‌اي به غیر خود از مقام مولویت که فلان کار را 
نکن يا گفتار ديگري که شبیه به همین سخن باشد, در صورتي که فعلي را 
که از ان وي را بازمي‌دارد. ناپسند باشد. 

مراد از عمل در چند سطر گذشته, چيزي است که مصدر بر آن دلالت 
دارد. گرچه امري وجودي نباشد. لذا مثلا: «لا تترك الصلوخ» نماز را ترك 
نکن از صيغه‌هاي نهي و «اترك شرب الخمر» نوشیدن شراب را ترك کن 
از صيغه‌هاي امر به حساب خی ان چرا که مفهوم حقيقي « لا تتر ك» 
باتش و مر یر کی ساطت ار رل است. رح چا ات 
التزامي آن امر به انجام عمل مي‌باشد. ۱ 

همچنین معني «اترك» امر به ترك است گرچه لازمه آن نهي از انجام عمل 


(1) محقق حلي, نجم الدین ابو القاسم جعفر بن حسن (د. 676 ق.). 
معارج الاصول, به 0 محمد حسین رضوي, موسسه آل البیت (ع), 
قم, چاپ اول, 1403 ق.. ص 76. 

شروط ۵ آد ات نمی رود خگتر : ص: 1604 

حق آن است که صیغه نهي ظاهر در حرمت است اما نه بدان سبب که 
براي مفهوم حرمت وضع شده و بر چنین معنايي به طور حقیقت (در مقابل 
مجاز) دلالت نماید. «1» بلکه ظهور صیفه نهي در حرمت دقیقا مانند ظهور 
صیغه امر در وجوب است. چنانکه گفته شد, ظهور صیغه امر در وجوب به 
وجوب وضع شده و يا در چنین معنايي استعمال مي‌شود. صیفه نهي نیز 
چنین است. 

هر گاه از كکسي که اطاعتش واجب است نهيي صادر شود و قرينه‌اي که 
دلالت بر جواز انجام آن فعل مي‌نماید وجود نداشته باشد. وجوب اطاعت 
از اين مولي و حرمت نافرماني او, عقلا مقتضي ممنوعیت انجام فعلي 
است که فرد نهي شده را از ان بازداشته است. 

بنابراین نفس صدور نهي از مولي مصداق براي حکم عقل به وجوب 


طاعت و حرمت نافرماني است. پس نهي مصداقي براي حرمت بر اساس 
ظهور اطلاقي آن مي‌باشد, «2» نه بدان جهت که صیغه نهي براي دلالت 
بر حرمت که مفهومي اسمي است وضع شده و در آن به کار رفته است. 
از جمله مباحث ديگري از بحث الفاظ اصول که کاربرد بسزايي در تفسیر 
قران کریم دارد مباحث عام و خاص, مطلق و مقید و مجمل و مبین است 
که به طور خلاصه پیرامون هر يك بحث خواهیم کرد و خواننده محترم را 
جهت آگاهي از تفصیل هر يك از این مباحث به کتب مفصُل اصول فقه 
ارجاع مي‌دهيم. 


عام و خاص 


عام و خاص از مفاهیم بديهي و روشني هستند که نیاز به تعریف ندارند و 
آنچه در تعریف آنها گفته شده از قییل شرح لفظ و تقریب به ذهن 
مراد ا اه ای ات موش شامل همه افرادي که شايستگي 
انطباق عنوان عام را در ثبوت حکم بو ان دارد, مي‌باشد. 

مراد از خاص حکمي است که فقط شامل برخي از افراد موضوعش 
مي‌باشد «3» و تخصیص عبارت از خارج ساختن برخي از افراد. از شمول 
حکم است. ۱ 
در زبان عربي الفاظي دلالت بر عموم مي‌نمایند که مشهورترین آنها 
عبارتند از: «کل, جمیع 


(1) اين راي برخلاف نظریه معروف در اين باب مي‌باشد. 

ار یی اظا نیم اسع ح ی سر از کته ای ات 
(3) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: سید مرتضي علم الهدي, الذريعة الي اصول 
الشريعة, به کوشش: ابو القاسم گرجي, دانشگاه تهران تهران چاپ دوم 
3 ش,, 1/ صص 197 و 198. شروط و آداب تفسیر و مفسر 165 
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تمام, ايّ, دائما» و برخي از هياتهاي لفظي چون وقوع نکره در سیاق نفي 
یا نهي و اسم جنسي که بر ان «ال» داخل شده است. 

اصولا تخصیص يك حکم عام ممکن است به دو صورت انجام شود: 

1 مخصص عام 3 ۳ بکه از طرف گوینده بیان شده _موجود باشد. 
مانند: «فسجد الملا کلمْم اجْمَعُون. الا ابلیس انوم آن یکون مع 
السٌاجدین» د يعني «همه فرشتگان سجده کردند به جز ابلیس که از 
اشکه با شخده کت اي رس آی باسم اضاع مت ی ان حهرت 
مخصص را متصل گویند. , 

2 مخصص در کلام گوینده وجود ندارد بلکه در کلام مستقل ديگري قبل با 
بعد از حکم عام بیان مي‌شود که در این صورت مخصص را منفصل گویند. 
در این قسم نیز مخصص قرينه‌اي است دال بر اينکه مراد گوینده افرادي 
کی را ان مه 

از جمله مباحث مهم این باب عدم جواز عمل به حکم عام پیش از 
جست وجو درباره مخصص مي‌باشد. شكي نیست که براي احکام عام قران 


کریم و سنت معصومان (ع( مخصصهاي منفصلي وارد شده است. این 
فظلت ان فد فسلم است هدر اس بارن کفعه‌شدم: «ما من عامٌ الا و قد 
خَصْ» يعني «هیچ حکم عامي در شریعت اسلامي وجود ندارد مگر آنکه 
خی خووه اش لا ی وی آدنوهایات ان مرا کی فافه 
برخي از مقدمات تفسیر من جمله علم عام و خاص مي‌باشند شدیدا 
فذتت شم آنیشت: مثلا در بخشی از تروانتقی. که ۳ صادق (ع) نقل 
شده چنین آمده است: ۰ ه عاضوا مک اراد اه من لم یعرف من 
ی 
المتشابه و فلیشس شعالم بالقران ولا هو من اهله:. 2۶ بفنی «بدا نید 
خدایتان رحمت کناد- که هر کس از کتاب نحل ناسخ را از 
منسوخ. خاص را از عام, محکم را از متشابه و ... تمیز نمي‌دهد, عالم به 
قران نیست و اصولا اهل قران نمي‌باشد ...» 
این اضر ضوحت ان است که مسر در اشتضا هکم اس ی اب خی ور 
حد مایوس شدن آز بافتن مخصصی برای آن؛ شتاب نکند, زیرا آن حکم عام 
همکن: است از خمله: احکام عامی باشد که سنت هیا آبات -دیکری‌از 
قرآن تخصیص خورده است. این مطلبي است که هیچ اختلافي از علماي 
اصول درباره آن نف نشندم بلکه در ابن باره ادعاي اجماع نیز شده است. 
این مطلب درباره ظهور هر كلامي صادق است. يعني جایز نیست به ظاهر 
هیچ كلامي ترتیب آثر داده شود مگر پس از تحقیق پیرامون قراین منفصل 
۳ لذا ۱ 0 9 بر کی 9۳ 7 2 
اصولا ظاهر سخن هیچ گوينده‌اي 


(1) حجر/ 30. 

(2) مقدمه تفسیر البرهان, صص 18 و 19 و نیز: تفسیر المیزان. 94/3 
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حجت نیست <1», مگر پس از تحقیق و جست‌وجو و مأیوس شدن از یافتن 
قرينه‌اي که خلاف آن است. 

درباره میزان واجب این پژوهش باید گفت: قدر مسلم آن است که مفشر 
در منابعي که احتمال وجود مخصص و يا هر قرینه ديگري در آن وجود دارد, 
باید جست وجو نماید ۳ نسبت به عدم وجود آن اطمینان حاصل کند. البته 
شایان دکر است. که.با لاش محتتان آمامته خضوصا ون فرون اخیر دز 
گردآوري اخبار و تبویب, و تنقیح آنها, مظان وجود این قراین آماده و مهیّا 
شده است و اگر مفسّر به آیات دیگر مربوط به موضوع و منابع روايي 
مد کور سر آخعه کرو فیس تالف با طاهر ایضراشافت معمو لا اطمتان و 
حتي علم به عدم وجود آن براي وي حاصل خواهد شد. «2» 


مطلق و مقید 


در علم اصول مطلق و مقید این گونه تعریف شده‌اند: ما دل علي معني 
شایع في جنسه و المقید بخلافه «3» يعني: مطلق عبارت از لفظي است 
که دلالت بر معناي شايعي در جنس خود مي‌نماید و نقطه مقابل مطلق را 
و 

ظاهرا علماي اصول اصطلاح خاصي درباره دو لفظ «مطلق و مقید» وضع 
نکرده‌اند بلکه انها را بر اساس معني لغویشان به کار مي‌برند. اما از نظر 
لغوي مطلق اسم مفعول از باب افعال مي‌باشد و از اطلاق به معناي 
ارسال و شیوع مشتق شده است. در مقابل آن تقیید قرار دارد و تقابل بین 
انها از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است که در اینجا تقیید ملکه و اطلاق 
از آن جهت که اصولا الفاظ براي ذات معاني وضع شده‌اند نه براي معاني 
ی سا و 
فید. و.تترطی ایبنت با وان خکم آن را به تمام افراد مصادیق آن سرایت 
داد, به قرينه‌اي خاص پا عام که دال ۱۳ لفظ , بر معناي مطلق است, 
این قرینه عام در صورتي که مقدماتي معروف به «مقدمات حکمت» 
موجود باشد, حاصل خواهد شد. اين مقدمات عبارتند از: 

1 امکان اطلاق و تقیید. به این عفتی کم معا خیم پیت اه کر ملن 
حکم به آن قابلیت اطلاق و تقیید را داشته باشد. مانند قصد قربت که پیش 
از تعلق؛حکم به آن تقیید درباره آن محال است که قهرا اطلاق نیز در مورد 
آن یز رب ها هد بود. <4» 


(1) و به اصطلاح علم اصول, اصالت ظهور حجت نیست مگر ... 

(2) جهت آگاهي از مبحث مهم دیگر این موضوع به نام جواز تخصیص قرآن 
کریم به خبر واحد بنگرید: مبحث سنت از همین نوشتار. 

(3) امام خميني, روح الله, تهذیب الاصول, تقریر نویس: جعفر سبحاني, 
موسسة النشر الاسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم. 
5 ق. 1363 ش., 1/ 223. 

(4) براي اطلاع بیشتر بنگرید: اصول فقه مظفر, بحث تعبدي و توصلي, 1/ 
صص 70- 65. 
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2 عدم وجود قرينه‌اي متصل يا منفصل که دلالت بر تقیید نماید. زیرا با 
وجود قرینه متصل اصولا براي کلام ظهوري جز در همان قید ایجاد نمي‌ شود 


و با وجود قرینه منفصل ابتدا براي کلام, ظهوري در اطلاق ایجاد مي‌گردد 
لیکن به واسطه وجود قرينه‌اي که مقدم و حاکم بر آن است ان ظهور 
بدوي و ابتدايي زائل مي‌شود. ۱ 

3 در مقام بیان بودن متکلم. زیرا اگر وي اصولا دز مقام تشریع و 
قانونگذاري نباشد و يا در صدد بیان حکم ديگري باشد. قهرا نسبت به مورد 
اطلاق اهمال کرده و براي کلام او در هیچ 2 مذکور ظهوري در 
اطلاق منعقد نمي‌گردد. مانند ایه «قکلو ممّا امَسَکن» «1» این آیه در 
مقام بیان حلال بودن گوشت حيواني که خورسظا سگان شکاري صید شده و 
حیوان پیش از رسیدن صیاد و ذبح آن مرده است. مي‌باشد و لذا در مقام 
بیان حکم مواضعي از صید که با سگ تماس داشته از حیث طهارت و 
تخاشت. شنت بسن برای یه ظهوري در اطلاق از این جهت منعقد 
تصی کر زد بنابراین نمي‌توان با تمسك , به اطلاق این آیه علاوه بر حلیت 
چنین صيدي حکم به طهارت آن نیز نمود. 

جال اکر شك کنیم که آبا هکلم مامتان اس زا یر ی 
مقتض: ان است که وي در چنین مقامي مي‌باشد زیرا| عقلا همان طور که 
اگر شك کنند که آبا يك گوینده در حال غفلت يا شوخي است, بنا را بر 
هوشياري و جدي بودن وي مي‌گذارند, در اين مورد نیز اصل را بر 
مي‌گذارند که وي در مقام بیان و تفهیم است و فصد ار و ایهام در 
گفتار را ندارد. ۱ 

حال اگر مقدمات سه گانه مزبور فراهم آمد, كلامي که خالي از هر گونه 
قيدي است., قهرا ظهور در اطلاق خواهد داشت و کاشف از آن است که 


متکلم قيدي را قصد نکرده است. 


مجمل و مبین 


در علم اصول «مجمل» عبارت است از «ما لم تتضح دلالته» يعني كلامي 
که دلالت آن بر معناي مقصود روشن و واضح نیست. در مقابل ان «مبین» 
قرار دارد. <2» 

در این تعریف مناقشات و اختلافاتي ابراز شده, اما همه در این معلي 
اتفاق نظر دارند که اگر مجمل از سنخ لفظ باشد, مراد گوینده آن معلوم 
نیست و اگر از سنخ فعل باشد. مقصود فاعل آن روشن و واضح نیست. 
تا ات ات ای ات ایس ات 


(1) مائده/ 4. 

(2) اصول مظفر, 1/ 179. 
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رد کر با ره ی ای با کی این 
مبیّن طبق این تعریف شامل ظاهر و نصّ «1» مي‌باشد. 

در این بحث مراد از مجمل, لفظ مجمل است و فعل مجمل مانند عمل 
امام (ع) که در حضور فرد يا افرادي که محتمل است از ایشان تقیه کرده 
باشد, خارج از موضوع این بحث است. 

اما اسباب اجمال در لفظ بسیار است. اگر لفظ مفرد باشد ممکن است 
اجمالش از مشترك بودن بین دو معني بدون وجود قرينه‌اي که دلالت بر 
يکي از آن دو بنماید, ناشي شده باشد. مانند واژه «عین» «2» و فعل 
«تضرب» که مشترك بین صیغه مفرد مذکر مخاطب و مفرد مونث غایب 
است و نیز مانند «مختار» که مشترك بین اسم فاعل و اسم مفعول 
مي‌باشد. «3» 

گاه اجمال آن به واسطه «مجاز» يا به خاطر «معلوم نبودن مرجع ضمیر» 
که نوعي «مفغالطه مماراة» است. «<4» مي‌باشد. مانند سخن كکسي که از 
او درباره برترین اصحاب پیامبر (ص) سوال شد و در پاسخ گفت: ۰ من بننه 
في بیته. يعني كسي که دخترش در خانه اوست. «5» و يا چون سخن عقیل 
که گفت: امرني معاویه ان است علیا الا فالعنوه «6»* يعني معاوبه به من 
فرمان داد که علي (ع) را دشنام دهم پس او را لعن کنید! «<7» گاه اجمال 
کلام به دلیل وجود لفظي است که صلاحیت فرینه بودنا را دارد مانند آیه: 
«مَحَمَدٌ سول الله الذٍین َعَه آشْذاء عَلي الکفار رَحماء : بیتَهَمٌ» «8» يعني 
«مجمد (ص) فرستاده و رسول خدا است و كکساني کن تجوی | اویند بر 
کافران سخت و مابین خود مهربانند». چنین وضعي در آیه دلالت بر عدالت 
همه ۳ پیامبر اکرم (ص) مي‌نماید اه | ذیل آیه يعني «وعَد اللة الذین 


منوا و عملوا الصَالِحاتِ مهم مَفَفرَةٌ و آجرا عظیما» يعني «خداوند به 
0 از انشان که آیفان اورند. و عمل ضالح آتجامدفند معدم آمر رنه 
پاداشي بزرگ داده است.» قرينه‌اي است که دلالت دارد بر اينکه مراد از 


(1) کلام يا فعلي که در دلالت بر مراد گوینده یا فاعل به گونه‌اي صریح 

باشد که هیچ گونه احتمال خلافي ولو بسیار ضعیف از آن فهمیده نشود 

ترتلاف سا در کم هر فراد تدم فاعل بروشتی و وصوم واات دار 

لیکن در ان احتمال خلاف ضعيفي وجود دارد. 

(2) این واژه مشترك در معاني متعددي چون: چشم. چشمه, نگهبان, طلا و 

جع مي‌باشد. 

(3) اختلاف آن در وزن ظاهر مي‌گردد که اگر اسم فاعل باشد وزن مفتعل 
و اگر اسم مفعول باشد بر وزن مفتعل مي‌باشد. 

)4( عبارت از ان است که گوینده مطلبي را که مخالف با نظر شنونده 

است قصد نماید و احتمال هر دو در کلام موجود باشد. بنگرید: مظفر, 

مه وضان السظی موه حطیوعا ی اسها یار قی مه دحا 

سوم ضص 190 

(5) در صورتي که ضمیر اول به پیامبر (ص) و ضمیر دوم به «من» برگردد 

مراد امیر المومنین است و اگر بعکس ضمیر اول به «من» و ضمیر دوم به 

پیامبر (ص) رجوع کند مراد خلیفه اول مي‌باشد. 

(6) اصول مظفر, 1/ 180. 

)7( وي رجوع ضمیر را به معاویه قصد کرد و ایشان گمان کردند که نظر 

وي بازگشت آن به علي (ع) است. 

(8) فتح/ 29. 
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و الذین معه»؟ برتي از ایشانند. لذا ایه از حیت دلالت بر عدالت همه 

لفظ شک است نزد ۳ مجمل و نزد فرد ديگري مبیْن باشد. «مبین» 

ممکن است ذاتا چنین باشد و گاه به واسطه کلام ديگري که مقصود اج ان 

را روشن مي‌کند, مین مق کرد غیر از آيه‌اي که ذکر شد آیه ديگري را که 

احتمال اچمال آن وجود دارد مطرح مي‌نماييم: 5 السارق و5 السَارقةٌ 

قافطعوا اندنقفا» 1 نعنی «دست مرد.و رن دنو را فطع کنید»: برخن 

اين آیه را یا از جهت لفظ قطع و با از ناحیه واژه «ید» مجمل دانسته‌اند. 

اما از جهت لفظ قطع به اين اعتبار که گاه «قطع» بر انفصال و جدا شدن 

عضو و گاه بر مجروح شدن؛ اطلاق مي‌گردد و اما از ناحیه واژه «#یبد»> به 

این جهت که بر کل دست., کف دست و گاه از سر انگشتان تا آرنج «ید» 

گفته مي‌شود و حتي گاه فقط بر انگشتان اطلاق مي‌گردد. 


مثلا هنگامي که كسي شيثي را با انگشتان خود گرفته باشد صحیح است 
گفته شود: «تناوله ِ يعني «آن شيء را با دست خود گرفت.» 

اما درباره «قطع» باید گفت اجمالي در آن وجود ندارد زیرا معنايي که از 
این واژه در ذهن متبادر مي‌ شود 2 جدايي و انفصال مي‌باشد و اگر به 
مجروح شدن «قطع» گفته مي‌شود., مانند: «قطعت يدي بالسکین» يعني 
دست خود را با چاقو بریدم. به اين اعتبار مي‌باشد که چاقو قسمتي از 
دست را جدا ساخته است و استعمال واژه «ید» در صورت وجود قرینه 
مانند مثال مزبور, از باب تسامح در تعبیر است نه اینکه واقعا «قطع» در 
مفهوم «جرح» به کار رفته باشد. 

اما درباره واژه «بد>> باید گفت: این لفظ ذاتا دلالت بر تمام دست مي‌نماید 
مواضع متعددي از اين عضو که بین انگشتان تا آرنج وجود دارد. زیرا پس از 
این فرض که قطعا تمام دست مراد نیست نتیجه این خواهد بود که در هیچ 
يك از این مواضع نیز, ظهوري ندارد. بنابراین ایه مزیور ذاتا از این جهت 
مجمل است گرچه با در نظر گرفتن روایات اهل بیت (ع) که دلالت بر قطع 
از انتهاي انگشتهاي دست به جز انگشت شست مي‌نماید. مبین مي‌باشد. 


(1) مائده/ 38. 

(2) و يکي از مهمترین راههاي تشخیص معناي حقيقي الفاظ تبادر است 
يعني پيشي گرفتن يك معني به ذهن شنونده‌اي که آشناي با زبان آن لفظ 
است. به محض شنیدن آن. 
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9 تاریخ امتهاي گذشته 


قرآن کریم درباره امتهاي گذشته و سنتهاي الهي درباره ایشان و 
نشانه‌هایش در آسمانها و زمین و آفاق و انفس مطالبي را به اجمال بیان 
فومووه آما این اخمال از طرت راوید کاخ بو مه جر است مها وا به 
دقت و تفکر و سیر در زمین براي فهم اجمال آن به تفصيلي که موجب 
ارتقاء و کمال ما مي‌گردد. امر فرموده است. «<1» 

محمد عبده اين علم را براي شناسايي عوامل ترقي و تنزل امتها و تمدنها 
شرط دانسته تا مفسر مقدمات نظم اجتماع و بهره‌گيري از آن را _به 
طوری که در قران یاد شده بفهمد و بشناسد. مثلا در آیه: «و ذا آَرونا آنْ 
مك قَرةٌ أمَرنا مثرفیها قَمَسَمُوا فیها قحو" علیها الْقَوّل قدتّرناها تدمیرآ» 
«2 يعني: «چون بخواهیم قریه‌اي را هلاك کنیم, صاحبان نعمتش را 
فرماییم تا در آنجا تبهکاري کنند, آن گاه عذاب بر آنها واجب گردد و آن را 
درهم فرو کوبیم!» علت سقوط امتها را که تن‌پروري و فرو رفتن در 
لذتهاي ناروا و حرام است, بشناسد و نیز در ایه: 


(1) بنگرید: مناهل العرفان في علوم القران, 1/ 521. 

(2) اسراء/ 16. 

شروط و داب تفسیر و مفسر, ۶ص : 172 

«و ان تتولوا بشتبدل قوماً عَیْرکُم تم لا یکُوئوا مالک » «1» يعني «و اگر 
روي برتابید, به جاي شما مردمي دیگر آرد که هرگز همسان شما نباشند». 
زندگي بشر است. «2» 


(1) محمد (ص)/ 39. ۱ 

هی سا اس ی تا 1۳0 
ش.. ص 6<. 
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0 تاریخ عرب در جاهلیت و صدر اسلام 


قرآن کریم در سرزميني نازل شد که مردم آن از آداب و رسوم و فرهنگ 
خاصي برخوردار بودند. 

آیات قرآن به مناسبتهايي به عادات اجتماعي و 9 زتد کی ایشان اشاره 
کرده و به نقد آنها پرداخته است. لذا براي مفشّر لازم است از وضع 
زد کرهش از اه اضرا ان ااساف ااا رن ما 
زمینه را بروشني درك نماید. 

به عنوان مثال قرآن کریم درباره موضوعاتي از قبیل «بالاّلام» «1», 
بتهايي مانند «ود», «سواع», «یغوث», «یعوق» و «نسرا» «2» آداب و 
اخلاق عرب مانند: زنده به گور کردن دختران نك و شیوه رفتار ایشان با 
پتیمان و دهها موضوع مربوط به زندگي عرب قبل از اسلام یا معاصر با آن 
سخن گفته است که فهم و تشریح کامل آیات مربوط به این بخش در گرو 
آگاهي از وضع دی مردم آن سرزمین که قرآن در محیط انا نازل 
شده؛ مي‌باشد. 5 

در این قسمت به ذکر ايه‌اي که موّید مطالب کته است بسنده 
مي‌نمایيم: 


(1) مائده/ 3 و 90. 


(2) نوح/ 23. 

(3) تکویر/ 8. 

0 عفر صوو 3۶ 

«نْمّا اللسيء ِِِ في لکفر یْصَل, به لدین کقژو بْحلوت عاما و بُحرّفوتة 


عاما لبُواطوٌا عذةَ ما خم اه تیا ماخ ین له شُوء أَعمالهمٌ و 
ال لا ٍ تقدي افو الکافرین» «» يعني «به تخیر آعکنو ماههاي ۳ 
آفزوتی. در کفر است و موجب گمراهي کافران. آنان بكت.سال. آن .هام زا 
حلال مي‌شمردند و يك سال حرام تا با آن شمار, که خدا حرام کرده است 
موافق گردد. پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال مي‌شمارند. 
کردار نایسندشان در نظرشان آراسته گردیده و خدا کافران را هدایت 
نمي‌کند.» 

نکته دیگر در فهم درست مثلهاي قرآني است. قرآن کریم گاه از راه 
«مثل» حقايقي را بیان مي‌کند اما واقعیت آن امثال را افرادي درك 
مي‌کنند که از زندکی بياباني همجون عرب صدر اسلام اطلاع داشته باشند 
و پا خود در سرزميني خشك و بيآب و علف زندگي کنند. فلا فران. کریم 
هنگامي که حقیقت اعمال کافران را به سراب تشبیه مي‌کند و مي‌فرماید: 


-ِ -ِ 
1 ک 11 


«و الذین کقروا أَعْمالهَمْ کسراب بقيعة یِعْسَبْهٌ الظفانْ ماء» «2» يعني 
«اعمال افرادي که به خدا کفر مي‌ورزند مانند فرد تشنه‌اي است که در 
بياباني هموار, سراب را آت مي‌بندارد» يك فرد صحرانشین پا آگاه از 
زندگي اين افراد واقعیت اين تشبیه و مثل را بهتر مي‌فهمد و افرادي که 
همواره در سرزمينهاي پرآب و سرسبز و خرم زندگي کرده‌اند واقعیت آن 
را در وهله اول به طور روشن درك نمي‌کنند. 

ناگفته نماند که رويدادهاي پس از بعثت پیامبر اکرم (ص). بویژه رخدادهاي 
بعد از هجرت که بخشي از آیات قرآن کریم ناظر به آنهاست از اهمیت 
ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. در این بين آخاهی از تاریخ غزوات و سریه‌ها 
کمك موّثري به تفسیر بخش مهمي از آیات مي‌نماید. 


(1) توبه/ 37. 
39 
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1 آگاهي از بينشهاي فلسفي کلامي و علمي 


برداشتهاي ارزنده از قرآن مي‌گردد. يعني در حالي که باید از هر نوع 
تفسیر به رأي مذموم پرهیز کرد و قران را به منظور صحیح جلوه دادن 
عقاید قبلي. تفسیر نکرد. در عین حال آکاهی از انديشه‌هاي فلاسفه و 
متکلمان بزرگ اسلام درباره توحید» صفات و افعال خداوند 9 تیک مسائل 
و را من و نیز اطلاع از آنچه در جهان علم و دانش درباره 
طبیعت و ماده و انسان مي‌گذرد. سبب شكوفايي بینش انسان خف کردد: 
در نتیجه آنسان بهتر مي‌تواند از قرآن کریم بهره گیرد. 

درست است که تمام دست‌اوردهاي علمي بشر را نمي‌توان درست 
دانست ولي آگاهي از اين مسائل سبب تقویت بینش فلسفي و علمي 
انسان مي‌گردد و موجبات شكوفايي ذهني مفشّر را فراهم مي‌آورد و به او 
توان خاصي مي‌بخشد که از قرن کریم به نحو كاملتري بهره‌برداري کند. 
آیات شش گانه‌اي که در آغاز سوره «حدید» وارد شده است, روشن‌ترین 
گواه این سخن مي‌باشد. 
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«قو الاوَل و خر و الطاورٌ و الباطن و و یل ب شی ء عَلِيم. هو ۰ 
ماوت و لا هی له ام شتوی علّی الفزس بقل ما بل في 
الاْض و مابِحْرخ منها و ما یَزل 2 ن الشماء و ما مقزع فا و هو مَعکم ین 
ها کم و ال خیم و ی 6 11 يعني «اوست ازلي 7 ۳ و 
0( اوست که آسمانها و مین را در شش روز 
آفرید. سپس بر عرش خود مستولي گشت. مي‌داند آنچه را در زمین فرو 
مي‌رود و انچه از ان بیرون مي‌اید, ی ی و 
سوي آن بالا مي‌رود. هر کجا باشید با شما است و خدا به کردار شما 
بیناست.» 

مسائل فلسفي و كلامي مهمي که در این ایه و چهار ایه پس از ان, نهفته 
است آنچنان عظیم است که امام سجاد ءع( درباره آنها مي‌فرماید: «نزلت 
المتعتفین في. اخر الزمان» این ابات شتن کانه‌برای اقراد عمیق و دعیق 
آکرااتهان ار نو اس 

هیچ فرد با انصافي نمي‌تواند ادعا کند که در پرتو آگاهي از ادبیات عرب, 
می‌توان ایق بات را تخسیر کنی.زمرا هر ام این آبات را جف فارنمن: نیز 
ترجمه کنیم, ناژ در آنها حالت اجمال و ابهام باقي خواهد ماند. در حالي که 
آگاهي از آنچه محققان اسلامي درباره احاطه وجودي و علمي مبدأ. مطرح 
کرده‌اند. مایه شكوفايي ذهن مي‌گردد و سبب مي‌شود که مفاد آیه بهتر 


جلوه کند. ۱ 
ال تعصوی ان تست که کس قلهه توتاتی یا اشامن و ارات 
نحله‌هاي مختلف کلامي و يا به کمك علوم جدید به تفسیر قران کریم 
بپردازیم و قرآن را بر اين افکار غیر مصون از خطا تطبیق کنیم, بلکه 
چنانکه گفته شد؛ راد است که این نوع آگاهیها به ذهن قدرت و توان 
مي‌بخشد که در مفاهیم و مقاصد کتاب آسماني دقت بيشتري کنیم و 
امروزه بحثهاي روان‌شناسان و جامعه‌شناسان درباره انسان و یا بررسيهاي 
دانشمندان علوم طبيعي درباره رمین و فضا, افقهاي تازه‌اي را درباره 
قران در مقابل انسان گشوده و به انسان معاصر قدرت و توان بخشیده 
است که به قرآن از ديدگاههاي جديدتري بنگرد. اینجاست که عظمت گفتار 
امام صادق 82 تجلي مي کند, آنجا که شخصیر از آن حضرت سوال کرد: 
«ما بال القرآن لایزداد منه النشر و الدرس الا غضاضة؟». «چرا بحث و 
بررسي درباره آنات: بر طراوت ۵ از کی آن مي‌افزاید؟» حضرت در پاسخ 
فرمود ان اللب‌عالی له سعله لرما وس هار و لا ناسون اس فیه 
في کل زمان جدید و عند کل قوم غض الي یوم القیامه» «2» يعني 
«خذاوند. قران کزیم.زر] براي مقطع معيني از زمان و یا براي آگاهي گروهي 
خاص فرو نفرستاده است. از این جهت قرآن در تمام زمانها تازه است و 
در نزد همه ملل جهان تا روز رستاخیز باطراوت مي‌باشد.» 


۲7 ۲ 
ها ی یر ترا ات و و2 
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2 آگاهي از نظرات سایر مفشران 


آگاهي از آراء و نظرات مفسٌران اسلامي که در زمینه تفسیر استاد فن به 
شمار مي ر وند» از پايه‌هاي اساسي تفسیر قرآن است. 

شکی ست: که رون پژول گزآن» به دلیل آحا هی مردم از قرانن:عا کم بر 
آنات مفاهیم بسياري از آیات روشن بود و در فهم مقاصد قرآن" نيازي به 
آگاهي از اين آرا نبود. ولي به واسطه فاصله زماني و از دست رفتن چنین 
قرايني باید از اين اقوال و آرا که مي‌توانند بیانگر قراين از دست رفته 
باشند, کمك گرفت ۱ ۱۳۳ ۱-۳ ۱7 پرداخت. زیرا| 
فکر يك جمع, بالاتر از فکر يك فرد است و احتمال لغزش در فکر فرد بیش 
از احتمال لغزش در فکر جمع مي‌باشد. ۱ 

اسلام در تفاسیر خود سود جسته و در نقل اقوالي که قابل طرح 
مي‌دانسته از هر گونه اعمال تعصب امتناع ورزیده است. شیخ طبرسي 
(ره) مي‌باشد. 

مصحح تفسیر جوامع الجامع در اين باره مي‌نویسد: شیخ طبرسي در نقل 
اقوال تعصبي نشان نمي‌داده و به همه اصناف و فرق به يك دیده 
می نکر پنسته: آنچه را صحیح و معقول مي‌دانسته از هر کس, چه مخالف و 
چه موالف بازگو مي‌کرده ور تقوم هتخیر باه آنان غراضی خاص. نداشته 
است. 

با آنکه در زماني مي‌زیسته که عالمان فرق مختلف مذهبي تنها به اقوال 
معتقدان طریقه 
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خسن آعسا داد تال ار مجراع فخالتان شود زا هی حبذ 
که موّید نظر ایشان بوده مطرود مي‌شمردند وي در نقل نظر مخالفان, 
آنجا که خن انان از نظر اضولن با عفیده اوخالی از اشکال می‌تمانت و 
به نحوي جانبش را تایید مي‌کند, باكي ندارد. «1» 

البته تذکر نكته‌اي در این باره مهم به نظر مي‌رسد و آن اينکه شیخ 
طبرسي (ره) در تفاسیر خود (مجمع البیان و جوامع الجامع) کمتر به 
ارزيابي و يا جمع‌بندي آرايي که نقل مي‌کند مي‌پردازد. 

زر کشنی. در خصوص نقل اراي تقسیري دیکر مفسران نتکاتی. خند را یادآور 
می‌نشنود.. ون دز این بارزه جتین. می‌نویسد؛ دربارة معتن.يك ابه کام: آرا و 
اقوال مختلف بسياري بیان شده است که مفسّران با عبارات گوناگوني از 
آنها تعبیر مي‌نمایند و کسي که قدرت درك این معني را ندارد گمان مي‌کند 
که در تفسیر آیه اختلاف وجود دارد و به عنوان اقوال و آراي مختلف از آنها 


یاد مي‌کند حال آنکه حقیقت امر چنین نیست بلکه هر يك از ایشان معنايي 
که از ظاهر ایه فهمیده مي‌شود بیان مي‌کند اما چون در نزد وي از سایر 
معاني ظاهرتر است و يا به حال سوّال کننده مفیدتر به نظر مي‌اید, به 
همان معني اکتفا کرده است. و احیانا برخي از مفسْران از لوازم يا نظایر 
يك معني خبر مي‌دهند و بعضي مراد و نتیجه ان را بیان مي‌نمایند اما 
همگي غالبا به يك معني گرایش داشته و همه آن معاني (به ظاهر متفاوت) 
مي‌تواند مراد باشد و مفسر این نکته ظریف را با زيركي و هوشياري باید 
دریابد و از اختلاف در عبارات, تفاوت در مقاصد را نتیجه نگیرد. چنانکه 
گفته شدم: 

1 
عبارتهاي به ظاهر متفاوت به سوي زيبايي تو اشاره کرده و جمال تو را 
وصف مي‌نمایند. 

البته اين در صورتي است که جمع بین آن اقوال ممکن باشد. هر گاه دو 
قول از يك مفسّر اظهار شود و جمع آنها میسر نباشد, گرچه هر دو از نظر 
ضحت: فسنا و -باشتدر رای دوم نع رای فلت ففتم استه در صورت 
عدم تساوي در هر در صورت نظر صحیح تقدم دارد. «2» 


(1) گرجي. ابو القاسم. مقدمه تفسیر جوامع الجامع اثر فضل بن حسن 
طبرسي (د. 548 ق.), قم, مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و دانشگاه 
تهران. چاپ دوم 1409 ق. 1367 ش. 

(2) البرهان في علوم القران. 2/ صص 159 و 160. 
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3 علم موهوب 


اصولا كسي مي‌تواند از قرآن کریم و معارف و تعالیم مقدس ان تشگ 
پهره‌مند گردد که سخنیّت بيشتري با آن داشته باشد. لذا مفسر این کتاب 
آستماتي باید فرچه بیشتر. شعی در مهذیب: و تز کیه تفس از مفاسد و رذایل 
اخلاقي و کسب ملکات نيك و پسندیده داشته باشد تا در پرتو گام برداشتن 
در مسيري که آیات نوراني قرآن تر سیم مي‌کنند, مشمول توفیقات الهي 
گردد و رموز پنهان و حكمتهاي نهان در لابلاي آیات بر او رخ بنماید و پرده 
از آیات که جز حجاب هواهاي نفساني خویشتن لیست. به کناري رود 
8و0 منور به تورا نیت مصحف مریگ گردد. «<1» 

«هل خضکم رسول 1 (ص) بشي۶؟ فقال: ما 1۳ في هذه 
الصحیفه او فهم یوتاه الرجل» «2» يعني «آيا رسول خدا (ص) چيزي را به 
طور ویژه به شما اختصاص داد؟ فرمود: چيزي جز آنچه در 
است «2» و قدرت دركي را که خداوند در فهم آیات قرآن به بنده خود 
عطا مي‌فرماید. چيزي نزد ما نیست.» 

احتمالا مراد از این فهم, همان روشنايي و بصيرتي است که حق تعالي در 
اثر رعایت جهات 


(1) امام خميني. روح الله. صحيیفه نور. وزارت ارشاد اسلامي. بهمن 
1 ش,, 14/ 251 و 253. 

(2) اشاره به صحیفه و کتاب آن حضرت که در روایات شیعه از آن به 
صحیفه جامعه یاد شده است. 
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تقوي و پرهی ززگاري به بنده خود عنایت مي‌فرماید که به واسطه ۳ حقایق 
و اسراري نهان از اقیانوس بیکران معارف قرآن, بر او آشکار مي‌گردد. 
سيوطي ضمن برشمردن شرایط مفشر به علمي به نام «علم موهوب» 
اشاره مي‌کند ۹ 

آن علمي است که خداوند متعال به كکسي که به علم خود عمل کند عطا 
فرماید و حدیث «من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم یعلم» يعني «هر 
کس به دانش خویش عمل کند خداوند علم آنچه را نمي‌داند به وي عطا 
خواهد فرمود» ناظر بر همین مطلب است. <1» 

وي سپس در این باره مي‌افزاید: ممکن است درباره «علم موهوب» 
اشکال کني که اکتساب این علم در قدرت انسان نمي‌باشد, اما این 
اشکال انجان که نه کفان تو رسیدم وارد نیمستنت, زیرا رآ به دست.: آوزدن 


آن: انجام اسبابش که عمل و زهد است. مي‌باشد. در برهان زرکشي 
آمده: بدان براي كسي که در قرآن مطالعه مي‌کند در حالي که در قلبش 
بدعت پا کبر با هوي پا دوستي دنیا وجود دارد پا آنکه اصرار کننده بر گناه 
باشدیا ایغان,در او تخفق. کامل نيافته. باشد با انمان:فی سست باشد با 
انکه بر کلام مفسشري که عالم به این دانش نیست اعتماد کند, پا مرجعش 
در تفسیر به آنچه به ذهنش مي‌رسدر باشد. فهم معاني وحي حاصل 
نمي ‌ شود و اسرار آن برایش اشنکان تضقی کرندد: 

سيوطي در تأْیید کلام زركشي به تفیسیر سفیان نن عینیه درباره این آیه 
تمسرك مي کند: «سأضصرف رگن اباتت الذین یتکیرژون في الازْض بغیر الحق» 
«» که گفته است: هر ان آیه آن است که (خداوند متعال) فهم قرآن را از 
ایشان (كساني که به باطل در زمین تکبر ورزند) سلب مي‌نماید. «3» 


(1). الاتقان في علوم القران, 4/ 215. 
(2) اعراف/ 146. ۱ 

(3) الاتقان في علوم الفرآن, 4/ 216. 
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بخش سوم بررسي روشهاي تفسيري 


اشاره 


نقتر وظ و آادات کقتشیر .۵ ففستر: ضر 182 
تیان معمن باب درباره روش صحیح تفسیر تحقیق کرد. به ابر منظور لازم 
1 اتخاذ ریدم مورر ری قرار گیرد تا در نهایت بتوان 
برترین روش را از میان آنها گزینش کرد و يا به روش جديدي دست یافت. 
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مقدمه: 


تررسی تجولات بختهای تقسيرق. و علوم قر انین به خوبي نشانگر آن است 
که اعتماد مسلمانان صدر اسلام و دانشمندان اسلامي آن دوزان در در .و 
فهم قرآن. بیشتر بر رواياتي بوده که در تفسیر آیات از پیامبر اکرم (ص) و 
اهل بیت آن حضرت ءع( و یاران و اصحابشان نقل شده است. و به جهت 
اتضال آنره‌ایات به سرجشعه وی هحون من عران»همکان بذیرای آنبا 
بودند. 

لذا تفسیر اثري را مي‌توان اصیلترین و ریشه‌دارترین روش تفسیر جهت 
اورد. 5 
مسلمانان صدر اسلام چنانکه 1 شند؛ ترجیح مي‌دانند سبت به اياتي که 
در تفسیر آنها روايتي از رسول اکرم (ص) وارد نشده, سکوت اختیا ر کنند. 
از آنجا که بیشتر ایشان شاهدان عيني نزول قران و حوادئي که 1 در 
شا نبا رن سوه بودیق اهمیت مس ای ترا شان سول آیات قایل 
بودند. 

انا به دلیل مصاحبت با رسول اکرم (ص) گاه اسباب نزول را همراه با 
روايتي که مبین آیات و بیانگر مجملات آنها و تمیز بین ناسخ و منسوخ بود, 
از آن حضرت روایت مي‌کردند. «1» 


0 
العلامة الطراطیایین: داز القران الکریم: فمرعاب اول: .111ص 4 
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در کتب تفسیر نمونه‌هاي فراواني از پرهیز صحابه و تابعین از اعمال عقل 
و رآي در تفسیر قرآن کریم, ذکر شده است. مثلا هنگامي که از خلیفه اول 
تفسیر آیه «و فاکع2 چ آب» «1» که ویر روايتي را درباره ان از پیامبر اکرم 
) ص) نشنیده بود, سوال شد در پاسخ گفت: «أ سماء تظلّني و اي ارض 
تقلتي |ن آنا قلت في کتاب الله ما لا اعلم.» «2» يعني کدام آسمان بر من 
سایه افکند و کدام سرزمین مرا نگاهدارد و به کجا روم و چه کار کنم اگر 
درباره حرفي از قرآن چيزي که خلاف مراد الهي است. بر زبان آورم.» 

و هنگامي که از يحيي بن سعید بن مسیّب درباره تفسیر آيه‌اي سوال شد, 
مي‌گفت: ائا لا نقول في القرآن شیتا «3» يعني ما درباره قرآن چيزي 
نمي‌گوییم! يعني ایشان در تفسیر قرآن جرات طرح راي و نظري را که 


مستند به روایت و اثري نبود, نداشتند. 


مانند همین گفتار از عبد الله بن عمر نقل شده که گفت: «لقد ادرکت 
فقهاء المدینه و انهم ها جورخ القول في التفسیر» «4» «يعني من فقهاي 
مدینه را ملاقات کردم در حالي که ایشان سخن گفتن درباره تفسیر قرآن 
را امري بسیار بزرگ مي‌پنداشتند.» 
چنین به نظر مي‌رسد که اصولا علت این امر, به سخت‌گيري شديدي که در 
ِ در امور ديني اعمال مي‌شد., باز .في‌گردد: به طوري که كسي 
ت اظهار نظر در تفسیر قرآن را به خود راه نمي‌داد. این سخت گيري 
1 العاده اثر خود را در تمام دوران رواج روش تفسیر اثري که شامل 
همه دوران صحابه و تابعین مي‌گردد. باقي گذارد. «5» 
به عبارت دیگر مسلمان به جهت اهمیت و حساسیت تفسیر قرآن و نیز به 
جهت اتصال تفسیر روايي به منبع وحي, طریق نقل را نزدیکترین راه 
رسیدن به حقایق و معارف والاي قراني مي‌دانستند و لذا براي درك 
مقاصد قران. عمتر به اجتهاد شخصي و تعقل و تفکر احساس نیاز 
مي کردند. 
همچنین از آنجا که هنوز معارف اسلامي با فرهنگهاي بیگانه آمیخته نشده و 
شك و شبهه‌اي درباره تعالیم اسلام پدید نیامده بود و نیز به دلیل فقدان 
مباني فكري و علمي کافي براي اجتهاد و تدبر در قرآن مجید, تنها راه 
معقول جهت درك معارف و مقاصد قرآني از نظر ایشان همان گرایش به 
حدیبت و بسنده کردن به تفسیر روايي و فهم آیات براساس نقل بوده 


است. 


(1) عبس/ 31. علوفه و گیاه تازه و مرطوب يا خشك را «اب» گویند. 
بنگرید: معجم الوسیط, جمعي از مقلفان, قاهره, 1380 ق. 1960 م., 1/ 
1 


اصول التفسیر, به کوشش: عدنان زرزور, دار القران الکریم: کویت و 
موسسه الرساله: بیروت, 1392 ق. 1972 م.. چاپ دوم. ص 108. 

(3) تفسیر ابن کثیر, دار المعرفه, بیروت, 1/ 6. 

)4( مقدمة في اصول التفسیر, ص‌‌ 40 

(5) البرهان في علوم القرآن, 1/ 8. 
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البته ناگفته نماند که در زمان تابعین از شدت این گرایش کاسته شد. 
اتان ار اوالمصای زا ون سره ور سر ورد کید 
گونه‌اي که ۱ 1 قوزد اعتفاد ففس ر آن:آن ر فان بود نه 
طور چشمگيري افزايش یافت و بدین ترتیب قرآن کریم, روایات تابعین از 
صحابه, احادیث پیامبر اکرم (ص) و اقوال صحابه «1>»>, مصادر تفسيري آن 


ژفان کردید: 

سیس نسل بعد در این مشرب تفسيري وارد شد تا با اعتماد بر شواهد 
کلام عرب در روشن کردن برخي از معاني و واژه‌هاي قرآن کریم, این 
روش را کاملتر نماید. آبن عباس را مي‌توان از پیشتازان این روش در این 
دوره دانست. وي كکسي است که پیامبر اکرم (ص) در حق وي دعا کرد و 
فرمود: ۱ 

«اللهم ففهه في الدین و عَلمه التأویل» « يعني «خداوندا او (ابن 
عباس) را در دین فهیم نما و دانش تأویل قرآن را به وي بیاموز» «3» 

و از خود او نقل شده که گفت: پیامبر اکرم (ص) درباره من به خیر و نيکي 
دعا کرد و فرمود: 

«نعم ترخهان القزآن. 1۰:4 یعنی: «نوه فش کویی: بر ای فر ان 
هستي.» 

ابن عباس در اعتماد بر تك واژه‌هاي زبان عربي و نیز اشعار عرب در 
تفسیر قرآن مجید مشهور است. «5» 

مي‌توان گفت تفسیر اثري از زمان پید ایش ۳ پس از نیمه قرن سوم 
هجري يکي از اجزا و فروع علم حدیت بود چرا که دور آن زمان حدیبت به 
عنوان اصلي معتبر در همه معارف ديني به شمار مي‌رفت. در این دوره 
تفاسيري که صاحبان آنها از روش تفسیر اثري بهره می گرفتند, تکارشتته 
شد. 

از جمله مشهورترین آنها مي‌توان از این تفاسیر نام برد: تفسیر یزید بن 
هارون (د. 117 ق.) «6», تفسیر شعبه بن الحجاج (د. 160 ق.) <7», 
تفسیر سفیان بن سعید الثوري (د. 161 ق.) «8», تفسیر وکیع بن الجزاح 


(1) دهبي, محجمد حسین؛ التفسیر و المفسشرون؛ بیروت؛ دار احیاء التراثت 
العربي, چاپ دوم, 1396 ق. 1976 م., 1/ 99. 

(ه) ای شعه رد0 و2 الظیعات الکری بسرمت مه دا صاذرر 2 305 .ون 
نیز: مسلم بن حجاج نيشابوري, صحیح مسلم, دار الکتب العلمیه, بیروت, 
7 ق,., باب فضایل ابن عباس, 2/ 390. 

(3) مت اه تتتتر ده مت کی فهاوه شا ره ارات العر و یه 
به عربي: د. محمود فهمي حجازي. به کوشش: د. عرفه مصطفي و د. 
سعید عبد الرحیم, کتابخانه آية الله العظمي نجفي مرعشي (ره)؛ , قم, چاپ 
دوم, 1412 ق., 1/ صص 69- 692. 

(4) ابو نعیم اصفهاني. احمد بن عبد الله (د. 403 ق.), حلية الاولیاء و 
ات الاصضاع اسر ان دای ان ی ۰ تساه دا الکات 
العربي: بیروت, چاپ پنجم, 1407 ق.. 1/ 316. 

(5) الانقان, 2/ 56 و صفحات پس از آن. 


(6) همان منبع, 4/ 242. 

(7) همان منبع. 

(8) داودي. شمس الدین محمد بن علي بن احمد (د. 945 ق.), طبقات 
المفسرین, به کوشش: علي محمد عمر» مکتبة و هبة, قاهره, چاپ اول, 
2 ق., 1/ 1660. 
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(د. 197 ق.) «1» تفسیر سفیان بن عیینه (د. 198 ق.) «2» تفسیر روح 
بن عبادة (د. 207 ق.) «3» و تفسیر عبد الرزاق بن همام بن نافع 
الصنعاني (د. 291 ق.) «4» 

ظاهرا بیشتر این تفاسیر از بین رفته و تفاسیر طبقه بعد از ایشان که 
مهمترین آنها تفسیر طبري مي‌باشد به دست ما زسیده است. «5» اما 
چون پس از اين مفسران, تفاسیر اثري متعددي تألیف گردید و نیز به دلیل 
استفاده ات ان تفأسیر به عنوان منبع و مرجع, ۳ حدي خلاً وجود آنها جبران 
شد. 

اين تفاسیر را مي‌توان از مهمترین تفاسیر این دوران دانست: 

تفسیر ابن ماجه (د. 275 ق.) «<6» 

تفسیر طبري (د. 310 ق.) «<7» 

تفسیر ابو حاتم (د. 410 ق.) «<8» 

تفسیر ابن مردویه (د. 410 ق.) «9» و تفاسیر ديگري که از روش تفسیر 
نقلي محض استفاده کرده‌اند. البته به جز طبري که به توجیه اقوال پرداخته 
و برخي از آرا را بر برخي دیگر ترجیح داده است. وي به اعراب آیات و 
استنباط از انها نیز پرداخته و بدین سبب بر تفاسیر پیش از خود برتري 
دارد. «<10» 

در دو قرن چهارم و پنجم هجري نیز مفسراني که از این روش پيروي 
مي‌کردند, وجود داشتند مثلا محمد بن خالد برقي تفسیر خود موسوم به 
«کتاب التفسیر» را نگاشت. این کتاب را ابن شهر آشوب در معالم العلماء 
«1» ذکر کرده است. سپس علي بن ابراهیم قمي کتاب مبسوط و مهمي 
را درس یت کرو که بعدها به «تفسیر قمي» معروف گردید. . پس از 
او محمد بن مسعود عیّاشي تميمي به تفسیر قرآن همت گماشت. در فضل 
وي گفته شده: او در کثرت دانش یگانه روزگار و زمان خود بود. «12» 


(1) همان فتیع: :357/2 
(2) همان منبع, 1/ 190. 
(3) ان متیع,:1/ 173 
(4) همان منبع, 1/ 296 
مامح الا کات الکانه ا یتست ات که 


9 م., 1/ 206. 

(6) طبقات المفسرین داودي, ۵2| 272. 

(7) همان منبع, 2/ 106. 

(8) همان منبع, 1/ 280. 

(9) همان منبع, 1/ 93. 

(10) بنگرید: الاتقان. 4/ 24. 

(11) بنگرید: تهراني. آغا بزرگ, الذریعه الي تصانیف الشیعه, 4/ 302. 
(12) فهرست شیخ طوسي. صص 136 و 137. 

شروط و آداب: تفستیر و ففستتر: ص: 197 

از مفسٌران مهم قرن پنجم که قران مجید را با روایات ائمه (ع) و صحابه و 
تابعین تفسیر نمود, تفسیر فرات بن ابراهیم كوفي است. 

به طور كلي پس از طبري تفسیر اثري به دلیل عدم دقت در اسناد روایات 
و انقطاع و اختصار آنها, دچار رکود گردید. در این دوران برخي از مفسران 
روایات تفسيري آراي مختلف را بدون دقت نظر کافي و به طور ناقص 
مطرح مي‌کردند و از اینجا روایات ساختگي وارد کتب تفسیر گردید و 
احادیث صحیح و سقیم با یکدیگر در هم آمیخت. در این حال بود که هر کس 
مطلبي در تفسیر آیات به نظرش مي‌رسید آن را در تفسیر وارد کرده و بر 
ژایی که به ذهنش خطور مي‌نمود, اعتماد مي‌کرد. 

پس از او افرادي آمذند کف کمان مي‌کردند آن مطالب داراي اصل درستي 
است و از آثاري که از سلف صالح نقل گردیده بود و كساني که در تفسیر 
به اثار ایشان رجوع مي‌کردند. غافل بودند. 

از اینجا بود که راه ورود اسرائیلیات به کتب تفسیر» هموار گشت و احادیث 
ساختگي در تفسیر فزوني گرفت. «1» به همین خاطر برخي از مفشران 
به تصفیه و تنقیح کتب تفسیر از این گونه روایات. همت گماشتند که از 
جمله ایشان در قرن ششم هجري از ابن عطیه مي‌توان نام برد. «2» 

از آنجا که منابع تفسیر اثري منحصر در قرآن و سنت است, این روش خود 
هه ین فآ زب کر آن باه تقشتیر فرآن ربه ستتت: تقستیض هی نهر 


اشاره 


مبناي این روش تفسيري, استغناي قرآن از غیر خود مي‌باشد و طرفداران 
آن اعد کم هر توح ماخ و اعمال اسان کر نظر آننداییم سست: به 
پاره‌اي از آیات قرآن مشاهده مي‌ شود معلول عدم توجه به سایر آیات 
مشابه بوده, با مراجعه و تدبر در مجموع آياتي که موضوع آنها با موضوع 
آبات: قورد نار کسان هیا ردیل نه آنها ات برطزری شا هد بنید: 

از این رو در تفسیر ایات و فهم مقاصد قران؛ نيازي به سنت و روایات 
تفسيري نیست و هر مفسْري مي‌تواند, بدون آنکه خود را به امري جز 
گرا معنضانه معا و معاضه هر ایسرا با تصرص اه ات شاه او 
انستنباط کند. ۱ 

مهمترین مفسٌري که در قرن حاضر براساس این روش کل قران کریم را 
تفسیر کرده است و این شیوه را تنها راه صحیح فهم و درك معاني قران 
مي‌داند علامه محمد حسین طباطبايي (ره) است._ 

ما جهت روشن شدن این روش و ارکان اساسي ان با کمي شرح و توضیح 
به ذکر ادله ایشان از مقدمه تفسیر المیزان مي‌پردازيم. 


)1( جهت آگاهي بیشتر بنگرید: مبحث «اسرائیلیات» از همین نوشتار. 

(2) بنگرید: تفسیر القران بالقران عند العلامه الطباطبايي, صص 31< و 2ظ. 
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اين مفسْر والامقام در مقدمه تفسیر خود پس از طرح روشهاي گوناگون 
تفسیر قران کریم از صدر اسلام تاکنون به طور مختصر همه را نقد نموده 
و در اثبات صحت روشي را که خود در تفسیر قرآن کریم اختیار کرده چنین 
قف کید 

تمام این روشهاي تفسيري قدیم و جدید در يك نارسايي مشترکند. که 
نارسايي 9 هم هست و آن عبارت از این است که فرآورده‌هاي 
بحثهاي علمي و فلسفي را بر مفاهیم ایات قرانی تخمیل فی کنند. در نلیجه 
«تفسیر» جاي خود را به «تطبیق» مي‌دهد و این تطبیقها «تفسیر» نامیده 
مي‌شود و حاصل این گونه تفسیرها آن است که بسياري از حقایق قرآني 
مجاز مي‌شوند و تنزیل آیات قرآني جاي خود را به تأویلات مي‌دهد. 

نتیجه این گونه تفسیرها آن شده که چنانکه در اوایل بحث گفتیم, قرآني که 
خودش «هدي للعالمین» يعني «هدایت براي جهانیان» و «نور» و «تبیان 
لکل شيء» يعني: «بیان کننده هر چیز» «1» معرفي 0 تاو مرا 
داشته باشد تا بتوان آن را دید و باز شناخت. کر تفت که سا تیر طعفا هیر 
است ناچار باشد با چیز ديگري بیان شود. حال این سوال مطرح مي‌شود 


که این چیز دیگر چیست؟ کارش چیست؟ چگونه باید آن را شناسايي کرد؟ 
و اگر اختلافي پیش آمد که اختلافات تفسيري گسترده شاهد وقوع آن 

0 چه باید کرد؟ 

اصولا این اختلافات تفسيري زاییده اختلاف نظر مفشران در مفهوم کلمات 

و ایات نیست., قران به زبان عربي اشکار است و هیچ فرد عرب زبان و نیز 

غیر عربي که اشنا به زبان عربي باشد در فهم آن در نمي‌ماند. 

علت این اختلافات به طور قطع خود قرآن کریم نیست. در تمام این چند 

هزار آیه < 2 قرآن يك آیه هم یافت نمي‌شود که به طوري مبهم و پیچیده 

باشد که ذهن در فهم معنایش وامانده شود. 

آري, چگونه چنین چيزي ممکن است؟ قرآن فصیحترین سخن عربي است. 

حتي در قرآن, ایاتت که بعضي از مفسشران آنها را «متشابه» دانسته‌اند, 

مانند آیات نسخ شده, مفهومشان بسیار روشن است و آن تشابهي که 

درباره این ۳ مي شود از جهت انطباق با مصداق و تشخیص مراد و 

مقصود اند حاصل هش در دود 

بنابراین, هر اختلافي که در تفسیر قرآن پیش مب اند اختلاف دریافتن 

مصداق براي مفاهیم الفا ظ و عبارات؛ و انطباق تصور و تصديقهاي ذهني با 

جهان خارج از ذهن انسان مي‌باشد. 

ای ام رایع را 

که مي‌شنود بلافاصله معنايي مادي يا وابسته به ماده در ذهنش نقش 

مي‌بندد. دلیلش هم روشن است. 


(2). 6236 ایه 
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بدن و نيروهاي جسماني ما در این جهان و در ماده و مادیات غوطه‌ور 
است. بنابراین وقتي کلمات «زندگي». «دانش». «قدرت». «چشم», 
«گوش», « کلام », «اراده», «خشنودي», «خشم», «آفرینش» و «فرمان» 
را مي‌شنويم مصداقهاي مادي آنها در.ذهن.ما تفن می‌بندد: 

همچنین وقتي سخن از «آسمان». «زمین»؛ «لوح», «قلم», «عرش», 
«کرسي». «فرشتگان». «بالهاي فرشتگان». «شیطان» و وابستگان و 
فرمانبردارانش, به میان مي‌آید, فورا مصداقهاي طبيعي و مادي از این 
کلمات و اوصاف مادي انها در ذهن ما نقش مي‌بندد. 

و نیز وقتي مي‌شنويم که خداوند جهان را افرید. خداوند فلان کار را کرد, 
خداوند فلان موضوع را دانست. خداوند اراده کرد يا اراده مي‌کند که چنین 
و چنان بکند فورا ذهن کارهاي خداوند را بنا به عادتمان به زمان گذشته یا 


اینده مقید و محدود مي‌نماید. 


و وقتي اين آیات را از قرآن مي‌شنویم: : «و لذَینا مزید», «1» «لائَحَذُناة من 
لذتا», «<2» «قل ما علند اللّه حَیرْ» «3» و «الَيه تَرَجَعَونَ» «» چون 
«لدي» و «عند» به معناي «در نزد» 0 به 7 «به سوي» در 
قاری اس و رگ سر ی لا ط وق کار رک 
كسي يا چيزي در نزد ديگري است, يا به طرف آن.در جخرکت است, در 
ارتباظ.با ابن. ایات: قرآن هم که این قفاهیم را بف,خداهوند. نسبت :می ‌دهند, 
ذهن ما ترجیح مي‌دهد که خداوند را به نحوي مجسم نماید تا در حضور او 
بودن و در نزد او بودن و به لو رسیدن معني پیدا کند. 

و نیز وقتي, آیات «]ذا ردنا آن تقیك قَرَية مر نا مُرفیها»ء «5» > «و ریا 
فْق علي الْذین اسْتضْعمُو مُوا في الا[ْض» «6» وی اللف نم ال 
رید یکُمٌ الْمْسْرَ» «7» را مي‌شنويم این طور مي‌فهميم که این [: 
«اراده» که در این آیات مطرحند, همه یکسان هستند, در ۵ 
اراده تكويني است و جاي دیگر تشريعي است و به همین ترتیب. 

به طور كلي برخورد ذهني ما با همه كلماتي که مي‌شنويم به همین ترتیب 
است. حق هم داریم زیرا اصولا انگیزه اينکه انسان لفظي را در برابر 
معناي خاصي قرار مي‌دهد نيازي است که در اجتماع به تفهیم و تفاهیم 
دارد. نیاز دارد که آنچه در ذهنش مي‌گذرد به دیگران منتقل کند و از آنچه 
در ذهن دیگران است باخبر شود. انگیزه پناه بردن انسان نیز به اجتماع, آن 
است که انسان 


اج 
ها تک 


(1) ق/ 35 
(2) انبیاء/ 7 1. 

(3) جمعه/ 11. 

(4) بقره/ 245. 

(واسی اسرائل 36 

(6) قصص/ د. 

(7) بقره/ 185. 
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مي‌خواهد از جامعه ياري بگیرد و در کارهاي مادي و فعاليتهاي طبيعي و 
حياتی خودش به کمال رسد. ۰ ۰ 

نابراین انسان در هنگام نامگذاري, آن نتایج و اهدافي را که مربوط به 
منافع و مصالح زندگي خود مي‌شود در نظر دارد. در صورتي که اگر اندکي 
دقت کنیم درمي‌يابيم که جون انگیزه نامگذاري و اساس آن نیاز انسان به 
موجودات جهان است, به موازات تغییر نیازها و پیشرفت و تکامل زند کی 
وي مصداقهاي نامها نیز تغییر پیدا مي‌کنند. مثلا واژه «چراغ» را روز اولي 
که انسان به کار برد و براي آن نام گذاشت. عبارت بود از ظرفي که 


محتوي مقداري روغن بود و فتيله‌اي هم در ان قرار داشت که شعله‌ور 
مي‌شد و انثشان براي زوشن کردن فضاهای. تاريك از آن: استفادة مي‌کرد. 
ادن زمانها این واژه همچنان مسیر تکامل را پیموده ۳ حال حاضر که به 
«چراغ برق» رسیده است. ان وقتي مي‌گوييم «چراغ» در درجه اول 
چراغ برق در ذهنمان ضی‌اید از ان طرفت از آن«غراغهای انندایی: که تشر 
براي اولین با ر نام آن را چراغ نهاد اثري نیست. 

و نیز میزان (ترازو) در آغاز و من هنگام نامگذاري چه بوده و در حال حاضر 
به چه وسایل و ادواتي «میزان» گفته مي‌ شود ؟ مثلا «دماسنح» نوعي 
میز ان است که دماي محیط را نشان مي‌دهد. 

همچنین آنچه را که در ژد کین انسانهاي اولیه «سلاح» نامیده مي‌ شده با 
سلاحهاي مدرن آمروزي مقایسه کنید. 

ملاحظه مي‌کنید که «مسماها» چقدر تغییر پیدا کرده‌اند و «اسمها» 
همچنان بر جاي خود باقیند. 

مصداقهاي ابتدايي چراغ, میزان و سلاح به كلي از میان رفته و اجزایشان 
از هم متلاشي شده است. 

علتش جز این نیست که انسان هر چيزي را به تناسب نيازي که به آن دارد 
و هدفي که در آن دنبال مي‌کند و کاربردی که در آن شي ۶ مي بیند» 
نامگذاري مي‌نماید وتا آن 0 آن نام نیز وجود دارد و بر هر .جیزی 
که آن نیاز را برآورده کند: اطلاق مي‌شنود. 

پس ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که ارزش و محتواي الفاظ و 
نامها عبارت از آن دلالتي است. که بر مضداقهايي مي‌نمایند که تتایج و 
فواید ويژه‌اي را براي انسان در بردارند و محتواي هر لفظ تنها همان معني 
و مفهوم مصداق اولیه اش نیلست.. اما شباسقا ند عادت و انسي که ما به يك 
باخنن فضدا وق خاا هی بل ان ان مها ماش آها دام‌ماساان 
توجه به این نکات بازمي‌دارد و عامل انحراف 0 مقلد چون فرقه‌هاي 
حشویه (که احادیث و روایات بي‌پایه و اساس را در کنار احادیث صحیح, 
معتبر مي‌دانند و به آنها استناد مي‌نمایند) و مجشمه (که با توجه به ظاهر 
آیات و روایات معتقد شدند که خدا جسم است) غفلت از همین واقعیت 
مي‌باشد. ۳ 

ایشان به خیال خود احتیاط کرده و گفته‌اند: ما به ظواهر قرآن و روایات 
اکتفا مي‌کنيم! و دست به تحقیق نزدند. مبادا که به گناه آلوده گردند! غافل 
از انکه این کار نه تنها مقید شدن به ظواهر قران و 
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حدیث و تفسیر صحیح قران کریم نیست. بلکه درست برعکس, دور شدن 
از همان ظواهر مي‌باشد و تقید به ذهنيتي است که در نتیجه عادت و انس 
با مصداقهاي خاصي از نامها و واژه‌ها بر ایشان ایجاد شده است. اما در 


بین همین ظواهر مطالبي وجود دارد که مبین این حقیقت است که اعتماد 
هی اقا با وی ی و 
فهم درست مفاهیم قرآن مي‌شود. چون آیات: «لَیینَ کمئله سَیء» «<1», 
« تثرکة لیصا و هو یدرک الصا و هو الطیف الحَبیژ» «» و «سبحان 
اللّه عَمَا ٍ بصفون» «<3» توجه به همین امر است که مردم را ره 
مقام فهم آیات قرآن به فهم عادي و مصداقهاي مأنوس ذهني اکتفا نکنند و 
تحقیقات علمي را که انسان به منظور کشف مجهولات جهان به آنها 
پر اخته یه حور ۵ تفش فرآن وارد کنند و مباحث علمي را در جهت فهم 
حقایق قرآن و معاني و مفاهیم والاي قرآني بکا ر گیرند. 
اين امر با دو روش امکان پذیر است: روش اول آنکه پیش از تحقیق 
درباره تفتتتر ابات مربوط به يك موضوع ابتدا درباره آن موضوع از دیدگاه 
علمي يا فلسفي تحقیق کنیم و به نتايجي دست یابیم, آنگاه آیه يا آياتي از 
قرآن را که مربوط ما ی بت ی ی رت 
دست آموتهاس اه ها بیم. 
هر چند این روش از نظر موازین بحثهاي نظري و تحقیقات علمي و 
فلسفي بلا اشکال است اما مورد پسند قران نمي‌باشد. ۱ 
روش دوم ان است که ابتدا درباره آن موضوع از طریق تفسیر قران به 
قرآن تحقیق کنیم و مفاهیم هر يك از آیات را به وسیله تدبر در آیات مشابه 
آنکه خود قرآن به آن تشویق کرده است. دریابیم و مصداقهاي آن مفأهیم 
را هم مشخص سازیم و با اوصاف و خصوصياتي که آیات قرآن از آن 
مصادیق براي ما معرفي مي کنند, آنها را شناسايي کنیم, آنگاه به سراغ 
بحثها و تحقیقات علمي و نتایج آنها برویم. 
خداوند متعال مي‌فرماید: قرآن بیان کننده هر چیز است, <4» چگونه 
ممکن است که قرآن که مبین هر چيزي است مبین آیات خود نباشد؟! 
قرآن کتاب هدایت و روشنگري «5» و نور آشکار است. «6» چگونه 


(1) «هیچ چيزي مثل و مانند او (خداوند متعال) نیست.» شورا/ 11. 

(2) «هیچ چشمي او را درك نمي کند د حال انکه او بینندگان را مي بیند و او 
لطیف و نامرئي و به همه امور خلق آگاه است ۰» انعام/ 103. 

(3) «خداوند متعال از آنچه او را وصف مي کنند, منزه و پیراسته است.» 
صافات/ 199. 

(4) «و ترّلنا لك اکتا یثیان کل شَیّي» نحل/ 89. 

(5) «هدي لاس 5 بات من الَهُدي و الْفْرقان.» بقره/ 185. 

)6 «أیْرَلنا لیم ۳ هبینا: » نساء/ 174. 
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ممکن است قرآن مردم را در تمام جهات زندگي هدایت کند و در همه جا 


براي آنان روشنگر باشد جز در مسیر فهم خود و نور مبینش همه جا را 
روشن کند جز مسیر فهم خود را و همه نيازهاي انسان را براورده کند به 
جز نيازي که به خود قران دارند؟ «1» خداوند متعال مي‌فرماید: «كساني 
را که در راه ما جهاد کنند به راههاي خویش رهنمون خواهیم ساخت.» «2» 
کدام جهاد از تلاش و کوشش در راه فهم کتاب الهي والاتر است؟ و کدام 
راه از قران کریم به هدایت نزدیکتر مي‌باشد؟ 

به علاوه بررسي روایات تفسيري که از معلمان واقعي قرآن يعني پیغمبر 
اکتم (ص) و خانشینان آن«حصرت به :ها وشیده تشایگر آن:اسشت که روش 
معصومان (ع) هم در تفسیر قران درست همین روش تفسیر قران به 
قزان بوده است بعتی ظر آبه را : نه کف ابات:مشانه ان کفسین ی کسید 
«3» 
ما در حد میسور رواياتي را از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اهل بیت (ع) تحت 
عنوان بحثهاي روايي این کتاب, مطرح خواهیم کرد و فرد متتبع و محقق 
حتي با يك مورد هم مواجه نخواهد شد که در آن تفسیر آیه از دليلي عقلي 
و یا فرضيه‌اي علمي کمك گرفته شده باشد. «4» 
در این باره عرة دروزه مي‌نویسد: مطمئنترین و بهترین وسیله درك دلالت 
و تعلیمات قرآن, بلکه فهم شرایط و اسباب نزول ار تفسیر برخي از 
آیات با برخي آبات: دیکر و بر گرداندن بازه‌ای بر باره‌ای و زبط بعضی به 
بعض دیگر مي‌باشد. البته تا جايي که از نظر لغوي, دلالت, مناسبت, سبك و 
روش حکم,؛ موضعگيري درباره يك موضوع یا تأیید آن. ممکن باشد. 
وي سپس مي‌افزاید: آیات قرآن کریم همچون زنجيري کامل است که 
برخي از حلقه‌هاي آن بة برخی دیگر در تهایت استحکام پیوند خوردم, چرا 
که آیات قرآن نمایانگر ادوار مختلف سیره نبي اکرم (ص) در دو مرحله 
خود (قبل و بعد از هجرت) مي‌باشد و لذا عبارات. جمله‌ها, احکام, 
داستانها, مواعظ و براهین آن:بة کوته‌ای است. که. بعضي. مفقشر. .بعتی 
است و برخي تأیید کننده برخي دیگر است. 
فایده مهم این نکته از راه تدبر در آیات روشن مي‌شود به طوري که فرد 
اندیشمند در قرآن را از هر گونه تحمیل رأي و تکلف و تخمین و حدس, 
بي‌نیاز مي‌گرداند و مانع از آن مي‌ شود که به ورطه آرانی که موهم 
تعارض, اشکالات لغوي و غیر لغوي است. بیفتد. اين روش در تمیز بین ارا 
و روایات قوي از ضعیف و صحیح از باطل که در تفسیر یا شان نزول 
بسياري از آیات بیان شده کاربرد فراواني دارد. این فصلي بسیار گسترده 
و وسیع است که بیش از این نمي‌توان در این باب سخن گفت. جهت 
روشن شدن بحت مثالي در اين باره ذکر مي‌کنيم. 


)1 بنگرید: جوادي 7۳ عبد الله, تفسیر موضوعي قرآن مجید, مرکز 


نشر فرهنگي رجاءء, بي‌جا, 1363 ش.. 1/ 19. 
(2) 5 الذین جاهَذوا فینا لتهدیتهم تا ۳ عنکبوت/ 09 ۲ 
(3) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: صادقي, محمد. الفرقان في تفسیر القرآن, 
)4( بنگرید: مقدمه تفسیر المیزان صص 2- 9. 
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قرآن کریم در شنورو انعام _مي‌فرماید: ان الذین وا دینهم مْ و کائوا شیعاً 
ات منم في شی ء تما هرهم الي ال وه تبنم بما کائوا یَفَعلونَ» <1»> 
ها دین را پراکندنه 9 گروه 0 شدند, چشم از انان بیوش 
که انشان: بة. کان تم یایند مخازات.کان انا کیز با خدا استه. اسان را از 
اعمالي که در دنیا انجام داده‌اند در قیامت خبر خواهد داد.» 
از اراي مفشٌران مذاهب مختلف چنین استتفادم فی‌ننود کف اب مشتهل ون 
خبري غيبي است که از اختلافات, درگیریها, فرقه‌ها و بدعتهايي که پس از 
پیامبر اکرم (ص) پیش آمد کرد. خبر مي‌دهد, حال آنکه در سوره روم 
جمله‌اي مثل آن وجود دارد که مسبوق به جمله‌اي است که صراحت دارد 
که مراد از ایشان مشر کانند. 
در این سوره مي‌فرماید: «منیبین الیّه و و قیغوا ,الصلاة و5 لا تکوئوا 
من المُشرکین من الذین قدَفْوا دیتَقَم ِِ تا کل برریه بما لَدیهم 
قرخون» «» يعني: « (اي اهل ایمان) به سوي خدا بازگردید و و 
باشند.و فان به‌بای ندارید: :از خفله فشتر کان: که دين (فطري) خود را 
متفرق و پراکنده ساختند و از سر پيروي هواي نفس گروه گروه شدنده 
نباشید. هر حزب و گروهي به عقاید خود دلشاد و مسرورند.» 
اگر این دو آیه به دقت ملاحظه گردد و : بین آنقا و آیه 159 از سوره انعام 
ربط داده شود. محلي براي آرايي جِ اشاره به اختلافات. درگیریها, 
فرقه‌ها, گروهها و بدعتهايي که پس از وفات رسول اکرم (ص). پس از 
چند سال معدود ایجاد شد, دارد, باقي نمي‌ماند. «3» 7 
همچنین أگه این دو آیه از سوره منافقون, را مطالعه کنیم: «همٌ الذین 
ِِ ا تلیقها علي مَنْ لد سول الله حتّي یلوا و لله حَزاین 
السماواتِ و الاْض و لعِنٌ المنافقین لا یِفْقَهّون» «4» يعني: «آنان 
(منافقان) کف گه مي‌گویند به اصحاب رسول خدا (ص) چيزي انفاق 
نکنید تا از گردش پراکنده شوند حال آنکه گنجينه‌هاي آسمانها و زمین از آن 
ی ۱ یت 
و لین رجعنا اي العه َیْخرجَنّ الا عر منهّا الادّل و لله العرَه و 
لرشوله 5 للمومنین و لکِن الْنافقین : بقلفون» «» يعني: «منافقان 
کرده منافقان و اس , فرد ذلیلتر (مقصودشان رسول ِ" ۳ و 


مسلمانان بود) را از مدینه بیرون خواهد کرد و منحصرا| عزت از ان خدا| و 
ول ای ایا ار ای ی را را 


(1) انعام/ 159. 

(2) روم/ 31 و 32. ۲ 

(3) بنگرید: محمد غرة دروزه, القرآن المجید, چاپ بیروت. ص 209 به 
بعد, نقل از تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبايي, صص 69 و 70. 
(4) منافقون/ 7 و 8. 

شروط و آدامن تسیر و مقسر. ص 94 

«و پکلفون یالله لَِْمْ لمکم و ما هُم منک و لکَهُم قوَمْ یِفرفون لو یَجدُون 
مَلجاً آو مغاراتِ و و بح ۳ له و فه یجْمَجُونَ» «1» يعني: «و آنها 
(منافقان) دائما به خداوند سوگند باد ان ی از شما 
(مومنان) هستیم اما ایشان در باطن از شما و هم عقیده با شما نیستند. 
اگر آنان پناهگاه پا سنگري در غار کوهها با هر گريزگاهي بیابند حتما با 
سرعت به آنجا مي‌گریزند» مي‌توان چنین ننیجه گرفت که منافقان در 
مدینه در ابتداي حکومت اسلامي به اتکا بر قدرت و تشکیلات مركزي 
خویش, روحیه ستمگرانه‌اي داشتند, حال انکه در اواخر این دوره به حالت 
ترس و ضعف گراییدند به علاوه از اين مقایسه مي‌توانيم حالت پیشرفت و 
کال رحیس و ی را درل کم و به شاک رها تیک سانگر ار 
است که گروه منافقان هنگام مها شدن مسلمانان براي جنگ تبوك از حیث 
قدرت و عدد برابر جمعیت مقمنان مخلص بودند, با این اه خیم تما نتم 
۰2 

از خفله. ارکان: اسانستی. این زوسن اسقلال: فر ان مخیدر ور دلالت: -خوو 
می‌باتیو: علافم-ظیاظیابی در آبن رابطه می‌فرماند: فرانفخید که از هتم 
کلام است مانند سایر كلامهاي معمولي از معني مراد خود کشف مي‌کند و 
هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دليلي وجود ندارد که مراد 
تحت اللفظي قرآن جز آن است که از لفظ عربیش فهمیده مي‌شود. 

اما اینکه خودش در دلالت خود گنگ نیست زیرا هر کس به لغت آشنايي 
داشته باشد از جملات آیات کریمه معني آنها را آشکارا مي‌فهمد چنانکه از 
جملات هر کلام عربي دیگر معني مي‌فهمد. 

علاوه بر اين به آیات بسياري از قرآن بر مي‌خوريم که در آنها طایفه خاصي 
را مانند بني اسرائیل و مومنین و کفار و گاهي عموم مردم را متعلق 
خطاب قرار داده مقاصد خود را به ایشان الق مي‌کند يا با آنان به احتجاج 
مي‌پردازد يا به مقام تحدي 7 از ایشان مي‌خواهد که اگر شك و تردید 
دارند در اینکه قرآن کلام خدا آنت. فمیل, آن. زر | بیاورند و بديهي است که 


تکلم با مردم با الفاظي که خاصیت تفهیم را واجد نیست معني ندارد و 
همچنین تکلیف مردم به اوردن مثل چيزي که معني محصّلي از آن فهمیده 
نمي‌ شود قابل قبول نیست. 

علا وه بر این خداي متعال مي‌فرماید: «أً قلا یرون الْفْرآن أم علي فْلوب 
تفالها» «3»ععنی «ابا قزر آن: را تدیرءبی کیزی آبات با تا مان نمي کنند يا به 
دلهايي قفلهاشان زده شده؟» «4» و مي‌فرماید: 

«أ قلا یدرون الفران و لو کان من عند یر له لوجدُوا فیه اخْتلافاً کنیرآ» 
«5» يعني «آبا در قرآن به دقت 


(1) توبه/ 56 و 57. 

(2) همان منیع ص 70 

(3) محمد (ص)/ 24. 

(4) ترجمه از مرحوم علامه طباطبايي (ره). 

(5) نساء/ 82. 
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نمي‌آندیشند و اگر آن از غیر خداوند متعال بود هر آینه اختلاف و تناقضات 
زيادي در آن مي‌یافتند.» «1» 

دلالت آیه‌ها بر اینکه قرآن تدبر را که خاصیت تفهم را دارد مي‌پذیرد و 
همچنین تدبر اختلافات آنات را که در نظر سطحي و ابتدايي پیش قی‌ابد 
حل مي‌کند روشن است. و بديهي است که اگر آیات در معاني خودشان 
ظهوري نداشتند تأمل و تدبر در آنها و همچنین حل اختلافات صوري آنها به 
واسطه تامل و تدبر معلي نداشت. 

و اما اينکه راجع به نفي حجیّت ظواهر قرآن دليلي از خارج نیست؛ زیرا 
چنین دليلي وجود ندارد. جز اینکه برخي گفته‌اند در تفهیم مرادات قرآن به 
تیان تتها بیغمبر اکزم (صن) يا به بیان آن خضرت: و بیان. اهل بت گرامیتتن 
باید رجوع کرد. 

ولي این سخن قابل قبول نیست زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم (ص) و 
امامان اهل بیت (ع) را تازه از قرآن باید استخراج کرد و بنابراین چگونه 
متصور است که حجیت دلالت قرآن به بیان ایشان 1 باشد. بلکه در 
اثبات اصل رسالت و امامت باید به دامن قرآن که سند نبوت است چنگ 
زد. «2» 

و البته آنچه گفته شد منافات ندارد با اينکه پیغمبر اکرم (ص) و ائمه اهل 
بیت (ع) عهده‌دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احکام شریعت- که از 
ظواهر قران مجید به دست نمي‌اید- بوده‌اند. 

و همچنین سمت سمت معلمي معارف کتاب را داشته‌اند چنانکه ان ابات یل 
درامی آید. 5۶۰ اترل الیت الدیه لشیم للناس: ها برل.المم» «وه و فره 


فرستادیم به تو ذکر- قرآن- را براي اتشکد آنچه زا به رده نازل شده 
برایشان پیان و روشن کني,» 

«و ما تام الرَسْول قحْذدُوه و ما تاکن غنه فاتهوا 9 <«آنچه را بیقمید 
براي شما آورد يعني اهر کرد ایس 5 از آننجی کرد 
خودداري کنید.» «و ما آَرْسَلنا مِنْ رسول الا لبطاع بان ال «5» «ما هیچ 
پيغمبري را نفرستاديم مگر براي اینکه به اذن خدا آطاعتش کنند.» ,«هَوَ 
الذي بَعت في الایین سول نهد ساها مش اناتضری بر کم بعَلمهم 
الکتات 5 الحکمَة» «6» «خدا 2 آنکه در میان جماعت امي از 0 
پیامبری برانگیخت. که ایات:خدا را بزایشان تلاوت مي‌کند و.آنان زا تزکیه 
مي‌نماید. و برایشان کتاب و حکمت را تعلیم مي‌دهد.» 

به موجب این ایات پیغمبر اکرم (ص) مبین جزئیات و تفاصیل شریعت و 
معلم الهي قرآن مجید مي‌باشد و به موجب حدبت متواتر ثقلین پیغعمبر 


اکرم ائمه اهل بیت را در سمتهاي نامبرده 


)1( ترجمه از نگارنده. 7 

(2) جهت آگاهي بیشتر از این مبحت بنگرید: روش تفسیر قران با سنت از 
همین نوشتار. 

(3) نحل/ 44. 

(4) حشر/ 7. 

(5) نساء/ 64. 

(6) جمعه/ 2 
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جانشینان خود قرار داده است. این مطلب منافات ندارد با اينکه دیگران 
نیز با اعمال سليقه‌اي که از معلمین حقيقي یاد گرفته‌اند مراد قرآن مجید 
را از ظواهر آیاتش بفهمند. «<1» 

پس به طور خلاصه مي‌توان این روش را در عبارات زير خلاصه کرد: 

قران کریم براي هدایت توده مردم و طبقات مختلف نازل شده است و 
خود نیز صریحا به این حقیقت دلالت نموده, اث را کتاب هدایت براي عموم 
مردم معرفي کرده است. پرواضح است کتابي که براي هدایت مردم از 
گمراهي و تباهي, به منظور رفع ابهام و شبهات و غموض در امر دین و 
بیان راه و رسم رستگاري نازل گردیده است. چگونه مي‌تواند خود. مبهم و 
عیر قابل فهم باشد؟ 

قرآن خود را «نور»؛ «تبیان لکل شيء» (بیان کننده حقیقت هر چیز) 
«لسان مبین» (گفتاري روشن و آشکار) و نظایر آنها معرفي نموده است. 
حال چگونه مي‌توان تصور کرد که «نور» خود, تاريك و غیر واضح باشد و 
تدای مشاهده ان تیان به نوی ذیکن باشد۱ ۱ هیر خکونه-می‌نوان پذیرفت 


كتابي که بیان کننده همه چیز است., خود با چیز ديگري بیان گردد و با 
داشتن لسان اشکار و واضح خود به زبان ديگري نیازمند باشد؟ 

در جايي که قران با کمال صراحت وحدت مقاصد و اهداف ایات را بیان 
بهتر و مفیدتر از خود آیات براي توضیح آیات دیگر مي‌توان یافت؟ به علاوه 
تذکرات مکرر و تکرار پاره‌اي از مطالب اساسي در ایات که از نقطه نظر 
تربيتي امري ضروري مي‌باشد و بيانهاي مختلفي که در اين باره, در ایات 
باشد. 


پیشینه روش تفسیر قران به قران 


از آنجا که قرآن کریم مشتمل بر ایجاز و اطناب, اخمال و شیین: اطلاق و 
عموم و خصوص است. مي‌توان گفت اولین فرخله تفشیر. آقران 7 
و ان ۱ و 
بر مبین؛ , عام بر خاص و مطلق بر مقید آغاز گشت. «3» 
از اين حیث مي‌توان روش تفسیر قرآن به قرآن را اولین روش تفسيري 
که در جهان اسلام ظاهر شد دانست چرا که خداوند متعال پیش از هر کس 
ستی رشول: اگم (ضن) خوق,بوکی ان آباش‌برا با آیایت,دیکر کسیر تموو. به 
آنن. هعتی. که فر ان کریم برخي از مطالب را که به نحو اختصار, اجمال. 
عموم و 


تمه ان و اس ای اقا مه را 
1353 ش. , قطع جيبي, صص 33- 29. 

ات یی ات ات ات رای سس ی الا اه 
مکتتة آلحانجی؛ رو مکی ال 

بغداد, 1374 ق. 1975 م.. ص 4. 
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اطلاق در جايي بیان فرمود. در جاي دیگر به ذکر تفصیل, مبین, مخضٌص یا 
ففند. از پرداخته است. ۲ 

خود نیز مي‌باشد و به طور مشخص دو مطلب مهم زیر را در اين رابطه 
مطرح مي‌نمایند: 7 

1 تفسیر قران به قران برترین روش تفسيري در جهت فهم مراد خداوند 
متعال است. 

مفسري حق اعراض از آن و طي مراحل دیگر را ندارد. «<1» ۱ 

به همین خاطر است که ذهبي در ارتباط با بهترین روش تفسیر قران کریم 
نقل کرده که برترین روش تفسیر آن است که قرآن با قرآن تفسیر شود 
به این نحو که آنچه به طور اجمال در موضعي بیان شده در موضع دیگر به 
تفصیل مطرح گردیده و آنچه در جايي به اختصار گفته شده به نحو مبسوط 
در جاي دیگر ذکر شده است ... «<2» 

که تزول و تفسیر قرآن کریم در يك مرحله زماني قرار دارند. چنانکه قبل 


نیز گفته شد قرآن کریم مي‌فرماید: «و ترّلنا لك الِتاب تبیاناً کل سَی عٍ» 
«3» يعني «ما قران را در حالي که بیان کننده هر چيزي است بر تو نازل 
کردیم» و از آنجا که قرآن کریم خود نیز يك «شيء» است بنابراین 
مشمول ی که آیه فوق بر آن تأکید دارد مي‌باشد و چطور ِِ 
پذیرفت؛ که اقر آن کریم بیان کننده حقیقت هر چيزي باشد اما بیانگر حقایق 
خویش نباشد؟ «<4» تدبر در ایات قران مجید موید همین مطلب است. از 
ابن عباس نقل شده که گفت: هر جا در قرآن «ما ادراك» يعني: «چه چیز 
تو را به حقیقت آن آگاه گرداند؟» باشد, خداوند آن را تفسیر و بیان کرده 
اما اگر «ما يدريك» يعني: «چه چیز تو را به حقیقت آن آگاه مي‌گرداند؟» 
به کار رفته باشد, از تفسیر آن صرف نظر کرده است. <5» 

در آیات «اللَة الَمذ لم بلذٌ و لَمْ یولژ» «6» قرطبي «لم یلد و لمْ یولذ» را 
تفسیر «الصمد» دانسته است. <7» 


(1) تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامه الطباطبايي. ص 67. 

(2) البرهان في علوم القران, 2/ 175. 

(3) نحل/ 89. 

(4) المیزان, 1/ 11. 

(5) تفسیر المیزان, 19/ 382. 

(6) اخلاص/ 2 و د3. 

(7) قرطبي, محمد بن کعب., الجامع لاحکام القرآن, دار الکتاب العربي, 
قاهره, 20/ 246. 
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النته:تاکفته تماند: که تفسین فران به قران عملی مادم هدیمن کق. بای 
به دقت نظر نداشته باشد نیست بلکه عبارت از عملي است که متوقف بر 
تدبر و تعقل بسیار است و کار آساني که از عهده هر کس بر آند تیفتت: 
بلکه امري است که تنها اهل دانش و بصیرت از آن آگاهند. 

چنانکه گفته شد تفسیر از خداوند متعال آغاز شد و حق تعالي اولین مبین 
زیرا او به کلام و مراد خویش آگاه‌تر است. اين معني به روشني از برخي 
از آیات استفاده مي شود. ۳ 

آياتي چون: : «کذلك ببید یبسن اللَه آیاته لاس للع ۲ بتَققون» «<1» يعني: «اين 
گونه خداوند آیانت تور ود زا براي مردم تبیین هم تفا بااشد که تقوي پیشه 
کنند.» 

«کذلك ببینْ بسن ال کم آیاته لک تشکرون» «2» بعني: : «خداوند این گونه 
ات و براي شما تبیین مي‌نماید باشد که شکر و سپاس گویید.» 

ین آباتد للناشن لَعَلَمْم بت کرزون» «3» يعني: «خداوند آیات خود را این 


گونه براي ,مردم تبیین مي‌کند باشد که متذکر گردند» «کذلك یبن ال کم 
الایات لَعلکم تتقکرون» «» يعني: «اين گونه خداوند آیلت خود را براي 
شما تبیین مي‌نماید بافند که بیندیشید» «و لا با توك بمتل [ جناك بالحق و 
اخسَن تَفْسیرآ» «5» يعني: «و کافران براي تو هیچ مثل بأطل نیاورند بر 
آنکه 2 در مقابل براي تو سخن حق را و با برترین بیان و تفسیر در پاسخ 
اوریم. ۵ 

«نَم ان عَلیْنا بَیاتَة» «6» «سپس تبیین آن (قرآن) بر عهده ماست.» 

اصول اجماع علما و مفشران بر آن است که بزرگترین و برترین وسيله‌اي 
که کتاب الهي به واسطه آن تفسیر مي‌شود خود قرآن است چرا که آن 
اولین منبع براي تفسیر به شمار مي‌آید. روش تفسیر قرآن به قرآن در 
اوایل ظهور دین مبین اسلام بد ید امد و علاوه ایا در قرآن کریم که در 
تفسیر آیات دیگر وارد شده, به طور روشن به عنوان اولین روش تفسیر 
قران در نزد توده مسلمانان علاوه بر علماي ایشان. مطرح گردید. . ._ 
پیامبر اکرم (ص) و صحابه از این روش در شناخت معاني برخي از ایات 
قرآن کریم استفاده نمودند. تابعین و مفسران پس از ایشان بویژه 
مفسٌران پیرو روش اثري در تفسیر به صورت گسترده‌اي شیوه تفسیر 
قزان به قرآن را عملین ساختند. 


(1) بقره/ 187. 

(2) مائده/ 89. 

(3) بقره/ 221. 

(4) بقره/ 219. 

(5) فرقان/ 3د. 

(6) قیامة/ 19. 
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در دو قرن پنجم و ششم هجري شاهد شكوفايي و تکامل چشمگیر تفسیر 
به طور كلي و تفسیر قران به قران به طور خاص مي‌باشيم. به طوري که 
تفاسیر بغوي «1» و ابن عطیه «2» از مفسٌران اهل سنت. و شیخ طوسي 
«3> و طبرسي «4>* از مفشران شیعه عنایت زيادي به این روش در 
تفسیر قرآن داشته‌اند و زمینه را براي پیروان خود در آینده آماده ساختند. 


9 روشنتر شدن پیشینه تاريخي اين روش رواياتي را که در آنها براي 
: تفسیر يك ایه از ایه با ایات دیگر استفاده شده است ذکر مي‌نماييم. 7 


ِ به اسناد خود نقل کرده «5»: هنگامي که آیه «فْلْ يا ,عبادي الذِین 
سر فوا غلي اتید قُسهِمٌ لا تفتطوا من رَحمّة الله نّ اللة یَعْفرٌ لاتوت جمیعا» 
«6» يعني: ی بندگان من که مرتکب گناه شده و بر خویشتن اسراف 
روا داشته‌اید از رحجمت خداوند نومید مشوید که خداوند همه گناهان را 


مي‌آمرزد.» 

نازل شد. مردي گفت: اي پیامبر خدا (ص) خداوند شرك را نیز خواهد 
آپرز ید؟ سخن وي تن .پا متز. اکرزض (ض) تاخوشایند امد .و فرمووه «انَ 
ال لا یعْفر آن یسك به و یَعِْرٌ ما دون ذلك» «<7» يعني: 


(1) ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد بن الغر|ء البغوي الشافعي 

داراي تصانیف متعدد و عالم بزرگ خراسان در سال 438 ق. در بغشور 

لس سا اه و عقات باخت امصمای کت عم ان از شام 

ا ا اسصاه ا ‏ ص اه 

فقه فقه ر بات مس ای ال ار اما اه هی 
طبقات المفسرین؛ دار الکتب العلمیه, , بیروت» چاپ اول, 1403 ق. 1993 

م., صص 39 و 39 و نیز طبقات المفشرین داودي, 1 ۳ 

الفتس این الق ای الق بای الا عیو اعت اس 

و صاحب تفسیر المحرر الوجیز است. وي در سال 481 ق. دیده به جهان 

گشود و در سال 514 ق. چشم از جهان فرو بست. بنگرید: سيوطي, جلال 

الدین عبد الرحمان (د. 911 ق‌ 5۳ بغعیة الوعاةء به کوشش: 

محمد ابو الفضل ابراهیم. مصر, 2/ 73 و نیز طاش کبري زاده, مفتاح 

السعادة و مصباح السيادة, دار الکتب العلمیه, بیروت. 2/ 94. 

(3) شیخ ابو جعفر محمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي در سال 385 

ق. در طوس به دنیا امد و در سال 460 ق. 

در نجف از دنیا رفت وي ملقب به شیخ الطائفه و موسس حوزه علمیه 

نجف اشرف مي‌باشد. تفسیر مشهور تبیان ادان اوست بنگرید: ابن شهر 

آشوب مازندراني. محمد بن علي (د. 588 ق.), معالم العلماء المطبعة 

بن احمد (د. 1186 ق.), لوَلوّة البحرین, به کوشش: 

محمد صادق بحر العلوم. موسسة ال البیت (ع), قم. چاپ دوم. صص 

4 یر ان اناد مورا شمه رو 102 شوه الفعان 

معروف به رجال کبیر, همراه با تعلیقات وحید بهبهاني, چاپ سنگي. صص 

2 و 293. 

الییان: بین سالهای 488 ق. و 548 ق, می‌زیست. 

جهت آگاهی بیشتر بنگربد: :خواتشاری: میر نید فجمد باقر (ده 13و ق:), 

روضات الجنات في احوال العلماء و السادات, مترجم: محمد باقر ساعدي 

خراسانی اسلامته هران: 301/6 

(5) در المنثور, دار المعرفة, بیروت, 2/ 169. 


(7) نساء/ 116. 
شروط و آداب تفسیر و مفسر, صضص .۰ : 2010 
«خداوند گناه شرك را تمی آمر رز اما پایین تر از آن را خواهد آمرزید» يعني 
رسول اکرم (ص)؛ اسراف بر خویشتن را به گناهاني مادون شرك به خدا 
تفسیر فرمود. 
ذر تفسیر آبه. «و عَندَم مفانه العیّب لا بَعلمها / هو ..» «1» يعني: 
«کليدهاي جهان نهان تنها در نزد او (خداوند) است و هیچ کس جز او از آنها 
آگاه نیست. ...> از ابن عمر روایت شده که رسول خدا (ص) فرمود: 
ان ال را امه از زا لا پعلم ما في غد الا الله و لا یعلم 
متي تفیض الارحام الا الله وا بقلم مسا نت السظو اجه الا الله و لا تدري 
نفس باء* ارض تموت الا الله و لا یعلم احد متي تقوم الساعة الا الله تبار ك 
و تعالي» «2» يعني: «کليدهاي عالم غیب و نهان که غیر از خداوند كکسي 
از آنها آگاه تیسنت. بتخ عددند: کسي جز خدا نمی‌داند. که:دز روز بعذ چه 
خواهد شد و كسي جز خداوند نمي‌داند که چه وقت جنین از رحمها خارج 
شود و هیچ کس جز خدا نمي‌داند که چه وقت باران خواهد بارید و كسي 
جز خداوند از اینکه در چه سرزميني خواهد مرد آگاه بیست و كسي جز 
خداوند متعال نمي‌داند که چه هنگام قیامت بر پا خواهد شد.» 
با اند ك ندبري در این روایت مي‌توان دریافت که این امور از موارد 
پنجگانه‌اي که کلض بدا نها در انحصار حق تعالي است. اخذ شده است. «3» 
قران کریم من فرماید؛ «اِن ال ده ا عم الساعة و بترل العت و یعَلَمٌ ما 
في الارحام و ما تذري تفن ها دا تکسنب غدا و ما توري تسم یاوه آْض 
تموث» «4» يعني «تنها خدا مي‌داند که چه زمان قیامت برپا خواهد شد و 
اوست که باران نازل مي‌کند و مي‌داند که در رحمها چیست و هیچ کس 
نمي‌داند که فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمي‌داند که در چه سرزميني 
چشم از جهان فرو مي‌بندد.» ۱ 
از امیر المغ‌منین (ع) در تفسیر آیه «صراط الّذین آنعمت ت عَليهِمْ ...» يعني: 
«راه كساني که به ایشان نعمت عطا فرمودي ...» وارد که فرمود: 
«اي قولوا: اهدنا صراط الذین انعمت علیهم بالتوفیق لدنيك و طاعنك لا 
۲ و الصحه ائهم قد یکونون کفارا او فساقا قالي: و هم ۳۳ قال 
من بط ال و الرَسول قاولیك مع الذین انعم م ال عَلَْهم من التبیین 
5 ی الشهداء و الصالحین ع حَسن آولك رفیقا» 9 يعني: 
«بگویید خداوندا ما را به راه كساني که با موفق گرداندن ایشان 7 پيروي 
از دین و طاعتت نعمت عطا فرمودي هدایت فرما نه راه كساني که به 


(1) انعام/ 59. 


(3) البته مورد دوم روایت کم 99 به ۳ آمدن جنین است با آبه 
۱ بر فرض صحت باید 


کت این مورد از ابة اخد ند دیدن و مورد فتتفلی از اجه به حسات: هت اید: 
(4) لقمان/ 4د3. ۱ 

(5) تفسیر المیزان, 1/ 39, ایه: نساء/ 69. 
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هال. تلا فتن.به ایشان تعمت ارات داشتف: ز زا :سا آنان افراد کافر 
یا فاسقي باشند. ایشان کسانیند که خداوند درباره آنها مي‌فرماید: انان با 
کسانیند که خداوند به ایشان نعمت عطا نمود يعني پیامبران. صدیقان. 
شهیدان. صالحان و ایشان چه همراهان نيکي هستند!» از ابو الاسود دولي 
روایت شده که گفت: زني را که در شش ماهگي وضع حمل نموده بود 5 
عمر بردند. وي از اصحاب پیامبر (ص) درباره حکم ان زن سوال کرد. علي 
(2 فرمود: ۰ رجم بر او نیست. آبا در کلام خدا| نمي‌نگري که مي‌فرماید: 5 
حفله فصالة تلائون شَهرآ» «1» يعني: «مدت بارداري و شیر دادن سي 
ماه به 1 مي‌انجامد» و «5 فصالهةٌ في عامین» «<2» يعني «و مدت شیر 
دادن دو سال است» مدت بارداري درباره این زن شش ماه بوده است. 
لد عفد اورن ۱ رها کرد. «3» 

از روایت فوق شرف اند که حضرت مدت حمل در آره اول را توسط آیه 
دوم تعیین فرمود و بدین نحو اين ابهام را از چهره آیه اول زدود. 

در خبر است که مردي وارد مسجد رسول خدا (ص) شد و مردي را که از 
رسول اکرم (ص) حدیث نقل مي کرد , مشاهده نمود, از او درباره معني 
شاهد و مشهود در آیه «و شاهد و مَشْهّو» «4» سوال کرد. گفت: بلي 
شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. آزنزه کفنت: پس از او به فرد 
ديگري که از ن 9 روایت مي‌کرد بر خوردم و همان سوال را با او در 
شاهد روز جمعه و مشهود عید قربان است. سیس با نوجواني که 
رخسارش همچون سکه طل مي‌درخشید ملاقات کردم که او نیز از پیامبر 
اکرم (ص] حدیت نقل مي کرد. به او گفتم: از معني شاهد و مشهود مرا 
آگاه ساز. گفت: بلي شاهد محمد (ص) و مشهود روز قیامت است. آبا 2 
خداوند سبحان را نشنيده‌اي که فرمود: «یا آیهّا البی" 7 َرَسَلناك شاهدا و 
مبشرآ و تذیراً..» «5» 

يعني پعني: «اي پیامبر ما تو را فرستادیم در حالي که شاهد و بشارت و بیم 
دهنده‌اي», «ذلِك یوم مَجْموغ له النّاسْ و ذلك بَوَمْ مَسْهُود» «در آن روز 
(روز قیامت)؛ و 0 خواهند شد و آن 9 مشهود است». «<6» 
آن مرد مي‌گوید: درباره آن سه فرد سوال کردم که کیستند؟ و پي بردم که 


اولین سِ ابن عباس, فرد دوم ابن عمر و سومین فرد حسن بن علي (ع) 
بود. ۹ 
از امام صادق (ع) روایت شده که فرمود: جمعي از اهالي بصره به حسین 


(1) احقاف/ 15. 

(2) لقمان/ 14. 

(3) در المنثور, 6/ 40. 

(5) احزاب/ 45. 

(6) هود/ 103. 1 

(7) بنگرید: مجمع البیان, کتابخانه آية الله العظمي نجفي مرعشي, قم. (5 
جلدي). 5/ صص 466 و 467. 
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نوشتند و درباره معني «صمد» از او سوّال کردند. در پاسخ به ایشان 
نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوضوا في القران و لا 
تجادلوا فیه بغیر علم فقد سمعت جدي رسول الله (ص) یقول: 

من« فال اف القرآن بفیر. علم فلیتبةا معقده في النار و ان الله. تتخاته فسر 
الصمد فقال: الله احد الله الصمد, ثم فسره فقال: لم یلد و لم پولد و لم 
یکن له کفوا احد ... <1» يعني به نام خداوند بخشنده مهربان اما بعد بدون 
دانش‌تذر درفاق قدان وارد تشوند هرازه فر ان با یکدبکر جدالن نکنید چرا 
که از جدم رسول خدا| (ص) شنیدم که مي‌فرمود: هر کس درباره قرآن 
بدون علم سخني بگوید جایگاه خود را از آتش فراهم آورده و خداوند 
سبحان خود «صمد» را تفسیر نموده, در ابتدا فرمود: خدا يکي و «صمد» 
است و سیس صمد را تفسیر فرمود به اینکه: نه زاده و نه زاییده شده 
است و همتايي براي او نیست. 

از امام باقر (ع) روایت شده که فرمود: سوره نور پس از سوره نساء نازل 
شده به این دلیل که خداوند عز و جل در سوره نساء فرمود: : «و اللاتي 
تین الْفاجسَة من ْسایْکم قاستٌ ستشهد وا عَلیِهنَ اربَعة مِنکمٌ فان شهدوا 
َأمُسِکوهت في ات حتّي توفاهت المَوَنْ 1 و یجَعل اللَه هن سَبیلا» <2» 
يعني. : «آن دسته از زنان شما که مرتکب زنا مي ‌ شوند؛ از جهاز مزد علیه 
ایشان طلب شهادت نمایید. پس اگر شهادت دادند ان نان را در خاته‌ها 
حبس کنید تا مرگ آنان را از پاي در آورد یا خداوند براي ایشان راهي را 
قرار دهد.» و سبيلي که خداوند در این آیه فرمود عپارت است از: «سْورة 
یر لناها فرضناها أیرّلنا فیها آیات یناب للم تدَکرُون. الرَانية و الِراني 
فاجَلذوا 33 واجد منهّما مائة جَلدة و لا تَأَحْد کم بهما رَأفَهٌ في دین ال ان 


کرد تومنون بالله و الوم الاخر و5 ی عذابما طایْفةٌ من المَوْمیِینَ. « 
«3>* 01 تندو نها 30 که بر تو فرو فرستاده و واجب گرداندیم و در آن 
ایا روستتی:ر۱ نازل ساختیم باشد که متذکر شوید. هر يك از زن و مرد زنا 
کننده را صد تازیانه زنید و در اجراي حدود الهي نسبت به ایشان ترحم 
ننمایید اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید. و باید گروهي از مومنان 
شاهد اجراي حد بر انان باشند.» <4» 

کليني به اسناد خود از فضیل, زراره و محمد بن مسلم از حمران روایت 
کرده ۳ از امام باقر (ع) درباره تفسیر آیه «تّ ناخ في لیِلة 7۷۲ 
« -یعتی: «ما قزان: را در شبی فبار ك ناز ل کز و سوال 


(1) شیخ صدوق, ابو جعفر محمد بن علي بن حسین بن بابویه (د. 381 
ق.), توحید, به کوشش: سید هاشم حسيني تهراني, قم, منشورات جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم, صص 90 و 91. 

(2) نساء/ ط1. 

(3) نور/ 1 و 2 ۲ 

(4) البرهان في تفسیر القران, اسماعیلیان, قم, 3/ صص 122 و 123. 
(5) دخان/ 3. 
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کرد. فرمود: بلي آن شب قدر است و در هر سال از ماه رمضان در دهه 
آخر آن وجود دارد. و قرآن, نازل نشد مگر در شب قدر. خداوند متعال 
مي‌فرماید: «فیها یفْرق کل اقر حکیم» «» از کلام آن حضرت که فرمود: 
قرآن نا زل نشد مگر در شب قدر, معلوم مي‌شود که مراد آن حضرت آیه 
«]یّ آترلا في لب القَدر» <2» يعني: «ما قرآن را در شب قدر نازل 
کر دنم » مي‌باشد که با آن آیه «ا آنرلناة في لَیِلة مُبارکة» «3» را تفسیر 
فرمود. 

همچنان که آن حضرت «ید» را در آیه «یا ایس ما 2 خعت آن کرتخد نا 
اه ره ید یْ» «4» يعني: 
هدوتس 
خود او را آفریدم, شد؟» به قدرت و قوت تفسیر نمود. در این باره 
مي‌فرماید: ی کلام عرب به معني قوّت و نعمت است. خداوند 
مي‌فرماید: «و اذکر عبدّنا داهد دا لأبّد» «» يعني: «و از بنده ما داود یاد 
کن که داراي قوت و قدرت بود» و فرمود: «و السّماء بتیناها بایّْی» «<6» 
يعني: «آسمان را با قوت و قدرت بنا کردیم» در اين آیات ید به معني قوت 
۵ قدرت: است. و فرمود. حق آندهم بژوج مِنْهٌْ» <7» يعني «ایشان را 
تقویت نمود». و وقتي (در کلام عرب) گفته مي ‌ شود : : «لفلان عندي ايادي 
کثیر ۵» يعني: « (او به من) بخششها و احسان (زيادي نموده است)» و 


هنگامي که گفته مي‌شود: «و له عندي ید بیضاء» يعني: « (به من) نعمت 
(عطا کرده است)» «8» در خبر است که روزي عمرو بن عبید بصري بر 
امام صادق ع( وارد شید و پس از سلام کردن و نشستن این آنة را خواند: 
«الْذین یجْتَیبُون کبایر الائم و القواجش» «9» يعني: «كساني که از گناهان 
بزرگ و اعمال زشت و قبیح دوري مي‌کنند» سپس توقف کرد. حضرت به 
او فر مود: چه چیز باعث سکوت تو شد؟ گفت: دوست دارم کبائثر را از 
کتاب خدا تین نم فرمود: اي عمیو بزرگترین کباثرٍ شرك به خداست زیرا 
خداوند و جل فرمود: «اِنّ الله لا بعفرز ان و پشر لك به» <10* يعني: 
«خداوند گناه شريك قابل شدن براي او را و فر مود: 


(1) دخان/ 4. بنگرید: حويزي. عبد علي بن جمعه (د. 1112 ق.). تفسیر 
نور الثقلین به کوشش: سید هاشم رسولي محلاتي, افست علمیه قم, قم. 
24/۵4 

(2) قدر/ 1. 

(3) دخان/ د. 

(4) ص/ 5 7. 

(5) ص/ 17. 

(6) ذاریات/ 47. 

(7) مجادله/ 22. 

(8) توحید صدوق, جامعه مدرسین, قم. ص 1<3. 

(9) نجم/ 32. 

(10) نساء/ 48 و 116. 

شروط و آداب, تفسپر و مفسر» صر . : 2004 

«انة مَن ید بش رك بالله فقَد حَرَم اللهٌ عَلیه الْحتّة 5 او الَا» «1» يعني: 
«هر 0 به خدا شركت 29 خداوند بهشت را بر او حرام گرداند و 
جایگاهش تن خواهد بود > پس از ان یاس از رحمتم خد | است ۳ 
خداه تقد من فرماید» سا 2 لا تیاس من رح اللّه | القَوم الکافژون» 2 
يعني. « (از رحمت الهي نومید مشوید که) به رات جز گروه کافران از 
رحمت ول نومید نگردند.» 

سپس 11 یمن بودن از, مکر الهي است. زیرا خداوند مي‌فرماید: « فلا أعنْ 
َِ- ال آّ القَوَمٌ الخاسژون» «3» يعني: «جز زیانکاران از مکر ِ 
ایمن نیستند» و از کبائر است عقوق والدین. زیرا خداوند فرد عاق را در 
آیه «و بدّا بوالدتي و لَمْ تخعلنن حبّارا شَقیّا» «<4» يعني: «و (خداوند مرا: 
خصتر نت عيسي (ع)) نیکوکار به پدر و مادرم قرار داد و مرا جبار سیه‌روز 
نگرداند». جبار و شقي قرار داد و از جمله کبائر قتل نفس است, 7 


و 9و٩‏ 


خداوند جز به حق آن را حرام کرده زیرا مي‌فرماید: «و مَنْ مَوّمن 


مُتَعمّداً فَجَزاوّة جَهَتمُ خالداً فیها» «5» يعني: «هر کس مومني را از روي 
عمد بکشد 0 دوزخ است و در آن جاودان خواهد بود.» ر 

سبت زنا, به زنان شوهردار, زیرا خداوند مي‌فرماید: «انّ الذین یرَمَون 
الَمْجضَنات الغافلات الْموْمناتِ لعتّوا في الصّیا 5 لاخرة لَمَمْ عذات عَظیم» 
«» يعني: «به راستي كساني که به زنان شوهردار (پاکدامن) و بي‌خبر از 
فحشا و مومن تهمت زنا مي‌زنند, در دنیا و آخرت نظر برهنندمخ ویر آنشبان 
عذابي بزرگ مقرر است.» 
و خوردن ما ینیم به دلیل کلام خداوند: «اِنْ الذین لو َموال الیتاشت 
ظلما انما کون في بطونهم تا 5 سَیَصلوّن سعیر|» «» يعني: : «كساني 
که اخدال یتیمان را به ستم مي‌خورند به راستي که در درون خویش آتتتر 
مي‌خورند و به زودي بر آتش دوزخ وارد خواهند شد.» . , 
و فرار از جبهه جنگ. "زپرا خداوند مي‌فرماید: «و مَن بوَلهم یَهمَیْذٍ دب 
مْتَحرفا لقتال ای فتجیر | الي فتّة قَقَدٌ باء بقصّب من الله و مَاواة جهنم 
نس المصیژٌ» 0 يعني: : «هر کس تصت ردص کی 1 
ساز و برگ جنگ يا براي ياري گروهي دیگر, مورد خشم خدا قرار ۳۳ 
و جایگاه او جهنم است و جهنم بد جايگاهي است.» 


۱ 


#ص_ اصا 
0۷ 


(1) مائده/ 72. 

(2) پوسف/ 87. 

(3) آعراف/ 99. 

(4) مریم/ 32. 

(5) نساء/ 93. 

(7) نساء/ 10. 

(8) انفال/ 16. 

شر وظ و آداب تقشسیر و ففنتر, ضص .۰ : دام 

و خوردین ربا چون خداوند مي‌فرماید: «الْذینَ بأکلُوت الرّبا لا بَفَومُونَ [ کما 
هم الدم. معحطة السیطان فد الهش » 1 بعری: «آنان که ربا 
مي‌خور ند در قیامت چون كساني از قبر بر مي‌خیزند بکه به افسون 
شیطان دیوانه شده باشند. دا و مي‌فرماید: «فاِنْ لم تَفعَلوا قادَئوا بکژب من 
اللّه سوله» «2» يعني: : «و هرگاه چنین نکنید (ترك ربا ننمایید) بدانید که 
با 2 و رسول او به جنگ برخاسته‌اید. ۳ و سحر و.جادوگري زیرا خداوند 
مي‌فرماید: «ع لَقَذ علفوا لَمن اشتراه ما له في لاخرة من خلاق» «3» 
يعني: «و به تحقیق مي‌دانستند که خریداران آن جادو را در آخرت" بهره‌اي 
بیست. > 


ها دای ره ووی ص عل ول تا ناما سای او اعدا ۶و2 


القيامة و یحْلدٌ فیه مُهانا» «<4» يعني: «هر کس زنا کند سزاي بد گناه 
خویش را خواهد دید و آن دو برابر شدن عذابش در روز قیامت است و 
اینکه با حالت خواري جاودان در آن بسر خواهد پرد.» 
و قسم دروغ زیرا خداوند مي‌فرماید: ,«ٍن الذین یشترون بعهّد ال 5 
آیْمانهم تمناً قلیلا آولك لا خلاق هم في الاخرة» «» يعني: «آنان که پیمان 
0 و سوگندهایشان را به بهاي کمي مي‌فروشند. ایشان را بهره‌اي در 
آخرت نیست .> 
و نپرداختین زکات و به دلیل فرمایش خداوند: «یوم يَخمي علیها في نار 
جهَْم قنکوي یها جباههمٌ و جنَوهمْ و رُهَمْ» «6» يعني: «روزي که در 
از ۳ 
شهادت دروع و پنهان کردن شهادت چرا که خداوند مي‌فرماید: «و من 
تک فان انم َْد» «» يعني: «هر کس شهادت را پنهان نماید پس به 
راشته کذ دل 0 « 
۵ توتتیون تشر آت ییا حداوند. ان را در کنار پرستش بتها قرار داد.» «8» 
و ترك نماز و هر عملي که خداوند ان را واجب نموده زیرا رسول خدا (ص) 
مي‌فرماید: «هر کس که عمدا نماز را ترك کند از عهد و امان و حمایت 
خداوند و رسولش (ص) خارج شده است.» و 


(1) بقره/ 275. 
(2) بقره/ 279. 
(3) بقره/ 102. 
(4) فرقان/ 68 و 69. 
(5) آل عمران/ 77. 
(6) توبه/ 35. 
7( 5 لا ت ی السْهادة .. بقره/ 23 
(8) 1 آبة «یا ۳۹ الذین مَتّوا نما ) جمر 5 ال و5 الاتضات و5 لارام 
رحس من عَمّل السْیّطان فاجتنبو ۳ لَعلْکَمٌ حون » مائده/ 9 يعني: رای 
کشتانی که ایمان آورده‌اید, 0 و قمار و بتها و گروبندي تیرها پليدي و 
کا ر شیطان است. از ان اجتنات کنیدنا رشان ضویت» 
شروط و آداب تفسیر و مفسر, ضص .۰ : 2006 

ن پیمان و گسستنٍ پیوند با خویشان زیرا خداوند مي‌فرماید: «أَولْكَ 
هم اللَعتَهٌ و شوه الدّارٍ» «1» يعني: «ایشان از رحمت خدا دورند و 
منزلگاه بدي براي آنان قفرر انستت: ۳ 
در اين هنگام عمرو بن عبید در حالي که با صداي بلند مي‌گریست از آن 
مجلس خارج شد و مي‌گفت: هر کس با رأي و نظر خود (بدون علم و 
آخاهن. لازم) شختی بکوند و با,شها در .فضل و داتش به مقابله بر خیزد, 


هلاك شده است. <2» 

از امام رضا (ع) در تفسیر آیه «حَتَمَ ال غعلي لوبهم» «3» يعني: «خداوند 
بر دلهاي ایشان مهر زده است.» نقل شده که فرمود: «4» مراد از «ختم» 
مهري است که بر دلهاي, کافران ربه کیفر کفرشان زده مي‌ شور چنانکه 
خداوند. فتغال. قرمود: «بل طیع اللة علیها تکفرهم فلا بومنون 1 قلیلا» 
«» يعني: 

«بلکه خداوند بواسطه کفر ایشان بر دلهایشان مهر زد و جز اندکي ایمان 
نمي‌آورند.» 

در باب عصمت پیامبران روايتي از آن حضرت در پاسخ به مأمون وارد 
شده که قسمت مورد نظر ان چنین است: اما در آیه «و دا الثَونِ اد دَهَبِ 
مُغاضباً قَظَ آن لن تقدر عَلیّه» ِِ يعني: م-پونتن | آنگاه که. خشمناك 
برقت و پنداشت که هرگز بر او تنگ نمي‌گيريم (یاد کن).», «قَظَنّ آن لن 
تفدر عَلبْ» به معني «یقین کرد که روزي بر او تنگ نخواهد شد» مي‌باشد. 
آپا کلام خداوند عز و جل را نشنيده‌اي که فرمود: «و اما اذا مَ ابتلاه فقدر 
عَلَیّه ررْقة» «» يعني: «روزي بر او تنگ و کم گردد. » «8» 

اما پس از امه اطهار (ع) چنانکه پیشتر نیز اشاره شد. مفسّران متقدم و 
متأحز تین با اين‌,روش نفسیري آشنا بوهند. ختی, برعی از علما آن را اولین 
روش در تفسیر قران کریم به شمار مي‌اورند, چرا که انان تصریح دارند 
که هر کس بخواهد کتاب خدا را تفسیر کند. ابتدا باید از خود قرآن تفسیر 
انشا مامت سای اک هه یواست ات سر 
را بجوید, زیرا سنت شارح قرآن و توضیح دهنده آن است. <9» 


(1) رعد/ 25. ۱ 

اه ی مه لاش ای هت یی ی ی 2 
جلدي), 5/ 33. 

(3) بقره/ 7. 

(4) شیخ صدوق (ره), محمد بن علي بن حسین بن بابویه (د. 381 ق.). 
عیون اخبار الرضاء به کوشش: سید مهدي حسيني لاجوردي, تهران, 
انتازاس ان 1 ص12 120 

(5) نساء/ 155. 

(6) انبیاء/ 87. 

(فجر/ 16 

(8) عیون اخبار الرضا (ع), انتشارات جهان, تهران, 1/ 201. 

این یه ی اه ی لیم هر یف 
اصول التفسیر, به کوشش: د.-عدنان زرزور» موّسسة الرساله: بیروت؛ دار 


الفرآن الکریم: کویت, 1392 ق. 1972 م.. ص 93. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 207 


از جمله موضوعات مهم و مطرح در روش «تفسیر قران به قران» مساله 
آرزشن تفت در تقسیر قران و نیاز به روایات تفسيري مي‌باشد. در میان 
مفسراني که روش «تفسیر قرآن به قرآن» را به عنوان روش تفسيري 
خود اتخاذ نموده‌اند, درباره این ماه دو نظریه کاملا متفاوت مشاهده 
مي‌ شود: 

1 نفي نیاز به سنت در تفسیر قرآن و عدم اعتماد به روایات در فهم 
معاني قرآن و انکار ارزش تفسيري روایات. 

طبق این نظریه براي رسیدن به معاني اصیل فان تنها راه صحیح 
مراجعه به قرآن و توضیحات و قراین موجود در آن مي‌باشد و از اعتماد بر 
غیر قران: به هر تجو که باشد, باید خودداري کرد. زیرا کتها مرجع تخریف 
نشده و دست نخورده‌اي که از دروغها و پندارهاي نادرست مدعیان دین 
منزه باقي مانده است, قرآن کریم مي‌باشد. و روایات به دلیل آنکه دچار 
دستبرد جا 0 حدیث گشته است آرزش 9 اعتبار خود را از دست داده, 
از جمله با 7 بر ز انشانتن اين رحار نت ۳ شده است, کتاب «الهداية 
و العرفان فن تسیر العران‌بالفران»می‌باشد 

7 درست است که قرآن خود. مبین خویش است. ولي روایات صحیح نیز 
مي‌تواند در توضیح پاره‌اي از آیات و همچنین به منظور تنشریح آیات احکام, 
قصص و تشریح بعضي از اموري که در قرآن به اختصار بیان شده است, 
مورد استفاده قرار گیرد ۲ 

طبق این نظریه منافاتي بین روشن و واضح بودن معاني قران و لزوم 
استفاده از سنت در پاره‌اي از حقایق قران وجود ندارد. قران در عین اینکه 
نسبت به مقاصد و مفاهيمي که در صدد بیان آنهاست کامل, واضح و 
فتتفتی از بیان یر معا شم تفص بازه‌ای از اتور و معارف ابات رازه 
عهده سنت و بیان رسول اکرم (ص) گذارده و آن حضرت را صریجا, معلم و 
مبین قرآن, معرفي نموده است. چنانکه فرمود. «و أندلنا للیِكَ الدکرّ لب 
لاس ما تَرّل لْیهمُْ» «1» يعني: «ما قرآن را بر تو نازل ساختیم تا تو براي 
مردم آن را تبیین نمايي.» 

بديهي است در جايي که قرآن کریم خود ما را به توضیحات پیامبر اکرم 
(ص) ارجاع داده باشد, نباید بیان وي را جدا| از قرآن به شمار آورد ۵ 
استفاده از آض را به معناي عدم استغناي قرآن تلقي نمود. 

تفسیر معروفي که از این نظریه پيروي کرده تفسیر ارزشمند و گرانقدر 
«المیزان» مي‌باشد. حال به نجو اختصار به بررسي ويژگيهاي این دو 


(1) نحل/ 44. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 208 ِ ۲ 
کناب الهدابة و العرفان فی: تشر العران بالقران ان کونه که از نام آن 
پید است. بر اساس روش «تفسیر قرآن به قرآن» تألیف شده و ملف آن 
سعي نموده, قرآن را تنها با مراجعه به آیات قرآن تفسیر نماید. 

ملف آن در مقدمه اين تفسیر در توضیح روش تفسيري خود مي‌نویسد: 
خن کر و رب یرطب تقتیسری یم انا جیلیید کم نی صلمي 7۱ 
اصول قرآن نمانده است محر آنکه در کنارش روایت ساخته شده‌اي به 
منظور از بین بردن قرآن و تبدیل و تحریف آن مشاهده مي‌ شود و 
مفشران نیز ق نکم به حقیفت امر واقف باشند. همه این مطالب 
(ساختگي) را در کتاب خود اورده‌اند. 

۰ همین دستبردها و پیرایه‌ها, مرا بر آن داشت که این تفسیر را به رشته 

و و روش خود را در تفسیر قرآن, بر اساس کشف معناي آیه 
از راه تدبر در آیات و سوره‌هاي مشابه وت الموضوع قرار 8 ِ با 
قرآن, چنان که خداوند یرد اه است. خود, مفشر خویش باشد و اشاری تن به 
هیچ امر خارجي, جز واقعيتي که قرآن بر آن منطبق است و سنن آفرینش 
و نظام خهان آن را اید من کنده در میان تباشه مف1ه 
این مفسر بر این اساس روایات را به كلي کنا ر گذارده, ارزش تفسيري آن 
را به يك باره انکار کرده انشت‌ها آنجا که در مسر انات احکام و قصص نیز, 
اتود هتم مزر اتفاق مسلمانان را انکار کرده ۳ ۳ را به 
قرآن نسبت داده است بویژه درباره آپات احکام و قصص قرآن هر آنچه ۲ 
که از مدلول ظاهري آیات استفاده نمي شود, گرچه از مسلمات فقه و 
تاریخ باشد, سخت مورد انتقاد قرار داده و انکار نموده است. 
منظور روشنتر شدن روش تفسيري آن. مي‌پردازيم " 
7 در تفسیر آیه «فلیحذر الذین پخالفون غن یره ن نَصيبهَمٌ فترة َو 
یی ات الیق» 2 رفتی سفن کسانی. که از آفر او ربخ 
مي‌کنند, باید بترسند از آنکه دچار فتنه اي شوند و یا به عذابي دردناك 
گرفتار آیند.» مي نوبسد. : از این ان استفاده مي‌ شود که آنچه درباره اوامر 
است. اما 


(1) عمید زنجاني, عباسعلي, مباني و روشهاي تفسیر قرآن, وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي, تهران 1360 لش .؛ چاپ اول, صص 191 و 192 
تسود راب وشن صضص .۰ : 209 

اگر مخالفت با اوامر آن حضرت بنا بر مصلحت و مقتضاي رآي باشد, 
ايرادي ندارد بلکه این خود, مطابق با روش و فلسفه او است. 

من قر.. منت یه «و السّارق و السَارقةٌ قافْطعوا َیدبهُما» «1» يعني: 
«دستهاي مرد و زن دزد را قطع کنید.» مي‌نویسد: بدان لفظ «سارق» و 
سار فه» معناي اعتياد.به دردی را در بر فازد ممراد از آن. کسانشی ت 
که سرقت, از اوصاف و عادات غیر قابل انفکاك از شخصیت آنان گشته 
است. و از اینجا معلوم مي‌شود كسي که براي يك يا دو بار مرتکب سرقت 
گردد, در صورتي که اعتیاد به دزدي نداشته باشد. دست او بریده نمي‌شود, 
زیرا قطع دست وي مایه ناتواني اوست و این در صورتي صحیح است که 
از وي یاس حاصل شود. و 3 ی 3 و 

در در ‌ضوزد آنة «قان خمم 1 تعدلوا قواجدَء او ما مَلکت ایمائکم» «2» 
يعني: «پس اگر ترس ان داشتشتد کهتوا نید غدالف: را ار | فایید: بت رن 
اختیاز تمایید.. با به آنچه دستهایتان مالك و داراست (به کنیزان زر خرید 
خود) اکتفا تاره کِ مي‌نویسد. با توجه به آیات 8- 25 از سوره نساء, آیه 
33 از سوره نوره ۲۳ 60 از سوره کهف. آیات (لاد, 0 و 603 از سور ه 
یوسف, یه 220 از سوره بقره؛ ایه 7 از سوره حجرات؛ ایه 28 از سوره 
توبه و ایه 118 از سوره ال عمران؛ معلوم مي‌ شود که منظور از «ما 
ملکت ایمانکم» کنيزاني است که در منزل خدمت کنند و مردم مي‌توانند با 
آنان ازدواج کنند والا در شرع اسلام ناموس هیچ زني جز از راه ازدواح 
هتاخ نمی کوونه بنایواین: معضود اد ایاخه ملت یمینر این اسشت که آنان:«۱ 
از راه ازدواح بر کي :بو فد وین درآورند. ۳ 

4 دربار ه آيه‌هاي و الذین هم لفْرُوجهم حافظون. ار غعلي آواجهم َو ما 
ملَکت ماد فایم عبر مَلومین» «3» يعني: «و موّمنان کسانیند که 
عورت خود ۳ ت کننده و نگاهدارنده‌اند مگر بر همسرانشان یا کنيزاني 
که تحت مملوکیت انانند که اینان ملامت و سرزنش نشده‌اند». ‏ . 
مي‌گوید: مراد از فروج, عیوب و نقايصي است که مردم از اظهار آن شرم 
دارند. لکن در مورد کنیزان اطلاع بر آنها محذوري ندارد. 

5. در مورد آیه زکات_ ود زکات زراعتي است که از زمین به درست 
قف این و بر طبق اين آیه واجب است. ولي مقدار آن بیان نشده, به رآي و 
نظر امت واگذار شده است. 


(1) مائده/ 9د. 


(2) نساء/ د. 
(3) مومنون/ د و 0. 
| ص .۰ : 210 
6. در تفسیر [۳ تشریع طلاق مي نوبسد. به مقتضاي آیات ۶۸ 226 از 
عون رم انم ۸٩‏ یوم اعرا ام و اش ری فا ان ۶210 
از سوره نور. طلاق تنها در صورني واقع مي‌شود که علت موجهي که 
موجب به هم خوردن نظم زندگي خانوادگي و زناشويي مي‌گردد. وجود 
داشته باشد. 
7. همچنین در تفسیر آياتي که در آنها ذكري از ملائکه, شیطان و جن به 
میان آمده است, نظریات عجيبي ابراز مي‌نماید. ملاك را به معناي مسخر 
ات تا و ۱0 
مي‌کند. <1» 
با توجه به نمونه‌هايي که ذکر شد؛ مي‌توان به اشتباه اساسي مولف پي برد 
و در ضمن علت پیوند واقعي کتاب و سنت را که درباره آن تاکید فراوان 
شده است به خوبي دریافت. و 
اشتباه عمده این مفسر از انجا ناشي شده است که سنت را به عنوان 
به این تبرتیب از قراین واقعي که روایات مي‌باشند, به دور مانده است. 
پیوند بین کتاب و عترت؛ نه تنها از نظر روایات متواتر, مسلم و غیير قابل 
انکار اشت:بلکه اضولا»قزآن خوده بن این حقیفت. دلالت کامل دارد:. قیرا 
رسول اکرم (ص) را معلم و مبین قران معرفي نموده, منطق وي را 
وحي شمرده 2 و پيروي از دستورهايیش را واجب دانسته است. 
«3> و به این ترتیب» سنت را جزبي از قرآن به شمار اورده است. لذا 
نباید سنت را جدا از قرآن و ارجاع به آن را ارجاع ؛ به عیز جود علمران کرد: 
مي‌نماید, ان است که همه احادیث را به جهت وجود روایات جعلي در میان 
آنها, از درجه اعتبار ساقط دانسته و فاقد صلاحیت تفسيري به حساب 
اورده است. در صورتي که با رعایت موازین و قواعد مقرر در علم 
ار ان ایا سرا سس ات فا 
اعتماد را اووایات سات کب مارد دنس کی از روایات اضولا 
متواتر و يا همراه با قراین اطمینان‌اور بوده, به هیچ وجه قابل تردید و انکار 
این مفسر, در موارد بسياري براي ایات تفاسيري که با روایات متواتر و 
صحیح و حجت منافات دارد. ذکر کرده است. این مطلب نشانگر آن است 
کشفت برای کته رانانه ارای خفن زر 


(1) بنگرید: همان منبع. صص 183 و 184. 

[2) «9 ما تقطی عن وی او وقن نوح» نجم/ 4 و 3 

(3) «و ما أتَاکَمْ الأسول قَخْدُوة و ما تهاکق عَلة قائتوا» 0 7 

شروط و آداب تفسیر و مفسر. ص: 211 

آیات تطبیق کند به این بهانه متوسل شده و روش او از مصاديق تفسیر به 
۳ باطل اننتت: که. ان را تحت عنوان «تفسیر قرآن به قرآن» مطرح 


ساخته است. 


وا عاف طراطبایی زره فرباره فعزان اعبار اسفت قر تفر 


علامه طباطبايي (ره) در این باره مي‌نویسد: ارجاع فهم قران به فهم 
صحابه و تابعین, امري نامعقول است. همچنین توقف فهم قرآن به بیان 
پيامبر اکرم (ص) نیز قابل قبول نیست, زیرا آنچه را که پیامبر گرامي بیان 
کرده‌اند. اگر همان معنايي است که موافق با ظاهر کلام خداست. در این 
صورت معناي آیات بدون مراجعه به بیان ایشان نیز از مفاد الفاظ آنها 
فمیدم هی‌شود آکر چم این کار اضیاج به کدیورو تامل داسته باشد.و اک 
بیان ان حصرت هوافی با ظاهر کلام خدا خاش و ار هقاد آبة قهم نشوو, 
پس چگونه نجدي به قرآن و حجت قرار دادن آن, قابل تصور است؟ 

آري, تفاصیل کلام از اموري است که تنها راه فهم آنها بیان رسول اکرم 
(ص) بوده؛ جز از طریق ایشان راه ديگري براي دست یافتن به آنها وجود 
ندارد. چنانکه قرآن خورٍ این گونه امور ۳ به توضیحات پیامبر گرامي (ص)؛ 
ارجاع داده است: «ما آتَاکمْ الرسول فَحْذدُوهُ و ماک ند فاعمما 01 
يعني: : «آنچه زا پیامبز براتان آورده انست: برگیرید و در مورد | #اع شما را 
از آن نهي کرده است. نهي او را پذیرفته, از آن دوري کنید.» 

تفصیل داستانهاي قرآن و حالات و خصوصیات معاد نیز چنین است. <2» 
علامه طباطبايي (ره) ؛ به مناسبت ديگري به تبیین روش ائمه (ع) در تفسیر 
قرآن پرداخته, چنین توضیح مي‌دهد: ... پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع), 
گر چه بر طبق نصوص قرآن. مفشر و مبیّن قرآن مي‌باشند. ولي اساس 
روش تعلیم و تفسیرشان, همان طریق و روش تفسیر قرآن به قرآن بوده 
که قرآن خود, آن را به ما آموخته است و از طریق روایات نیز بر ما معلوم 
کته ات کق ور خد مورد از بیانات ایشان در زمینه تفتیتیر آیانت: از غیر 
قرآن استعانت و استفاده‌اي به عمل نیامده است. «3» 

در جاي دیگر مي‌گوبد: ۰ روشي که در روایات بدان ترغیب شده. همان 
تفسیر از طریق قرآن است و آنچه از آن نهي شده. تفسیر از غیر طریق 
قران. می‌باشد ابر این قها روس فوزد قبول در تعنسر افران: استمداد از 
قرآن جهت فهم معاني آیات ان تفشتتر آنهنة: انه عی‌باسته, این روش در 
صورتي مورد قبول خواهد بود که بر اساس تفحص و جست و جوي کافي 
0( 
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از پیامبر اکرم (ص) و امه اهل بیت (ع) به عمل آمده, و مفشر پس از 
تحصیل ذوق و معلومات برگرفته از آنها تفر استعالن مرن «1» 
علامه طباطبايي در ارتباط با حجیت اخبار قطعي السند, چه متواتر و يا غیر 
متواتر. که همراه با قراین قطعي باشد مي‌فرماید: اگر خبري متواتر یا 
همراه با قرینه قطعي باشد در حجیت آن شكي نیست. <«2» 

وي معتقد است که سنت قطعي حجیت دارد حتي اگر ظاهر قرآن مید آن 
نباشد و کوشش مي‌کند تا بيچيدگي آبه را برطرف سازد و توهم اختلاف 
ظاهري میان آیه و روایت را از بین ببرد. 

زیرا انچه از نبي اکرم (ص) نقل شده. مي‌توان از کتاب خدا نیز استفاده 
کرد. «3» بنابراین امکان ندارد که میان احکام قران و سنت. مخالفت با 
تعارضي یافت شود. 

در ضمن آیات ارث., در ذیل آیه: «من بعد وَصیّة بُوصي بها َو دَین» «4» 
علامه ماون کو و تقدم وصیت بر دین در آیه, با رواياتي که دین را مقدم بر 
وصیت مي‌داند, منافاتي ندارد زیرا گاهي مطلب غیر مهم را در اول کلام 
ذکر مي‌کنند از آن رو که استحکام و ثبات مطلب مهمتر به حدي است که 
نيازي بت زا کر مدیم خذار کي بای این اه ند در آیه مورد نظر بیا: 
اهمیت و برتري دین نسبت به وصیت 0 و در ذیل آن روايتي از امیر 
المومنین (ع) از مجمع البیان نقل کرده است که مي‌فرماید: شما در این 
ایه, وصیت را قبل از «دین» مي‌خوانید ولي رسول اکرم (ص) پرداخت دین 
را مقدم بر وصیت مي‌داند. «5» 

اما درباره حجیت خبر واحد مي‌گوید: خبر واحد حجت نیست مگر اینکه 
هشرای ۲ رای فد اما ی اسان ی ایحا وه 
خواه روایات مربوط به اصول دین باشد با تاريخ. فضایل و يا موضوعات 
دیگر. اما در فقه, اامتان نوعي در حجیت روایت کافي است و این 
مطالب در صورتي است که روایت با قرآن مخالفتي نداشته باشد. «6» 
وي در توضیح این مطلب مي‌گوید: حجیت شرعي از اعتبارات عقلیه است 
زیرا از اثر شرعي در مورد خاص خود تبعیت مي‌کند و قابل جعل و اعتبار 
مي , باشد ولي در قضاياي تاريخي و مسائل اعتقادي ۰ 
ندارد زیرا اثر شرعي به دنبال نداشته و حکم شارع در اين موارد به علم 
بودن آنچه علم نیست و واداشتن مردم به پيروي از آن. معقول و منطقي 


(1) همان منبع, 3/ 87. 
(2) همان منبع, 10/ 351. 
(3) المیزان, 3/ 85. 

(4) نساء/ 11. 


(5) المیزان, 4/ 221. 

(6) همان منبع, 8/ 141. 
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موضوعات خارجي اگر چه امکان دارد در آن اثر شرعي محقق شود ولي 
آثار آن جزيي است و قرار داد شرعي جز در کلیات راه ندارد. <1» 
بنابراین علامه طباطبايي (ره) هنگامي به سنت استناد مي‌نماید که مفید 
قظه افو ی باه احاد که موی ا او ما فراین لاس عم اه 
نیست تنها در احکام عملي حجت است ولي در غیر احکام عملي از نظر 
ایشان چنین. اخباري تنها مید معاني استنباط شده از آیات است. البته در 
ضورتي که فوافق شعنای. ابات باشد و در غیر این صووت ان دا مرتود 
مي‌داند. و این مطلبي است که احادیث نبوي که قائل به به عرضه اخبار بر 
قرآن کریم است. آن را تأْیید مي کند. موید این مدع مطلبي است که 
علامه در بیان شیوه تفسيري خویش ذکر کرده است. وي مي‌گوید: 
اشعداد از روابات باهتر اکرم (ض او انمه (ع) در اه سعایی :ات که 
از آیه استفاده مي‌ شود و به تعبیر صحیحتر عرضه روایات بر آیات و اثبات 
مضامین روایات از طریق تأْیید مضمون روایات وارد شده توسط آیات 
صورت فک کلوی: این کار بدون تنوجچه به اسناد روایات بعد از اينکه مطابقت 
مضمون روایات با نص قرآني براي ما روشن شد. انجام مي‌شود. «2» 
بتابراین طبق نظر ایشان, اصل, همان معتاي مستفاد از آیه است و 
استفاده از آیه براي اثبات صضصحت مضمون روایت و پاري جستن از روایت 
براي تأکید آنچه در آیه آمده است. مي‌باشد. 

مومع کي لاه طباطبايي (ره) درباره سنت را با دو مطلب ذیل مي‌توان 
نبیین نمو 

1 1 از اه علامه به تفسیر قرآن به قرآن که باعث شده به این 
نوع از سنت به عنوان تأکید و تأیید بنگرد. این مطلب بدین معناست که 
متن حدبت مورد نظر علامه است, تفه شند ار 

ماه ترامع طاطیایت اعلت اکتا توت ی هی ]ات 
ساختگي است. 

از جمله موارد استفاده علامه طباطبايي (ره) از روایات منقول از پیامبر 
اکرم (ص) در تاه شغاتی ابا که با قدتر تین انهارق ور ایا ردیر در 
مي‌يابد, عبارتست از: 

الف) در تفسیر آیه «یا آّا الذِی آَئوا لا مبْطِلُوا صَدَقایکُم بالْمٌ و الّدي» 
«3» يعني: «اي كساني که ایمان آورده‌اید صدقه‌هاي خود را با منت نهادن 
و اذیت کردن. باطل نسازید.» مي‌گوید: 

اين آیه دلالت , بر این دارد که منت و آزار, اثر صدقه را از بین مي‌برد و 
شاید بتوان به 1 آیه استدلال نمود که هر گناهي بویژه گناهان بزرگ 


طاعتهای پیشین را حبط کرده و از بين 


(1) تفسیر المیزان. 10/ 1ظ3. 

(2) تفسیر المیزان, ۸17 165. 

(3) بقره/ 264. 
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مي‌ برد ولی آبة مزبور دلالتي ندارد جز بر اینکه منت و آزار اثر صدقه را از 
بین مي‌برد. سیس این معني را با روایت نبوي ند کردم و مق کوند :تور 
تفسیر قمي از حضرت صادق (ع) روایت شده که رسول خدا| (ص) فرمود: 
«من اسدي الي مومن نم ۶ آذاه بالکلام او من علیه فقد ا تن صد قته »> يعلي 
«کسي که به مومني احسان کند و سپس با سخني او را بیازارد یا بر او 
منت گذارد, صدقه خویش را باطل کردم است.» <1» 

تٍ) در تفسیر آیه* ۶یا ها الذین آمَتُوا الوا اللة َو تقاته» «2» يعني: «اي 
كساني که ایمان آورده‌اید آن گونه که ۳ پرواي الهي است. پرهیز گار 
باشید.» مي‌نویسد: تقوي نوعي احتراز ِ پرهیز است و اگر در تقواي از 
خداوند استعمال شود. معناي آن پر پپهیز و دوري جستن از عذاب الهي 
است. چنانکه در آیه «فَاتْفُوا الا ات وقودّها ناس و الججارَه» «3» 
يعني: «پس از انتتتفت که آ نت گیرانه آن مردم و سنگها هستند, بتر سید. » 
به همین معني استعمال شده است. 

واضح است که دوري جستن از عذاب الهي هنگامي تحقق مي‌پذیرد که 
آدمي راه رضایت و خشنودي خدا را بپیماید, آن هم با امتثال اوامر حق و 
دوري از نواهي وي. پس به طور خلاصه تقواي الهي عبارت است از 
اطاعت و فرمانبرداري و عدم ارتکاب کناه و در برابر انچه خداوند داده یا 
نداده, سر تسلیم فرود اون . سیس با ذکر روايتي از این مسعودر به تأْیید 
این مطلب پرداخته است که رسول خدا| (ص) در ار «ایْفَوا للع حق تقاته» 
فرمود: «آن بطاع فلا يعصي و یذکر فلا ینس» يعني: «با اطاعتش معصيتي 
نباشد و با یادش فراموشي همراه نگردد. > <«4» 

ب) در تفسیر آیه «و قال الذین کفژوا للَذٍینَ َمَنُوا ابعوا سَبیلنا اتکول 
حطایاکم و ما ه هم بچاملین من حَطاياهم 2 من شیء هم لکادئون 5 یل 
اتقاای و اقلا مَع نْقالهم ۴ تلد یوم القيامة عَمّا کانئوا یِفْتژون» «5» 
يعني: يعني: «کافران به مومنان ی از ِ ما پيروي کنید بار گناهانتان به 
گردن ما. حال آنکه اینان بار گناهان كسي را بر گردن نخواهند گرفت و به 
راستي ایشان دروغگویند. بلکه با ر گناه خود و بارهايي با بار خود نت رن 
خواهند گذاشت و در روز ۱ به سبب دروغهايي که به هم بافته‌اند, 
بازخواست خواهند شد.» مي‌گوید: کفار كساني را که در اوایل ظهور 
اسلام ایمان آورده بودند, به کفر دعوت مي‌کردند ولي مسوولیت عین 


گناهان 


(1) تفسیر المیزان. 2/ 389 و نیز: قمي. ابو الحسن علي بن ابراهیم (از 
علماي قرن سوم و چهارم هجري). تفسیر القمي, به کوشش: سید طیب 
الموسوي الجزاثري, موسسة دار الکتاب للطباعة و النشر, قم, چاپ سوم, 
صفر 1404 ق., 1/ 91. 

(2) آل عمران/ 102. 

(3) بقره/ 24. 

(4) تفسیر المیزان, 3/ 366. 

(5) عنکبوت/ 12 و 13. 

تروط و ارات شیر وتو صضص .۰ 2۱ 

ایشان را به عهده نمي‌گرفتند, زیرا این گناهان ملازم با وجود فاعل آنها 
است., بلکه کفار مسوولیت گناهاني همانند گناهان مرتکبان اصلي آنها را به 
عهده دارند, بدون اينکه از گناه گناهکاران اصلي چیزیر کاسته شود. 
بنابراین گناهکاران, علاوه بر گناهان خود مسقولیت گناه دیگران را نیز به 
عهده دارند چرا که ایشان هم خود گمراهند و هم گمراه کننده دیگران 
مي‌باشند. " ۳ 
خچداي تعالي مي‌فرماید: «ِبَحْملَوا َوَرارَهَم کاملة یَوْمّ القيامة و من اوزار 
الذین بارخ بغیر علم» «» يعني: «تا در روز قیامت همه بار گناه 
كساني را که به نادآني گمراهشان کرده بودند, بردارند.» 

سفن در آنه دلالت بر تبعیض دارد زیرا کفار مسوولیت همه گناهان دیگران 
را به عهده تمی کیر ند جلکه به شهادت سیاق آیه, تنها آن دسته از گناهان 
که کفار, مژمنان را به وسیله آنها گمراه کرده‌اند, به عهده مي‌گیرند. پس 
«من>؟ تبعیضیه براي تفاوت گذاشتن میان گناهان ما با بر گمراه ساختن 
آنها و سایر گناهان مي‌باشد و نه براي تقسیم نمودن گناهان مربوط به 
اه و از ال از قوب 

علامه این مطلب را با ذکر روايتي از رسول اکرم (ص) تم 
مي‌فرماید: «من سِنّ خیرا فاستن به کان له اجره و من اجور من تبعه غیر 
منتقص من اجورهم شیا و من سنْ شرا فاستن به کان علیه ورزه و من 
اوزار من تبعه غیر منتقص من اوزارهم شیثا» يعني: «كسي که سنت نيكکي 
را پایه گذاري کرده و دیگران آن را انجام دهند, هم اجر خود را برده است 
و هم اجر كساني که از او پيروي کرده‌اندر بدون اینکه از اجر آنان چيزي 
کاسته شود و كکسي که سنت بدي را پایه گذاري کرده و بدان عمل شود 
گناهش گریبان او را می کیرد و نیز گناه كساني که از او ييروي نمایند, 
بدون اینکه از گناه آنان کاسته شود.» <2» 


در بعضي روایات از حمل آيه‌اي وه دیگر تحت عنوان «ضرب القز ان 
بعضه ببعض» نهي شده است. مخالفان نیز عنوان «ضرب ب القران بعضه 
بعضأ» را به معناي همان «تفسیر قران به قرآن» دانسته‌اند و به این 
ترئتیب ۳ شده‌اند که روش مزیور مانند روش «تفسیر به رآي مذموم» 
مردود و از نظر روایات ممنوع مي‌باشد. 

براي بررسي این مطلب باید روایات مزبور را مورد مطالعه قرار داد و 
ففاد اما زا مخت بر ری تضوی. 

1 عبد الرحمان جلال الدین سيوطي (د. 911 ق.), روايتي را در این باره 
و ان,رسول سس ی اد پتراجعون في القرآن و هو 


(1) نحل/ 5 2. 

(2) بنگرید: تفسیر المیزان. 16/ 108 و نیز 12/ 231. 
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باختلافهم علي انبيائهم و ضرب الکتاب بعضه ببعض. قال و ان القرآن لم 
پنزل لیکدب بعضه بعضا و لکن نزل آن یصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه 
فاعملوا به و ما تشابه علیکم فامنوا به «1» يعني: رسول خدا (ص) از ز کنار 
گروهي گذشتند که آیات قرآن زا نی کرده: آيه‌اي را به آیه دیگر ارجاع 
مق‌دآدند. ایشان وز خالی: که. از. این غمل آنان خشمتا کل بودتده فر مودزده 
شروط و آداب تفسیر و مفسر 26 ارتباط روایات«ضرب القرآن بعضه 
ببعض» با اين روش تفسيري ..... ص : 215 

همین طریق امتهاي پیش از شما گمراه شدند. چه, درباره پیامبرانشان با 
یکدیگر اختلاف کزدند. .و بژخي فطالب کنایشان را به برخي دیگر زدند. 
فرمود: و به راستي که قرآن نازل نشد تا بعضي از آنْ برخي دیگر را 
تکذیب نماید, بلکه نزول آن بدان جهت بود که بعضي از آن برخي دیگر را 
تصدیق نماید. پس از قرآن هر چه را به درستي شناختید, به اه نید 
و هر آنچه را که بر شما مشتبه بود, به ان ایمان اورید. 

2 طضه از سای مرن شعش: کف قی که کر رت : سم رسلن اد 
(ص) قوما یتدارژون فقال: 

اثما هلك من کان قبلکم بهذا؛ ضربوا کتاب اللّه بعضه ببعض و اما نزل 
کتاب الله یصدق بعضه بعضا فلا تکدبوا بعضه ببعض. فما علمتم منه فقولوا 
و ما جهلتم فکلوه الي عالمه.» <2» ۱ 

يعني: «رسول خدا (ص), هنگامي که شنید گروهي درباره قرآن اختلاف 


کرده‌اند, فرمود: همانا مردمان پیش از شما به سبب چنین کاري هلاك 
شدند, بعضي آیات کتاب خدا را به بعضي آیات دیگر زدند. بدانید که قرآن 
نازل,شد با بعصن از آن بعضی دیگر.را تصیدیق کند بسن برحی از آیات, آن 
زا با بر گر تکیت کم آنچه ار آن می‌داندویان کید و آنیه زر که 
نسبت به آن آگاهي ندارید, به داناي آن واگذار نمایید. ۳ 

کیره ای اش رره) از آمام ضاین اع) نف کرودایی که اوه 
«ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض الا کفر» «3» يعني: «هیچ شخصي, 
بعضي از قرآن را به بعضي دیگر نزد مگر آنکه کافر شد.» 

4. در روایت ديگري این چنین آمده: «ما ضرب رجل من القرآن بعضه 
و تقصی از فرانتوا ه عی خی ان ان 

مک انکه کافر تفت » 

ِِِ صدوق مي‌فرماید: از استادم ابن ولید پر سیدم . معني این حدیت 
چیست ؟ گفت: معناي حدیث این است که كسي در تفسیر آيه‌اي به تفسیر 


آیه دیگر جواب گوید. «5» 


(1) ادن الفتنوره داز الفکت بیتفت 1409 و 139/2 هل آن‌ ات4 
دوتهای تسس فزان کرمص 199 

(2) همان منبع. 

(3) بحار الانوار, موسسدة الوفاءء بیروت» چاپ دوم» 99 9د. 

( )یه یداو کمن بو لیا خفن با یود تن ی و از تا 
الاخبار, به کوشش: علي اکبر غفاري, جامعه مدرسین» , قم, ص 190. 
رشان التوا 99 9 هد وسایا اسرنه کی ید رتم 
رباني شيرازي, دار احیاء التراث العربي, بیروت, 
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علامه طباطبايي (ره) درباره این روایات قق کوند: این روایات مفهوم و 
معناي «ضرب القرآن بعضه بعضأا» را در قبایل 7ص یو القرآن بعضه 
بعضا» قرار داده است و به مقتضاي این مقابله باید گفت: معناي «ضرب 
القرآن» همان خلط بین آیات و به هم زدن آنها از نظر مقامات و مناسبات 
مفاهیم آپات با یکدیگر و نیز اخلال نمودن در ترتیب بیان مقاصد قرآن 
مي‌باشد. هانتد ان که آبه فخکفی. زا به جاي متشابه و ایه متشابهي را به 
جاي محکم مورد استفاده قرار دهند. «1» 

از جملهرواباتن که غلامه طیاطبانن: (ره) دز ابید هعنای میور مارا 
مي کند, روايتي از امام صادق (ع) است که در پایان آن حدیت چنین اه 
است: ... و ذلك آنهم ضر وا بعض القرآن ببعض و اجتجوا بالمنسوخ و هم 
یظئون هه الناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم پرون انه المحکم و احتجوا| 
بالخاص و هم یقذرون ام العام و احتجوا| بأوّل الاابة و تر کوا| السبب في 


تاویلها و لم ینظروا اليها نیج الکلام و الی .ما یختمه و لم بغرقوا موارده و 
مصادره, اذ لم یاخدوه عن اهله فضلوا و اضلوا. «2» يعني: ... این بدان 
فت اف کارا را یا کر و ی 
استدلال کردند در حالي که گمان مي‌بردند ناسخ است و به متشابه احتجاح 
نمودند در حالي که به اعتقاد خود آن را محکم مي‌دانستند و لفظ خاص را 
دلیل گزار ذانند در حالی که آن را, لقظ غام به.جساتب هی اور دنه ابتداي 
آیه: زا دلیل. قران دادند: و شیب تأویلش را ترك گفتند و به سرآغاز و 
سرام موی ری یار و اش را تاعفد برا که آریرا ار 
اهلش فرا نگرفتند و در نتیجه گمراه شدند و گمراه کردند. 
اما در خصوص روایت چهارم و کلام استاد شیخ صدوق (ره) و تفسیر آن, 
و سخن وي خالي از ابهام نیست اگر مراد ابن الولید همان خلطي 
که ذکرش گذشت باشد که در عرف بحت کنندگان در مناظرات خود 
متداول است و ان عبارت از این است که بین ایات معارضه ایجاد مي‌کنند 
[و مدعي وجو تعارض و تاقض بین آنها مي‌گردند) و با تمسك به چزيي از 
آیه جزء دیگر آن را تأویل کرده, از ظاهر خود منصرف مي‌نمایند. سخن 
وي, سخني درست و حق است, اما اگر مقصود او تفسیر يك آیه با آیه 
دیگر باشد و استشهاد به آيه‌اي جهت روشن کردن معناي ایه دیگر باشد, 
سخني نادرست است., «<3» 
مرو لا مه دای اند کی وه وهای من کم لس ات کته 
استدلال مي‌نماید. «4» 


۵8 133 و نیز بنگرید: شاهمرادي, قدرت الله. زمینه تفسیر قرآن, شرکت 
افتتست: تفرآن. 1 126 ش عض 76 
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(2) تست المترانه و 2و 

زد )سر المر ان 01 

(4) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبعء صص 83- 81. 

شروط ۵ آذات تقشیر و مفیتتز: ص: 219 


سیاق آیات در روش تفسیر قرآن به قرآن 


مساق ارت استه اد هه فان افم ماه لمات که با اقا موه 
و و 
محیط بر کلام که داراي دلالتي در موضوع مي‌باشند. «1» 

به ارت رهش هرادار سای یاوه ارباط فقا یت بات نا کیک 
تا ۳ 9 ۳ 
زركشي در این باره مي‌نویسد: دلالت سیاق موجب روشن شدن «مجمل» 
و حصول یقین به عدم وجود احتمال خلاف و تخصیص عام و تقیید مطلق و 
تنوع دلالت, 3 فان از بز زر کترین قرايني است که بر مراد متکلم 
دلالت مي‌نماید و هر کس به این قرینه مهم بي‌اعتنا باشد در نظیر آن به 
اشتباه شب‌افتد و در عتاظر اه و گفت و گوهاي خود نیز به خطا خواهد 
رفت. 

وي سپس توجه خواننده را ؛ به آيه‌اي جلب مي‌کند و چنبین اضافه مي‌نماید: 
در سخن خداوند متعال دقت نما که فرمود: «دّقّ ایك آنّت الْعریژ الکریم» 
«» که چگونه سیاق آن دلالت بر ذلت و حقارت (مخاطب فعل «ذق») 
مي‌نماید. «3» 

سخن زركشي مطلبي صحیح است چرا که اصولا آنجا که قرآن مجید 
توسط آیاتف پیرامون موضوع خاصي سخن هی حونت توجه به يك آنة و 
چشم پوشي از آیات دیگر جز لغزش و دوري از مقصد قرآن, نتیجه ديگري 
ندارد. آنن سوه متحضر بخ تفشتیر. فد آرن کریم تیشفتت زب بلکه در تسیر سکن 
هر فرد حكيمي باید چنین اسلوبي رعایت شود. براي روشنتر شدن بحث به 
ذکر نمونه‌هايي در این زمینه مي‌پردازيم: 0 دق 
1. قرآن کریم در آيه‌اي مي‌فرماید: «یا بيي آدم اما ینک سل مِکُم 
یِفْصُونَ عَلَیْکَمْ آياتي قَمَن القي و اضلح قلا حَوّف عَلَهمٌ و لا هم یَعْرَئُون» 
«» يعني: «اي فرزندان آدم. اگر پيامراني از جنس خودتان به سوي شما 
شاک ۵ بو سا نات هیا سای ند هر کر تا از انس :۱ 
دستورهاي من) بپرهیزد و راه صلاح را پیشه خود سازد ترس و اندوهي 
براي وي نیست.» _ ۱ 

اگر ما در تفسیر اين یه از سا ق».ضرف نظر کنیم.و قیل فرسة آن ,را در 
نظر نگیریم, , با توجه به اینکه در آیه افعال مضارع که دلالت ,: بر استمرار 
مق‌تهاید به کار رفته: از آیه-چنین استفاده مي‌شود 


1 ره تن صحفد ما فرم ترفن غلم الاصولم سار الکات سای 


بیروت؛ و دار الکتاب المصري: قاهره, قسمت اول, چاپ اول, سال 1979 
م. ص 130. 

(2) دخان/ 49. ۱ 

(3) البرهان في علوم القران. 2/ صص 200 و 201. 

(4) اعراف/ 35. 
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که فران ار اشن ماا ال اکره (ص ای فا تال آنکه 
خوو فرار کریم ضریعا اعلام جیکنه که باست اضا اک از پیامتران 
تنشريعي و تبليفي, پس از آن حضرت تا اید بسته است. در این زمینه 
مي‌فرماند «ها کان فحقد آبا اعذ من رجالکم و لکن تسول. الله و خانم 
امن و کان اللة بکل نیع علیما» «1» يعني: «مجمد (ص) ندز هیچ-یك 
از ِا شما نیست., بلکه فرستاده خدا و خاتم پیامبران است و خداوند 
داناي بر همه چیز است.» 

با توجه به اينکه برداشت از آیه اول با 1 دوم که دص در مفاد خویش 
است. نقض مت کردنر به بطلان آن واقف مي‌شويم. ریشه این سو ۶ 
برداشت, عدم توجه به سیاق آیه مي‌باشد. 

اکن که ایا که انم یی سته یا ان نزن ین ارات 
بیست و ششگانه (36- 11( سوره اعراف را ملاحظه کنیم, معلوم مي‌ شود 
که همگي بیانگر حادثه‌اي است که در آغاز افتت انسان رخ داده است. 
يعني مربوط به زمان خلقت حضرت آدم و بیرون رفتن او از بهشت و 
استقرار وي با فرزندانش در روي زمین. مي‌باشد. در چنین موقعيتي است 
که خداوند متغال کر زندان: ادم را مخاطات فر ار میهد و مي‌فرماید: «اي 
فرزندان آدم, اگر به سوي شما پيامبراني بیایند, هر کس پرهی زگاري را 
پیشه خود سازد و راه صلاح بپیماید. براي او ترس و اندوهي راه ندارد.» 
براي واضحتر شدن مطلب. بد نیست بداتیم که قرآن کریم در آیات بیست 
و ششگانه خود, فرزندان آدم را سه با ر با جمله «یا بني آدم» مورد خطاب 
قرار داده است. «2» در مورد دیگر 2 قرآن از خطایات آغاز آفرپنش 
سخن مي‌گوید. از اين لفظ استفاده, کرده و مي‌فرماید: «أ لم أَعهَو الم با 
تن اد آن لا تعبدُوا السْیّطان ات لَمْ عَدْوٌ مُیین» يعني: «اي 1 ۳1 
تا ۱ به راستي که او 
دی اشکار برایق شعاست:* 

شكي نیست که پس از استقرار آدم (ع) در روي زمین پیامبران متعددي 
براي هرایت انسانها مبعوت شده‌آند و برنامه هکیت این بود که: «فمّن 
ایّفي و أَصْلح قلا حوّف عَلیهمْ و لا هم یِحْرَنونَ» و طبيعي است که چنین 
موضوعي در سرآغاز آفرینش مانع از آن نیست که پیامبر اسلام (ص). 
پیامبر خاتم باشد و به واسطه او باب نبوت که قرنها روي بشریت باز بود, 


به عللي مسدود,گردد. ۰ ۱ 

این انه «و اللْدْ حَلَقکَم و ما تعمَلون» «3» را جداي از سیاق ایه تفسیر 
ای خداي تعالي هم بندگان و هم افعال آنها را 
خلق کته انس کرد با دور کون سای ایا تیاس که آنه 
مزیور به نقل از کلام ابراهیم (ع) خطاب به قوم خود و نکوهش آنها به 
علت عبادت بتها 


(1) احزاب/ 40 

(2) ور ورف اعراقته ابا مر 2 37 

(3) صافات/ 96. 
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است و معناي ایه, در سیاق نکوهش شرك این است که بتهايي که ایشان 
مي‌پرستند, مخلوق خدا است. همان طور که خود آنها مخلوق خدایند. 
بنابراین در نظر گرفتن سیاق و تناسب و رابطه_ بین فصول قرآن و 
موس ایات, در فهم موضوعات و اهداف قران. بسیار ضروري و 
معتزله اس ال سیاق در تفسیر استفاده کرده‌اند. چه اینکه سیاق مستلزم 
نگرش عقلي به آیات است بویژه در آياتي که ظاهر آن دال بر جبر بوده و 
جبریون بعد از جدا| کردن آنها از سیاق, یه آن اه کرده‌اند. 7 

نفي هميشگي هداپت در آیه: و من أَظْلَمْ من ذکر پیات 9 قأعْر ضَ 
علها و تیي ما قَْعت بدا جقلنا علي قلوبهة اک أ َتهوة و في 
اذانهم وفر| و ان تَدْعَهْمٌ الي الٌدي فلن یهْتَذوا اذا آبدا» <1» يعني: 
« کیسننت ی از آنکه آیات پروردگارش ۳ ۳ بخوانند و او اعراض 
کند و کارهايي را که از پیش مرتکب شده فراموش کند؟ بر دل ایشان 
پرده آفکندیم تا آیات را در تيابند و گوشهایشان را کر ساختیم که اگر به راه 
هدایتشان فرا خواني, هرگز راه نيابند.» به گفته زمخشري». به خاطر 
تصمیم قطعي آتان به روي گرداندن از آیات الهي است و این مطلب از 
سیاق انم استفاده مي‌شود. <2» 7 

پس از ذکر موارد مزبور باید دید اصل سیاق چه اثر اشكاري در روش 
تفسیر قران به قران دارد. 

جهت روشن تت این موضوع مواردي از استفاده سیاق در تفسیر المیزان 


را ذکر مي 
. امه طبطییس در تفسیرآب «قل ل شاء اّما له یل 
رام به 9 فد یلث فیک غفر من قبله / فلا تفلون» ۰3« يعني: : «بگو 


آن آگاه 0 و پیش 2 " در ۳ شما ری زیسته‌ام چرا به به 


عقل خود (اين حقیقت دا درنمي‌یابید؟» مي‌گوید: معناي آیه به طوري که 
۱ 0 
نازل کند و مشیت او به اين قرآن تعلق نگرفته بود من اين قرآن را براي 
تما انوم ۵ ان را به شما یاد نمي‌دادم. ۱ قرآن 
عمري را در بین شما بسر برده و با شما زندگي کرده‌ام و شما اين را 
درنافته بودید کمن هی خبری ار دض فر ان تداشتمن اکر انم فساله 
مربوط به من و به دست من بود قبل از این بدین امر مبادرت مي‌کردم. 
پس این امر به هیچ وجه مربوط به من نیست و تنها مربوط به مشیت 
خداست. قفیت او هایس گران علی. تفه هشیر انم اراعنل هی کید 
<4>* 


(1) و57 
(2) زمخشري, جار الله, کشاف, دار المعرفة, بیروت. 2/ 394. 

(4) سر المید 0ص ور و29 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ۰ + 21 

2 در تفسیر آیه «و ندرم َو الحسْتة اد فُضِی الأمَرٌ و هم في عَفْلة و هم 
لا بوَمنْون» «» يعني: 

«آنان را از روز حسرت (از اسامي روز قیامت) که کار به پایان آمده و 
آنان همان بر ال طفلت و سی‌اسانی ند رشان می شید از 
ظاهر سیاق برمي‌اید که جمله: «اذ قضي الامر» براي توضیح جمله «یوم 
الحسرة» مي‌باشد. در نتیجه اشاره‌اي است به این نکته که حسرت از 
ناحیه پایان یافتن مهلت مي‌آید و اين آمر وقتي باعث حسرت مي‌شود که 
سبب از دست رفتن محبوبها و آززوها و سعادت شخص گردد. 2« 
خصوصا اینکه سیاق آبه, وعده عذاب جهنم براي کفار و منکران روز عظیم 
قیامت است و ستمکاران در آن. روز در گمراهي آشکارند. ب« 3 » 

3 در ذیل آیه: «و ما کان هذا لزان آن ُفتري مِنْ دون اللّه و لكن تصدیق 
الذٍي بین بدیه و تفصیل الکنات لا يب فیه من رب العالمین» «4» يعني: 
وا قرآن را به غیر خدا نسبت دهند, بلکه تصدیق کننده 
كتبي است که پیش از آن آمده و تفصیل کتابي است که شكي در آن 
نبیست و از جانب پر ورن کار جهانیان است.» هی کوید: «تفصیل الکتاب» 
عطف بر «تصدیق» است و مقصود از کتاب به قرینه سیاق ایه. جنس کتب 
آسماني است که از طرف خدا به پیامبرانش, نازل, شده است. «5» , 

4 0 «و مق من یَفولٌ اند لي و لا نی آلا في 
الفتتة معط وا 2 جَهَتَم لَمُجیطهُ ؛ بالکافرین» «6» يعني: «بعضي از آنم 


مي‌گویند: به من آجازه ده ور به به کنام مینداز (اشاره است به بعضي از 
منافقان که مي‌گفتند اگر به جنگ با رومیان بیاییم ممکن است فریفته 
زنانشان شویم و به گناه افتیم. با ۰ به چنگ نیاییم 
<«), آگاه باش که اینان خود در گناه افتاده‌اند و جهنم تو اف ان احاطه 
دارد.» علامه و (ره) مي‌فرماید: مراد از کلمه «فتنه» در اینجا يکي 
از وی اضر اه الیه آرماتن و اسان 

که در این صورت معناي آیه چنین است: «مرا از نبرد معاف‌دار و مرا در 
فتنه میفکن و با توصیف غنيمتهاي نفیس جنگي خواهش نفسم را تحريك 
مکن تا دستخوش فریب شوم.» ۲ 

ب- آنکه معناي فتنه, همان انداختن در بلا و گرفتاري عمومي است و 
معناي ایه چنین 


(1) مریم/ 39. 

(2) تفسیر المیزان, ۸/14 0د. 

(3) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبعء 1/ 115 و 192 و 258, 10/ 
5 و 13/ 172. 

(4) یونس/ 37. 

(5) تفسیر المیزان. 10/ 64. 

(6) توبه/ 49. 

(7) ترجمه عبد المحمد آيتي, ص 196. 
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مي‌شود: «اجازه بده به جنگ نيایم و مرا به ناملايماتي که مي‌دانم در این 
جنگ وجود دارد. مبتلا مساز» علامه در بیان این معاني از سیاق ایات کمكت 
گرفته است زیرا اين آیات وضع منافقان و برخي از حرکات, اقوال و 
پليديهاي انان را بیان مي‌کند. «<1» 

علامه طباطبايي در روش تفسيري خویش گاه از سیاق آیات در قبول پا رد 
روایات؛ کمك گرفته و استفاده از این روش را درباره رواياتي که شأّن 
نزول را بیان مي‌کند. بسیار به کار برده است. وي در قبول اکثر این 
روایات, انچه را مناسب سیاق بوده, پذیرفته است. از ان جمله روايتي 
است که در دژ المنثور از حضرت امیر (ع) نقل کرده که فرمود: به خدا 
سوگند آیه: «و ترغنا ما في صْدورهم من غل تجري من تَحتهم الأهاژ» «2» 
يعني: «و هر گونه کينه‌اي را از دلهایشان مي‌زدآييم : و 0 در زیر پایشان 
جاري است.» درباره ما که در جنگ بدر شرکت کرده بودیم نازل شد. 

وي در ذیل اين روایت مي‌گوید: وقوع این جمله در آیه مزبور در سیاق 
آیات مكکي سوره اعراف با نزول آیه در روز بدر پا درباره جنگجویان بدر 
منافات دارد. شاهد دیگر این مطلب آن است که در آیه: «و تَرغنا ما في 


ضَدُورهم من عغل اخواناً علي سْرر مُتقابلین» «3» يعني: «هر کينه‌اي را (در 
بهشت) از دلشان دوه انم هه و اد ند هس یا زوهر وف یکدیکو تن 
پبزنر شیای آبات بهشتیان است که مكي مي‌باشد. «4» 

همچنین روايتي که. ور دی آیف» #«ایی: ۱ ركَ قاخلغ تعلِيك ات بالوا 
ام طخ هه هی چیه زاس روا رهپس 
کفشهایت را درآور که اينك در سرزمین مقدس «طوي» «6» هستي.» 
نقل شده که کفشهاي موسي (ع) از پوست الاغ مرده بود. را مردود 
مي‌شمارد و معتقد است بیرون آوردن کفش براي احترام به آن مکان 
مقدس بوده و آن را از سیاق آیات استفاده نموده, زیرا| آن مقام, مقام 
حضور در پیشگاه خداوند و گفتگو با او بوده است. <7» 

گاه نیز به عکس به واسطه سیاق روایت تفسيري وارد شده را مي‌پذیرد 
مانند روايتي از امام صادق (ع) که در تفسیر «صبفغة الله» در ایه: 


(1) تفسیر المیزان, 9/ 305. 

(2) اعراف/ 43. 

(3) حجر/ 47. 

(4) تفسیر المیزان, 8/ 139. 

(5) طه/ 12. 

(6) نام سرزميتي است در سیناء یا تشام. نام دیگرش وادي ایمن یا ازض 
مقدس است. بنگرید: تبرجمه عبد المحمد اف ص 3 31. 

(7) تفسیر المیزان: ۸18 صص 139 و 159 

شروط ولاب فس و مش ری وج ۲ 

«صبعء الله و من من اس من الله صبعءةٌ و تحن له عابدُون» «1» يعني: 
فقط 7 دا مي‌فرماید: «صبعة الله» همان اسلام است. 
این ۳۳1 دزشتیاق آبات مربوط به بهود و نصاري مي‌باشد و از دعوت آنها به 
دین بهود و مسیحیت. سخن مي‌گوید و به دنبال آن, تهدید خداوند خطاب به 
آنها را ذکر مي‌کند که اگر از دین حق روي گردان شوند بر باطل خواهند 
بود. البته خداوند پیامبرش را از شر انان حفظ و کفایت مي‌کند و خداوند 
شنوا و دانا است. <2» 

از جمله انا بارز توجه به سیاق آیات استفاده از آن در ترجیح آراي 
علامه طباطبايي (ره) از اين امر در روش تفسيري خویش استفاده شاياني 
نموده است. به عنوان مثال کلام الوسي را در روج المعاني نیکو شمرده 
آنجا که یز ۲ موسي (ع) رسالت را براي برادرش هارون درخواست 
مي‌کند و مي‌گوید: «قَارْسل الي هاژون» «3» يعني: «پس هارون را پیام 


بفرست >» تا در امر رسالت تتتررات او بوده و در تبلیغ یاور و تصدیق کننده 
وي باشد. نه اينکه بخواهد از مسوولیت رسالت شانه خالي کند زیرا سیاق 
آیات دلالت دارد که «فارسل» بین سه جمله اول و جمله چهارم يعني «و 
لهم علیخ ذنب» قرار گرفته است و این نشانه آن است که با آن سه جمله 
ارتباط دارد. 

اک سخنان موسي (ع( از باب تعلل و شانه خالي کردن بود, مي‌بایست 
جمله «فارسل» آخر همه جملات درآید نه ما قبل آخر. <4» 

وق کلام زمخشری که کلمه «غباد» در آیة.«2 لا ترضی: لفبادخ: الکفت :و5 
يعني. : «خداوند براي بندگان خود به کفر راضي نیست »> را به مخلصین و 
معصو مین تفسیر کرده, صحیح نمي‌داند زیرا| لا زمه آن این ۳ که بگوییم 
خداوند سبحان ایمان را براي مومنان و کفر را براي کافران پسندیده 
است, مگر معصومان که از ایشان تنها ایمان خواسته و از کفر حفظشان 
فرموده است. 

ولي سیاق آیه.با در تظر گرفتن انتداي آیة يعني جمله «اِنْ ی قاِنَ ال 
نی عْثکُمٌ» يعني: 

«اگر کفر ورزید پس (بدانید که) به راستي خداوند از شما بي‌نیاز است.» 
این تفسیر را نمي‌پذیرد. 0 , 

زمخشري درباره آیه «و آمرَث لأْن ان َوَلَ ات «» يعني: «به 
من فرمان داده شده که اولین مسلمان باشم.» سه وجه ذکر مي کند: 


13 
(2) تفسیر المیزان, 1/ 315. جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع, 6/ 
39 و 8/ 139 و 16/ 280. 

(3) شعراء/ 13. 

(4) تفسیر المیزان, 15/ 259. 

(6) تفسیر المیزان, 17/ 240 و براي آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع, 1/ 
7 6 169, 10/ 82. 

1 
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9 اسلام 
وردهام 

۶ ۰ من اولین كکسي هستم که از بین دعوت شدگان, اسلام اختیار کرده‌ام. 

3 من اولین كسي هستم که خود رز به آنچه که دیگران را بدان دعوت 
کرده‌ام, فرا خوانده‌ام ۳ تا دیگران در گفتار و رفتار به من تاسي جویند و 
ی ها تا کف ی ار ی که مان ما سر 


علامه طباطبايي (ره) پس از ذکر موارد فوق, ود سوم را ترجیح داده 
است زیرا با سیاق آیات سازکارتر است و وجوه دیگر لازمه آن مي‌باشد. 
1 
از جمله فواید مهم دیگر مترتب بر «سیاق» ترجیح برخي از قراءات بر 
برخي دیگر است که در تفسیر ایات از اهمیت بسزايي برخوردار است. در 
این قسمت به ذکر نمونه‌اي بسنده مي‌نماييم 
علامه طباطبايي (ره) در تفسیر آیه «آش سس آن تلو الحا لجَیة 5 و لا ایک 
هی الذین حَلَو من تلم مسنهه مَسّتْهُمْ الباساء 5 و الطْرَاء 5 لوا حتي یقول 
الرَسَول 5 الذین 1 مَعَة متي تصر لام 1 نّ تَصَر ال قریتبٍ» <2» 
يعني: «آپا مي‌پندارید که پیش 0 سرگذشت كساني که پیش از شما 
بودند بر شما وارد شود, به بهشت خواهید رفت؟! به ایشان سختي و رنج 
وی رل دنه با اتا. کم پیات ممومانن کف‌یا آمورند. فد تا 
ياري خدا چه وقت خواهد رسید؟ بدان که ياري خدا نزديك است.» 
قن نو ۳/90 کلمه «یقول» هم منصوب قرائت شده و هم مرفوع. بنابر 
قرائت بت او ان خمله خایت براي جمله سایق است و شابن فرانت: دوم: 
حکایت از حال گذرشرتة مي‌باشد. سپس مي‌افز اید: گرچه هر دو معلي 
صحیح است ولي معناي دوم با سیاق آیه تناسب بيشتري دارد زیرا غایت 
بودن جمله که با آیه «و ژلزلوا .. ۰ تعلیل شده است., با سیاق آیات کاملا 
تناسب ندارد. «<3» ۱ 
البته باید توجه داشت, با اینکه ملاحظه آیات قبل و بعد آیه مورد بحث, يکي 
از کليدهاي مهم تفسیر صحیح است مع الوصف؛ سیاق آیه تا آنجا معنتبر 
است که استقلال آیه و جدايي آن از ما قبل خود با دليلي قطعي ثابت 
نشود و در صورت تثبوت؛ «سیاق» آیات را در تفسیر آیه نباید دخالت داد. 
دقت در قرآن کریم, این نکته را به وضوح ثابت مي‌کند که گاهي (و لو به 
ندرت) قران پیش از فراغت از يك موضوع به مناسبت, موضوع جديدي را 
مي کند و پس از اتمام ان دوباره به تعقیب موضوع نخست 
مي‌پردازد و اين يكي از خصوصیات قرآن است که در سخنان افراد بلیغ نیز 
کم و بیش دیده مي‌شود. 
شایان ذکر است که طرح موضوع جدید قبل از پایان یافتن موضوع نخست. 
بدون تناسب 


(1) تفسیر المیزان, 17/ 248. جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منیع, 13/ 
1 16/ 93 و 18/ 223. 

(2) بقره/ 214. 

(3) تفسیر المیزان, 2/ 159, جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منیع, 4/ 
7 7/ 117 و 20/ 4. 
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نیست, بلکه مقصود آن است که در عین حفظ تناسب. پیش از پایان یافتن 
بجت از موضوع نخست, موضوع جديدي را نیز مطرح مي کند, انگاه دوباره 
به تکمیل آیات موضوع اول مي‌پردازد. 
فلا فران مجید در سوره بقره از آیه 1 تا 240 پیرامون مسائل مربوط 
و کرزر 27 طلاق, مرگ شوهر و نظایر آن سخن مي‌گوید و 
اما پس از اد 237 در آیات 2389 و 239 مخ مراقبت بر نماز, نماز در 
حال جهاد و جنگ (نماز خوف) را 0 مي کند, آنگاه دوباره به تعقیب 
موضوع پیشین مي‌پردازد. «1» 
رای اس فل ایا ای که اما ای وان نانمس کی مات 
بوده است و رسول اکرم (ص) دستور قرار دادن اين آیات خاص را در 
سوره معيني و بین ایات مشخصي داده‌اند. «2» اما اینکه حکمت این 
دستور چه بوده است و وجه تناسب این قبیل ایات با ايه‌هاي قبل و بعد خود 
چیست, از موضوع بحث خارج است لیکن في الجمله باید دانست که این 
سیاق در آیات قرآن مجید وجود دارد و مفشّر باید کاملا متوجه این 
اک 7 
ات سار استام شون اس ‌فاففتی است س فا ار لا هر اه 
دلايلي قطعي چون خبر متواتر و یا خبر مقرون به قراین مفید علم برخلاف 
سیاق ایات دلالت کند. باید به حکم حجت بودن این احادیث., از سیاق ایات 
دست برداشت و از اخبار صحیح پيروي نمود. براي نمونه به مواردي اشاره 
مي‌شود: 5 
1 قرآن کریم در سوره احزاب از ایه 28 تا 35 پیرامون همسران رسول 
اکرم (ص), سخن مي‌گوید ۳ در ایه 33 ,چنين, مي‌فرماید: «انما پرید د اللهٌ 
لیدهت عبکم ال خسن ال البیت. و ی کم تطهیر آ» بش مها آز ارم 
الم بر ان حیرفت که در کر پليدي و آلودگي را از شما اهل بیت 
بزداید و شما را پاك و پاکیزه گرداند.» 
سیاق آیات دلالت دارد بر اينکه این آیه مربوط به همسران رسول گرامي 
(ص) است, در حالي که اخبار متواتر از فریقین آن را مربوط به گروه 
خاصي مي‌داند که به زیور عصمت آراسته شده‌اند. 
در این مورد» احادیث قطعي بر چنین سياقي مقدم است. کدشیته از روایات 
متواتر, در خود آیه دو قرینه گواه بو ان است که آیه مربوط به همسران 
پیامبر (ص) نیست و آن دو ضمیر مذکور در «عنکم» و «یطهرکم» مي‌باشد 
ار با اراس ای سار یفام ی کنر 


(1) «و ان طلفَنْمَوهن قر فیل ان فسوی ی زرا کر ان رای 


از نزديكکي طلاق دهید ...» «حافظوا عَلّي الصَلواتِ و ال۲ّلاة الوْسطي .. .یه 
(238) «بر نماز بویژه و۳ مياني مراقبت کنید ...» «قان خِفْتَمْ قرجالا او 
زکنا نا ِ« (239) «اگر ترسیدید پیاده و سوار نماز ۳ 0 و ته ی 
5 الذین بتوفون مک و یدرون اواج .. ۰ (240) «آنان که مي‌میرند و از 
خود همسراني به جاي مي‌گذارند 
2 طبق قول برخي از محققان در زمینه جمع‌آوري قرآن کریم که تدوین 
قرآن را در زمان حیات رسول اکرم (ص) مي‌دانند. بنگرید: تفسیر البیان, 
ص 257 و پس از ان. 
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2 قرآن کریم در سوره مائده از آیات 1 تا 5 پیرامون احکام مختلف 
شت_ حیوانات, سخ مي‌گوید ولي در نیمه 1 سوم چنین , مي فرماید: 
«الیوَم احقلت کم کم امفت 2 عَلیِکم نغميي و رَضیث کم الاشلام دینا» 
«» يعني: «امروز دینتان را براي شما کامل ساختم و نعمتم را بر شما 
تمام نمودم و دین اسلام را بر شما پسندیدم.» 
سیاق آیات حکم فش کندد که ۳8 را مربوط به روژ تحریم محرماتي مانند: 
مردار, خون و گوشت خوك بدانیم و بگوییم مقصود از «الیوم» روزي است 
که تحریم این امور اعلام شد. ولي قراین . قطعي و روایات گواهي مي‌دهند 
که آیه مربوط به روز تحریم این نوع گوشتها نیست, بلکه در روز غدیر نازل 
شده است. يعني روزي که پیامبر اکرم (ص) از طرف خداوند متعال امیر 
المومنین علي (ع) را به عنوان جانشین و امام پس از خود به مردم معرفي 
کرد و بدین وسیله دین مبین اسلام را تکمیل فرمود. «2» در مقابل قراین 
قطعي تاريخي و روایات متواتر حتما از سیاق آیات باید صرف نظر کرد و 
اين ایه را مستقل از ایات پس از خود دانست. _ ۱ 
این مطلب مورد قبول پیروان روش تفسیر قران به قران نیز مي‌باشد. به 
طوري که در موارد متعددي از تفسیر المیزان.ر آیات برخلاف سیاق تفسیر 
شده‌اند. مثلا برخلاف برخي از مفسران کو آیات: «لا تحَرك به لساتك 
لِیَعَجَل به. ان علْنا جَفعه و قواتد. قاذا قرآناخ فا" بخ فوآنه «3» يعني: 
«زبان خود را به منظور شتاب کردن در خواندن فرن از ترس فراموش 
نمودن آن؛ وه مده, جمع و خواندن آن بر عهده ماست. پس آن هنگام 
که آن رز بر تو خواندیم (و قرائت ما به پایان رسید) ات ان پيروي کن (و 
9 آن ِ به خواندن نما). دا را مربوط به روز ِ 1 
بعد ِ خود 0۹ «> 


در مبحت «پیشینه روش تفسیر قرآن به قرآن» ذکر رواياتي از معصومین 
(ع) که ایشان با استدلال به برخي آیات. به تفسیر قرآن پرداخته‌اند. 
گذشت. در این مبحّت جهت روشنتر شدن این روش تفسيري به ذکر 
ی اس ی ی ی ای 
مي‌پردازيم. 

اس سوت یآ ری و و 
مي‌کند: خداوند متعال در 


(1) مائده/ د. 

(2) بنگرید: شیخ طوسي, ابو جعفر محمد بن , التبیان في تفسیر 
القران. به کوشش: احمد حبیب قصیير العاملي, دار 7 التراث نون 
بیروت, 3/ صص 435 و 436. 

(3) قیامة/ 18- 16. 

)4( بنگرید: تفسیر المیزان موّسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. قم, 2۸/ 
010 و 111. 
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چندین جا از کلام خود مي‌فرماید: «اللَة خالق کل سی ء» «1» يعني: 
«آفریننده هر چیز (هر چیز کلمه شيء بر آن اطلاق مي‌شود جز خدا) 
خداست.» <«2» 

این مضمون در چهار جا از قران مکرر شده, و به موجب ان هر چه در 
جهان افرینش فرض شود افریده خداست و هستي ان از ی 

البته نباید از این نکته غفلت کرد که قران در صدها ایه علیت و معلولیت را 
تضذیی مینکن .و فعل هر فاعلی:را به خوة آن فاغل نید تسبت می‌دهد, آثار 
آشیا راهانتن سوز آندن انش درفیاندن زمن و باراندن اسمان را از آن انما 
مي‌داند, افعال اختیاریه انسان را به پاي خود انسان مي‌نویسد. 

و در نتیجه کننده هر کار همانا صاحب ان کار است ولي هستي بخش و 
وجود دهنده کار و صاحب کار خدا است و بس. 

و پس از آنوه تم که .یه افریتن داد مي‌فرماید: تاخه آخشتت ج کل شعهء 
حَلَقَهُ» «3» يعني: «خدايي که هر آنچه آفرید زیبا قرار 9 به موجب 
انضمام این آنة به آنة گذشته زيبايي با آفرینش دوش به دوش هم پیش 
مي‌روند و هر چه در جهان هستي داراي هستي است داراي زيبايي است و 
جز زيبايي صفتي ندارد. ۱ ۱ 

و نیز نباید از این نکته غفلت داشت که قران در ایات بسياري خیر در 


مقابل شر و نفع در مقابل ضرر و همچنین نيك در برابر بد و زیبا در برابر 
زشت را تصدیق مي‌کند و بسياري از کارها و کردارها و پدیده‌ها را بد و 
زشت مي‌شمارد ولي چيزي که هست این همه بدیها و زشتیها و ناگواریها 
از راه نسبت و مقایسه پید | مي‌شود و وجود قياسي و نسبي دارند نه 
نفسي. 

مثلا مار و کژدم بد هستند ولي نسبت به انسان و حيواناتي که از نیش آنها 
متضررند نه نسبت به سنگ و خاك. مزه تلخ و بوي مردار منفورند ولي 
۱0 

پاره‌اي از رفتارها و کردارها زشت هستند ولي نسبت به نظام اجتماعي 
انسان نه در هر نظامي و نه با قطع نظر از نظام اجتماع. 

آري اگر از نسبت و مقایسه دمي صرف نظر شود دست به روي هر چه 
گذاشته شود جز اندامي زیبا و هستي حیرت بخش و خیره کننده‌اي به 
چشم نخواهد خورد و جلوه زيبايي جهان هستي از توانايي وصف و بیان 
بیرون است زیرا خود. وصف و بیان از زیبایان جهان هستي مي‌باشد. 

در حقیقت آیه شریفه نامبرده مي‌خواهد روي مردم را از زشت و زيباي 
قافن و شمیت بر انوم ش سا ای مایت اماه وا ]ار 
كلي و عمومي مجهز سازد. ۳ ِ 

رار را تانق رها | ان هر ای سره ارات 
گوناگون موجودات 


(1) زمر/ 62. 

(2) ترجمه آياتي را که علامه خود نگاشته‌اند, بدون دخل و تصرف فقط 
بازگو کرده‌ایم. 

(3) الم سجده/ 7. 
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جهان هستي را تنها تنها و دسته دسته و گروه گروه و نظامهاي جزيي و 
كلي را که در انها حکومت مي‌کند ایه و علامت خداي تعالي معرفي مي‌کند 
و انها را از هر جهت که فرض شوند (درست تامل شود) نشان دهنده خداي 
متعال مي‌شمارد. 

ما از اين بیانات با عطف نظر به دو آیه گذشته مي‌فهميم که این زيبايي 
بهت‌آور که سراسر جهان هستي را از دو سوي گرفته همانا زيبايي ساحت 
کكبريايي است که از راه آیات آسماني و زميني مشاهده مي‌شود و هر يك 
از اجزاي جهان دريچه‌اي است که بخشي از فضاي دلنشین و نامتناهي 
بیرون از خود را ارائه مي‌دهد و هیچ کدام از خود چيزي ندارد. و از این 
روي قرآن کریم در آیات ديگري هر جمال و کمال را از آن ۹ کبریا 
مي‌شمارد چنانکه مي‌فرماید «هو الحه لا الة لا ز ه۵و» «1» يعني: «اوست 


زنده, خدايي جز او نیست», «انّ الْفْوَّةَ له جمیعا» «» يعني: «اينکه همه 
قوه و نیرو از آن خداست», «قانٌ الوا للم .خستهاه «3» يعني: «به 
ی همه عزت از آن خداست». 

«و هو العلیغ القَدیژ» «» يعني: «و او دانا و تواناست.» 

«و هو السَمیغْ البَصیٌ» «5» بعنی: «و او شنوا و بیناست.» 

«اللَه لا ال الا هو ل الأْسْماءٌ الحسني» ۹ يعني: «خدا جز او خدايي 
نیست هر نامي که نیکوتر است از آن اوست.» به مقتضاي اين آیات همه 
زيباييهايي که در جهان هستي جلوه‌گر است حقیقت انشان ان ساحت کبریا 
مي‌باشد و براي دیگران چيزي جز مجاز و عاریت باقي نمي‌ماند. در تاکید 
اين بیان قرآن مجید با بياني دیگر توضیح مي‌دهد که جمال و کمال در هر 
يك از آفريده‌هاي جهان محدود و متناهي است و نامحدود و نامتناهي آن 
پیش خداست: «اا کل شیء حَلَقناه بِقَدرٍ» «7» يعني: «ما هر چپز را 
همراه اندازه‌اي آت ری و ان من شی ء الا عندنا حَزایئْنهة و ما رد 1 
بقدّر َعْلوم» «» يعني: «هیچ چيزي نیست مگر اينکه نزد ما 9 
دارد و آن 7 پایین نمي‌فرستیم مگر به اندازه‌اي معین و شناخته شده.» 
انسان با پذیرفتن این حقیقت قرآني دفعتا خود را در برابر يك جمال و 
کمال نامتناهي خواهد دید که از هر سو به وي احاطه داشته هیچ خلايي در 
مقابل آن وجود ندارد و هر جمال و کمال 


(1) مومن/ 65. 

(2) بقره/ 105 

(3) نساء/ 139. 

)4( روم / 4 

(6) طه/ 9. 

(7) قمر/ 49. 

(8) حجر/ 21. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص : 220 

را حني خود را که يکي از آن آیات مي‌باشد به دست, فراموشي سپرده 
مجذوب و دلباخته خواهد گردید چنانکه مي‌فر ماید: 5 الذین امَنوا اشد حبا 
لله» «» يعني «كساني که اینمان آفوفید هد دا سر از هر سیف عم 
دارند.» 


و اینجاست که چنانکه لازمه و خاصه مهر و محبت است استقلال و اراده 


خود را تسلیم خداي متعال نموده و زیر سرپرستي مطلق وي مي زود و 
تحت ولایت خدا| قرار قی کیداد چنانکه مي‌فرماید 5 ال و الَمومنین» 
«» يعني: «خدا سرپرست مومنین است» و خداي متعال نیز چنانکه وعده 


فرموده خود متصدي اداره 9 زهبزی وق مشود #الله علی الدینف امنها 
بُحرجُمْم من الظلمات الي التّور» «3» يعني: «خدا سرپرست مومنین است 
ای را تاریکیها به سوي روشنايي, خارج مي‌کند.؟ , 

و به موجب آیه کریمه: «اج مق کان میا فاحیتام لا له یا تمه 
في التاس» «» يعني: 

«و آیا كسي که مرده بود ما او را زنده کردیم و براي او نوري قرار دادیم 
که با آن, در روشنايي آن, در میان مردم راه مي‌رود ۰ و آیه «اوایكت کتت 
في فلَويهم الایمان و يدهم بژوح مِئهْ» «5» يعني: «آنان خدا در دلهاي 
ایشان ایمان را ثابت کرده و ایشآن را با روحي از پیش خود, يا از ایمان, 
موّید نموده است» روحي دیگر و حیات ديگري مي‌بخشد و نوري, درك ویژه 
واقع بيني, براي او قرار مي‌دهد که مسیر زندگي سعادتمندانه را در جامعه 
تشخیص مي‌دهد. 

و در آبه دیگر راه تحصیل این نور را توضیح مي‌دهد «یا ۳1 الزین منوا 
وا ال و آمئوا برشوله یک کثللن ین رَخعته و بَعْعل لک ثوراً تشون 
به» «6» يعني: «اي کشانی که.ایمان آور دی هیر کازری. کنیدو به. تغمیو 
آو ایمان بیاورید تا خداوند از رحمت خود دو برابر به شما بدهد و براي شما 
نوري قرار دهد که با ان راه روید.» 

و ایمان به پیغمبر اکرم (ص) را در آیات ديگري به تسلیم و اتباع وي تفسیر 
فرموده چنانکه مي‌فرماید: «فْل ان کتثم ؛ٌ تون ال ابو ني بحبد م اللةْ» 
کرار تا راتو ی ار ری کی تا 
را تفیشت اند »و مبته بیرفی ار انه دبک توضیم می‌دهد 


(1) بقره/ 105 

(2) ال عمران/ 68. 

(3) بقره/ 257. 

(4) انعام/ 122. 

(5) مجادله/ 22. 

(6) حدید/ 28. 

(7) ال عمران/ 31. 

شروط و آداب تفسیر و مفسرٍرص: 230 ۲ 

«الذین تون الشول لیا الدي تجفو فی الا 
و الائجیل یاه رهم یالمَغژوف و یلهاهم عَن اْمْنکرِ و یُجل لَهُمْ الطیباتِ و 
ود بِحرم عَلَبهم الحبائْت و یصَع عَنَهْمْ اصَرَهم و الاعلال اليّي کاتث عَلیهِمْ» «1» 

۳ «كساني که پييروي مي‌کنند از پيغامبري که نبي امي آزفتت که او را 

در تورات و انجیل نوشته شده مي‌ابند. در تورات و انجیل ذکر شده. 

ایشان را به معروف امر مي‌کند و از منکر نهي مي‌کند و چيزهاي پاك را 


براي ایشان حلال و چيزهاي پلید را بر ایشان حرام مي‌کند و از ایشان 
سختي و هر گونه زنجيرهايي که داشتند وضع مي‌کند, ۱ 
و روشنتر از اين بیان زمینه پيروي را در آیه دیگر که هم صفشم این آیه 
توضیح مي‌دهد «قَأقم وکْهك للذین حنیفاً فِطرّت ال الّي قطر 
س عَلیها تبدیل لحَلّق الله لك الذین ألقَيِمٌ» «2» يعني: «روي خود را 
29 نگه دار راخ دین در حال اعتدال, , در دين با اعتدال ثابت قدم بااش: 
همان آفرینش خدا که مردم را نز ان آفریده. اف تام خدا| تبدیل و تغییر 
ندارد ان است ديني که مي‌تواند, جامعه بشري راء اداره نماید. > به 
مقتضاي این 1 برنامه کامل اسلام خواسته‌هاي آ خرن و به عبارت دیگز 
شرایع و قوانيني است که فطرت و خلقت انسان به سوي آنها انسان را 
هدایت مي‌کند (زندگي ت‌الایتش وا انسان طبيعي) چنانکه سر جاي دیگر 
مي‌فرماید: «و تفس و ما سَوّاها. قالعمها فُجُورّها و تقواها. قَدٌ فلع من 
رکاها. و قَذ خاب مر من دشاها» «3» یعنی: 1 
نیکو آفرید. سپس "7 و پرهيزگاريهايش را به او الهام کرد که هر که در 
پاكکي آن کوشید. رستگار شد و هر که آن را در پليدي خود فرو پوشاند, 
نومید گردید.» ۲ 
فران نها کانه اشتانی. اشت که اولا ند کن سعاوس دنه اسان ریا 
طرز زندگي بي‌آلايش و پاك انسان فطري (طبيعي) مساوي مي‌داند و ثانیا 
زندگي تفكيك مي‌کنند برنامه ديني را همان برنامه زندگي قرار داده در 
همه شوون فردي و اجتماعي انسان مداخله نموده دستوراتي مطابق واقع 
بيني (جهان بيني- خداشناسي) صادر مي کند و در حقیقت افراد را به جهان 
ِِ به افراد مي‌سپارد و هر دو را به خدا. «<4» 
دراسا یب کرو تدای تسیز المیزان یصتفه ی که 
1 از آبه ,ذیلي وجوب جهاد استفاده شده است: 5 قاتلوا في سبیل ال 
الذین * یقاتلوتکم ...» «5» 
يعني: ( « 


(1) اعراف/ 157. 

(2) روم / (د. 

(3) الشمس/ 10- 7. 

اه ری یی شون اه ار لا 
اش و فص ی ار 01 

(5) بقره/ 195- 190. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 231 ۲ 
ار ی و 


است جمع‌آوري نموده است. «1» از برخي آیات دیگر چنین استفاده کرد 
که بر پارداشتن دین, یکنوع حق فطري است, «قَاقم وَجْمَك للذین , حنیفاً 
فطرّت اللّه التي قطر التاسَ ح عَلیها لا دی نی اللّه دك التین اْقم و 
لك کنر الثّاس لا یَعْلَمَونَ» «2» بنابراین, مهمترین حقوق مشروع 
انسانیت, بر پا داشتن و نگهداري دین است. چنانکه خداوند متعال 
مي‌فرماید «شرع کم من الدین مايوصّي بو توح 5 الذٍي أَوَحینا لك و ما 
وصینا بو ابراهیم و مُوسي 6 عيسي, آن. آفیمهوا الذین لا نت قوا فیه» «3» 
يعني: «براي شما ابیتی: مفرن کردم از همان گونه که به نوح وصیت کرده 
بود و از آنچه بر تو وحي کرده‌ايم که دین را بر پاي نگه دارید و در آن گروه 
گروه مشوید.» 
آنگاه توضیح مي‌دهد که دفاع از اين حق فطري رو مشروع. حق فطري 
ديگري است. چنانکه مي‌فرماید: «و لو لا دفع اللّه لاس بعضَِهم_ بتعض 
َهدْمتٌ صوامغ و یتغْ و صلولث و مَساجد بُذکرّ فیها ام م اللّه کثیرً و 
لینضر ن اللَه من یِنْضَره ان اللة لو عزیژ» «4» يعني: «و اگر ۱ 
۱ کلیساها؛ کنشتها و 
مسجدهايي که نام خدا| به فراواني در آن برده مي‌ شود ویران مي‌گردید و 
خداوند هر کس را که پاریش دهد ياري نماید و خدا توانا و پیروزمند 
است.» 
از اين آیات استفاده مي‌شود که دین حق و آیین یگانه پرستي جز با دفاع از 
آن پا بر جا نمي‌ماند. 
نظیر این بیان در آیات ذیل ملاحظه مي‌شود «و لو لا دق له ال س بعصَهُم 
بتعض لَقسَدّت 21 ضْ» «5» يعني: «و اگر خداوند بعضي از مردم را 
پوت لد بعضي دیگر دفع نکرده بود, هر آینه زمین تباه مي‌گردید.» «لیْجِو 
لح و پبطل الباطِل و لو کرة الْمْجرمون» «6» يعني: «تا اينکه احقاق چق 
کند ال را تایود سازد. هر چند بدکرداران را ناخوش آید .۰ و آیه «یا ما 
الذین منوا استجیبوا له و لِلرّسول آذا دعاکم لما یعَییکمٌ» «7» يعني: «اي 
كساني که اتسار 1 دعوت ک و فرستاده او را آن هنگام که شما را 
به راهي که شما را زنده مي‌کند, فرا مي‌خوانند, اجابت کنید.» 
در اینجا جنگ و جهاد که موّمنان بدان دعوت شده‌اند زنده کننده آنهاست 
زیرا در حقیقت دفاع از حق انسانیت براي زنده ماندن مي‌باشد. 


)1( حج/ 40, شوري/ 13, بقره/ 190, توبه/ 39, 5, 360, 123. 
(2) روم/ 30, ترجمه این آیه در صفحات گذشته ذکر شد. 

(3) شوري/ 13. 

(4) حح/ 40. 

(5) بقره/ 251. 


(6) انفال/ 8. 

(7) انفال/ 24. 

شروط ا ده مرو ص: 232 

همان گونه که هلاکت انسانیت و مرگ فطرت در شرك به خداوند سبحان 
نهفته است. بنابراین. جهاد که همان دفاع از حق انسانیت است به منزله 
ژ ند چین دوباره فطرت و حیات پس از فر ی است. علامه مي‌افز اید: در این 
امر تفاوتي بین دفاع از مسلمانان يا دفاع از حوزه اسلام يا جهاد ابتدايي, 
وجود ندارد. 

پاره‌اي از اپات: روژ موعود را که مقمنان بر دشمنانشان پیروز خواهند شد, 
نوید داده و مي‌فرماید: 

این پيروزي جز با چهاد و مبارزه بایگمراهي به وقوع نخواهد پیوست . بعصضي 
از اين ایات عیارتند از: «هو الذي ارسَل رسولهة بالقدي و دین الحق لیْظهره 
علی الذین کله» «1» يعني: «او (خدا) كسي است که رسولش را با 
هدایت و آیین بر حق فرستاد تا آن را بپر همه ادیان غالب گرداند.» «و لَقَة 
کتبُنا في الرْبّور من بعد الذکر نَ الرضَ برئها عبادي الَالحَون» <2» 
يعني: «ما پس از تورات, در زبور نوشته‌ایم رکه این زمین, را بندگان 
شایسته من به ارث خواهند پرد.» «وَعَد اه الذین امتوا هکم 5 عماه 
الصَالحاتِ لیِسَتَحْلفتَهُم في الرْض کما اسَتخلفت الذین من قبلْهمٌ» «3» 
يعني: «خداوند به كساني از شما که ایمان آورده‌اید و کارهاي شایسته 
کرده‌اید وعده داده که در روي زمین جانشین دیگرانشان کند. همچنان که 
مردمي را که پیش از آنها بودند. جانشین دیگران کرد» ی ۲ 
«یا ۳۹ ,الذین امَتوا َنْ یرد نکم عن ,دبنه فسوفت ياتي الَذ بقَوّم بچبهَم و 
1 و به ادلی | لغذسنین ّ اغج علن الکافرین یُجاهدون في سَبیل الله و لا 
0 لومَةَ لایْم» «4» بختی: اي کشنانی. که: انمان. آورده‌اند: ۳9 از 
شما از دینش باز گردد., پس خداوند به زودي مردمي را بیاورد که 
دوستشان دارد و دوستش دارند. در برابر مقمنان فروتنند و در برابر 
کافران سرکش. در راه خدا جهاد مي‌کنند و از سرزنش هیچ سرزنش 
کننده‌اي نمي‌هراسند.» َ 

سرانجام به این شبهه که: تشریع جهاد در قران برخلاف روش نهضتهاي 
ديني سایر پیامبران بوده و اسلام دین خون و شمشیر است و به زور و 
اکراه افراد.راانه آیین خود.می کشاندا باشح دادم خنین مي‌کوید؛ با. تدبر در 
آیات مربوط به جهاد درمي‌يابيم که هدف جهاد, خاضع کردن طاغوتها در 
مقابل اسلام ۱۳ بردن موانعي است که افکار باطل و پوسیده خود را 
در پشت آنها مخفي ساخته‌اند, بدون اينکه این جنگ مقدس حقوق سایر 
افراد عادي را از بین ببرد. «5» ۱ ۲ 

2 در تعریف معناي «سکینه» در قران با تدبر در تعدادي از ایات مربوط 


(1) توبة/ د3د. 

(2) انبیاء/ 105. 

(4) مائده/ 4د. 

(5) المیزان: 2/ 74- 64. 
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است که سکینه عبارت از روح الهي و يا امري است که ملازم با روح الهي 
آسودگي خاطر مي‌گردد. وي از تعدادي آیات استفاده مي‌کند که موّمن در 
زندگیش بر جايگاهي استوار و پايگاهي ویران نشدني تکیه زده است. ولي 
شخص بي‌ایمان چون سرپرستي ندارد که به کارش رسيدگي کند, لذا تمام 
خیر و شرش مربوط به خودش مي‌باشد و در ظلمتکده اوهام و پندارهاي 
گوناگون افتاده, افکار و خیالات و احساسات شوم از هر طرف بر او هجوم 
مي‌آورد. شاهد اين مطلب آیات ذیل است: 

و اللهُ ول الفوّمنین» «» يعني: : «و خداوند یاور مومنان است.» «ذلِك 
بان اللة میرادن اما هن الکافرین لا مَولي لهْمٌ» «<2» يعني: «آن 


بدیي سبب سبب لست که خد | یاور مومنان اپست و کافران بي‌يار, و یاورند. نا 
«اللةٌ ولی الذین منوا ی يحرجَهُم من الظلماتِ للي الثور و الذین کژوا 
أَولیاو هُمْ الطاعوث روت ال الي الظلماتِ» «3» يعني: «خدا 


پاور 1 است, ایشان ۳ 1 تاریکیها خارج مي‌کند و به سوي نور مي‌برد 
و یاور کافران همان ببي است که آن را مي بر ستنند. آن ایشان را از نور 
خارج آمي‌کند و به سوي تاریکیها مي‌برد.» «ن جَعلتا الشباطین أولیاء للذین 
لا بوَمئُون» «<4» يعني: 

«ما شیطانها را آیاوران كکساني که ایمان نمي‌آورند, گرداندیم.» «|تما ذلْکم 
السَیّْطانْ یُحَوَف اولیاع» «5» بعني: «آن, شیطان اسپت که دوستان و 
پیروان خود 7 مي‌ترساند. » «السَیَّطان بَعِدْكم الْقَفْر 5 و یَأْمْرْکَم بالقگشاء 3 
اللةَ ‏ مَعْفرَعّ» «6» يعني: «شیطان به شما وعده تنگدستي مي‌دهد و 
شما ر به کردار زشت فرمان مي‌دهد و خداوندٍ وعده آمرزش یه شما 
« «و من بتخذ السَبطان ولا من دون الله فقد د حسر خسرانا قبینا» 
«» يعني: «و هر کس جز خدا شپطان را یاور خویش گیرد. پس به تحقیق 
که زیان آشکاري کرده | است.» «آلا ان اولیاء الله لا حَوَف هم لا هم 
یِحْرَئونَ» «8» يعني: : «آگاه باشید که بر دوستان خدا بيمي نیست و ی 
نمي شوند. ۳ این آیات چنانکه ملاحظه مي‌ شود هر هر گونه ترس اندوه, 
تحرآتفن هقرت را دز ات کف و صفانت متضاد ان را در سمت ایمان 


قرار مي د هد. از همه روشنتر, آیات قرآن در این باره مي‌فرماید: 


(1) ال عمران/ 68. 

(2) محمد (ص)/ 11. 

(3) بقره/ 257. 

(4) اعراف/ 27. 

(5) آل عمران/ 175. 

(6 بقره/ 68 2. 

(7) نساء/ 119. 

(8) یونس/ 62. 

شپروط و آداب تفسیر و مفسر, ص. : 234 

« و مَيْ کان ماقتنا و جِقلنا ة ور یَمَشي یه في الّاس کمن ما 

في الظلماتِ لیس یخارج منها» «1» يعني: «ايا ان کس که مرده بود ما 
زنده اش ساختیم و لوري , فرا راهش قرار دادیم ۳ بدان در میان مردم راه 
خود را بیابد, همانند كکسي است ,که به تاريکي گرفتار ٍست_ و راه بیرون 
شدن ار ان رات انیا را آبها الذین منوا انقوا ال و أمِنوا برسوله 
وْیَکْ کِفلَین من رَحُمته ۶ تعل, لک نها تمُشون به و تفر لک <2» 


يعني. 

«اي كساني که ایمان آورده‌اید, از خدا بتر سید و به پیامبرش ایمان رنه تا 
شما را از رحمت خویش دو بار پاداش دهد و شما را نوري عطا کند که در 
روشنايي ان راه خود را بيابید و شما را بیامرزد.» 

خداوند متعال با افاضه نور به موّمن؛ ند کف نويني غیر از ند کون کافران 
عنایت مي‌کند. دلیل آن؛ آیه ذیل اسیت که مي‌فرماید: 

«لا تجد قوّما یُْمنُونَ باللْه و الوم الأخر یوادونٍ من حاز ال و رَسوله و لو 
کائوا آباءهم 3 آبنا ءهم 5 اِحواَهَمٌ 2 عَشير هم آولئك کتب في فلَوبهم 
الایمان 5 1 بژوح مِنْ» «3» يعني: «نمي‌يابي مردمي را که به خدا و 
روز قیامت ایمان آورده باشند, ولي با كساني که با خدا| و پیامبرش 
مخالفت مي‌ورزند دوستي کنند, , هر چند آن مخالفان. پدران پا فرزندان پا 
برادران و یا قبیله آنها باشند. خدا بر دلشان ایمان رقم زده و به روحي از 
خودر یاریشان نموده است.» 

از ایات فوق استفاده مي‌کند که حیات فوق الذکر در پرتو روح الهي بر 
مومنان افاضه مي‌گردد و بدین ترتیب دلهاشان ثابت و پا بر جا مي‌شود. به 
دنبال ان, ایمان و حیات نويني در کالبدشان و نوري درخشان در پیش 
رویشان پدید مي‌اید. «4» ۱ 1 

3. در بیان معناي عفو و مغفرت در قران: از تعدادي ایات براي مشخص 
کردن مفهوم این دو لفظ مدد گرفته است. عفو در لغت عبارت از: قصد 


کردن به دست آوردن چيزي است. 

«عفت الریح الدار» يعني: باد به مقصد خانه حرکت کرد تا آثار آن را از بین 
ببرد. اما مغفرت عبارت از: ستر و پرده‌پوشي است. «5» 

به دتبال آن"چنین توضیح مي‌دهد: کناه این گونه. است. که.ابتدا انشان آن را 
انجام مي‌دهد سپس با عفو و بخشش پوشیده مي‌گردد به طوري که دیگر 
نه براي خود گناهکار و نه براي دیگران, گناه نمودي ندارد. خداوند 
قی‌فر فاید؛ «و آعف عا و اعفر لبا»:6«۶» یعتی: ار ما در کذر و( کناهان) 
ما را 


(1) انعام/ 122. 

(2) حدید/ 28. 

(3) مجادله/ 22. 

(4) المیزان: 2/ 291- 289. 

(5) فیروز ابادي, مجد الدین, محمد بن یعقوب, القاموس المحیط, بیروت. 
دار الجیل ص 2/ 106 و نیز 4/ 366. 

(6) بقره/ 806 2. 
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بیامرز.» و نیز «و کان له عَفُها عَفور» «<1»* يعني: «و خداوند بسیار 
بخشنده و آمرزنده است.» پس عفو و مغفرت گر چه از نظر مفهوم 
متفاوتند و از لحاظ اعتبار و عالم ذهن "يكي متفرع بر ديگري است. ولي از 
لحاظ مصداق و در عالم خارج با یکدیگر متحدند. معناي عفو و مغفرت از 
مفاهیم مخثشص به آفریدگار نیست بلکه مي‌توان بر غپر خدز نیز اطلاق کرد. 
دلیل این مطلب آیات ذیل است که مي‌فرماید: «الا أنْ یعفون 1 یِعْفُعّ 
الذٍي بیّدٍه عَفده التکاج» يعني: «مگر که ایشان خود, پا کسی 
عفد نکاح به دست او آیست, آن (مهر) را ببخشد.» «فْل یلذین آمئُوا یغفرژوا 
للْذٍینَ لا بَرَجُون نام الله» لین : <«به کنشاتی که آیمان اور ده‌اند خئو: 
از خطاي كساني که به روزهاي خدا باور ندارند در گذرید.» «قاغف عنم و 
استَغْفر لَهْمْ و شاورَهمٌ في الاأمر» «4» يعني: «از خطاي آنان درگذر و 
0 طلب آشز رن نما و در کارها با ایشان مشورت کن» سرانجام, 
توضیح مي‌دهد که عفو و مغفرت از اموري است که به همه آثار تشريعي, 
تكويني, دنيوي و اخروي تعلق می کتران خداوند مي‌فرماید «ما یا 
مضبیه قیفا. کشتت. آیدیکم و یعْفُوا عَنّ کثیر» «5» يعني: «اگر به 
مصيبتي رسد به خاطر کار 0 که مي‌کنید و خدا از ۳ 
گناهان در مي‌گذرد.» به طور مسلم عفو در این انته شامل: ابا ز و عواقت 
دنيوي است. مانند آیه گذشته, ظاهر اين آیه است که مي‌فرماید: «و 
المَلایْکة : یسَبخون بحَمد ربهم و بستغفژون لِمَنْ في الأّض» «» يعني: «و 


فرشتگان به ستایش پروردگارشان تسبیح مي‌گویند و براي ساکنان زمین 
امرزش مي‌طلبند.» 
همچنین در آنجا که خداوند از زبان آدم و همسرش حکایت زا 5 
مي‌گویند: «رَنا ظلَمْنا أنْفُسَنا ان لمّ تَعْفرّ لنا و ترَحمّنا لَتکوتنَ 
الخایرین» «7» يعني: «اي کار ماء به خود ستم کردیم و اگر ما ۳ 
نيامرزي و به ما رحم نكني قطعا از زیانکاران خواهیم بود.» بنابراین فرض 
که ظلم آنان نافرماني از امر ارشادي خدا| بااشد نه مولوي. و یه 5 من 
یمن بالله یهد قلب» «<8» پعنی: «و هر کس که به خداوند ایمان آورد, 
دشر زا هدایت خواهد نمود. » «ئورهم يِسعي بین ايْديهم 5 بایْمانهم یَفُولونَ 
نا أَممْ لنا تُورنا و اعْفِرٌ نا» «9» يعني: «نورشان (در روز قیامت) 
۳9 و سمت ۲ در حرکت 


(1) نساء/ 99. 

(2) بقره/ 37 2. 

(3) جائیة/ 14. 

(4) ال عمران/ 159. 

(5) شوري/ 30. 

(7) اعراف/ 23. 

(8) تغابن/ 11. 

(9) تحربم/ 9. 
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مي‌باشد. مي‌گویند: اي پروردگار ما, نور ما را برایمان به کمال رسان و ما 
را بیامرز.» نیز ناظر به همین معناست. <1» 


نكاتي چند پیرامون روش تفسیر قران به قران 


با توجه به آنچه گفته شد, این حقیقت را نمي‌توان انکار کرد که روش 
«تفسیر قرآن به قرآن» به عنوان اولین مرحله در راه قهم و کشف مقاصد 
ی ی ی اما در عین حال, این مطلب را نیز 
نباید از نظر دور داشت که پيروي از این روش به منظور فهم همه قرآن 
هشکن شنت و ام آیات را نمي‌توان از این راه, به گونه‌اي شایسته و 
قانع کننده تفسیر نمود. زیرا چه بسا آياتي در قرآن از نظر لفظ و معنا 
را 
متقارب المعني, در رفع اشکال و معضلي که در لفظ و یا معناي آیه مورد 
نظر موجب ابهام گردیده است. سودمند نباشند و با استدلالهايي که به 
منظور تصحیح روش «تفسیر قرآن به قرآن» بیان گردیده نیز نتوان 
نتيجه‌اي چنان كلي به دست آورد که مجموع قرآن و همه آیات آن را در بر 
گیرد. 

نکته دیگر آن که قرآن, جز معاني و مطالبي که به استناد ظواهر لفظ با 
مطالعه و بررسي ابتدايي به دست مي‌اید. حاوي يك سلسله حقایق و 
معاني عمیق و مفاهیم بلندي است که در روایات از انهاء به عنوان بطون 
قران یاد شده است. 

همچنین؛ از نظر روایات مسلم است که معاني آیات قرآن, مراتب و 
بطوني دارد که در بعضي روایات تا هفت و گاه تا هفتاد مرتبه ذکر شده 
است. «ان للقران ظهرا و بطنا, و لبطنه بطنا الي سبعة (او سبعین) ابطن» 
«2» يعني «همانا قرآن 1 ظاهري است و باطني و باطنش را بطني دیگر 
تا هفت (با هفتاد) بطن.» 

از آبن عباس و ابن مسعود نقل شده است که: 

«ان القران نزل علي سبعة احرف. ما منها حرف الا و له ظهر و بطن. و ان 
علي بن ابي طالب عنده علم الظاهر و الباطن.» «3» يعني: «همانا قرآن؛ 
بر اساس هفت حرف نازل شده است. هیچ حرفي از آن نیست مگر آن که 
ظاهري دارد و باطني. و به راستي که علم ظاهر و باطن آن نزد علي بن 
ابي طالب است.» 

و از امام صادق (ع), نقل شده است که فر مودند: 


(1) المیزان: 4/ 53- 1د. 

2( تفسیر مراة الانوار, قم, موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. صص 6- 4. 
(3) همان منبع. 
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«آن القرآن نزل علي سبعة احرف. و ادني ما للامام آن يفتي علي سبعة 
وجوه.» «1» يعني: «همانا قرآن بر اساس هفت حرف نازل شده است. و 
کمترین حد براي امام آن است که به هفت صورت درباره ان نظر و فتوي 
دهد.>> 

صرف نظر از روایات. عمق معاني قران, خود. موجب اعجاز ادبي و معنوي 
قر ان مي‌باشه لذارته‌جهت کات ای و دمانق لفظی ومعنوی فراوانی 
که در آیات بکار رفته به طوري که از حداکثر ظرفیت الفاظ جهت دلالت بر 
معاني بسیار عمیق استفاده شده است. قهرا سادگي با پيچيدگي و ظهور با 
دروني عمیق آخیخته شده است. به طوري که هر خواننده‌اي به اندازه 
قدرت و بینش علمي خویش قادر است از درياي بیکران معارف ان 
بهره‌مند شود. 

دستورات اکید قرآن مبني بر تدبر و تفکر هر چه یی در آیانت قرآن براي 
آن است که هی متفكري هنگام مطالعه قرآن از تمامي امکانات براي 
گسترش فهم خویش استفاده کند و در هیچ حدي توقف ننماید. بنابراین 
اصل باید از طرفداران روش «تفسیر قرآن به قرآن» پرسید که با اعساز 
روش مزبور» چه اندازه از معاني عمیق و مفاهیم بلند آیات را مي‌توان به 
د ست اورد. ۳ 

نزديك به هم دارند, در فهم بسياري از دقایق و معاني که در بررسي و 
مطالعه ابتدايي از نظر مخفي است. سودمند و حتي ضروري مي‌باشد. 
ولي با این روش به قهایی: جنان. قدرت و امکاتی بدددشت تمي‌اید که 
بتوان به عمق تمام یا بخش قابل توجهي از معاني ایات قران پي برد. 
اینجاست که ارزش تفسيري روایات بهتر روشن مي‌شود و لزوم مراجعه به 
اما در سر ابا تم می‌کود ریا ان تما مراکم ری هتویبان 
معصومند که به جهت ارتباط با منبع وحي مي‌توانند به عمق معاني و 
مقاصد قرآن دست يابند. «2» و به پيروي از ایشان سایر جویندگان حقایق 
قرآني خواهند تواننست با نوجه به امکانات و ظرفیت فكري خود از 
اقیانوس بیکران معارف قران کریم بهره‌مند شوند. 

در اینجا باید موضوع ارتباط عمیق کتاب و عترت و لزوم مراجعه به روایات 
در تفسیر قرآن را مورد توجه و بررسي دفيقتري قرار داد. 

همان گونه که پیشتر نیز بیان شد همبستگي و پیوند دو اصل اساسي دین 
مبین اسلام, يعني 


(1) همان منبع. 
(2) شیخ كليني در اصول کافي از امام باقر (ع) نقل مي‌کند که ایشان 
فرمودند: 


«ما یستطیع احد آن يذعي ان عنده جمیع القرآن کله, ظاهره و باطنه غیر 
الاوصیا ء. ۳ «احدي را ياراي آن بیست که ادعا نماید تمام قرآن, ظاهر و 
باطنش, را مي‌داند مگر اوصیا (امامان معصوم بعد از پیامبر (ص))» 
[اصول کافي- به کوشش علي اکبر غفاري- چاپ دار الکتب اسلامیه, جلد 
اول- صفحه 228.] 
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کتاب و عترت., نه تنها از راه روایات متواتر و مسلم بلکه از ایات قران نیز 
استفاده مي‌شود. 2 

قرآن کریم, مي‌فرماید: «هَو الذي بَعَت في لت رشولا مهم تثلوا هم 
آیاه و يْرَكَيهمٌ و بَعهم الکتات و الْجکمة و ان کاتوا ین قل لفي ستلال 
مبین» بعتی: دا ونم کسسی اشتت: که.دو هیان. افراد فرس ناخه‌انده: 
پيامبري از خود ایشان برانگیخت تا آیات و نشانه‌هایش را برایشان بر 
خواند و آنان را از آلودگیها پاکیزه گرداند و کتاب و حکمت را بخ آنان 
بیاموزد به راستي که پیش از آن در گمراهي پاشكاري به سر مي‌بردند.» 

و در آيه‌اي دیگر مي‌فررماید: «اٍنما پرید و له لِيذهبِ عَتکم الرَجّسَ أَهْلَ 
ابیت و بط رم تطهیرا» ۱ « يعني: «یقینا اراده خداوند بر آن است تا 
پليدي و آلودگي را آز شماء اهل بیت دور سازد و شما را پاك و مطهر 
گرداند.» , 

و نیز فرمود: «انهَ لَفْرَانْ کریم. في کتاب مَکَنُون. لا یه تشه الا الَغْصَهّژون» 
« بغنی : خبف راشتی: قران کاس است :دار ای قضل, وزیضننتن: در کنات 
و نوشته‌اي پنهان. که جه با کان دفت بر آن وید 

از این آیات استفاده مي‌ شود که اهل بیت (ع) نیز چون پیامبر اکرم (ص) 
پاك و مطهرند و مانند آن حضرت به حقیقت معاني قرآن نائل آمده و 
مفسٌران واقعي قرآن کریم مي‌باشند. 

از این رو در تفسیر قران. مراجعه به بیانات پیشوایان دین, در حقیقت 
مراجعه به خود قران محسوب بوده, متوقف بودن فهم بعضي از مراتب 
معاني قران به توضیح و تبیین پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) منافاتي با 
بي‌نيازي قران از غير خود ندارد و در واقع. استمداد از منطق وحي براي 
توضیح وحي مي‌باشد. علامه طباطبايي, در تفسیر المیزان, در دو مورد 
استفاده از روایات را ضروري مي‌شمارد: 

2 به منظور تحصیل صلاحیت کافي جهت به كارگيري روش «تفسیر قرآن 
به قران» با توجه به انچه درباره پیوند بین کتاب و عترت بیان شد به نظر 
مي‌ رسد که استفاده از روایات بیش از ان مقدار که علامه طباطبايي (ره) 
فرموده‌اند ضروري باشد. زیرا| اگر مراجعه به روایات در مورد تفسیر ایات 
مربوط , به احکام, قصص و معاد, با استغناي قرآن منافات نداشته باشد و 


به «نور بودن» و «بیان هر چیز بودن» و «لسان عربي واضح بودن» قرآن 
لطمه‌اي وارد #9 درباره آبات دیگر نیژ چنین خواهد بود. و اصولا نیاز 
آیات احکام, قصص و معاد, به سنت, به هر دلیل که باشد نقضي بر مبناي 


این روش تفسيري خواهد بود و بازگشت از اصل بي‌نيازي قرآن از غیر 


(1) جمعه/ 2. 

(2) احزاب/ 3د. 

(3) واقعه/ 79- 77. 
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خود و وضوح آیات آن به حساب مي‌آید. تمام آیات قرآن در این مطلب با 
آیات احکام و قصص و معاد مشتر کند که مراتبي از معاني آنها در کمال 
وضوح بوده,. قسمتي از مقاصد و معاني ایات نیز با تدبر و تامل معلوم 
مي‌گردد. اما براي رسیدن به معاني عمیقتر و مفاهیم والاتر و عالیتر باید از 
روایات استفاده کرد و اعتراف به لزوم رجوع به سنت در مورد بخشي از 
آنات: مستلزم پذیرش آن درباره همه آیات مي‌باشد. نکته دیگر آنکه چطور 
مي‌توان ادعا کرد که دقیقا آيه‌اي که مورد استشهاد قرار گرفته مفشر آیه 
مورد تفسیر است. البته در صورتي که مفسر احاطه کامل به این روش 
تفسيري داشته و مقدمات لازم را در این زمینه پیموده باشد چنین 
اطميناني در بسياري از موارد حاصل مي‌شود اما استنتاج حعم كلي در این 
زمینه دشوار است. علاوه بر اینکه گاه الفاظ آیه مورد بحث با برخي از 
آیات مشابه است اما در واقع آیه ديگري مفشر واقعي آن مي‌باشد. روایت 
معروفي که از امام جواد (ع( ,در باب حدٌ بریدن دست دزد در تفسیر آیه «وَ 
السارق و السّارقة قاقطغوا آیدیهفا»:1۸» بعتی «دستهاي مرد و رن درد 
را قطع کنید.» وارد شده شاهد مناسبي بر این ادعا است. 

عياشي در تفسیر اين آیه از زرقان مصاحب ابن ابي داود روایت ت کرده که 
گفت: روزي ابن آبي داود از نزد معتصم در حالي که بسیار اندوهگین بود, 
بازمي‌گشت. سبب ناراحتیش را جویا شدم گفت: 

امروز آرزو کردم که اي کاش بیست سال پیش مرده بودم! به او گفتم: به 
چه دلیل؟ گفت: به خاطر عملي که امروز ابو جعفر محمد بن علي بن 
موسي (ع( در برابر امیر مومنان معتصم انجام داد. از چگونگي ماجرا 
شدم پاسخ داد: دزدي به سرقت اقرار کرد و از خلیفه خواست تا او را با 
اجراي حد از آلودگي گناه پاك کند. خلیفه در مجلس خود فقیهان را گرد 
آورد و محمد بن علي را نیز احضار نموده بود. سپس از ما درباره موضعي 
که واجب است قطع گردد سوال کرد. من گفتم, باید دست را از مچ قطع 
نمود به دلیل کلام خداوند درباره تیمم که مي‌فرماید: «فاه مُسَخوا یوجُوهکم 
وک 2 ی «صیرما رسای ونر سم اند » کرو از 


علماي حاضر در مجلس با راي من موافقت کردند و گروه دیگر گفتند: خیر 
ذنتت را باید از ارتخ فطع کزد. پزشید: به..جه.دلیل ؟ پاسخ دادند: ,زیرا 
خداوند دربارو شستن دست هنگام وضو مي‌فرماید: «قاعسلوا و وجوهكم و 
ایدم |الي القرافق» «3» يعني: «پس صورتها و دستهاي خود 7 نا آرنج 
بشویید.» این آیه دلالت دارد ی آرنج است. در این هنگام 
خلیفه به محمد بن علي (ع) رو کرد و گفت: اي ابا جعفر تو درباره این 
معا ی جه فان کوتا ؟ در جواب گفت: 1 امیر مقمنان این جماعت درباره 
آن سخن 


(1) مائده/ 9د. 
(2) نساء/ 43. 
(3) مائده/ 6. 
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گفتند. گفت: آنچه انتتان کفتند رها کن. پاسخ تو در این باره چیست؟ 
گفت: اي امیر مفضناه مرا از این امر معاف دارید, گفت: تو را به خدا| 
سوگند مي‌دهم که پاسخ خود را بازگويي. پس چنین گفت: 
چون مرا به خدا| سوگند دادي مي‌گویم: ایشان در تشخیص سنت اشتباه 
کردند. قطع باید از مفصل ابتداي انگشتان انجام شود و کف دست رها 
گردد. خلیفه گفت: دلیل این سخن تو چیست؟ پاسخ داد: سخن رسول خدا 
(ص) که فرمود: سجده بر هفت عضو تحقق مي‌يابد. صورت., دو دست, دو 
زانو و دو پا پس اگر دست او از مج يا آرنج بریده شود دستي براي .او 
باقي نمي‌هاند تابر ان سجده کند. خداوند متعال مي‌فرماید:: «و آن 
الَعساجة لله» «» يعني: «به راستي که مساجد از آن خداست.» مراد از 
مساجد همین اعضاء هفتگانه اي است که سجده بر آنها تحقق مي‌پابد «. 
کدعها مع الله آحدا» «ه» بفتن: جوم با وجوو خدان بکتا کسی را به 
خدايي مخوانید. » معتصم این فتوي را بسیار پسندید و دستور داد تا دست 
دزد را از مفصل انگشتان ببرند و کف دست را رها کنند. ۱ 
ابن ابي داود گفت: دز یال بو که هیا مهن نز بای و ارری کردم که 
اي کاش زنده نبودم ! «3» در این روایت مشاهده مي‌شود که سایر فقیهان 
حاضر در مجلس معتصم که نظري مخالف با امام جواد (ع) داشتند نیز به 
آیات قرآن متمسك شدند لیکن همگي به خطا رفته و فتوايي خلاف واقع 
بیان داشتند اما امام جواد (ع) ان کر رواشن از سا هید ارم (ص) و به قرینه 
سنت آن حضرت به عنوان مبین قرآن «4» به آيه‌اي که ظاهرا ارتباطي با 
مساله حد سارق ندارد استشهاد فرمود و جالب اینجاست که همه 
دانشمندان حاضر در مجلس نیز راي آن حضرت را پسندیده و همان را 
فتواي مطابق با واقع دانستند. از دقت در این روایت به خوبي استفاده 


مي‌شود که همواره نمي‌توان به صحت تشخیص خود در یافتن آیات قرینه و 
کرد و با اعتماد بر آن آیات مشابه و هم سیاق را یافت. 

نکته دیگر آنکة درست است که در روایات بسیار امامان معصوم (ع( در 
تفسیر آیات قرآن به آیات ديگري استشهاد کرده و از آنها بهره جسته‌اند, 
اما باید دانست که معصوم (ع) به تمام وجوه و بطون آیات قرآن آگاه است 
و در تشخیص آیه‌اي که واقعا تن نت دیگر است هرگز اشتباه نمي کند. 
بلي, ما از سیره معصومان (ع) به عنوان پیشو| و مقتداي راستین امت 
اسلامی هشر رعیک این روش رای تقص یه من تیه آها انن نکند وا 
نیز باند بهخاطر داشت: که قرآن کزیم یکی از 


(1) جن/ 186. 
(2) همان مدرك. 
(3) المیزان, 5/ 335 و 36 در 
(4) به دلالت آیه «و آیْرّلنا لك الذْکر لثبین لاس ما رل للَيهِمٌ» (نحل/ 
4 يعني: «ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا آنچه بر مردم فرو فرستاده 
شده را برایشان توضیح و تفسیر نمايي.» 
شر وظ وتاداتب تفسیر ۵ فقس ص .۰ : 241 
منایع تفسیر براي مفسر است و او هرگز از منایع دیگر نباید غفلت ورزد. 
«1» به همین دلیل است که اهل فن مفسٌر را در صورت نیافتن تفسیر آیه 
مورد نظر در آیات دیگر, پس از مراجعه به قرآن به سنت ارجاع مي‌د هند. 
2 
اینجاست که سخن گوهربار امیر المومنین (ع) جلوه‌گر شده, راه را بر 
جویندگان حقیقت. روشن مي‌کند. آن حضرت هنگامي که عبد الله بن عباس 
را براي مناظره با خوارجح فرستاد, به وي این گونه دستور داد: «لا 
بالقرآن فان القرآن ذو وجوه و حمّال, تقول و یقولون ولکن حاججهم بالسنة 
فانهم لن یجدوا عنها محیصا» «3» يعني هرگز در مقام بحث با خوارج به 
قران اختعاخ تما ترا ایانت قران قابایت پذیرش احمالات. کونامن: را 
هر کی وان طیق نطر خود ایة ر به احتمال دلخواه خود حمل 
نماید و ممکن است تو احتمالي را در نظر بگيري و ایشان احتمال ديگري 
زا قضد کنند و بت بدون: نشجه یه درازا کشد. با آنان,با اخادیت پیامبر 
(صر او کن که در ِِ بر بر مطلوب اشکارتر است و ایشان 
ارو دای هیارا رای موی ره ند ان انیت کی واه 
شروط لا زم تفسیر در این روش تدبر مفشٌر در ظاهر آیات قرآن است به 
کهای که دسر هرک از خهارخت ظ اهر ابات‌ شاه اور کی از 


مسائل مسلم و مورد اتفاق در اصول فقه عدم حجیت ظواهر ایات پیش از 
تحقیق از قرايني است که در تعیین مراد از آن ظواهر دخالت دارند. «4» 
از حعاه ان وان «فانانی است سیر فسیی ابا تفر امو او سده ازمت: 
«5» بنابراین » اصولا بدون مراجعه به روایات به عنوان قرايني تعیین کننده, 
مراد از ۹ آیات حججت نخواهد بود و تمسرك به ظاهر و تدبر در آیه 
مورد بحث و آیات مشابه آن که از اصول مدای مهم در روش تفسیر 
قرآن به قرآن است. صحیم نمي‌باشد. «6» 


(1) بنگرید: روش تفسیر اجتهادي, مبحث منایع تفسیر از همین نوشتار. 

(2) تکرب برهان زر کنفین: 2 5.175 1706 

(3) "تهج البلاعه: ترجمه. و شرح علي نقي فیض الاسلام: بخش, نامه‌ها: 
شمارم 7 از وصاياي ان حضرت به ابن عباس.: ض‌ 1( 

که ااحاضلن اللنکر انیم هم ول الم رتفورانت رن 
قلم: محمد الموحدي الفاضل, به کوشش مرتضي الحكکمي, 99 
الحيدري, تهران چاپ اول, 1996 ق., ص‌ 1 (1. 

(5) جهت اثبات حجیت روایات دن تسیر فران کرند بنگرید: بحث سنت از 
همین نوشتار 

۱ از اتفادای کفر ان انم روش فرع دی رده نصخت 
کوم کهر سید سر مزام الخقانق: تاشر : 
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اشاره 


والد شیخ بهائي در تعریف سنت مي‌نویسد: «السنة هي طريقة النبي (ص) 
و الامام المحكية عنه ... و هي قول و فعل و تقریر» «1» يعني: «سنت 
عبارت از راه و روش پیامبر اکرم (ص) و امام (ع) است که از وي نقل 
مي‌شود ... و آن عبارت از گفتار, کردار و تقریر است.» مراد از تقریر 
امضا و ابید موم (6) است مثل آنکه فردي عملي را در حضور معصوم 
(ع) انجام دهد و بدون محذور تقیه وي را از آن عمل باز ندارد. از سکوت 
معصوم (ع) جواز و صحت عمل وي نتیجه مي‌شود زیرا در غیر این صورت 
حتما معصوم (ع) از باب امر به معروف و نهي از منکر او را ارشاد 
مي‌فرمود. «2» 

اين کلمه از «سنن» به فتح سین و نون مشتق است و به معناي طریقه 
پسندیده مي‌باشد. ۲ 

بنابراین سنت در مقابل کتاب به انچه طریقه معصوم و منتسب به وي 
است, اطلاق مي ‌شود. 

در قرآن مجید آمده: «و لن تجد لِسْتّة ال تبدیلا» «3» يعني: «اي رسول 
گرامي در روش و طریقت فعل باري تعالي تبديلي_ تمي‌بیتی. ».يا آبه «شنة 
من فد آرسلنا قبلكَ من رسلنا و لا تجذ لِستینا 7 تخویلا» «» يعني: «ما آیین 
همه بای که پیش از تو فرستادیم را همین آیین (توحید, نابودي 
کافران و نجات مقمنان) قرار دادیم و این طربقه ما تغییر نایذیر است.» 
ولي گاهي با قرینه در امور ناشایست نیز استعمال شده مانند: «من سن 
سئة سيثة کان علیه وزر من عمل بها» «5» يعني: «كسي که در اسلام راه 
و طریقه ناپسندي را بنیان نهد وزر و وبال و گناه هر کس که به آن عمل 
کند بر عهده او خواهد بود. 

واژه «سنت» در فقه بیشتر به معناي راه و روشي که منتسب به معصوم 
است به کار مي ر ود. 

و گاهي نیز در مقابل «بدعت» استعمال مي‌شود. مانند اصطلاح «طلاق 
سني» و «طلاق بدعي». 

گاهي هم در مقابل فریضه و به معني مستحب به کار مي‌رود. مثلا گفته 
مي‌ شود : قنوت در نماز سنت است. 

ولي مي‌توان نتیجه گرفت که سنت به معني اعم از واجب و مستحب 
همان نفس فعل, قول و تقریر معصوم است که در مقابل کتاب استعمال 
مي‌شود و به معني اخص مرادف مستحب و قسیم بقیه احکام تكليفي 
(وجوب, حرمت, کراهت و اباحه) اطلاق شده و الفاظ حاكي از آن را 


«خبر 5:۹ «حدبیت»>, «روایت» و «اثر» مي‌نامند. 


(1) وصول الاخیار. ص 72 به نقل از: مدیر شانه‌چي, کاظم. دراية 

الحدیث., دفتر انتشارات اسلامي. قم, چاپ دوم. 1363 ش.. ص 11, 

پاورقي شماره 29. 

(2) مظفر. محمد رضاء اصول الفقه. نشر دانش اسلامي, 1405 ق.. 2/ 

صص 61 و 62. 

(3) فتح/ 23. 

(4) اسراء/ 7 7. 

(5) بنگرید: مدیر شانه‌چي, کاظم, علم الحدیث. بي‌نا, قم. چاپ سوم, 

1302 لش .۰ ضص ۷۹0 پاورقي شماره 14 
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در علم الحدیث سنت بیشتر به همان معني اعم به کار مي‌رود. لذا اسم 

پاره‌اي از کتب مهم اهل سنت «سنن» مي‌باشد. چون: «سنن ابن ماجه» و 

«سنن بيهقي» و مانند ان. 

تفسیر قرآن کریم روایات بسپاري از رسول اکرم (ص) نقل شده ایست. 

نوان مثال هنگامي که آیه «الذین منوا و لَم و اِيماتَهم بظلّمٍ ولكَ 

۳ 31 من و هم مَهْتَذُونَ» «1» يعني: 

سای که ایمان_ آوردند و ایمانشان را با ستم نیالودند براي ایشان 

آنتنایتتتین است و آنان هدایت ند کانند: ۳ عده‌اي از رسول اکرم (ص) 

پرسیدند: کدام يك از ما به خود ستم نکرده است؟! در پاسخ ایشان 

حضرت «ظلم» را به «شرك» تفسیر نمود و به آیه «انَ الشوكَ لَظل 

عَظیمٌ» «<2» يعني: 

«به راستي که شرك ستمي بزرگ است» استدلال فرمود «3» و چون 

داستان «عدي بن حاتم» که مرا از ریسمان سیاه و سفید در, آیه «و کلوا 
اشر‌بوا حتي بتبین ت لک الحبّط ایض من الخیط الا سود من من الْقَجر» «4» 

يعني: : «بخورید. و شا تا رشته روشن سپیده‌دم در تاريکي شب آشکار 

شود.» 

را نمي‌فهمید و حضرت رسول (ص) براي وي بیان کرد که مراد جدا شدن 

فجر صادق از کاذب است. «<5» ۱ 

از نظر شیعه. سنت اهل بیت رسول اکرم (ص) نیز چون سنت خود ان 

حضرت (ص) حجت است و منبع مهم و اساسي در تفسیر قران کریم به 

شمار مي‌رود. بنابراین در صورت وجود روايتي صحیح از پیامبر اکرم (ص) 

و اهل بیت (ع) در ارتباط با تفسیر, پيروي از آن لازم است. هر چند مخالف 

با ظاهر ایات باشد. زیرا کلام معصوم (ع) در واقع به منزله قرينه‌اي است 

که موجب صرف نظر کردن از ظاهر آیات مي‌گردد. 

در صورتي که انتساب خبر به معصوم (ع) از طریق تواتر «6» ثابت شود و 


یا از طریق خبري که همراه با قرايني باشد که انسان: یفین به-صدور آن 
کلام از معصوم (ع) نماید, هیچ ترديدي 5 حجیت این روایت در تفسیر 
قاره ک فا ار ما تا ار ای ای 
شرایط حجیت مي‌باشد. متخضوم نقل شود, در عدم حجیت آن شكکي 
اما در صورتي که روایت تفسيري از طریق خبر واحدي که جامع شرایط 


(1) انعام/ 82. 
(2) لقمان/ 13. ۲ 
(3) حجتي. سید محمد باقر. سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحو, بنیاد قران. 
تهران, 1360 ش.. ص 21. 

(4) بقره/ 187. 

(5) مسلم بن حجاج نيشابوري (د. 261 ق.), صحیح مسلم, به کوشش: 
مجمة قعام ند الافن: المکیه الاهاا مه اساتول, 2ص 766و 767 
(6) خبر متواتر عبارت از خبري است که عده ناقلان آن در هر طبقه به 
قدري زیاد باشد که از نظر عقلي تباني ایشان بر کذب محال باشد. 0 
اطلاع بیشتر بنگرید: مدیر شانه‌چي, کاظم, دراية الحدبث, دفتر انتشارات 
اسلامي: چاپ دوم. 1363 ش صص 33 و 34. 
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معصوم (ع) برسد, حجیت آن محل بحث است. و چه بسا گفته شود: گر چه 
چنین روايتي در بیان احکام فقهي و عملي حجت است لیکن در مقام تفسیر 
قرآن کریم حجت نیست. در حقیقت اگر کلام معصوم (ع) که از طریق خبر 
واحد نقل شده در تفسیر آيه‌اي بااشد که مربوط , به حکمي از احکام فقهي 
تدارا تا هک میا ماما ای و وس تا اش کر 
مربوط , به احکام فقهي و عملي نیست, خبر واحدي که در تفسیر آن وازد 
شده. حجت نیست. زیرا حجیت خبر واحد و نیز همه امارات ظني «1» به 
معني مترتب ساختن آثار بر آنها در مقام عمل مي‌باشد و به عبارت دیگر: 
حجیت در موارد مذکور در صورت موافقت نها با واقع عبارت از تحصیل 
مصلحت واقعي و در صورت مخالفت با واقع معذور ساختن مکلف است. و 
این دو امر يعني تحصیل مصلحت واقعي و معذور ساختن مکلف.؛ تنها در 
باب ان کم موه یل روا از حفت ارجام رای اند 
حاصل مي‌گردند. پس اگر مفاد خبر حکمي شرعي يا موضوع حکم شرعي 
باشد, حجت خواهد بود, ولي اگر مفاد خبر چنین نباشد مانند رواياتي که در 
تفسیر آبائی که.به. هیچ وجه ارتباظی:.با احکام عملی تذارننم. تم‌توان. آنها 


را حجت دانست. 


اما حق آن است که در حجیت و اعتبار خبر, هیچ فرقي بین دو نوع یاد شده 
وجود ندارد, زیرا ملاك حجیت در هر دوي انها موجود است. 

در توضیح این مطلب باید گفت: در اثبات حجیت خبر واحد گاه به بناي عقلا 
و راه و روش عملي ایشان استناد مي‌شود «2» و گاه به ادله شرعي و 
تعبدي ديگري چون کتاب. سنت و اجماع استدلال مي‌گردد. 

اگر دلیل حجیت خبر واحد, بناي عقلا باشد, باید. دید ایا اغتماد. ایشان,بر خبز 
واحد تنها در اموري است که آثاري عملي بر آنها مترتب مي‌گردد يا اصولا 
تلقي ایشان از چنین خبري در تمام امور همان خبر یقینآور است و این دو 
را کاملا مانند یکدیگر مي‌دانند؟ ظاهرا مطلب دوم صحیح است. زیرا همان 
طور که عقلا اگر به وقوع حادثه‌اي که هیچ گونه اثري عملي بر آن مترتب 
نیست یقین کنند, صحیح است که از آن خبر دهند, اگر هر آینه از وقوع آن 
حادثه توسط خبر دادن فردي موثق نیز آگاه شوند. صحیح است از آن به 
اتتناد.فر آن خیر واحته‌خیر دهند, ۱ 

این مطلب درباره تمام اماراتي که حجیت آنها از طریق بناي عقلا ثابت 
مي شود صادق است. مثلا هر گاه شيثي در دست كسي باشد. صرف وجود 
آن شيء در دست او نشانه مالکیت او مي‌باشد, لذا عقلا با وجود چنین 
اماره و علامتي حکم به مالکفت او تست بت انیم تحا ده فرفی .ما 
بین ثبوت مالکیت از این طریق و قطع و یقین به مالکیت او, نمي‌گذارند. 
پس همان طور 


(1) مانند: شهادت دو عادل, قاعده ید يا حلیت و طهارت بازار مسلمانان. 
(2) چنانکه مهمترین دلیل حجیت خبر واحد چنانکه به طور مفصل در علم 
اصول فقه بحث شده. همین دلیل است. 
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«قاعده ید» خبر مي‌دهند. 

نتیجه آنکه هر گاه دلیل حجیت خبر واحد را بناي عقلا بدانیم هیچ فرقي بین 
خبر دادن فرد عادل به اينکه معصوم (ع) فلان ایه را بر خلاف ظاهر ان 
تفسیر کرد و بین ظواهر آیات (که دليلي بر حجیت و اعتبار آن خبر جز بناي 
عقلا وجود ندارد) نیست. پس همان طور که نمي‌توان حجیت ظواهر 
کلمات از طریق بناي عقلا را به مواردي که ظاهرا متضمن حکمي از احکام 
عملي است. اختصاص داد (بلکه ظاهر عبارات به طور مطلق و بي‌قید و 
شرط حجت است) نباید اعتبار حجیت روايتي که حاكي از سخن معصوم 
(ع) در باب تفسیر است را منحصر به آیات مربوط به احکام عملي دانست 
بلکه هیچ فرقي از جهت حجیت بین این دو مورد نیست و روایات معتبر باب 


تفسیر به طور مطلق حجت مي‌باشند. 

حال اگر دلیل حجیت خبر واحد را ادله شرعي تعبدي چون کتاب. سنت یا 
اجماع بدانیم نیز مظلی: همین انست. زیرا تلا مقهوم آیه با 1 آن 
است که اگر خبر دهنده عادل باشد مي‌توان به خبر او استناد کرد و تحقیق 
قاری ان ره کت هیر آن یی کب لاس اخسا یت یر 
فرد عادل به موردي که خبر مربوط به احکام عملي است. وجود ندارد. 
بدین ترتیب هیچ اشکالي در حجیت خبر واحد به طور مطلق در باب تفسیر 
باقي نمي‌ماند. 


هر گاه حجیت خبر واحد با دليلي قطعي ثابت شده باشد, آبا مي‌توان حکم 
عاهف. را که.ذر فران کزیم وارد شده با آن تخصیص زد؟ رأي مشهور آن 
است که چنین تخصيصي جایز است اما برخي از علماي اهل سنت آن را 
روا ندانسته‌اند. 

عيسي بن ابان گوید: اگر حکم عام قرآن قبلا با دليلي قطعي تخصیص 
خورده باشد, مي‌توان آن را با خبر واحد تخضوض و .ور لا این عمل جایز 
نیست. كرخي مي‌گوید: اگر حکم عام به دليلي منفصل تخصیص زده شود, 
پس از آن مي‌توان ان را با خبر واحد تخصیص زد و در غیر این صورت روا 
نمي‌باشد و قاضي ابو بکر در برابر اين مساله توقف کرده و از ابراز نظر 
خودداري نموده است. <2» 


(1) «یا آیهَا آلذین َمَنُوا ان جاءکمٌ فاسق بتبا قتبتئوا أن تصیبُوا وم بجَهالة 
قتص< قثشیکوا علي ما فعاکر نادیین.» حجرات/ 6 بعني: 0 اگر براي 
شما فاسقي خبري را بازگو کرد درباره صحت و سقم آن تحقیق کنید. مبادا 
از ناداني به قومي رنجي رسانید و بر کرده خود پشیمان گردید». به دلیل 
حجیت مفهوم شرط, مفهوم مخالف آیه آن است که اگر فرد عادلي خبري 
را نقل کرد, تحقیق درباره راستي خبر او لازم نیست. 

(2) آمدي, سیف الدین ابو الحسن علي بن ابي علي بن محمد (د. 631 
ق.), لاحکام في تس الاحکام, ب به کوشش: ابراهیم العجوز, دار الکتب 
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ما در این مساله راي مشهور را اختیار مي‌نماييم. زیرا چنانکه بیان شد 
اما در رد جواز تخصیص کتاب با خبر واحد شبهاتي مطرح شده است که به 
نحو اختصار طرح و نقد مي‌نماييم 

1 فرآنن کونم کلام خداوند بزرک انفت که بز چیامیز گرآهیش (ص) تون 
فرموده است و این مطلبي قطعي و يقيني است. اما مطابقت خبر واحد با 
واقع يقيني نیست و نیز صدور آن از معصوم (ع) نیز قطعي نمي‌باشد. زیرا 
حداقل احتمال اشتباه راوي وجود دارد و عقل هرگز صرف نظر کردن از 
امري قطعي را به واسطه دليلي که احتمال اشتباه در آن راه دارد, جایز 


پاسخ: قرآن کریم گرچه از نظر صدور قطعي است اما معلوم نیست حکم 


واقعي موافق با احکام عام آن باشد. دلیل حجیت احکام عام قرآن آن 
است که از ظاهر کلام که سیره و بناي عقلا بر حجیت ان استقرار یافته. 
استفاده مي‌شود و روشن است که بناي عقلا در حجیت ظاهر مخصوص به 
مواردي است که قرينه‌اي خواه متصل با منفصل بر خلاف ظاهر وجود 
نداشته باشد. پس هر گاه قرينه‌اي برخلاف ظاهر موجود باشد, لازم است 
از ظاهر صرف نظر کرد و براساس آن قرینه عمل نمود. لذا پس از وجود 
دلایل یقین‌اور بر حجیت خبر واحد راهي جز تخصیص عموم کتاب به خبر 
واحد وجود ندارد. 

معني این سخن آن است که گرچه به صدور مضمون خبر از معصوم (ع) 
یقن نداریم لیکن تعبدا مي‌پذيريم که ان مضمون را معصوم (ع) فرموده 
است. و به عبارت دیگر: گرچه سند قران کریم قطعي است ما دلالت ان 
ظني مي‌باشد و به حکم عقل مانعي در صرف نظر از دلالتي ظني به 
واسطه دلالت ظني دیگر که حجیت ان با دليلي قطعي ثابت شده است.؛ 
وجود ندارد. 

2 از معصومان (ع) چنین به ما رسیده که روایات را باید بر کتاب عرضه 
کرد و روایات مخالف با آن را باید کنا ند کدازد و بر دیوار زد و آنها مطالبي 
است که ایشان نفرموده‌اند «1* و خبر خاصي که مخالف با حکم عام قرآن 
است. مشمول این اخبارند. پس لازم است کنار گذارده شوند. 

پاسخ: در عرف عقلا حکم خاص قرينه‌اي جهت روشن ساختن مراد و 
مقصود واقعي از حکم عام مي‌باشد و مخالفت بین دو دلیل هنگامي تحقق 
مي‌یابد که يكي از آنها معارض ديگري باشد 


)کی عاسر متفی که ور روابات خرض اعا کت کات این شوم 


است. 
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ند وهای که اه عری او را هی کش نو ای ارت فا 
مي ‌ شنوند توقف نمایند و به نتيجه‌اي نرسند. بنابراین خبر واحد خاص 
مخالف با حکم عام قرآن نیست, بلکه مبین مراد آن است. 

دلیل دیگر آنکه ما مي‌دانيم اخبار فراواني از معصومان (ع) صادر شده که 
مخصص احکام عام قرآن کریم و یا مقید احکام مطلق ان است. هر گاه 
روایات مخصص و مقید را مخالف با قرآن بدانیم يعني برخي از سخنان 
ایشان ممکن است مخالف با قرآن باشد حال آنکه خود فرموده‌اند: 

«آنچه مخالف کلام پروردگار ماست ما آن را نگفته‌ايم يا سخني بیهوده و 
تا ات اس و این رما یل ان ات یبد یی کف 
تخصیص يا تقیید مخالفت به حساب نمي‌آید. 

به علاوه معصومان (ع) موافقت يكي از دو خبر متعارض را با کتاب به 


عنوان امتيازي جهت ترجیح آن:نر :زوایت دیگر معرفي کرده‌اند. معني این 
سخن آن است که در غیر صورت تعارض, «روایت» دیگر نیز ذاتا حجت 
بودو است و روشن است که اگر مخالفت آن روایت با قرآن کریم به 
گونه‌اي باشد که به هیچ وجه نتوان بین مفاد آن و قرآن را جمع کرد اصولا 
حجت نخواهد بود و بین آن و روایت موافق با قرآن تعارض ایجاد نمي‌شد و 
نوبت به ترجیح يكي بر ديگري نمي‌رسید. لذا راهي جز این باقي نمي‌ماند 
که فاد از عدم هواففت با فران را امکان.جمم غرفی نین. ماد آن ختر و 
ظاهر آیات از طریق تخصیص با تقیید بدانیم. 

درم اک : روايتي که مخصص حکم عام قرآن یا مقید حکم مطلق آن 
است, حجت مي‌باشد و عمل بر طبق آن لازم است., مگر زماني که بین آن 
و روايتي دیگر تعارض ایجاد شود. 

3 هر کام‌تخضیص کناب با خر واحق جایژ باهش انیا شیر واخد زو 
ایقوا باصعا ایک سم با خن هاحد عطعا باظلن ات سر تضرص 
نیز چون نسخ باطل خواهد بود. 

دلیل چنین ملازمه‌اي آن است که اصولا نسخ (چنانکه در مبحث «ناسخ و 
منسوخ» مطرح شد) همان تخصیص زماني حکم منسوخ است و حکم ناسخ 
دراه اش زاین ات هک ال مد رمانی: احضاص اکن | 
آمدن حکم دوم (ناسخ) آن زمان به سر آمده و پایان یافته است. پس نسح 
خکم اول در واقع برداشتن آن نیست. بلکه.به حسب ظاهر چنين, مي‌نماید. 
و فرقي مابین تخصیص نسبت به افراد و تخصیص نسبت به زمان وجود 
ندارد. لذ| ار تقفرت ول جایز باشد باید مورد دوم را نیز جایز بدانیم. 

پاسخ: فرق بین دو نوع یاد شده, اجماع قطعي و يقيني نسبت به عدم جواز 
نسخ قران با خبر واحد است. در صورتي که چنین اجماعي وجود نداشت. 
درست است که قران کریم از نظر سند قطعي است ولي در 
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دلالت خود قطعي و يقيني نیست و مانعي در صرف نظر کردن از ظاهر 
آیات به واسطه خبر واحدي که حجیت آن با دليلي قطعي ثابت شده؛ وجود 
ندارد. 

تاکفته تمانی که ما تین احماعی را تیدا تمیید یرنه نلکه اصول ادن 
نسخ در قران کریم امري است که جز با خبر متواتر و مفید علم و یقین 
نمي‌تواند ثابت شود. زیرا طبیعت برخي از امور بسیار مهم مقتضي آن 
است که در صورت وقوع به نحو تواتر نقل شوند. پس اگر تنها عده‌اي 
خاص آن را نقل کردند اين امر نشانه کذب راویان آن خبر یا اشتباه ایشان 
مي‌باشد و ادله حجیت خبر واحد شامل این گونهو اخبار نمي‌ شود. به همین 
خاطر است که قرآن کریم با خبر واحد ثابت نمي‌گردد. 


اختصاص نه طابفه خاصي از مسلمانان ندارد و انگیزه نقل چنین خبري 
بسیار قوي است. پس هر گاه چنین نسخي واقع شده باشد باید توسط 
اخبار متواتر نقل شود و ار تنها عده‌اي هد ‌ را نقل کنند. همین میر 
مي‌نماید. 

بدینر ترتیب روشن مي‌شود که تخصیص و نسخ دو مقوله جداي از 
یکدیگرند و ملازمه یاد شده بین جواز مورد اول و دوم. نادرست است. 


ارزش قول صحابي در تفسیر 


جهت روشن شدن بحث ابتدا باید دید مراد از صحابي چه كکسي است. 
راعت‌در محتی لقوق آن می‌تویس : «الضاجب الملارم انشساتا کان اوحیوان 
او معانا او زمانا, و لا فرق بین آن تکون مصاحبته بالبدن و هو الاصل و 
الاکثر او بالعناية و الهِمّة و لا یقال في العرب الا لمن کثرت ملازمته و 
المصاحبه تقتضي طول لبثه. فکل اصطحاب اجتماع و لیس کل اجتماع 
اصطحابا» «1» بعني: «صحابي شي ء همراه و ملازم را گویند و آن اعم از 
انسان, حیوان مکان و زمان است و خواه با جسم خود همراه باشد 
اصل در مصاحبت نیز همین است و غالبا در همین معني به کار مي‌رود) و با 
با توجه و عزم و همت خویش همراهي نماید. توت اف ارب اه 
فردي که همراهیش زیاد باشد اطلاق مي‌گردد چرا که مصاحبت مقتضي 
طولاني بودن همراهي است. پس هر مصاحبتي اجتماع و جمع شدن هست 
اما .هر گردامدتي را مضاختنته نمی کویند. 

در تعریف اصطلاحي صحابي بین علماي شیعه و سني اختلاف نظر وجود 
دارد. ما در ابتدا تعريفي را که علماي اهل سنت از صحابي عنوان کرده‌اند 
و نیز نظر ایشان راجع به حجیت اقوال اصحاب پیامبر اکرم (ص) را مطرح 
مي‌نماييم و پس از آن به رآي شیعه در اين باره مي‌پردازيم. 

ابن حجر عسقلاني در تعریف صحابي مت کون صحابي عبارت از فردي 
است که پیامبر (ص) 


(1) مفردات راغب, به کوشش: محمد سید کيلاني, دار المعرفه, بیروت. 
شر 5 
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را دز حالت ایمان به او ملاقات کردم ه در خالت اسلام دنا رفته است. 
پس كسي که مدتي طولاني يا کوتاه با ان حضرت همنشيني داشته و نیز 
کسي که از آن حضرت حديثي روا بت کرده يا حديثي نقل نکرده و نیز کسي 
که در کنار آن حضرت جنگیده يا در جنگي شرکت نداشته و نیز كسي که 
فقط يك بار آن حضرت را دیده اما مجالستي با او نداشته و فردي که به 
واسطه عارضه‌اي چون كوري قادر به دیدن آن حضرت نبوده است, همگي 
در زمره ملاقات کنندگان با آن حضرت داخلند. «<1» 

همو در ارتباط با ضابطه‌اي که با شناخت آن صحابي بودن جمعیت بسياري, 
استفاده مي شود مي‌گوید: «ایشان (مسلمانان) در جنگها تنها صحابه را 
امیر لشگر مي‌ساختند. » «دیگر آنکه در مکه و طائثف در سال دهم هیچ 
کس باقي نماند مگر آنکه اسلام آورد و در حجة الوداع (آخرین حج رسول 


خدا (ص)) پیامبر را مشاهده کرد.», «و در پایان عمر پیامبر اکرم (ص) 
اهاز اش کر اف اند من آنکه اسلم اخار کت یر 
رحلت پیامبر (ص) هیچ يك از ایشان اظهار کفر نکرد.» «2» 

حافظ ابو حاتم رازي درباره منزلت اصحاب رسول اکرم (ص) چنین 
مي‌نویسد: اما اصحاب رسول خدا| (ص) کسانیند که شاهد وحي و نزول 
قران بودند و تفسیر و تاویل را شناختند و ایشان همان کسانیند که خداوند 
متعال آنان را براي مصاحبت با پیامبرش (ص) و ياري وي و اقامه دین و 
آشکار ساختن حقانیت او برگزیده است. پس, از اینکه ایشان اصحاب وي 
باشند خشنود گشت و انان را پرچمهاي هدایت و پیشوایان دین قرار داد. 
سانش معارفی زا که‌پيامین آکزم (صل) آن خانب جق عالی نم آنها ابلاع 
کرده بوه یا حکامیسا که تشر مود آنحاجت و مت و آنخم جد ان اهر 
کرد و از آن نهي نمود و ممنوع ساخت همه را در نهایت اتقان حفظ و 
نگاهداري کردند و دین را خوب شناختند و امر و نهي الهي را و مراد اپات 
را درك کردند چرا که ایشان رسول خدا (ص) را مي‌دیدند و ناظر بر تفسیر 
قران و تاویل ان 1 توسط ان حضرت بودند و به سرعت مطالب را از آن 
حضرت دریافت حِ و استنباط مي نمود ند لذ| خداوند بر ایشان منت 
گذارد و اکرام نمود و به قرار دادن ایشان به مقام پيشوايي در دین 
مشرف ساخت و شك. دروعغ, اشتباه, گمان باطل, مفاخره کردن با آنان و 
هر نوع مدذمتي را از آنان زدود و آنها را عادلانٍ این مت نامید. خداوند 
متعال در کتاب محکمش فرمود: 5 کذلك جعلناکم 1 5 وسطاً اتکونه| 
شهداء عی التّاس» «3» يعني: «و این چنین شما را «امتي وسط» قرار 

دادیم تا گواهان بر مردم باشید.» پیامبر اکرم (ص) از جانب 


(1) آبن حجر عسقلاني. احمد بن علي (د. 852 ق.), الاصابة في تمییز 
الصحابه, دار الکتب العلمیه, بیروت, 1/ 4. 

(2) همان منبع, صص 6- 13. 

(3) بقره/ 143. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 10 2 

خداوند متعال «وسطا» را به «عدلا» تفسیر نمود. پس ایشان عادلان این 
امت و پیشوایان هدایت و حجتهاي ديني و راویان کتاب و سنت بودند. 
خداوند متعال به پيروي از هدایت ایشان و حرکت در راهشان و سیر در 
مسیر آنان و اقتداي به ایشان فرمان داده و فرموده: «. .. و ینیع عَیْر سبیل 
الْمَرْمنی توِله ما تولي» «1» يعني: «... و هر کس از غیر راه مقمنان 
پيروي کند, او را به همان راه باطل که برگزیده وا مي‌گذاريم.» «<2» 
سپس صحابه (رض) در نواحي مختلف شهرها, مرزها و در فتحها و جنگها 
پراکنده شدند و در مناصب حكومتي. قضايي و داوري قرار گرفتند و هر يك 


در منطقه و دیار خود رواياتي را که از 2 خدا (ص) به خاطر داشت. 
نقل و منتشر ساخت و درباره سوالاتي که از ایشان مي‌شد براساس 
جوابي که رسول خدا (ص) در نظایر انها داده بود, فتوي مي‌دادند و با 
حسن نیت و قصد قربت به خداوند تا هنگام مرگ خود را وقف تعلیم 
فرایض و احکام حلال و حرام به مردم کردند. امرزش و رحمت خدا بر همه 
انان باد! «3» شاطبي نیز در اثبات حجیت سنت صحابه به دلايلي نظیر ادله 
رازي متمسك شده است. وي در این باره معتقد است که سنت صحابه, 
سستین انستت کفییر اسان ان کل می‌شود و در استشاظ اخام به آنها باچد 
رجوع شود. خلاصه استدلال وي از اين قرار است: 
1 خداوند متعال در قرآن کریم ایشان را ستوده و آنها را به عدالت مدج 
ده است, مانند آیات؛ 

خَیر اب أَخرجت لتاس» «» يعني: «شما بهترین امتي هستید که 
(اصلاح مردم) قبام کردند. »> «و کذلك جقلْناکم امه سطاً اتکونها 
شهداء عَلي الاس 5 و السَول عَلیکم شهیدا» «5» يعني «اینچنین ما 
شما را امتي میانه قرار دادیم تا شما بر مردم گواه باشید و رسول : بر شم 
گواه باشد.» 
آبه تخست بر گر ایشان زا بر اهتهاي دبک اتباتمی کند و معتضین عصفت 
صحابه در هر حال مي‌باشد و اینکه حالات ایشان موافق با واقع بوده است 
و آیه دوم عدالت آنان را به طور مطلق و بي‌قید و شرط ثابت مي‌کند و بر 
همان مدلول آنة؛ تخزستت زلالت مي‌نماید. 
در برابر استدلال , به آیه نخست از چند وجه مي‌توان پاسخ گفت: 


(1) نساء/ 115. 

(2) چنانکه ملاحظه مي‌شود آیه شریفه دلالت بر تبعیت مقمنان از صحابه 
مي‌نماید نه پيروي بي‌قید و شرط از ایشان. 

توضیح بیشتر در صفحات بعد خواهد امد. 

(3) ابو حاتم رازي, ابو محمد عبد الرحمان بن ابي حاتم (د. 327 ق.). 
مقدمه الجرح و التعدیل, حیدر آباد دکن (هند), 1371 ق., افست: دار احیاء 
(4) آل عمران/ 110. 

(5) بقره/ 143. 
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1 آثبات برتري ایشان بر سایر امتها, چنانکه از افعل التفضیل (خیر امٌة) 
استفاده مي شود مستلزم عصمت همه ایشان در تمام احوال نیست., بلکه 
به طور نسبي در راه مستفیم بودن را براي ایشان ثابت مي کند. يعلي 
اتکرانات انراو ای مت ماه اعیای ‏ کم امه تا ار 


این جهت از انها برترند. ۲ 1 
البته احتمال ديگري هم در ایه وجود دارد و ان اينکه اصولا اين برتري به 
واسطه تنشریع امر به معروف و فهي از منکر در این امت مي‌باشد. این 
احتمال از ذیل آیه که فرمود: «أَمَرُون بالمَفَروف و هون عَن الک 
يعني: «به نیکیها امر نموده و از زشتیها نهي یک استفاده مي‌شود. 
این اما معفول و یی انیت که اس لاله اي آیهزا سفت ابا 
حجبت اقوال صحابه مردود مي‌سازد زیرا در این صورت اصولا آبه در مقام 
بیان حجیت اقوال ایشان وارد نشده است. 
2 شریفه دلالت بر برتري مجموع این امت مي‌نماید, رن 
از این امت بر هر فرد ديگري از امتهاي پیشین برتري دارد, بنابراین 
نمي‌توان عصمت همه ایشان را در تمام حالات ثابت کرد. 
3. ایه شریفه در مقام بیان برتري این امت بر امتهاي سابق است و نسبت 
حخیت: هه امیال و انا تساه ات س ادا که ان 
مطلب که ایه در مقام اثبات ححجبت سنلت صحابه است, احراز نگردیده به 
هیچ وجه نمي‌توان به آن استدلال کرد. 
4 در صورت مقبول بودن این استدلال, باید گفت دلیل از مدعا بسیار 
و سیعنتر است. زیرا| امت اسلامي منحصر در صحابه نیستند و هرگز 
نمي‌توان چنین عموميتي را نسبت به تمام افراد اسلامي پذیرفت, چنانکه 
خود ایشان نیز چنین ادعايي ندارند. 
اشکالات مزبور بر استدلال , نف آنه دوم نیز وارد است. علاوه بر اينکه معلوم 
بیست بتوان از انه: عدالت فرد فرد ایشان را استفاده کرد و حني با فرض 
قبول این مطلب. صرف عدالت به معني صحت تمام افعال و اقوال نیست 
و الا باید بتوان درباره هر فرد عادلي اعم از صحابي يا غیر او, چنین حکمي 
را صادر کرد. زیرا حکم به عنوان «عادل» حمل شده است. نهایت چيزي 
که مي‌توان از عدالت فهمید است که ایشان تعمد در خطا و اشتباه 
نداشته‌اند اما مطابق بودن سنت ایشان با واقع و من جمله حجبت گفتار 
ایشان در تفسیر آیات, چيزي است که هیچ ارتباطي با مفهوم عدالت ندارد. 
در یات کت شت اه لیا اهل بت برواای بر اس ال 
کرنه‌اند. مثلا شاطبی بسن از نقل. ایاتمزبور چنین می‌تویشد: دلیل :دوم 
تا ات ان یو اسان ی اد یه رس ها 
مانند سنت پیامبر اکرم (ص) باید پيروي نمود. این روایات عبارتند از 
«فعلیکم بسئتي و سنة الخلفاء الراشدین المهدیین؛ تمسکو بها و عضوا 
علیها النواجذ» يعني: «بر شما باد 
شتروطا و ادا تفسیز و مفسر, ص .۰ : 252 
پيروي از سنت من و سنت خلفاي راشدین که هدایت شد‌اند. به سنت 
ایشان تمسك جویید و با اهتمام شدید از ان پيروي نمایید. 


«تفترق امتي علي ثلاث و سبعین فرقة. کلها في النار الا واحدة قالوا: و من 
قی با رول اللم؟ 
قال: ما انا علیه و اصحابي» يعني: : «امت من به هفتاد و سه گروه خواهند 
شد که همگي در آتشند جز يك گروه. گفتند: اي رسول خدا ایشان کیانند؟ 
فرمود: كساني که پیرو راه من و اصحاب منند.» 
«اصحابي مثل الملح لا یصلح الطعام الابه». يعني: «اصحاب من چون نمکند 
وغذا جز با آن به طور شایسته, طبخ نگردد.» 
«آن الله اختار اصحابي علي جمیع العالمین سوي النبیین و المرسلین» 
يعني: «خداوند اصحاب مرا بر همه جهانیان غیر از انبیا و رسل برتري داده 
و برگزیده است. > و در برخي از اخبار روایت شده : «اصحابي کالنجوم 
بایهم اقتدیتم اهتدیتم» يعني. : «اصحاب من چون ستارگان آسمانند که به 
هر يك اقتدا کنید, هدایت شده‌اید.» <1» 
2 برخي از این روایات به ا یراک علماي ری اهل سنت ساختگي 
است. مثلا ابن حزم درباره روایت اخیر آمي‌گوید: این حديثي ساختگي. 
دروغ و باطل است. احمد بن حنبل در رد آن گفته است. «حدیت لا یصح» 
يعني: «حديثي مردود و نادرست است.» <2» 
پاسخ كلي در برابر اين گونه روایات بدون در نظر گرفتن سند آنها, عبارت 
از امتناع صدور چنین مضاميني از معصوم (ع) مي‌باشد. زیرا از طرفي 
محال است شارع مقدس ما را به دو امر متناقض فرمان دهد, و از طرف 
دیگر وجود تناقض در سیره جانشینان پیامبر اکرم (ص) براي فردي که 
قدري از تاریخ ایشان آگاه باشد. مطلبي بسیار واضح و روشن است. مثلا 
در شورايي که خلیفه دوم براي تعیین خلیفه پس از خود تعیین کرد. عمل به 
سیره شیخین (خلیفه اول و دوم) به امام علي (ع) عرضه شد و حضرت از 
پذیرفتن آن امتناع کرد و لافنی کط. روط نم هی شرسای باشد 
نپذیرفت ولي عثمان ۳ آن را قبول کرد اما به اجماع مورخین در عمل 
از آننتت‌بار و اضر المومیت(ع) اجه زا کهجن مان غتفان انحاض شنز.و 
مخالف مصالح اسلام و مسلمین تشخیص داد, مانند تقسیم بیت المال با 
نصب زمامداران, نقض کرد. 
سیره خلیفه اول و دوم نیز با یکدیگر متفاوت بود, مثلا ابو بکر بیت المال را 
به طور مساوي تقسیم کرد, اما عمر نظام طبقاتي را براي اولین بار در 
توزیع بیت المال اعمال کرد. «3» و يا ابو بکر سه 
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رم ی هرآ ا ال ی ی ان ال او 
تهران, دار الکتب الاسلامیه, 1356 ش. 1398 ق., 1/ 69. 
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طلاق را در يك مجلس يك بار مي‌دانست و عمر ان را سه بار قلمداد 
مي‌نمود. عمر از دو متعه حج و نساء منع کرد, اما خلیفه اول از آن دو نهي 
تتففن. 1 و امتال ان که سر فرد اعاه از تاره هشیر انشان :مخفی 
نیست. 

وان کفاض ی این ها را وان تفت انش ابا کنات 
همه آنها سنتي که حاكي از واقع است باشد و آیا مگر يك مسأله مي‌تواند 
داراي دو حکم متناقض یکدیگر باشد؟! غزالي درباره این گونه روایات 
بسیار نیکو داوري کرده است. وي در اين باب مي‌نویسد: كسي که ممکن 
است اشتباه و سهو از او سر زند و عصمتش نیز ثابت نیست. سخنش 
حجت نخواهد بود. 

پس چگونه مي‌توان به گفتار ایشان با توجه به امکان وجود خطا در آن, 
استدلال کرد و چگونه بدون دليلي متواتر مي‌توان عصمت ایشان را ادعا 
تم ال آنکه شور اصتعای ور مالفته با ای اف راگن 
و عمر با كساني که با اجتهاد با ایشان مخالفت کردند. مقابله ننمودند, بلکه 
در مسائل اجتهادي بر هر مجتهدي واجب کردند که از اجتهاد خویش پيروي 
کند. 

پس عدم وجود دلیل بر عصمت و وقوع اختلاف بین انها و تصریح خودشان 
توا حالف با آنان تسیل اور ات مه است. 

به علاوه برخي از روایات مذکور چون روایت بخست مربوط به برخي از 
صحابه است و تعمیم آن به اصحاب دیگر نادرست است و سایر روایات نیز 
ارتباطي , به اثبات حجیت در سنت ایشان ندارد و نهایت چيزي که از آنها 
استفاده مي شود بر فرض صحت سند., مدج و ستایش آنها است که کاملا 
تخت افوال و افعال اسان بای اس 

روایات یاد ی وی سم بودن دلالت نیز قابل قبول نیستند زیرا 
توسط رواياتي که دلالت بر ارتداد بیشتر ایشان مي‌نماید. تخصیص زده 
مي‌ شوند. 

در صحیح بخاري از ابو هریره نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «بینا 
انا قائم اذا زمرة حتي اذا عرفتهم خرج رجل من بيني و بینهم فقال: هلمّ؛ 
فقلت: آین؟ قال: الي النار و الله؛ قلت: و ما شأنهم؟ قال: ائهم ارت5وا 
بعدك علي آدبارهم القهقري؛ تم اذا زمرة حتي اذا عرفتهم خرج رجل من 
بیتی: و بنم؟ ففال» هلت فقلت: آين؟ قال: الي النار و الله" قلت: ما 
شانم؟ فال دهم ارت داسعدات علی اوبان‌هم القففر ها آراج بتاص منمم 
الا مثل حمل النعم.» <«2» مضمون ترجمه از این قرار است: «روز قیامت 


در حالي که من ایستاده‌ام گروهي را که من مي‌شناختم, نزد من مي‌آورند. 
مردي از بین من و ایشان خارج مي‌شود و مي‌گوید: آنان را از پیامبر (ص) 
جدا کنید. من مي‌گویم: آنها را به کجا مي‌برید؟ مي‌گوید: به خدا قسم به 
سوي آتش! طف کویم: ایشان قکات ض حا ید شده‌اند؟ 


(1) همان منبع, صص 2010 و 201 

(۲2 صحیح بخاري, 8 121 به نقل از: الاصول العامه للفقه المقارن؛ صص 
9 و 140. 
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مي‌گوید: آنها پس از تو مرتد شده و به عقب (دوران جاهلیت) باز گشتند. 
سپس گروه ديگري را که مي‌شناسم نزد من مي‌آورند و مردي از بین من و 
ایشان:خارعشنده: می کهیده انان زا از بیاهیز جدا سار ند: مي‌گويم: ایشان 
را به کجا مي‌برید؟ پاسخ مي‌دهد: به سوي تن مین ود چه خلافي 
۱ در پاسخ مي‌گوید: ایشان پس از نو به دوران خاهلیت برگشته, 
مرتد شدند. جز تعداد بسیار اندكکي همچون گوسفندان معيوبي که از گله‌اي 
زار عقب مي‌مانند از عذاب نجات نخواهند یافت ا» در روایت ديگري از 
سهل بن سعد نقل کرد که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «انّي فرطکم علي 
الحوض من مر علیْ شرب. و من شرب لم یظماً ابداء لیردن علیْ اقوام 
اعرفهم و يعرفوني, ثم یحال بيني و بینهم.» «1» يعني: «من پیش از شما 
کنار حوض کوثر خواهم رفت. هر کس از کنار من عبور کند, از آن آب 
خواهد نوشید و هر کس از آن بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد. گروههايي بر 
من وارد خواهند شد که من انتتان ام بایان سس هرا 
مي‌شناسند. سپس بین من و آنان حايلي ایجاد مي‌شود.» سپس قسمتي را 
از قول ابو سعید خدري بر روایت مي‌افزاید که حضرت رسول (ص) 
فرمود: «انهم مني, فیقال اك لا تدري ما آحدئوا بعد ك, فقول سحقا سحقا 
لمن غیر بعدي.» يعني: 

«ایشان از من هستند. پس گفته مي‌شود که تو نمي‌داني ایشان پس از تو 
چه کردند! نفرین بر آنان که سنت مرا پس از من دگرگون ساختند!» و در 
روایت ديگري از انس نقل کرده که پیامبر اکرم (ص) فرمود: «لیردن علي 
اناس من اصحابي الحوض حتي عرفتهم اختلجوا دوني, فاقول اصحابي, 
فیقول: لا تدري ما آحدنوا بعدك.» <2» يعني: 

«روز قیامت گروهي از اصحابم بر من وارد خواهند شد. ديري نمي‌پاید که 
ایشان را از من جدا سازند. من مي‌گویم: ایشان اصحاب من هستند! حق 
تعالي مي‌فرماید: نمي‌داني که پس از تو چه کردند!» این روایات را بخاري 
در «باب الحوض» گردآوري کرده و در سایر کتب مهم روايي اهل سنت نیز 


ذکر شده است. «<3» 


جمع بین ادله مت است که دلایل گذشته را مربوط به مقمنان از 
صحابه بدانیم و در صورت شك. نسبت به ارتداد يكي از صحابه. نمي‌توان 
به احکام عام دلایل گذشته استدلال کرد. 

زیرا موضوع انها که «صحابي غیر مرند» مي‌باشد. احراز نشده است. 
تمسك به این احکام از قبیل تمسك به عام در شبهات مصداقیه مي‌باشد 
که امري ممنوع است زیرا قضیه موضوع خود را ثابت نمي کند, بلکه به 
دليلي خارج از محدوده خود نیازمند است. <4» 


(1) همان منبع. ص 140. 
(2) همان منبع. 

(3) سید شرف الدین موسوي, عبد الحسین شرف الدین, اجوبة مسائل 
جار الله, مکتبة الفقیه, صیدا, 3 ق. 1953 م.», چاپ دوم, صص 3 1[- 
10. 

)4( بنگرید: اصول ففه مظفر, صص (۷0- 39 1. 
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ممکن است در مقام پاسخ گفته شود: مراد از مرتدین کسانیند که خلیفه 
اول با ایشان در جنگ رده پیکار کرد و آنها افراد معلومي هستند و دیگر 
شكکي درباره ان احکام عام باقي 9 ۳ 

اضا این احمال سار شید استه را با را مایت ای ری کر 
حضرت به روشني فرمود: 

« فلا اراه یخاص الامتل حمل النعم» که کنایه از شدت کمي تعداد نجات 
تافیگان انشان اشنم صاقات او لا فعنی ارات ان است: که 
درباره اکثر ایشان حکم به ارتداد نمود حال آنکه تعداد مرتداني که خلیفه 
اول با آنان جنگید بپسیار اندك بود. 

آیه «و ما مَحََِذ الا سول قذ خلت من قَبّله الْسْل آ قانْ مات أَو فُتل 
الب علي َغْقابکَمْ و من ینقلبٌ ۳ عقبیه قلن بَصّّ آللة شَینا» <1» 
ی( و این 0 هنمند. (ض). پامنژی. اسنت که پیش ار آو 
پيامبراني دیگر بوده‌اند. آپا اگر بمیرد پا کشته شود شما یه ایین پیشین خود 
بازمي‌گردید؟ 

هر کس که باز گردد هیچ زياني به خداوند نخواهد رساند.» نیز مژید همین 
ژوایات فن‌ناشد,و ظاهرا این احادیف در ازقاط با تفت همین. آبه «وارد 
دم بای ان اشت که مضض رن ان مس از.. فا سامت اکرم اص) 
تحقق يافته است. 

نکته مهم ديگري که هر نوع مدح و ستایش من جمله عدالت را از ادله 
کته به اصحاب موّمن و متقي رسول اکرم (ص)؛ اختصاص مي د هد آن 
است که اصولا برخي از ایشان منافق بودند. 


م- 2 


قرآن کریم مي‌فرماید: «و من حوَلکم من الأغراب .مُنافقون 3 ین هل 
المدبتة مَرذوا ۳۹ التفاق مه تَحر خن تعلمیم در مَرّتبن نم یردون 
الي غذاب عظیم» «» يعني: «گروهي از عربهاي بادیه‌نشین که گرد شما 
را گرفته آند منافقند و گروهي از شهرنشینان نیز در نفاق اصرار مي‌ورزند. 
تو نها زا مامتها انشان: را ممتتاسیم هبار غدایشان خواهیم 
کر دردناك گرفتار خواهند شد.» 
موید دیگر. رواياتي است که دلالت دارد بر اينکه علي (ع) را جز مقمن 
دوست ندارد و وي را جز منافق دشمن ندارد. «<3» 


(1) آل عمران/ 144. 

2 توبه/ 101 

(3) بنگرید: صحیح مسلم. 61/1 باب اتخلیل علی ان بت الاتضاز .ورعلی 
من الایمان و بغضهم من علامات النفاق و نیز: ابن ماجه قزويني, ابو عبد 
الله محمد بن یزید (د. 275 ق.). سنن ابن ماجه, به کوشش: محمد فواد 
عبد الباقي, بیروت. دار احیاء التراث العربي. 1395 ق. 1975 م., باب 
یازدهم از مقدمه, ص 42 و احمد بن حنبل. مسند احمد بن حنبل, ناشر: 
کاگري يايينلاري. استانبول, 1402 ق. 1982 م.. 1/ صص 84, 95 و 128 
و خطیب بغدادي, ابو بکر احمد بن علي (د. 463 ق.), تاریخ بغداد, دار 
الکتب العلمیه, بیروت, 2/ 225 و 8/ 417 و 14/ 426 و ابو نعیم اصفهاني. 
حلية الاولیاء دار الکتاب ی بیروت» دار الریان للتراث: قاهره, چاپ 
پنجم » , 4 195 و دهبي, شمس الدین (د. 9 ق.), تاریخ الاسلام, 2 
القدسي, قاهره, 1368 ق.. 2/ 198 و ابن کثیر دمشقي, ابو الفداء (د. 
774 ق.). البداية و النهاية, مکتبة المعارف؛ بیروت؛ چاپ دوم» 1394 ق. 
4 م۰ ۲ 3 و متقي هندي, علاء الدین علي, کنر العمال في سنن 
الاقوال و الافعال,. به کوشش: محمد عبد المعید خان,. مجلس دايرة 
المعارف العثمانیه, حیدر اباد دکن 
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اين روایت را, بسياري از اصحاب چون عبد الله بن عباس, ابو ذر غفاري, 
جابر بن عبد الله انصاري و ابو سعید حذري نقل کرده‌اند و از جمله مطالب 
مشهور در زمان پیامبر اکرم (ص) بوده است. 

ابو در مق گوید: «ما کنا نعرف ین الا بتکذیبهم اللّه و رسوله و 
التخلف عن الصلوات و البفض تعلی بن ابي طالب» «1» يعني: ۳ 
تا و بجا نیاوردن نمازها (ي 
واجب) و دشمني علي بن ابي طالب (ع) مي‌شناختيم. 

جابر بن عبد الله انصاري نیز در اين باره گفته است: «ما کنا نعرف 
المنافقین الا ببغعض علي بن ابي طالب.» «2» يعني: «ما منافقان را فقط 


از کينه‌توزي و دشمني ایشان با علي بن ابي طالب (ع) مي‌شناختيم.» 

به همین خاطر پیامبر اکرم (ص) درباره امیر الموّمنین (ع) فرمود: «من 
کنت مولاه فعلیْ مولاه «3» اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» «<4» 
يعني: «هر کس من وليٌ و صاحب اختیار او هستم. پس علي ول و صاحب 
اختیار افوشت, بازحدایا.هر ان کشس.را که‌تعلی را دوست دارده خوست بدار. 
و با هر کس که علي را دشمن دارد. دشمن باش.» 

در جايي که خداوند متعال مي‌فرماید: «تو ایشان را (منافقان را) 
نمي‌شناسي» «ظ» پس سایر افراد به طریق اولي از شناخت منافقان 
عاجز بودند. با توجه به اينکه منافقان تظاهر به ایمان و تقوي مي کردند و 
كکسي هم جز خداوند ایشان را نمي‌شناخت. بديهي است که در ظاهر 
سار ار سافتان در موه اضات ههام آن حصرت حا. کرف اند و 

با توجه به چنین علم اجمالي. اتف مسااه ارتداد که ذکرش گذشت., ت 
نمي‌توان بدون دلیل متقني که دلالت بر ممدوحهیت يك صحابي مي‌نماید, 
وي را مشمول ستايشهاي دلایل پیش دانست. 

اما نظر شیعه در این بارهم آن است که اصولا مصاحبت يك امر عرفي ِ 
و مصاحبت برد با دیکری نایبت تمی‌تود-قکر انکه در هدوت زمانی. که 
عرفا بگویند او مصاحب و همراه ديگري است, تحقق یابد. 

و درباره عدالت ایشان باید گفت برخي از انها موّمن؛ عادل و پرهیز گار 
بودند که مراد مدح و 


(هند), چاپ دوم, 1388 ق. 1968 م, 15/ 105. ۱ 

(1) مستدرك الصحیحيین, 3/ 129 و نیز کنز العمال. حیدر اباد دکن (هند), 
حاب نوم 1ص 92 93 

(2) تاریخ الاسلام ذهبي, ۰ القذشی: قاهرهد 2 1 و تور ور 
الفین علی ‏ ات هم لاد مسه الهع بان الکات العی 
پیروت: جات نومه 1402 قء 9 132 

3 نسائي, ابو خن الرحمان ِ بن شعیب (د. 303 ق.) خصانص امیر 
المعلا, 1 ِِ 2۳ 106 ق .1986 ی 3 

(4) مشند اخمه بن حبل::1/ ضض 84 88 118 118 و 192 ,وعصادن 
بسیار دیگر. ‌ 

(ح) و01 کی ی ای ره کر رنه 
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ستایش اصحاب در قرآن و حدبت؛ ایشانند و بعضي یز چنانکه گذشت 
منافق بودند و يا پس از رسول اکرم (ص) مرتد شدند و برخي به همسر 
پیامبر اکرم (ص) تهمت زدند» +۰1 و عده‌اي از آنان در توطئّه قتل آن 


حضرت در گردنه «هرشي» «<2» دست داشتند. <3» 
بنابراین تنها از اصحابي که دلایل محکمي نسبت به ایمان, عدالت و وثاقت 
ایشان وجود دارد. معارف ديني خود را اخذ مي‌نمایند و به طور خلاصه 
چنانکه شهید تاني (ره) مي‌فرماید: «حکمهم عندنا في العدا1ة, حکم 
غیرهم» «4» يعني: : «در نزد ما (شیعه امامیه) حکم صحابي از نظر عدالت. 
ِ افراد دیگر است (فرقي در اين باره بین صحابي و غیر صحابي وجود 
ندارد).» 
نکته ديگري که در این بحث باید روشن شود آن است که آیا سخن صحابي 
در تفسیر ایات در صورتي که تفسیر خود را به پیامبر اکرم (ص) نسبت 
ندهد حکم حدیث مرفوع يعني منسوب به پیامبر اکرم (ص) و منقول از ان 
حضرت را دارد و یا حدیث موقوف است. 
حاکم نيشابوري مي‌گوید: تفسیر صحابي‌اي که شاهد نزول وهحي بوده؛ حکم 
حدیت مرفوع را دارد و .هثل آن است که آن تفسیر را از پیامبر اکرم (ص) 
روایت کرده است. وي این سخن را ؛ به بخاري و مسلم نسبت داده است. 
زیرا در مستدرك مي‌گوید: طالب حدیث باید بداند که تفسیر صحابي‌اي که 
شاهد نزول وحي بوده است در نزد شیخین (بخاري و مسلم) حدبت ملسند 
است. اما ابن صلاح و نووي و جز آن دو معتقدند که این حکم مربوط به 
اسباب النزول است و سایر تفاسیر صحابه که در ان چيزي را به پیامبر 
اکرم (ص) نسبت نداده‌اند جزء احادیث موقوف به حساب مي‌ایند. 
حاکم نيشابوري به صراحت نظر ابن صلاح و نووي را مي‌پذیرد و در این 
باره مي‌نویسد: از جمله احادیث موقوف روايتي است که ما از احمد بن 
کامل القاضي به سند خود از ابو هریره در تفسیر آیة «لعَاحه للبسَر» «5» 
نقل کردیم که گفت: ۰ روز قیامت ایشان (دوزخیان) با دوزج مواجه مي‌ شوند 
و آتش آنان را به يك باره در بر مي‌گیرد و دیگر گوشتي را : بر استخوان 
(آنان) باقي نمي‌ گذارد! 


(1) نحزید: شان ترولم آیات؛ 11-17 از سورم: نون کف‌دزنارم تترته:عایشنه 
یا ماربه نازل گردید. 

(2) بنگرید: یاقوت حموي, شهاب الدین ابو عبد الله. معجم البلدان, دار 
صادر, بیروت, 5/ 397, ماده هرشي و تبوك. 

را مس اصص کا ی 90 و دمص و وا 
و 123 و مجمع الزوائد. دار الکتاب العربي, بیروت. چاپ سوم. 1 صص 
0 9و هانفی »هد بن قمس رد 207 لها ره 
کوشش: ۲ ِ 

فاون یف ره ۱02 مه 
تقي الدین احمد بن علي (د. 845 ق.), امتاع الأسماع, به کوشش, محمود 


محمد شاکر, مطبعة لجنة التألیف و الترجمه و النشر, قاهره, 1941 م., 
خن 9 147۰-47 و تهظی: ال ال اارا ار ار 
المنثور في التفسیر با لخان دار المعرفة, بیروت (همراه با تنویر المقباس 
این عباس در حاشیه)/ 3/ صص 259 و 260. 

الرعاية في علمٌ ی به 0 عبد ۱۳ محمد علي ۳ 
کتابخانه آنة الله العظمي نجفي مرعشي (ره)؛ , قم» 1409 ق., ص‌ 43د. 
(5) مدثر/ 29. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 25 

واه افال ان اراس سخاس هار می سوم و کم آساست 
موقوف را دارند. وي سپس در توجیه اینکه چه نوع تفسیر صحابي حکم 


مس و 
دبع 9 ۰0 


حهدیث مسند را دارد به حدیث جابر در شأن 1 آیه «نساو کم حَوّتٌ 
قأئوا حَوتکم آتّي شتیْمْ» «1» يعني: «زنان شما کشتزار شمایند هر زمان 
که که خواهید مجازید که نز کشتزار.-خویش درایید.» انشارم مي‌تماید. «2» 
اين نحو مطرح کرد: 

اولا: در صورتي که تفسیر صحابي مربوط به اسباب النزول باشد حکم 
روایت مرفوع (يعني منسوب) به پیامبر اکرم (ص) را دارد. 

ثانیا: در این صورت ایشان اتفاق نظر دارند که چنین تفسيري را نمي‌توان 
زو کف بلکه مسر ارترا با یدرد ه از آن‌تظر جیحری عدول شمانه: 
ثالثا: در غیر صورت مذکور تفسیر صحابي حکم روایت موقوف را دارد و 
اراء مختلفي درباره ان ابراز شده است. 

عده‌اي معتقدند در این صورت پذیرش تفسیر صحابي واجب نیست. زیرا| 
چون وي آن تفسیر را به پیامبر اکرم (ص) نسبت نداده, معلوم مي‌شود که 
در آن اجتهاد نموده اش و مجتهد گاه به واقع مي رسد و گاه در تشخیص 
وافع اشتباه مي‌ کند و صحابه نیز در اجتهاد مانند سایر مجتهدان مي‌باشند. 
گروه دیگر معتقدند که تفسیر ایشان را باید پذیرفت. زیرا احتمال قوي 
وجود دارد که ایشان آن تفسیر را از رسول خدا (ص), شنیده باشند. دیگر 
آنکه حتي اگر با رآي خود قرآن را تفسیر کرده باشند, زا ات انس صوات 
و خق تزدیکر انستان زرا آنها آکاهترین مردم به. کناب خذ] هستند و اهل 
زبانند و به برکت مصاحبت و تخلق به اخلاق نبوت, نائل آمده و به طور 
مستقیم قراین و شواهدي که صرفا اختا .ا با حا ارت مود فیر 
آیات نقش بسزايي دارد, مشاهده نموده‌اند. و نیز به واسطه فهم کامل و 
دانش ضحيحي. که از ان بزخوردار بوده‌انده. خصوضا دانشمندان و بزرگان 
آنها چون خلفاي چهار گانه, عبد الله بن مسعود. اين عباس و امثال آنان. 


>» 3 


ابن تیمیه در این رابطه هی کون هر گاه تفسیر آیات را در قرآن و سنت 
نيافتي به اقوال صحابه رجوع مي‌کني چرا که ایشان به واسطه مشاهده 
حضوري قرآن کریم هنگام نزول و حالاتي که فقط به صحابه اختصاص دارد 
مستعساطن فهم کامل عم ضحم ایشا ن خصوضا دا نشمتدان مض کاشان 


(1) بهرخ/ 223 
(2) حاکم نيشابوري, معرفة علوم الحدبث, به کوشش: معظم حسيني و 
ام . اي, دي فل اکسن,؛ المکتبة العلمیه, مدینه منور ه؛ چاپ دوم» 1397 ق., 
شیض 19 و2 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص ۰ : 259 

چون پیشوایان چهار گانه (خلفاي راشدین) و عبد الله بن مسعود, نسبت به 
تفشتیر فران. کریم از فیکزان: آماهترند: «ِِ 

زرکشي در این باره مي نویسد. : بدان که قران بر دو قسم است. قسمتي 
تفسیرش از طریق نقل وارد شده و درباره بخشي. روايتي نقل نشده 
است. درباره بخش نخست يا روایت ت از پیامبر (ص) است و يا از صحابه و 
بزرگان تابعان. نسبت به روایات نبوي باید پیز آمون-ضحت: سند. آنها تحقیق 
کرد و درباره تفسیر صحابه باید دید اگر از حیث لغت تفسیر کرده‌اند. چون 
ایشان اهل زبانند شكي در صحت و لزوم اعتماد بر چنین تفسيري وجود 
شاهد بر آن بوده‌اند, باشد نیز شكي در صحت و مقبولیت آن نیست .. 
»> 

از نظر شیعه چنانکه قبلا نیز اشاره شد هیچ فرقي بین صحابه و غیر او 
وجود ندارد و مصاحبت اصولا يك امر عرفي است که ذاتا ارزش افرین 
نیست. لذا شهید ثاني تفسیر صحابي نسبت به ایات قران کریم را از جمله 
روایات موقوف که خود نوعي از روایات ضعیف است. به حساب اورده و 
از آراء علماي اهل سنت که قبلا بیان شد, به عنوان «قیل» يعني آراء 
ديگري که وي ضعیف مي‌داند و مورد پذیرش او نیست. یاد کرده است. 
«3» 


ارزش قول تابعي در تفسیر 


تابعي فردي است که پیامبر اکرم (ص) را ندیده و به فیض مصاحبت با آن 
حضرت نرسیده اما اصحاب رسول خدا (ص) را درك کرده است. 

اکرم ص ترااصات شاد در ی مان ال ست. اخلای فعار مکوو 
دارد. از احمد بن حنبل در این باره دو قول متناقض در قبول و رد این 
تفاسیر نقل شده است. <«4» 

اما برخي چون ابن عقیل «5» معتقد به عدم حجیت تفاسیر ایشان 
مي‌با شند. «6» دلیل این گروه ان است که تابعین؛ پیامبر اکرم (ص) را 
ندیده و روايتي مستقیما از ان حضرت نشنیده‌اند. لذا اقوال ایشان را 
برخلاف سخنان صحابه نمي‌توان بر اينکه از ان حضرت شنیده‌اند حمل 
کرد. «7» علاوه بر 


(1) مقدمة في اصول التفسیر, ص‌‌ 95 

(2) بنگرید: الاتقان في علوم القرآن, 4/ صص 181 و 182. 

(3) الرعاية صص 132 و 133. 

(4) البرهان في علوم القران, 2/ 1<8. 

(5) عبد الله بن محمد بن عقیل, ابن سعد وي را در طبقه چهارم از اهل 
مدینه ذکر کرده است. 

(6) همان منبع. , , 

)7( چنانکه در مبحجت گذشته, گفته شد عده‌اي بر این اساس که صحابه 
معارف ديني. من جمله تفسیر ایات قران را از 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 200 

اينکه ایشان قراین و اسبابي که قرآن براساس آنها نازل شده است را 
مشاهده نکرده‌اند و لذا ممکن است در فهم مراد آیات اشتباه کنند و چيزي 
را که دلیل نیست به غلط دلیل پندارند. و دلیل ديگري که این گروه بدان 
استدلال کرده‌اند. آن است که عدالت تابعین برخلاف صحابه منصوص 
نیست. *<1» 

ابو حنیفه در اين باب صریحا گفته است: «آنچه از پیامبر (ص) به ما رسیده 
بر سر و چشم قبول داریم و انچه از صحابه رسیده اختیار مي‌کنيم, اما انچه 
از تابعان رسیده, انان رجالي هستند و ما هم رجالي.» برخي این قول را به 
شافعي نیز نسبت داده‌اند. <2» 

اما اکثر مفسران اهل سنت. اهمیت بسزايي براي تفسیر تابعین قایلند و 


معتقدند که مفسّر باید در تفسیر از آراي ایشان استفاده کند, زیرا ایشان 


بیشتر تفاسیر خود را از صحابه اخذ کرده‌اند. 

مثلا مجاهد مي‌گوید: مصحف را سه بار از فاتحه تا آخر قرآن بر ابن عباس 
عرضه کردم. در هر آیه او را متوقف ساخته و درباره آن از وي سوال 
مي‌کردم و قتاده مي‌گوید: هیچ آيه‌اي در قرآن نیست مگر آنکه من مطلبي 
درباره آن شنیده آم. لذ| بیشتر مفسران اقوال تابعین را در کتب خود آورده 
و بر آنها اعتماد مي‌نمایند. «3» ۱ 
علماي شیعه که صرف مصاحبت با پیامبر اکرم (ص) را ارزش افرین 
نمي‌دانند و حجيتي از این ناحیه براي اقوال صحابه قایل نیستند. به طریق 
اولي قایل نا روف براي تابعین به صرف تابعي بودن» نمي‌باشند. علاوه 
شلات کنر ادا این مبحث طرح شد باید گفت اصولا پذیرش قول 
تابعین تابع قوانین جرح و تعدیل است و در صورت تعدیل, باز هم قبول 
کفتار انشان. الدامی: تيست:. جوا که .اقوال آنان رآي و اجتهاد است نه 
روایت و نقل از سخن پیامبر اکرم (ص). 

اما اینکه چرا غالب مفسران حتي برخي از مفسران شیعه مانند شیخ 
طوسي (ره) در تفسیر تبیان و شیخ طبرسي (ره) در تفسیر مجمع البیان, 
تفسیر تابعین را نقل کرده و گاه به آنها استناد مي‌نمایند, احتمالا به جهت 
موافق یافتن آراي ایشان با علوم ادبي من جمله لفت و عدم تعارض با 
کتاب: سنت, اجماع و عقل مي‌باشد. ایشان مانند هر مفشر دیگر راه را 
هموار کرده و با تتبع در منابع و مقدمات تفسیر از بین وجوه مختلف وجهي 
قابل قبول را انتخاب کرده و در دسترس مفسران دیگر قرار داده‌اند. الزام 
در قبول این اراء مستند به عنوان «تابعي» و امثال ان نیست. بلکه 


آن حضرت شنیده‌اند, تفاسیر ایشان را تفسیر رسول خدا| (ص) مي‌دانند, 
اما تفاسیر تابعین را به دلیل عدم مصاحبت با رسول اکرم (ص) نمي‌توان 
«ارزش قول صحابي در تفسیر» از همین نوشتار. 

(2) شناخت قران. ص 34د. 

(3) التفسیر و المفشرون, 1/ 128. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 21 

مستند به اجتهادي است ت محصول قوانین ون اجتهاد است. لذا قول 
ِ شیر ان بود, ۱۳ استحساني به خترنات هض اند 

نکته مهمي که در استفاده از روایات باید مد نظر داشت آن است که 
بسياري از روایات در باب تفسیر ضعیف و یا لااقل محل تأمل و تعمق 
است. رشید رضا در اين رابطه مي‌گوید: در اکثر تفاسیر اثري, روایات 


زنديقهاي بهودي, پارسي, تازه مسلمانان و اهل کتاب سرایت کرده است. 
پیامبران و اقوامشان و انچه مربوط به کتابها و معجزاتشان است و تاریخ 
غیر ایشان چون اصحاب کهف و شهر «ارم ذات العماد» (شهر داراي 
دسته از روایات بي اصل و پایه‌اند. روایات باب تفسیر» روایات مربوط به 
حوادث آینده و ديگري روایات مربوط به جنگها. «<1» 

لذا به منظور تکمیل این مبحث, مناسب است قدري پیرامون 
«اسرائیلیات» بحث شود. 


اش ات ار 


اشاره 


این واژه جمع «اسرائیلیة» است و آن عبارت از داستان یا رويدادي است 
که از متیعی. انشرائیلی نقل شدم است. مراد از اسرائیلی آنچه متسوب به 
«اسرائیل» يعني یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. پدر دوازده سبط بني 
اسرائیل که یهود به وي نسبت داده مي‌شوند. مي‌باشد. لذا به بهود «بني 
اسرائیل» گفته مي‌ شود چنانکه در آیاتٍ منتعددي از قرآن کریم از ایشان 
همین گونه باد شده است. مثلا: 7 الذین کقیوا من بني اسرائّیل علي 
لسان داود و عيسّي ابن مریم ذیك بما عَضوا و کائوا یَعتَدُون» «2» يعني: 
«افرادي از بني اسرائیل که کفر ورزیدند بر زبان داود و عيسي بن مریم 
لعن شدند. این به خاطر نافرماني ایشان و اینکه از متجاوزان بودند. 
مي‌باشد.» 

«و قَصینا الي بني اسرائیل في الکتاب لثفْسدُنّ في الأرَض مَرَتین و لَتعَلّ 
لو کبیرا» «3» يعني: «و بني اسرائیل را خبر دادیم که دو بار در زمین 
فساد خواهید کرد و نیز بسیار سركشي خواهید نمود 

«انَ هد الفرَآن یفص علي بني اسرائیل ره الذی ه هم فیه بَحْتَلفْونَ» «4» 
يعني: «اين قرآن بیشتر آنچه را که ببي 0 در آن اختلاف دارند 
برایشان حکایت مي‌کند.» 

اصطلاح «اسرائیلیات» گرچه ظاهرا بر داستانهايي که از منبعي بهودي نقل 
شده دلالت دارد 


(1) رشید رضا؛ محمد, تقفسیر المنار, دار المعرفة, بیروت؛ چاپ سوم 1 
8. 

(2) مائده/ 5 7. 

(3) اسراء/ 4. 

(4) نمل/ 76. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 262 

اما در اصطلاح دانشمندان تفسیر و حدیت معناي وسيعتري را شامل 
مي‌شود و آن عبارت از هر سخني است که از اساطیر کهن که در اصل 
نقل به منبعي يهودي. مسيحي يا جز آن منسوب است و در تفسیر و حدیث 
وارد شده است. حتي برخي از ایشان در مدلول این اصطلاح توسعه 
بيشتري قائل شده و اخبار بي‌اساسي که دشمنان اسلام. با سوء نیت جعل 
کرده و در کتب تفسیر و حدیث وارد نموده‌اند تا مباني اعتقادي مسلمانان 
را سست نمایند. مانند افسانه غرانیق «1» را از اسرائیلیات دانسته‌اند. 


2 

شیارا یراتس اس یی حفله تصراتات او ات که 
تست آين راسا ای ال آزمای مود مره ی کرد 
ایشان کسانیند که در قرآن کریم به عنوان کینه توزترین دشمنان اهل ار 
معرفي شده‌اند. چنانکه مي‌فر ماید: «لتَجدَنَ اش الناس عداوة للذین منوا 
الیو 5 الذین سر کوا» نی «فطضفا نو دعر بور فوذم ستا:نه 
مومنان را بهود و مشرکان, خواهي یافت. ۳ 

دیکو انکه بهود از همان روزهاي نخست که اسلام وارد مدینه شد. توطئه 
خود را بر ضد آن آغاز کرد. به علاوه دون مرحله هیچ اثر نصراني غیر از 
اثر بهود در فرهنگ عربي و اسلامي مشاهده نمي‌شد. حتي پس از این 
دوره, هنگامي که فرهنگهاي غیر بهودي به جوامع مسلمانان وارد شد و بر 
قیرات اسان ار کار در مات موز سای اطعا ویر کم ماع 
پراکنده داشتند غالب بود. خصوصا در زمینه تفسیر از همان روزهاي اول 
ورود اسلام به مدینه و در حضور نبي اکرم (ص) مسلمانان با فرهنگ بهود 
و معلومات اسرائيلي برخورد پیدا کردند. «4» شروط و آداب تفسیر و 
مفسر 262 اسرائیلیات ۰ص : 2061 


(1) اين داستان را بسياري از محدئان و مفسّران با نقلهاي گوناگون. در 
ی و ی و وی ی ی ی پیامبر 
اکرم (ص) در مکه سوره تم رالات فرصوه تا پم ها خدا اللات و 
اي 0 لاله الاخري» 9 تس شیطان بر زیان او ان کلمات را 
شا زر و نارس لش قی الفرای مه 
عالم الفکره قاهرم» ات اول: 1407 فرص له 10 این کنر فش این 
مطلب را در تفسیر خود 3/ 229 نقل کرده و اعتراف دارد بر اينکه کلیه 
روایات این واقعه مرسل است و اینکه حتي به يك روایت مسند صحیح هم 
در ابا شوم اشت: الس سس اه نقل اسان فاص قیاح ار 
این روایت سخن محمد بن اسحاق صاحب «السيرة النبوبة» را از تفسیر 
بحر المحیط نقل مي‌کند که از وي درباره صحت و سقم این روایت سوال 
کردند و او در پاسخ گفت: «هذا من وضع الزنادقة» يعني این روایت ساخته 
و پرداخته بي‌دینان است. بنگرید: ذهبي. محمد حسین. الاسرائیلیات في 
التفسیر و ا الحدیت, دار الایمان دمشق؛ , چاپ دوم» 1405 ق.. ص 20. 

(2) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع, صص 19 و 20. 

(3) مائده/ 82. 

رال عفن امد الل نی اور که ی لعف العان 
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سبب ورود اسراثیلیات در تفسیر 


شاید بتوان ورود اسرائیلیات به تفسیر و حدیت را مربوط به تأثیر فرهنگ 
بهودي در فرهنگ عرب در زمان جاهلیت دانست. 

در رمان حالیت کروهی از اهل کناب که یر یشان زا مهوضانی کب از 
دیر زمان به شبه جزیره عربستان کوج کرده بودند و يهودياني که در سال 
0 م. از ازار و شکنجه «تنیتوس» «1» رومي فرار کرده و به سرزمین 
عربستان روي 0 بودند. تشکیل مي‌دادند. «2» 

یهودیان فرهنگي را که از کتابهاي ديني خود, نشأت مي‌گرفت و تعاليمي را 
که نسل بعد از نسل از پیامبران و روحانیان خویش به ارث برده بودند, به 
شبه جزیره عربستان آوردند. ایشان مکانهاي ويژه‌اي موسوم به «مدارس» 
داشتند و در آنها به آموزش معارف ديني خود مي‌پرداختند و نیز داراي 
معبدهايي بودند که در آنها عبادتها و شعائر مذهبي خود را برپا مي‌داشتند. 
عرب در زمان جاهلیت کوچهايي به سمت مشرق و مفرب داشت. قبیله 
فریش نیز در طول سال دو بار کوج مي‌کرد. يك بار در زمستان و به طرف 
یمن و بار دیگر در تابستان و به طرف شام کوج مي‌کردند. «3» 

در یمن و شام بسياري از اهل کتاب که بیشترشان از یهود بودند. سکونت 
داشتند. طبيعي است که ملاقاتها و برخوردهاي ما بين اعراب و بهودیان 
خواه در داخل يا خارج از جزيرة العرب, تأثیر بسزايي در ورود فرهنگ بهود 
در بین اعراب که از فرهنگي ابتدايي و بدوي برخوردار بودندر داشته است. 
الت نی فرفک‌سسصطی: فاقد زمینه پذیرش وسیع از فرهنگ بهود بود اما 
پس از ظهور اسلام و نشر معارف و تعالیم قرآن کریم در بین ساکنان شبه 
جزیره عربستان زمينه‌هاي این تاثر بیشتر شد. 

پیامبر اکرم (ص) در مسجد مدینه مجالسي براي تعلیم معارف خود ترتیب 
مي‌داد و در اطراف مدینه طوایف بهود چون: بني قينقاع, بني قریظه. بني 
النضیر, خیبر, تیماء و فدك سکونت داشتند و به واسطه این همسايگي: بین 
یهودیان و مسلمانان ملاقاتهايي که معمولا از تبادل علوم و معارف نیز 
خالي نبود رخ مي‌داد. پیامبر اکرم (ص) نیز با یهود و سایر اهل کتاب جهت 
تبلیغ دین مبین اسلام, ملاقات مي‌کرد و ایشان نیز جهت طرح پرسشهاي 
خود که بعضا به منظور امتحان و آزمون راستي ادعاي آن حضرت صورت 
مي‌گرفت, با آن حضرت (ص) دیدار مي‌کردند. و از همه مهمتر, 


50111101 . 
(2) علي, جواد, العرب قبل الاسلام, ناشران: مکتبة النهضتة: بغداد- دار 


الم تلصابین؟ روش خاب ووم: 0 197 و 108 

(3) قران کریم نیز به اين دو کوج در سوره «قریش» اشاره دارد. 
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دخول گروههايي از علماي یهود چون عبد الله بن سلام, عبد الله بن صوریا 
۹ 
وسيعي مطلع بودند و در بین مسلمانان نیز جایگاه قابل ملاحظه و ويژه‌اي 
داشتند. 

از طرفي قرآن کریم در بیان قصص انبیا مشترکات زيادي با تورات و 
انجیل دارد. اما با يك. فرق اساسی و آن اینکة قزان کیید 1 
يکي از انبیا را بیان مي‌کند به ذکر رويدادهايي که موجب یند و اندرز است 
اکتفا مي‌نماید ق بیان جر امور مانند تاریخ حوادث, خ شهرها, 
کتانها مریم دک حربیات وتقضیل خواوت و ۰1 

لذا اصحاب جهت آگاهي از جزئیات تاریخ انبياي گذشته به اهل کتاب و یا 
متا ناس که فا اسهم اما سوت را هی را تلور در 
این زمینه مي‌گوید: چون اقوام عرب اهل کتاب و دانش نبودند و 
صحراگردي و بي‌سوادي برایشان غلبه داشت و ی که نسبت به 
شناخت آنچه نفوس بشري به اطلاع ان ان مایل است. چون علل حوادت و 
ابتداي آفرینش و اسباب و علل هستي مشتاق مي شد ند؛ درباره این امور, 
از اهل کتاب که پیش از ایشان نیز بودند. سوّال مي‌کردند و از انها بهره 
می‌خشتنند.. آنان بهودیان پیرو تورات و بعد از انها مسیخیان نودند. بهودیاتی 
که بین اقوام عرب در آن روزگار مي‌زیستند, چون ایشان مردمي بدوي 
بودند و از اموري که گفته شد. جز آنچه که عموم اهل کتاب مي‌دانستند, 
اطلاعي نداشتند. بیشتر ایشان از قبیله «حمیر» بودند که پس از قبول 
اسلام غیر از احکام شرعي که نست به آنها جانب احتیاط را رعایت 
مي‌کردند. درباره مسائلي چون اخبار ابتداي آفرینش و حوادث مربوط به 
آینده و امثال آن بر همان اعتقادات قبلي خود باقي ماندند. اينان افرادي 
که کی او مه بت و اله تس وا وود کر کت ی 
ار ات وه 

از جمله كساني که نقش بسزايي در ورود اسرائیلیات به تفسیر و حدیت 
داشته‌اند نقالان و قصه‌پردازان مي‌باشند. ایشان با نقل داستانهاي عجیب و 
هه مطالت ره هاغران ان که ایا از سا سا 
مي‌گرفت افراد عوام و دور از بصیرت که قدرت تشخیص حق را از باطل 
اس و ور اس اس ایا و زا ی راهان از 
مي‌کردند. , 


آبن قتیبه تاثیر بسزايي براي قصه‌یردازان بر دل توده عوام قائل است و 


تال را ای فتاه وم سوت ورونه آحانیی ی وود اعگی 


(1) با مقایسه قصه خروج حضرت آدم از بهشت که در سوره بقره و 
اعراف ذکر شده با آنچه در اصحاح اول از سفر تکوین صص 4 و 5 آخده: 
این مطلب روشنتر مي‌شود. 

(2) مقدمه آبن خلدون. ص 384 به نقل از اثر التطور الفكري في العصر 
العباسي, ص 120. 
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عوام الناس را به سوي خود جلب مي‌کردند و ذهنیت ایشان را با احادیثت 
مردود» ناشناخته (از سوي علماي این فن) و دروغ پر مي‌ساختند. و از 
ويژگي عوام آن است که در صورتي که سخنان قصه‌گو عجیب و دور از 
عقل و یا حزین و گریه‌آور باشد, پاي صحبت او مي‌نشیند. «1» 

ایشان در ترویح داستانهاي فریبنده خود بین توده عوام, برخي از مطالب 
خود را از طریق بزرگان اهل حدیث و استادان ایشان به پیامبر اکرم ((ص) 
ایک از اصحات آن خضرت+ستت راید و حهان فی کردند..با این 
عمل اطمینان شنوندگان را به بافته‌هاي بي‌پایه خود بیشتر جلب کرده و 
درجه پذیرش ایشان را نسبت به خود بالاتر مي‌برند. 

در این رابطه سيوطي از جعفر بن محمد طيالسي نقل کرده که گفت: 
روزي احمد بن حنبل و يحي بن معین در مسجد «رصافه» نماز گزاردند. 
پس از اتمام نماز نقالي برخاست و گفت: احمد بن حنبل و يحي بن معین 
براي من نقل حدیث کردند و ایشان از عبد الرزاق, او از معمر. وي از 
قتاده و او از انس نقل کرد که رسول خدا (ص) فرمود: «من قال: لا اله الا 
الله خلق الله من کل کلمة طیرا, منقاره من ذهب و ريشه من مرجان» 
يعني: «هر کس که «لا اله الا الله» بگوید. خداوند متعال از هر کلمه‌اي که 
بر زبان آورده پرنده‌اي قی آفرند: که منقارش از طلا و پرش مرجان 
است» "و در این باره داستاني طولاني تا بیست صفحه زة نقل کرد. 1 
ات ۳ 2 به آو کته ای 
پاسخ داد: 

نقال از نقل داستانهاي خود فارغ شد و سکه‌هاي خرد و کم‌بهايي که از 
شنوندگان خود دریافت مي‌کرد به پایان رسید. لختي درنگ کرد تا افراد 
باقي مانده نیز اجرت او را بپردازند. آنگاه يحي بن معین با دست به سوي 
او اشاره کرد و گفت: تیش آي: وي به خیال آنکه يحي مي‌خواهد سكه‌اي به 
او بدهد نزد وي رفت. يحي به او گفت: چه کسي این حدیث را براي تو 


نقل کرده است؟ پاسخ داد: احمد بن حنبل و يحي بن معین. 

گفت: من يحي بن معین و او احمد بن حنبل است. ما هرگز چنین حديثي را 
از رسول خدا (ص) نشنیده‌ایم. این حدیث قطعا دروغ و ساختگي است 
ووزر و وبالش به عهده ما نیست بلکه متوجه كساني است که آن را ساخته 
و ره نه 21 نقال گفت: آپا توبجي بن ,مین هستی ۰ باس داد بلي. 

ی و ۳ 

يحي از او پرسید: چگونه دريافتي که من احمق هستم؟ گفت: آیا تو چنین 
مي‌پنداري که در دنیا افراد ديگري جز شما دو نفر موسوم به يحي بن معین 


و احمد بن حنبل نمي‌باشند؟ من از هفده احمد بن حنبل ۳ يحي بن معین 
حدیت شنیده و نگاشته‌ام! در 0 هنگام احمد بن حنبل استینش را در 


)1( بنگرید: ابن قتيبة الدينوري (د. 276 ق.), تاویل مختلف الحدیث, 
مطبعة کردستان العلمیه, کردستان, چاپ اول, 1326 ق.. ص دد. 
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خود گرفت و گفت: او را رها کن تا برود. ان مرد برخاست و در حالت 


استهز | به ان دو, از ایشان دور شد! «<1» 





اشاره 


شک تیست: که اسر‌انبلیات بضاری از مطالب: درو و باطل رامه انیبان 
سلف و نیز رسول اکرم (ص) نسبت داده و برخي اد مت ان یه غفوان 
منبعي جهت تفسیر قرآن کریم از آن بهره برده‌اند که به دلیل مفاسدي که 
از این رهگذر ناشي مي‌شود, خطري بزرگ را در پي خواهد داشت. ما در 
اینجا به برخي از اين مفاسد ونر ات سوء اشاره مي کنيم: 


قاسم مباختین ققایع تاه 


اسرائیلیات به دلیل اشتمال بر مطالبي دال بر تشبیه حق تعالي به خلق و 
جسمانیت ذات اقدس ربوبي (جل جلاله) و توصیف خداوند متعال به 
نسبت اعمال قبیح و منافي عفت به ایشان. صحت و قداست اعتقادات 
مسلمانان را تا حدي تحت تاثیر قرار داد. 

از جمله نمونه‌هايي که اوصاف ناروايي را به حق تعالي نسبت مي‌دهد. 
مطالبي است که در تورات درباره نابود ساختن قوم لوط ذکر شده است. 
در سفر تکوین اصحاح هیجدهم چنین آمده است: خداوند با دو فرشته به 
صورت سه مرد در برابر ابراهیم آشکار شدند. ایشان را , به استراحت در 
نزد خود و شستن 0 ایشان و تناول طعام دعوت کرد و آنها پذیرفتند. 
اما یت تا رت رس نع به سرعت 
سه پیمانه آرد گندم تهیه نما و آن را خمیر کن و تنور را آماده ساز. سپس 
به سوي آغل گاوها دوید و گوساله پرواري را گرفت و به خدمتکار خود داد 
تا ان را براي خوراك ایشان اماده سازد. پس از ان کره. ماست و 
کوشاله‌ای را که آماده شاخته بو در بزایر ایشان: فرار داد بنن آنها در 
حالي که زیر درختي نشسته بودند خوردند و سپس پروردگار با ابراهیم 
درباره ساره و نابودي قوم لوط سخن گفت 30۳ 
او فارغ شد, پروردگار رفت و ابراهیم به جایگاه خود بازگشت .. 

قرآن کریم ی قفوم لوط مي‌پردازد. به روشني بیان 
مي‌فرماید که كساني که نزد ابراهیم (ع) آمدند تنها ملائكه‌اي بودند که از 
جانب خداوند شبخان به: فرات ظاهري انسانها نزد وي فرستاده شده بودند 
و او متوجه اینکه ایشان از ملائکه هستند. نشد و براي ایشان غذايي که 
گوساله‌اي بریان بود. تهیه کرد, اما ایشان از خوردن امتناع کردند و به 
همین خاطر ابراهیم (ع) عمل 


ات ات قی اسر ه ات فص 7 من 
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انا عحت اه کم از ایا مراشه ام راز اه تاه 
هستند که حق تعالي آنان را جهت نابودي قوم لوط فرستاده است., آگاه 
ساختند. 

چنانکه ملاحظه مي‌شود در این قصه, حلول حق تعالي در هيكلي جسماني و 
خوردن طعام که اوصافي دور از جلالت و قداست مقام الوهیت است به 
حق متعال نسبت داده شده. اما همین قضیه به دور از هر گونه سخن باطل 


و پيرايه‌اي در قرآن کریم به نحوي که بیان شد, مطرح گردیده است. «1» 
از جمله اوصاف باطلي که در تورات به خداوند نسبت داده شده و دلالت 
بر تشبیه حق تعالي به خلق مي‌نماید. نسبت خستگي و ملامت به خداوند 
ستحان‌ستن اردخلمت اسمانها و ومتن است: 

در تفر تکوین :چتین: آفده که خداوند از آفرینش جهان آسوده شد. پس در 
روز هفتم استراحت کرد و آن روز را مبارك و مقدس گرداند زیرا در آن 
روز از (خستگي) تمام کاري که انجام داده بود, استراحت نمود. 

در حالي که قرآن کریم هر گونه خستگي و ملامتي را به صراحت و روشني 
از ساحت قدیین ربوبي نفي مي کند. آنجا که مي‌فرماید: و لَق۹ حَلفتا 
السماوات 5 الارَضَ و5 ما بیتهما في ستة آیّام ۳ ما مَسّنا من 6 لَغُوبٍ» < > 
يعني: «به تحقیق که ما آسمانها و زمین و هر آنچه که بین آنها است در 
شش روز آفریدیم و هیچ خستگي به ما نرسید.» 

از جمله مطالب نادر ی کر اش لیات وارد شده نفي عصمت از انبیا 
(ع) و نسبت اعمال قبیح به ایشان است. در اصحاح نوزدهم از سفر تکوین 
دریانه-دانشان لوط با نف دشن کون خنین . آمده: -دخترد زر رنه 
خواهرش گفت: پدرمان پیر شده و در زمین مردي که بر ما وارد شود 
نیست ,. بیا تا به پدرمان شراب بنوشانیم و با او همبستر شویم تا نسلي 
را از ندرغان زنده سازیم. پس در آن شب به پدرشان شراب نوشاندند و 
دختر بزرگ با او همبستر شد و در شب دوم نیز به وي شراب نوشاندند و 
دختر کوچك با او درآمپخت و هر دو از او باردار شدند. دختر باکره پسري به 
ذنیا آمرد.و اه زا «موات»تاهید. که جدن «موانین > اشست:ه در کوحكت نیز 
پسر زایید و او را «بن عمّي» نام نهاد که پدر «بني عمون» تا حال حاضر 
است 

قومیش را تقپیح 9 

9 الدگران من العالمین. و تون ما َلق لک ریک من أرْواجکُ تل 
ات قَوَمُ عادُونَ» «3» يعني: «آیا از میان مردم جهان با نران مي‌آمیزید؟ 
و 99 را که پروردگارتان برایتان آفریده است ترك می‌گویید؟ خیر 

شما مردمي متجاوز هستید.» 


(1) هود/ 69 و 70 
(2) ق/ 38. 

(3) شعراء/ 165 و 166. 
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چگونه ممکن است از پيامبري معصوم چنین عمل زشتي در بدترین حالات 
و زشت‌ترین اشکال سر زند؟! و نیز در سفر صموئیل دوم. اصحاح یازدهم 


آخده: است دن عضز بت روز داود (ع) از تخت خود برخاست و بر بام خانه 
پادشاه قدم زد. در این هنگام زني بسیار زیبا که در حال استحمام بوده را 
مي بیند. درباره آن زن تفحص, مي کند. به وي مي‌گویند که او همسر 
«اوریا» است. داود مردي را ماود مي کند تا زن را نزد او آورد. با وي 
همبستر مي‌ شود و آن زن باردار مق کر ذد: زن داود را از این امر مطلع 
مي‌سازد. داود براي دستيابي به همسر اوریا تصمیم مي‌گیرد او را از بین 
ببرد:. لد به نها » مي‌نویسد که «اوریا» را در خط مقدم جنگي شدید 
قرار دهد و از پشت سر او بازگردند تا مضروب و کشته شود ... 
این در حالي است که قرآن کریم حضرت داود و سلیمان را ؛ به نيکي 
مي‌ستاید و مقام ایشان را بر بسيارير از مومنان ترجیع ند چنانکه 
فرمود: «و لقة نا داد و شلیّمان علماً قالا الْعَمَدٌ له الْذٍي قَصّلنا علي 
کثیرٍ من عباده الَمْومنین» «» يعني: ۳ به داود و سلیمان دانش دادیم. 
گفتند: 
سپانین. از. ان خدایی. است: که ما را بر. تسیاری. از بندکان مومن خود, برتری 
داد.» 
در اصحاح سي و دوم از سفر خروج مي‌خوانيم که هارون (ع) کسي است 
که گوساله‌اي براي بني اسرائیل ساخت و ایشان را به عبادت آن فرا 
خواند! این در حالي است که قرآن کریم به صراحت اهتدم گوساله را 
سامري معرفي مي‌کند و مخالفت هارون (ع) را با عمل وي و بر حذر 
داشتن بني اسرائیل را از اینکه فریب نيرنگهاي سامري را بخورند. به 
روشني بیان مي‌فرماید. »> و اصولا قران کزریم سلسله جلیله اتبیاو من 
ار ام ۱ فضاف یی یا 
و به احسن وجه ایشان را مي‌ستاید: «و وهبنا له اسحاق و یَعْفُو کلا هدب 
و تُوحاً هَدَیٌ من بل و من رنه داود و سْلیّمان و وب و بُوشف و موسي 
و هاژون و کذلك تجّزي الفخینین. و رکریا و يکي و عيسيي و الپاس کل 
من الصَالجین. و اسْماعیل و الیسع و پوئس و لوطا 5 ِِ علي 
العالمین. و مِنّ ابایْهم و دتانهخ و اموانهم و نام و هَدَيناهمٌ |لي 
صراط مَستقیم» «3» يعني: «ما به او (ابراهیم) اسحاق و 0۳ 3 عطا 
نمودیم. همه آنآن را هدایت که او از ایشان نوح را هدایت نمودیم 
و از نسل او داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسي و هارون مي‌باشند و 
این چنین نیکوکاران را پاداش مي‌دهيم. و (از ذریه اویند) زکریا و يحيي و 
عيسي و الیاس. همه ایشان از صالحانند و اسماعیل و الیسع و یونس و 
لوط (نیز از نسل او هستند) و همگي را بر 


(1 نحل / 15 
(2) انعام 87- 84. 


ما 


(3) انعام/ 84- 87. 
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جهانیان برتري دادیم و نیز برخي از پدران و فرزندان و برادران آنها را 
فضیلت داده و بر دیگران آنان را برگزیدیم و به راه راست هدایت 
نمودیم.» 


ورود اسرائیلیات به حوزه معارف اسلامي به دلیل بي‌پايگي بخش عظيمي 
از آنها که جز خرافات مرهوم مستند ديگري ندارد, اسلام را به عنوان 
مكتبي مبتني بر خیالات و خرافات بي‌پایه و اساس معرفي مي‌نماید. مثلا 
درباره ويژگيهاي ظاهري حضرت ادم (ع) نقل شده که قامت او به قدري 
ی و 
آسمان مي‌خاراند و به همین دلیل موي سرش ریخت و هنگامي که بر زمین 
هبوط کرد "در فراق بهشت آن‌قدر گریست که از اشکهایش دريايي ایجاد 
شد و در آن کشتیها حرکت کردند! «1» از همین نوع روايتي است که 
قرطبي دز تفننیر. آیه «الْذین ان العرش 5 هر خوله یسبخون ِ 
رَبهمٌ» «2» يعني: «فرشتگاني که حاملان عرش الهي‌اند و کشاني. که 
اطراف عرر‌شند؛ پروردگارشان را همراه با ستایش. از هر گونه منقصتي 
تنزیه مي‌کنند.» نقل کرده که «پاهاي حاملان عرش بر پایین‌ترین طبقات 
زمین قرار دارد و سرانشان عرش را سوراخ کرده است.» و در همین 
موضع روايتي را از کعب الاحبار نقل مي‌کند که گفت: هنگامي که خداوند 
متعال عرش را آفرید. عرش (به زبان آمد و) گفت: خداوند هرگز آفريده‌اي 
بزرگتر از مرا خلق نکرده است. پس حركتي کرد. خداوند ماري را گرداگرد 
ان قرار داد. این مار هفتاد هزار بال دارد که در هر بال ان هفتاد هزار پر و 
در پر هفتاد هزار صورت و در هر صورت هفتاد هزار دهان و در هر دهان 
هفتاد هزار زبان؛ وجود دارد که از دهانهاي آن در هر روز به عدد قطرات 
باران و درختان و برگها و ریگها و خاکها و روزهاي دنیا و همه ملائکه. تسبیح 
خداوند خارج مي‌شود. مار به دور عرش پیچیده و عرش به اندازه نصف 
مار می‌باشد و آن به کرد عرش حلعه زده است. 43 


3 انتنزاتبليات مردم را از هدق اضیلی که قر آن به خاطظر آن نازل شده منصرف مي‌گرداند 


و به جاي تدبر در آیات و پند گرفتن از مواعظش و تحقیق پیرامون احکام و 
معارف حکیمانه آن ایشان را به اموري بي‌فایده و عبث که دانستن آنها جز 
ضایع ساختن عمر ثمره و در پي ندارد. مشغول مي‌نماید. مسائلي 
چون. : رنگ سگ اصحاب کهف و اسم ان اينکه عصاي حضرت موسي ءع( 
از کدام درخت بود؟ نام نوجواني که حضرت خضر (ع) او را کشت. 


(1) تنگریده الاس لیات فی التفسیر و الحدیترخن, 22 

(2) غافر/ 7. 

(3) تفسیر قرطبي, دار الکتاب العربي, قاهره, 15/ صص 294 و 295. 
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طول, عرض و ارتفاع كشتي نوح (ع) و نام حيواناتي که در آن قرار داده 
شد و امثال آن که مربوط به برخي از آیات مي‌باشد اما قرآن کریم به 
دلیل بي‌فایده بودن از نقل آنها امتناع ورزیده است. 


انواع اسرائیلیات 


اسرائیلیات از جهات مختلف به سه نوع تقسیم مي‌شود: 

1 از جهت صحت و سقم به صحیح و ضعیف تقسیم مي‌گردد که از جمله 
موارد ضعیف, موضوع و مجعول است. 

متال صحیح: آبن کثیر در تفسیر خود از ابن جریر طبري و وي به اسناد خود 
از عطاء بن یسار نقل کرده که گفت: با عبد الله بن عمرو ملاقات کردم و 
به وي گفتم: مرا از وصف رسول خدا (ص) در تورات آگاه کن. در جواب 
گفت: "بلق به خداً قسم اودر تورات: موصوق, به. همان اوصافن انست که 
در قرآن, وصیف شده است. در تورات درباره آن حضرت چنین آمده: «یپا 
اما التی | ازسلناك شاهدا و شرا و ندرا فحرزا لاسین, انت عبدي و 
رسولي اسمك المتوکل, لیس بفظ و لا غلیظ و لن یقبضه الله حتي یقیم به 
الملة العوجاء بآن یقول: لا اله الا الله, و یفتح الله به قلوبا غلفا و آذانا صّا 
و اعینا عمیا» يعني: «اي پیامبر ما تو را فرستادیم تا گواه و بشارت دهنده 
و بیم دهنده و پناهگاهي براي درس ناخواندگان باشي. تو بنده و فرستاده 
مني. نام تو «متوکل» است. تو بدخو و درشت‌گو نيستي و هرگز خداوند او 
را قبض روح ننماید تا گروه منحرف را توسط او به راه راست هدایت 
نماید با این سخن که معبودي جز ذات مقدس الله سزاوار پرستش نیست. 
خداوند توسط او دلهاي منحرف و گوشهاي کر و چشمهاي کور را باز 
مي‌کند.» 

عطاء گفت: پس از آن من با کعب الاحبار دیدار کردم و در اين باره از او 
سوال کردم. او همان مطالب را بدون کمترین اختلافي بازگو کرد جز آنکه 
به جاي کلمات «غلفاء صما و عمیا». «غلوفیا, صموميیا و عمومیا» را گفت 
(که مترادف همان ۱ ۰1 

مثال ضعیف: روايتي است که ابن کثیر در تفسیر کلمه «ق» در اول سوره 
ق از ابو حاتم رازي نقل کرده و درباره آن گفته است: این روايتي غریب و 
نادرست است و آن را از خرافات بني اسرائیل شمرده است. مجاهد از 
ابن عباس نقل کرده که گفت: خلق الله تبارك و تعالي من وراء هذه الارض 


(1 تفسیر ابن کنیر» دار المعرفة, بیروت, ۱2 3و ذیلل تفسیر ابه 17 از 
سوره اعراف: «الذین يعون الرْسُولّ انیت امن الذي یجدُوتة مَکتوب 
علْدَهمٌ في التَفْراة و الاتجیل » يعني: «آنان که از رسول درس 
ناخوانده‌اي که نام و نشان 1 ۳ در تورات و انجیل به صورت مکتوب, 
مي‌پابند, پيروي مي‌نمایند ...» بخاري این حدیث را در کتاب البیوع باب: 


«کراهة الصخب في الاسواق» و نیز در کتاب التفسیر, باب «انا ارسلناك 
شاهدا و مبشرا و نذیرا» نقل کرده است. 
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با ما تمای ی موی را رل هرا ان اف سا وت 
مرفوعة علیم, قم خلق الله تعالی مر هر اعدلك الحیل ارضا جقل: خلت الارض 
ی ار کم ای سم ای ات راهطا سا سا عس سای رد 
جبلا یقال له: قاف. السماء الثانیه مرفوعة علیه . .. حتّي عد سبع ارضین و 
سبعة ابحر, و آچبل, و سبع سموات. قال: ذلك قوله تعالي: «و لبم 
يِمَده من بعده سبعة أَْخرٍ» «» يعني: خداوند متعال دريايي را که بر این 
زمین احاطه داشت. آفرید و از پس آن دریاء کوهي با ی کر ام 
«قاف» که آسمان دنیا بر آن قرار گرفته است. سپس حق تعالي در پي آن 
کوه, زميني که هفت مرتبه از آن زمین بزرگتر بود آفرید, سپس دريايي 
محیط بر آن را و در پس آن کوهي را به نام قاف خلق نمود که آسمان دوم 
بر روي آن قرار گرفته است ... همین طور ادامه داد تا هفت زمین, هفت 
دریاء هفت کوه و هفت آسمان را پر شمرد پس از آن گفت: مراد از سخن 
حق تعالي که فرمود: هو ایک دم سر ده نوبه ]۱ بخر» همین است. 
نکته قابل توجه که مبین ضعف روایت مورد بحث مي‌باشد, عدم سازش 
بین روایت و مفاد آیه است. کل آیه چنین اٍست: «و لو أَنّ ما في لأرْض من 
مه من بعده سَْعَةٌ آبُخرٍ ما تفدث کلماث الله اِنّ اللَ 

بژ حَکِيمٌ» «2» يعني: «و اگر همه درختان روي زمین قلم شوند و درا 
ِِ و هفت درياي دیگر به مددش آید, سخنان خدا پایان نمي‌يابد و خدا 
پیروزمند و حکیم است.» چنانکه ملاحظه مي‌شود بحث بر سر وجود خارجي 
هفت دریا آن هم به گونه‌اي که در روایت ذکر شده نیست بلکه غرض 
عظمت آفرینش حق تعالي است که بر فرض مرکب شدن هفت دریا 
(ممکن است مراد از عدد هفت. مبالغه باشد) يعني اگر همه دریاها هم به 
فرکت یل شوم اند مرکت یرای اخسای عدد مصوعات: المي: کافی 
نیست. علاوه بر اينکه مسند نیست و در آن انقطاع وجود دارد چنانکه در 
تضعیف آن مي‌گوید: «فاسناد هذا الأثر فیه انقطاع» وي سپس روایت 
خر رامع من اف صتحضار اس اما بت کت که ره وی ۱ 
اسمي الهي دانسته است و نیز ابن مجاهد روایت مي‌کند که «ق» حرفي 
اه ۱ اک ۱ ی 
ِ ترتیب انتساب این روایت را به ابن عباس تضعیف مي‌نماید. «3» 

2 از جهت موافقت و مخالفت با دین مبین اسلام اسرائیلیات به سه نوع 
تقسیم مي‌گردد: 


(1) لقمان/ 27. 

(2) لقمان/ 27. 

(3) تفسیر ابن کثیر. 4/ 221. 
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پ) شریعت اسلامي در برابر آن ساکت است (يعني در شریعت اسلام 
0 

مورد اول: مانند تعیین نام همراه و مصاحب حضرت موسي (ع). در اخبار 
اسرائيلي به «خضر» و در روایات اسلامي فریقین نیز نام وي همین طور 
وارد شده است. <1» 

مثالهايي از مورد دوم قبلا ذکر شد مانند: نسبت ساختن گوساله بني 
اسرائیل به حضرت هارون 2( و دعوت ایشان به پرستش ان در سفر 
پیدایش و نیز در همان کتاب امده است که در روز هفتم از تمام عملي که 
خداوند انجام داده بود. فراغت جست و در ان روزبه استراحت پرداخت ِِ« 
روايتي که طبري در ذیل آیه «و لقَدٌ قتّا سُلیْمان تال کر تسه 1 
پم انا 2 یفن هی ها ستاتهان را هويم لدم بر تخت ره 
افکندیم, لذ| متذکر شد و سپس به در گاه خدا| توبه و انابه کرد. ۳ نقل کرده 
که يکي از جنیان به نام «صخر المارد» بر تخت سلیمان (ع) نشست و بر 
مملکت او مسلط شد و جز حضرت سلیمان (ع) كسي قادر به دیدن او 
نبود و طبق روایت طبري از ابو حاتم. وي بر همسران سلیمان (ع) وارد 
مي‌شد و در حالت حیض با ایشان نزديكي مي‌کرد و آنها وي را در اين امر 
تکذیب مي کردند چر| که او را به صورت سلیمان (ع) مي‌دید ند. 

مورد سوم ماننو داستاني است که ابن کثیر در ذیل آیه 5 اد قال مُوسي 
لِقَوّمه ان ال اه کم ان تذبخوا بَقَرَةّ ...» «3» يعني: «و یاداور آن زمان 
را که موسي به قوم خود گفت: خداوند به شما فرمان مي‌دهد که گاوي را 
ذیح کنید ...» نقل کرده است. وي در این باره مي‌نویسد: مردي از بني 
اسرائیل. وت بسياري داشت و داراي يك دختر بود و برادرزاده‌اي 
تهیدست داشت. وي از دختر عموي خود خواستگاري کرد. اما عموي وي با 
عمویم را خواهم کشت و اموالش را تصاحب خواهم کرد و دخترش را نیز 
به همسري خواهم گرفت و خون بهایش را نیز خواهم خورد. 

جوان نزد عمویش رفت و گفت: با من بیا و از مال التجاره يكي از اقوام 
ببي اسرائیل قدري براي من بگیر, شاید که از اين راه سودي عاید من 
شود. اگر ایشان تو را با من ببینند حتما سرمايه‌اي به من خواهند 
(عموي او رضایت داد و) شبانگاه آن دو از خانه خارج شدند. هنگامي که 
عموي جوان به محل سکونت آن قوم ر سید جوان او را کشت و به خانه 


بازگشت. هنگام صبح به 


(1) آبن حجر عسقلاني, احمد بن علي (د. 852 ق.), فتح الباري في شرح 
صحیح البخاري, به کوشش: محمد فواد عبد الباقي و محب الدین الخطیب. 
دار المعرفة, بیروت» باب التفسیر, ۸۹ 110 و نیز. جزائري, سید نعمت 
1 النور المبین في قصص الانبیاء و المرسلین, کتابخانه آية الله العظمي 
نجفي مرعشي (ره), قم, 1404 ق.. ص 292. 

_  .34/ص‎ )2( 

(3) بقره/ 67 و ایات پس از ان که در ارتباط با همین قصه, مي‌باشند. 
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دنبال وي آمد و چنان تظاهر کرد که دنبال وي مي‌گردد و از مکان او بي‌خبر 
است و او را نمي‌يابد. 5 

به سمت او رفت که ناگاه دید آن قوم به دور جنازه عمو حلقه زده‌اند. به 
ایشان پرخاش کرد و گفت: 

عموي مرا کشته‌اید. خون بهایش را باید به من بیردازید و شروع کرد به 
گریستن و ریختن خاك بر سر خود و بلند فریاد مي‌زد: عمو جان! جوان 
جهت شکایت. ایشان را نزد موسي (ع) برد و او ایشان را به پرداخت خون 
بها محکوم کرد. انان گفتند: اي فرستاده خدا از پروردگارت بخواه تا معلوم 
کند قاتل او کیست تا او خون بهایش را بپردازد. به خدا قسم خون بهاي او 
براي ما امري سهل و آسان است لیکن, از اينکه مورد ملاپت قرار گیریم, 
شرمساریم. | بن کثیر آیه شریفه «و اد قَتلنم تفسا قَادَارَأئم فیها و الله 
مخرخ رخ ما کم تکْمون» «1» يعني: «آن زمان را به یاد آورید که فردي را 
0 و یکدیگر را به قتل او متهم مي‌ساختید و خداوند آنچه را که پنهان 
مي‌نمودید, آشکار مي‌سازد.» را مربوط به همین واقعه مي‌داند. «2» 

3. اسرائیلیات از حیث مفاد و محتوي به سه نوع تقسیم مي‌شود: 

ب) احکام. 

پ) مواعظ و مطالبي که ارتباطي به عقاید و احکام ندارد. 

مورد اول ۳ روايتي که بخاري به اسناد خود از عبد الله نقل کرده که 
گفت: يكي از علماي بهود نزد رسول خدا (ص) آمد و گفت: ما معتقدیم که 
خداوند آسمانها زا بر يت انکشت و تسایر افریدکان» را ین انکشت دیحری 
قرار داده, مي‌گوید: انا الملاك, يعني 2 مطلق همه من هستم. 
رسول خدا پس از شنیدن این سخن جهت تصدیق او خندید به گونه‌اي که 
دندانهاي مبارکش آشکار شد. سپس این آیه را تلاوت فرمود: «و ما قَدَرّوا 
اللة َو قَدّرو» «3» يعني: «ایشان مقام شامخ الوهیت را به شايستگي 
نشناختند.» <4» 


البته اينکه خنده پیامبر اکرم (ص) نشانه تصدیق بهودي باشد برداشت و 
استنباط شخصي راوي است و حجيتي ندارد و احتمال قويتري که برخي از 
علماي اهل سنت نیز ان را پذیرفته‌اند ان است که خنده حضرت از روي 
تعجب و انکار سخن بهودي بود, چرا که کلام او دلالت بر جسمانیت و تشبیه 


(1) بقره/ 72. 

(2) تفسیر ابن کثیر, دار المعرفة, بیروت. 1/ 109. 

الاسرائیلیات في التفسیر و الحدیت. ص 260. 
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مثال براي مورد. دوم: : روايتي است که بخاري در کتاب التفسیر از صحیح 
خود ذیل آیه «قل قأئوا بالتّوراة قائلوها ان نتم صادقین» «1» يعني: «اگر 
راست مي گویيد, تورات را بیاورید و آن را تلاوت کنید.» از عبد الله بن 
عمر نقل کرده است که گفت: گروهي از یهود. زن و مردي از خود را که 
مرتکعب زنا شده بودند, نزد رسول خدا (ص) آوردند. حضرت به ایشان 
فرمود: شما با كسي که زنا کند چه مي‌کنید؟ گفتند: آب جوش بر سر آن 
دو مي‌ريزيم و هر دو را مي‌زنيم. فرمود: آیا حکم رجم را در تورات 
نمي‌يابید ؟ گفتیند: خیر. در اين باره چيزي در تورات نمي‌يابيم. در اين هنگام 
عبد الله بن سلام گفت: دروغ گفتید. تورات را بیاورید و آن را بخوانید, اگر 
0 زاستخونید. بنن تعلیفی. خودسر | که با ان به ایشان تدرنسن 
قی کرت دور دستته< ایعت یر نهر کداود فها تما بعد ای رح 
خواند, اما آن آیه را قرائت ت نکرد. سپس دستش را از روي آن آیه برداشت 
و گفت: پس این چیست؟ هنگامي که آن آیه را دیدند, گفتند: ات ابهتزخم 
اشت! تن دربارم آن .ده تور شنکیارآن: کردتشان سا ضادر فر مود که 
نزديك به «موضع الجتائز» مسجد النبي (ص) حکم جرا شد. 

مثال مورد سوم : ابن کثیر در ذیل آیه «و اصَتَع لك باعیینا 9 و لا 
تخاطبني في الذین ظلْمّوا امم مد مغرفون» يعني: «و كشتي را ز پر نظر 
به هم ما بساز و درباره [اين) ستمکاران با من سختي مگوي که همگي 
از غرق شدگانند.» از محمد بن اسحاق به نقل از تورات روایت کرده که 
گفت: خداوند به نوح (ع) فرمان داد تا كشتي را از چوب ساج بسازد و 
طول آن را هشتاد ذراع «3» و عرض آن را پنجاه ذراع قرار دهد و داخل و 
خارجش را قیراندود نماید. «<4» 





اشاره 


قبل از وارد شدن به این بحث, لازم است دلایل مانعان و مجغزان نقل 
اسرائیلیات را مطرح کنیم و پس از ان به جمع میان ادله ایشان و 
نتیجه گيري بپردازیم: 


1 ادله مانعان: 


الف- در قرآن 5 دلالت دارد بر اینکه بهود و نصاري کتبشان را 
تحریف کردند و بسياري از مطالب آنها را مخفي نمودند, به طوري که دیگر 
به مطالب آنها و آنچه از آن کتب نقل, مي‌کنند, نميپتوان اعتماد کرد. مانند 
آنه" «و طا قَدژوا اللةَ حقٌ قذره لا قالوا ما رل ال علي بَشر من شّیْء 
فْل ی ار[ لکتات الذٍي جاء بو وسي تورا و هدی لاس تَجْعَلَوتَة 
را بدُوتها و حون کییرا .. 


(1) ال عمران/ 93. 
(2) هود/ 37. 
نانیمطا ای کرو 
(4) تفسیر ابن کثیر, دار المعرفة, بیروت. 2/ 444. 
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يعني: «وقتي که مي‌گویند خدا بر هیچ انساني چيزي نازل نکرده است. خدا 
را آنچنان که در خور اوست نشناخته‌اند. ِِِ را که موسي براي 
روشنايي و هدایت مردم اورد,. چه كسي بر نازل کرده بود؟ آن وا بر 
کاغذها نولشتید, پاره‌اي از آن را آشکار 0 ولي بیشتر آن را پنهان 
9۰ >« 

نی مانند: «... و من الذین هاژوا سَمَاغون للکَذِيم سَمّاغون لِقوْم آخرین 
وت بح 7 ی یاه یِقولون ان اوتد مر هذ] قحْدُوهُ و ان 
لَمْ تُوتَوه تا خترواه «1» یعني: «و برخي از یهودیان گوش به دروغ 
مي‌سیارند و براي گروهي دیگر که خود ند خو. تفی‌آیتده. سخن. خیتی 
مي‌کنند. و سخن خدا را دگرگون مي‌سازند. و مي‌گویند: اگر شما را این 
چنین گفت بپذیرید وگرنه از وي دوري, کنید.» و درباره بهود مي‌فرماید: 
«قیما تَفَضهمٌ مثاقَهُم لعتَاهمٌ و جعلنا فلوم قاسية یُحرَفون الکلم غن 
مواضعه و تسوا حظا متّا مرو به لا تزال تطلمْ علي خاینة منم ...» 
عفن «عون: (یتی: انس اتیل ) بیهان خود را تن پیت ان کر کردیم و 
از ان یند که به ایشان داده شده بود, بهره خویش را فراموش کرده‌اند و 
هعواه از کارهاي خائنانه‌شان آگاه مي‌شوي.» 7 
و با درباره_نصاري هي‌فرماید: «و من این قالوا 1 تصاري أَحَهنا 
ميناقَهْم ٩‏ قتشوا خظا مقابذکروا به قافنا هم العداوة و الَقصاء [لي تم 
0 و وف تیه سم لاه بما کائوا بضتغون»۰ «3» یعنی؛ «و از کساتی که 
2 پس قسمتي از اندرزهايي را که به 
آنها داده بودیم فراموش کردند و ما نیز میان آنها تا روز قیامت کینه و 


درشمني افکندیم. به زودیر خدا| آنان را از کارهايي که مي کنند آگاه خواهد 
ساخت.» سپس به هر دو گروه این چنین خطاب مي‌فرماید: 
یا اهل. الکتاب قه جاءکم زشهلنا تب لکم کییرا مقا کلم تکفون من 


الا یراق سا هر الا ی 
«اي اهل کتاب. تیاصتز ما نزد شما آمد تا بسپاري از کتاب خدا را که پنهان 
مي‌داشتید برایتان بیان کند و از بسياري درگذرد. و از جانب خدا نوري و 
کتابي صریح و اشکار بر شما 1۳1 شده است.» 

بديهي است که با وجود چنین صراحتي در ایات فوق که به روشني کتمان 
بسياري از حقایق موجود در تورات و انجیل را توسط بهود و نصاري و نیز 
تحریف. کتب: اسماتی از جانب ایشان را ثابت. مي‌کند دیکر به محتواي آن 
کتب و.مطالین که ایشان از انا تقل, فی‌کنند: تفی‌توان: افتماد. نود و تقل 


آنچه مورد وثاقت نیلست؛ جایز نمي‌باشد. 


(1) مائده/ 41. 

(2) مائده/ 13. 

(3) مائده/ 14. 

(4) مائده/ د1. 
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ب- بخاري به اسناد خود از ابو هریره نقل کرده که گفت: اهل کتاب تورات 
را به زبان عبري مي‌خواندند و براي مسلمانان به عربي تفسیر مي‌کردند, 
رسول خدا (ص) فرمود: «لا تصدّقوا اهل الکتاب و لا تکذبوهم و قولوا: آمثا 
بالله و ما انزل الینا ...» «<1» يعني: «اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه 
۳ نمایید. ِ و ما به خداوند و آنچه بر ما فرو فرستاده است 
ایمان رت 

از اینکه حضرت ۳ (ص) به صراحت اخبار ایشان را از تورات تصدیق 
نفرمود, معلوم مي‌شود که نمي‌توان به انها اعتماد کرد و به طریق اولي 
اخباري که از سایر منابع نقل مي‌کنند, فاقد اعتبار خواهد بود و هر انچه که 
صحت ان قابل اطمینان نباشد. نقلش جایز نمي‌باشد. 

ج- روايتي که احمد بن حنبل به اسناد خود از جابر بن عبد الله انصاري نقل 
رب عم نن خطاب کناس وا که ان اهل کناب :یه دسشت او رسیده 
بود خدمت پیامبر اکرم (ص) آورد و بر آن حضرت خواند. حضرت رسول 
(ص) خشمگین شد و فرمود: یقحای آیا تو در حقانیت این شریعت 
متحیر و مرددي؟ سوگند به خدايي که جانم در دست اوست شريعتي 
روشن و پاك براقی شما آوردم. از ایشان درباره هیچ چیز سوال نکنید که 
اگر به شما پاسخ درست دهند ممکن است سخن حقي را انکار کنید و یا 
طوات نادرستي دهند و باطلي را تصدیق نمایید. سوگند به خدايي که جانم 


در دست قدرت اوست اگر موسي (ع) نیز زنده بود مکلف به پيروي از من 
بود. <2» 

د- بخاري به اسناد خود از عبد الله بن عباس نقل کرده که گفت: اي 
مسلمانان! چرا از اهل کتاب سوال مي‌کنید؟ در حالي که کتاب شما که 
خداوند بر پیامبرش (ص) نازل فرمود حاوي جدیدترین خبرهاي الهي است. 
هر بار که آن را قرائت کنید, کهنه نمي‌شود (و تكراري به نظر نمي‌اید) و 
خداوند به شما خبر داد که اهل کتاب کتب الهي را دگرگون ساختند و با 
دست خود آن را تغییر دادند. ایشان (اهل کتاب) گفتند: این از جانب 
خداست تا به بهاي کمي آن را بفروشند. آیا دانشي که به سوي تفا اه 
(قران کریم) شما را از پرستش از ایشان باز نمي‌دارد؟» «3» .- عبد 
الرزاق در مسند خود از ابن مسعود نقل کرده که گفت: از اهل کتاب 
سوال نکنید. ایشان شما را هرگز هدایت نخواهند کرد چرا که آنان خود را 
گمراه ساختند هر گاه از ایشان سوال کنید ممکن است حقي را تکذیب و یا 
باطلي را تصدیق نمایید. ابن حجر سند این حدیث را نیکو شمرده است. 
«4>* 


2 ادله مجوزان: 


(1) ابن حجر عسقلاني, احمد بن علي بن محمد. فتح الباري في شرح 
صحیح البخاري, دار احیاء التراث العربي, بیروت, چاپ سوم 1405 ق. 
5 م., 8/ 138 و 13/ 442. 

(2) مسند احمد بن حنبل, ناشر: کاگري يايينلاري. استانبول, 3/ 387. 

(3) بخاري. ابو عبد الله محمد بن ابي الحسن اسماعیل بن ابراهیم (د. 
6 ق.), صحیح البخاري, کاگري پايينلاري. استانبول, 1401 ق., 3/ 163. 
(4) الاسرائیلیات في التفسیر و الحدیت. ص 31. 
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الف- در قرآن کریم آياتي دلالت بر جواز رجوع به اهل کتاب و پرستش از 
ایشان درباره معارفي که نزد آنان است., وجود دارد از جمله خطابٍ حق 
تعالي به تیاهن اکرم اض) اسبت که فرمود. «قاِنْ کنّت في شّك ما أنرّلنا 
اليكَ قسشتل الذین تفرون الکتات من قَبلكَّ» «1» يعني: «اگر (بر فرض 
ال تشم او مرا ور انس سر كساني که 
پیش از تو کتاب مي‌خواندند (اهل کتاب) بپرس.» 

طبق این ایه حق تعالي به پیامبرش (ص) اجازه داده است که از اهل کتاب 
سوال نماید و به امت نیز اجازه فرموده تا از ایشان درباره اموري که موید 
شریعت اسلامي است. سوال کنند چرا که فرمان حق تعالي مادامي که 
دليلي مبني بر اختصاص ان به پیامبر اکرم (ص) وجود نداشته باشد شامل 
امت نیز مي‌باشد و ظاهرا امر در این آیه مفید «اباحه» و جواز است. 

در , آیه ديگري خطاب به پیامبر اکرم (ص) فرمود: ». . قل فَئوا یالتوراة 
قائلُوها ان ثم صادقین» «2» يعني: «... بگو اگر زاس مي‌گویید تورات 
را شا هریج ار تلاوت کنید.» این ی رت بر جواز رجوع به 
تورات و حکم قزار دادن آن: مي‌نماید. ۳ 

ب- بخاري به اسناد ود از عبد الله بن عمر نقل کرده که گفت: پیامبر 
اکرم (ص) فرمود: «بلغوا عنئي و لو اية و حدئوا عن بني اسراثئیل و لا جرح 
و من کذب علي متعمدا فلیتُو مقعده من النار» «<3» يعني: «و و يك آیه 
هم که شده از حاتت. هن به دیکر ان برسانید و از بني اسرائیل حدیث نقل 
کنید و اشكالي در این کار نیست و هر کس عمدا به دروغ سخني را به من 
نسبت دهد جایگاه خود را از آنتشن فز اهم آورده است.» 

ج- احمد بن حنبل به اسناد خود از عبد الله بن مسعود نقل کرده که گفت: 
خداوند متعال به و فرمان داد تا جهت هدایت يك مرد و داخل کردن 
وي به بهشت. وارد معبدي از معابد یهود شود. هنگامي که وارد کنیسه شد 
دید يك بهودي مشغول تلاوت تورات براي حاضران مي‌باشد. 


وقتي به علامتهاي پیامبر اکرم (ص) رسید از قرائت باز ایستاد. در گوشه‌اي 
از ان معبد مرد مريضي حضور داشت. پیامبر اکرم (ص) فرمود: چرا 
خواندن را متوقف ساختید؟ آن مرد مریض پاسخ داد: ۲ 
ایشان به علامتهاي پيامبري رسیدند و خواندن را متوقف کردند. سپس ان 
مریض خود را بر زمین 


(1) پونسن/ 94. مزاد آن است. که اکر بر فرضن مخال در فریید:باشی: الذ] 
از «اٍن» که غالبا در اهور محال به کار مي‌رود. استفاده شده, مانند: «فل 
ان کان لِلرَحمن ولد قاتا أَوّلَ العابدین» (زخرف/ 81), يعني: : «اگر بر فرض 
محال خداوند رحمان فرزندي داشت. من از نخستین پرستندگان بودم .»> 
احتمال ديگري نیز داده شده که حطات به پیامبر اکرم (ص) است لیکن 
مراد امت مي‌باشند طبق مثل: «اياك اعني و اسمعي با جارة» بنابراین 
معني چنین مي‌شود: _ ۲ 
«هر کس نسبت به آنچه بر تو نازل کردیم در شك است پس باید در آن 
باره از دانشمندان اهل کتاب سوّال کند که در کتب آسماني گذشته 
شواهدي دال بر حقانیت قرآن کریم وجود دارد.» 
(2) ال عمران/ 93. 
(3) صحیح بخاري, چاپ استانبول, کتاب الانبیاءء باب ما ذکر عن بني 
اسرائیل (باب 50), 4/ 145. 
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ردو توزات را گرفت و خواند تا به صفات پیامبر اکرم (ص) رسید. پس 
: این صفت تو و امتت. مي‌باشد. شهادت مي‌دهم که معبودي جز 
خداوند یگانه نیست و اینکه تو فرستاده خدايي. «<1» 
از اينکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: «ما لکم امسکتم» يعني: «چرا از خواندن 
باز ایستادید؟۱» و از گوش فرا دادن رضایتمندانه آن حضرت به قرائت مرد 
مربض که آياتي را از تورات تلاوت مي‌کرد و اینکه او را از اين عمل نهي 
نفرمود, جواز فراگيري از کتب اهل کتاب, نتیجه مي‌شود. 


الف- حق آن است که معارف دین مبین اسلام, به احکام این دین و حوادئي 
که مربوط به تاریخ مسلمانان در طول چهارده قرن گذشته است. محد ود 
نمي‌باشد, بلکه حوزه تعالیم آن,ٍ ادیان امتهاي گذشته وا یز دز ترمی کیرد.و 
مطالب صحیح را از آنها جهت تأیید حقانیت خود مي‌گیرد و مطالب نادرست 
آنها را که موافق با تعالیم هدایتگر خود نمي‌يابد. طرد مي‌نماید. 

هر گاه در آیات قرآن کریم به دقت تدبر نماأییم, ملاحظه مي‌کنيم که برخي 
از آنها مسلمانان را به رجوع به دانشمندان اهل کتاب فرا مي‌خواند تا از 
حقایق موجود در کتبشان از ایشان سوّال کنند. 

حقايقي که در قرآن کریم مطرح شده و آنها را انکار یا کتمان کرده‌اند تا 
حجت را بر ایشان تمام کند و در صورت وجود قابلیت در آنها, هدایشتان 
نماید. مانند آیه «فان کت بر في سك ما آا ترلنا اليكَ فستل الذین بفرون 
الکتات من فك لا جاءك الق من رم قلا تکوتنٌ من الغشترین» «2» که 
دلالت بر جواز رجوع پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان به اهل کتاب مي‌نماید و 
دربارهم آن در مبحث ِ محقذان بحث شد. 

و نیز آیه «و ستَل من من قَبِّكَ من سنا آً جَقلنا من ون الَجْمن 
له ۰ « ِِ« 

« | ز كکساني که پیش از نو (براي هدایت خلق) فر ستادیم بیرس آپا جز 
۹۳ رحمان, معبودهاي ديگري را قرار دادیم تا بپرستند؟» که مراد 
پرسش از امتها و علماي دینشان مي‌باشد. و نیز مانند آیه: 

«فسئل_ الذین یفرون الکِتابِ صنٍ قبلك» «4» همچنین, آیه و هه عّن 
ار نت کاتث حاضرة ابر اد هعذون في السّبّتِ اد تأتیهم حيتاَهم وم 
اه نوم [ شین ای کات او یما کائوا یَفَسْفّونَ» 
یعتی :۱ ایشان (بقه‌هیان) ترباره آن قریه تردیك به دریا بیرنن. انگاه 


(1) مسند احمد بن حنبل, ناشر: کاگري بايينلاري, استانبول, 1/ 416. 

(2) یونس 1 4. بنگرید: توضیح و شرح این آیه در مبحث ادله مجوزان در 
چند هه کر ره 

(3) زخرف/ 45. ۱ 

(4) یونس/ 94. ترجمه آن گذشت. 

(5) اعراف/ 163. 
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که در روز شنبه سنت مي‌شکستند. زیرا در روزي که شنبه مي‌کردند (به 
این روز بي‌حرمتي کرده و آن را تعطیل ننمودند) «1» ماهیان اشکارا بر 


روي اب مي‌آمدند و روزي که شنبه نمي کردند, نمي امدند. 


ما ایشان را که مردمي نافرمان بودند, این چنین مي‌آزموديم.» که مراد 
سوال از بهودياني که در مدینه حضور داشتند, درباره اصحاب خود که با 
فرمان خداوند مخالفت کردند و گرفتار عذاب الهي شدند. مي‌باشد. 

و نیز آیه: «و لقَذٌ نا مُوسي تشع آیات بَیناتِ قَستل 2 بيي اسرائیل اد جاءهم 
ققال له فزغون اني لاظنك با غوسي مَسشخورآ» «2» يعني: «به تحقیق ما 
به موسي نه نشانه (معجزه) آشکار دادیم پس از بني اسرائیل (درباره آنها) 
آن هنگام که آن معجزه‌ها به سوي آنان آمد و فرعون گفت: اي موسي من 
تو را فردي جادو شده مي‌دانم؛ سوال کن.» این آیه خطاب به رسول اکرم 
(ص) است که مي‌فرماید از ایشان درباره آن نشانه‌ها سوال کن تا بر 
یقینت افزوده شود و صداقتت آشکار گردد. «<3» 

ب- قرآن کریم بسياري از اخبار بني اسرائیل و سایر امم را گزارش کرده 
است مانند: قصه مردي که در بین بني اسرائیل به قتل رسید. «4» و قصه 
فرمان موسي به قوم خود در ارتباط با ورود به سرزمین مقدس و ترس و 
خودداري ایشان و سرگردان شدنشان در وادي «تیه» «5» و قصه 
درخواست نزول مائده‌اي اسماني از حضرت عيسي (ع). «<6» 

جد ایانت که متصمهن فرمان لمیر به پیامبر اکرم (ص) نسبت به پرسش از 
1 کتاب است, دلالت بر جواز رجوع به ایشان مي‌نماید. اما نه در تمام 
مسائل بلکه در اموري که دور از تحریف باقي مانده و تضدیق. کننده قران 
و تمام کننده حجت بر مخالفان است. 

و اصولا هر آنچه در قرآن کریم و احادیث صحیع پیامبر اکرم (ص) و اتمه 
اطهار (ع) از اخبار مربوط به اهل کتاب و يا سایر امتهاي گذشته وارد شده 
عین حقیقت و وحيي است که هرگز باطل در آن راه ندارد و ذکر آنها براي 
بيهوده‌گويي و سرگرمي مانند داستانسرايي نقالان, نبوده بلکه جهت 
عبرت‌آموزي و پند و اندرز انسانها بوده است. چنانکه فرمود: 


(1) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: قرشي, سید علي اکبر, قاموس قرآن, دار 
الکتب الاسلامیه, تهران, 1364 ش.. چاپ چهارم. 3/ صص 211- 207. 

(2) اسر۶۱/ 1001. 

(3) بنگرید: ابو السعود. محمد بن محمد العمادي (د. 951 ق.). تفسیر ابي 
السعود (ارشاد العقل السلیم الي مزایا القرآن الکریم), دار احیاء التراث 
العربي, بیروت, 5/ 198. 

(4) بقره/ 73- 67. 

(5) مائده/ 26- 20. 

(6) مائده/ 115- 112. 
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«لَقَو کان في قصصهم عبره لاولي اباب ما کان حدیثاً يَفتري و لکِن 


تصدیق الذي ین ندیه 5 تفصیل کل شی ء هدی 5 رَحمة لِفَوّم بومنون > 
«» يعني: «به تحقیق که در سرگذشت ایشان براي اندیشمندان پند و 
اندرز وجود دارد. این سخني که به گزاف و دروغ بر هم بافته.شنده باشد, 
نیست بلکه تصدیق کننده کتب آسماني پیشین و تفصیل همه چیز و مایه 
هدایت و رحجمت براي گروه با ایمان است.» 

تفیش ی شود که احا سم ای کت وا که اظتان 2 
صضصحت آنها داریم و موجب پند و اندرز مي‌باشد, مي‌توان از اهل کتاب نقل 
کرد. 

3 ی تحریف شده کتب عهدین و اخباري را که علماي اهل کتاب که 
احتمال صدق و کذب در انها راه دارد, بیان مي‌کنند. نمي‌توان به طور كلي 
پذیرفت يا رد کرد بلکه باید صرفا , به آنجه فوافقبا کنات ه ستت مقصومان 
(ع) است اکتفا نمود. زیرا تنها در صورت چنین موافقتي است که مي‌توان 
مات قوف آن اخار ای تعرس اامتان عاصا کرت اما اه سای 
کتاب. سنت و یا حکم ضروري و مسلم عقل مي‌باشد. مطلبي است 
تحریف شده که به هیچ وجه نقل ان روا بیست. 

بتا یر این هی ان آیایی ۱ کب خوار ره اه کات دا لت دا خر 
اخایی از اسان که قوافهسا تترت اسلامن است صمل کرده تن 
توایت ول ار پیامید آکرم (ص) را که فرمود: 

«حدئوا عن بني اسرائیل و لا حرج» يعني: «از بني اسرائیل حدیت نقل کنید 
و اشکالي در این کار نیست.» مي‌توان به همین نحو يعني اخباري را که به 
راستي آنها اطمینان دارینتفتیتیر نمون. 

اما رای ایا شام که ورهار شون هر ان و 
سنت یافت نشود, باید در قبول يا رد آنها توقف کرد. اما صرف نقل روایت 
این کوتت آخبار تما کشتسسایت سطالیت کسن کت و ععارت. انشان 
موجود مي‌باشد, بلا اشکال است و مي‌توان آن را 1/9 جواز عامي که 
از روایت فوق, استفاده مي‌ شود دانست. 

الاک ان یه ار اد اعهایس هل لا هروه 
یی الله ی مرو غاض و میم آلدازی که رخف به دار اه کا 
تفا یی مر نی رعانت‌ص اسر احل ست آن اشت باخساز: 
نقل ایشان از پیامبر اکرم (ص) بیشتر است و لذا حکم احادیث رسول اکرم 
ری را اد اعا ات نظر سعه کم قرف من جات و ی زان فان 
نیست. تنها در صورتي که وثاقت ناقل خبر ثابت شده باشد و ایشان به نقل 
خبر از رسول اکرم (ص) تصریح نمایند, از باب حجیت قول رسول (ص)؛ 
روایت ت ایشان مقبول است و الا در صورت عدم نسبت خبر به پیامبر اکرم 
(ص), روایت موقوف است و روایت موقوف تنها در صورتي حجت است 
که صحابي به علت وجود محذور, از تصریح نام معصوم (ع) معذور باشد و 


ما یقین داشته باشیم که روایت؛ سخن خود او نیست و در واقع او کلام 
معصوم (ع) را نقل مي‌نماید. «<2» 


1 
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و آبن حجر عسقلاني در توجبه رواياتي که در مبحجت ادله مانعان گذشت و 
دلالت بر منیع رجوع به اهل کتاب ضف تموگ: خنیزن هی کوند: این نهي پیش از 
اشفا اشکام اسامی هه فا وی مار هرن ار رون سس اون 
شده و پس از زوال این محذور اجازه رجوع به ایشان داده شده است چرا| 
که در اخبار زمان آنان مطالبي پندآموز وجود داشته است. <1» 

اگر علت واقعي مبع مذکور در صدر اسلام هراس از بروز فتنه بوده است., 
بازد کفت آمرون‌ه اکن پرتن احراق دن کمس که هانه اجل. کات 
مراجعه مي‌کند و يا مطالبي را از انها نقل مي‌نماید. وجود داشته باشد, 
براي چنین فردي نیز مراجعه به منایع اهل کتاب و نقل از آنها, جایز نیست. 
اما اگر وي فردي باشد که از چنان تسلطي بر معارف ديني برخوردار است 
کا سس میس یقت سم رت متخ و تال را ساره 
مانعي در این رابطه براي او وجود ندارد. 


الوم ار اصاء الترات العر تسم وا نی سس و388 
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اشاره 


پس از ورود افکار يوناني و آراي فلسفي ایشان به جهان اسلام و شیوع آن 
توسط متفکران و اندیشمندان, بندریج انديشه فلسفي از مظاهر علمي 
آشکار جامعه اسلامي گردید. دانشمندان اسلامي در برابر این تهاجم 
فرهنگي, جهت دفاع از عقاید ديني احساس تکلیف کردند. البته چنانکه 
روشن است دین مبین اسلام با تفکر و آزادق انذیشة مخالفت ارت و 
هر کر با ان فتارزه کرد است بلکه .همان را به درف آندیشی و خدیر در 
پديده‌هاي جهان هستي دعوت مي‌نماید. لذا بر مسلمانان لازم بود که از 
این دانش جدید آگاه شوند و به خوبي ِ احاطه یابند تا در امر دفاع از 
کیان عقاید ديني و مقدس خوبش موفق شو 

بنابراین منطق و فلسفه را 1 اضلي آنها فرا گرفتند و 
تسیا ری ار قاکل لسقی ترا هل سونو ما صرف تبگر در ان دو علم 
در دفاع از اسلام کافي نبود. زیرا مسلمانان منطق و : فلسفه را اصالتا براي 
خود این دو علم نیاموختند. لذا ناگزیر شدند ارکان و اصول عقاید اسلامي 
۳ 0 1 
به وجود آمد. 

علم کلام بنا به تعریف اکثر فلاسفه و متکلمین عبارت از علمي است که 
توسط آن حقایق ديني با اقامه دلیل و برهان اثبات مي‌گردد و شبهات از 
آن دفع مي‌شود. «1» به عبارت دیگر علم کلام 
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عبارت است از طرح اعتقادات اسلامي بر اساس منطقي و قلسفه‌اي 
عقلي. از آنجا که فلسفه عبارت از نگرشي آزاد به جهان آفرینش, انسان و 
رابطه , تبرت ان دوه مي‌باشد و پا به عبارت ور کر شناخت موجودات از حرت 
موجود بودن و کوشش براي ایجاد ارتباط بین آنها است, علم کلام بر 
اساس ربط بعضي از موجودات به برخي دیگر بر اساس روابطي که در 
شرع بیان شده و متناسب با دیدگاه قران و سنت., بنیان نهاده شده. 

فلسفه با نتیجه استقرايي به وجود خداوند رسید اما در برخي از صفات 
الهي به توقيفي بودن, نتوانست به درستي قضاوت نماید. علم کلام با علوم 
قران و سنت به اثبات اعتقادات صحیع از وجود خداوند, صفات الهي, روز 
جزاء انبیا و ملایکه همت گماشت و این حقایق را بر اساسي منطقي طرح 
کرد و سیس براهيني را بر درسني دیدگاه اسلام که نشأت گرفته از وحي 
بود اقامه نمود. 


متکلمان اسلامي در طرح این اصول به شكلي منطقي و عقلي خود را با 
مشكلي جدي مواجه نمي‌دید ند زیرا اسلام دین عقل 9 سرشت پاك 
انساني است که از مهمترین ویژگيهایش پذیرش حقایق آن توسط عقل 
سلیم مي‌باشد. و دیگر آنکه خداوند متعال معجزه اسلام را امري محسوس 
که با سپري شدن 1 دستخوش نابودي گردد, قرار نداد بلکه آن را 
معجزه‌اي عقلاني که تا روز رستاخیز با بشریت زنده خواهد بود مقدر 
فرمود و قران کریم همان کتابي است که پیروان خود را به تفکر و انديشه 
فرا مي‌خواند و جهان بيني صحيحي را براي انسان ید بر و 
علم کلام با ورود اولین طلایه داران فلسفه يوناني ایجاد شد. چرا که ورود 
ق و فلسفه يوناني در بین مسلمانان سوالاتي را نسبت به مسائل ديني 
و يا حتي جواز اشتغال به این گونه سوالات. ایجاد کرد. سپس گروهي از 
مسیحیان شام برخي مسا فلسفي را از مسلمانان سوال کردند و با 
ایشان به بحث و مناظره پرداختند. لذا چنانکه گفته شد مسلمانان چاره‌اي 
جر فرا کیزی‌منطی بفني :وله ای که متخ تا ایشان بحث کنند, فراسوي 
خود ندیدند و سعي کردند عقاید خویش را بر اساس قیاسها و براهین 
منطق مطرح سازند. در اثر این تلاش علم کلام به وجود امد و لذا 
مسلمانان هنگام ظهور این علم به فرقه‌هاي كلامي گوناگون تقسیم شدند 
و این تقسیم به واسطه اختلاف نظر آنان در اموري که در نزد اندیشمندان 
اسلامي براي خدمت به اسلام, مطرح بود, ایجاد گشت. 
اولین فرقه كلامي اسلامي فرقه معتزله است. ایشان در مقابل اهل سنت 
در نتیجه بجعت پیرامون ذات و صفات الهي به وجود آهدند:. . سیس فرقه‌هاي 
خوارج و مرجثه به وجود آمد و پس از آن برخي از پیروان معتزله به اهل 
شنت .و جماعت: ناز کشتند ,و:دید گام اهل سنت را به. نحوی: فلسفی: مظرح 
ساختند و با معتزله با شیوه خود ایشان, بحث کردند. اما استناد آنان بر نقل 
و نصوص شرعي بیش از معتزله بود و لذا سعي در بهره‌گيري از قدرت 
استدلال معتزلي و نصوص قراني و روايي داشتند. 
ایشان اشاعره و ماتریدیه بودند که به زعامت «اشعري» و «ماتريدي» 
علیه معتزله قیام کردند. 
شروط ۵ آداتب تفتتتیر اقترا ص: 295 
شیعه نیز به رهبري آئمه اطهار (ع) بویژه در زمان امام باقر (ع) و امام 
صادق (ع) که در نشر حقیقت معارف اسلامي و سنت صحیح نبوي توفیق 
بیشتر یافت, به عنوان مذهب مستقلي در مباحث مختلف کلامي مطرح 
بود. 
خوارج پس از مسأله حکمیّت در جنگ صفین, به صورت يك جمعیت متشکل 
سياسي درآمدند و سالها حکومت اسلامي را به خود مشغول داشتند. 
ایشان از ذهنيتي بسیار ساده و ابتدايي برخوردار بودند و سعي داشتند 


اندیشه‌ها و اعتقادات خود را با ظواهر آیات قرآني منطبق سازند اما از 
ابراز هر گونه نظر عالمانه‌اي عاجز بودند. ایشان در اراي خود بسیار 
متعصب بودند و در ترویج باورهاي خویش با خشونت عمل مي‌کردند و در 
راه هدفي که درست تشخیص مي‌دادند از انجام هیم فداکاري و از خود 
گذشتگي دربغ نمي‌ورزیدند. اکثر ایشان افرادي بدوي بودند که از نيروي 
درك و انديشه صحیح بهره اندكي داشته و در برداشتها و داوريهاي خود به 
خطا مي‌رفتند. چگونگي تفکر ایشان را از نمونه‌هاي زیر به خوبي مي‌توان 
دریافت: 
اپشان چوردن مال بتیم ولو به اندازه دو «فلس» را به دلیل آبه «انّ الذین 
تالفن اتوال التامی ظما فا ناجنف عونمم بارا ومصاین سرا 
1»* يعني: «به راستي آنان که اموال بتیمان ر از روي ستم, مي‌خور ند 
شکم خویش ر پر پر از آتش مي‌کنند و به آنئتین فروزان خواهند افتاد.» 
سبب دخول در آتش مي‌دانستند اما کشتن یا دریدن شکم تیم را به دلیل 
آنکه نهي صريحي 1 فرآن براي حرمت آن وجود ندارد. روا مي‌دانستند! 
2 گویند واصل بن و یاران او به دست کر وهی از خوارج گرفتار 
شدند. عاصل کدی 1 با ایشان تنها گذارید. خوارج به او گفتند: نو و 
یار نت کیانید؟ گفت: ما مشرکیم و به شما پناه آورده‌ايم تا قرآن را بشنویم 
تالم انا نسم فسه هراشا ادیش حاصل کفت: تس 
ما بیاموزید. 
ایشان مي‌گفتند و واصل وی مق : قبول کردم و ما برادران و یاران 
واصل اب خداوند متعال فرمود؛ 5 ٍنِ من الَمْشرکین استجار ر ك 
قأجوه حتّي یسْمع کلام الله نم َبلِعهٌ مَاَمَتَهُ» «<3» يعني: «اگر يكي 1 
0 از تو امان 7۳ به 17 امان ده ۳ کلام خدا| را بشنود, آن گاه او 
به محل امنش برسان.» 
2 یه شآ وه فرشا ار رک کرک گنه و حوانی 
براي گفتن نداشتند و آنان را به محل امنشان رسانیدند. «<4» 


(1) نساء/ 10. ۱ 
امش ای موه اه زان ال دنه 
۱ مه 

(3) توبه/ 0. 

(4) مبژد, ابو العباس محمد بن یزید (د. 285 ق.), الکامل. به کوشش: 
58 و 1079. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 2960 


به طور خلاصه باید گفت: بیشتر مناقشات خوارج سياسي و شفاهي بوده و 
کتاب و میراث فكري مدوني که بتوان بر چگونگي انديشه‌هاي ایشان 
استدلال کرد از خود باقي نگذارده‌اند. 

خوارج مبنایشان تساهل در امر دین بود. از شعارهاي معروف ایشان ان 
است که مي گفتند: «لا تضر مع الایمان معصية کما لا تنفع مع الکفر طاعة» 
يعني: «در صورت وجود ایمان در انسان, دیگر هیچ معصيتي به او ضرر 
نمي‌زند همچنانکه هیچ طاعتي به حال انسان کافر مفید نخواهد بود.» 

وجه تسمیه ایشان به مرجته آن است که ایشان قائل به تأخیر عمل از 
ایمان بودند. نام این فرفه از «ارجاء» مشتق است و ان به معلي تاخیر 
مي‌باشد چنانکه وقتي گفته مي‌شود: «ارجیته» و «ارجأنه» به معني 
«آجُرته» است. يعني آن امر را به تأخیر و تهویق انداختم. «1» 

فخر رازي در ذیل آیه «و حون مَرَجوّنَ لام اللّه اما بقد رید 5 و امّا یوب 
عَليهم 5 و اللَه علین خفیر » 2 .بقنی ۰ ۵ کروهت: دبکر اب مایت دا وید 
وا گذاشته شده‌اند, که پا عذابشان مي‌کند پا توبه‌شان را مي‌پذیرد و خدا 
دانا و حکیم است.» 

از اوزاعي نقل کرده که گفت: نامگذاري ایشان به مرجئه براي آن است 
که عمل را از ایمان عقب مي‌اندازند. «<3» ۱ 

چون افکار ایشان به سود بني امیه بود, همواره از پشتيباني انان برخوردار 
بودند. لذا تا آنجا پیش رفتند که گفتند: هر کس در دل ایمان داشته باشد و 
لو ظاهرا بت پرست هم باشد مومن است. <4» 

اما بني عباس براي مقابله با بني امیه ظاهر | با عفیده ارجاء مبارزه کردند, 
هر چند در باطن ان را به نفع حکومت خود مي‌دانستند. مثلا ایشان «حارت 
بن سریج» (رهبر مرجثه در زمان مروان بن محمد آخرین خلیفه اموي) را 
کشتند, اما نه به خاطر مرجثي بودن وي بلکه به واسطه خروج و قیام او 
علیه حکومت عباسي به دلیل اختلافات قبيله‌اي و دشمنيهاي شخصي, بوده 
است. و نیز منصور عباسي که ابو حنیفه را شکنجه کرد به دلیل ارجاء وي 
نبود,. بلکه به این خاطر بود که ظاهرا وي محمد بن عبد الله بن حسن 
اش کی وا ری روج مي‌داده است و به همین ترتیب. «5» 

ابو نواس شاعر دربار عباسي که از طرفداران ارجاء بود,. در مقام استهز| 


(1 بنگرید: بغدادي, عبد القاهر بن طاهر (د. 429 ق.), الفرق بین الفرق, 
به کوشش: محمد محي الدین عبد ۱ لحمید, بیروت؛ المکترة العصربة, 141 
2 
(2) توبه 106. 


(۵) ماه ال الط اه امس ات اف روا فا 
191 

(4) شناخت قرآن. ص 436. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 287 و قل لمن يدعي في العلم 
فلسفءة‌حفظت شینتا و غابت عنك اشیاء 

ار ها امرء خرجافانْ حظره في الدین ارزاء «1» يعني: به 
كکسي که در دانش مدعي فلسفه‌داني است بگو که چيزي را حفظ كکردي 
اما چیزها از تو‌بتهان مان هرد اشساني. سحت کر .باسی اما بخشش 
الهي را دور و دشوار مپندار زیرا ممنوعیت آن نقص و عيبي در دین است. 
مرجثه هر فردي را که حقایق ديني را مي‌پذیرفت و تصدیق مي‌کرد ممن 
امر كساني که در فتنه‌ها شرکت کرده‌اند به خداوند وامي‌گذارند تا هر چه 
خواهد درباره ایشان حکم کند. اصولا عادل دانستن بي‌قید و شرط همه 
اه صحه داعسن میم ی ماو تا اما ار 
فروع اعتقاد به ارجاء است. <2» 

گویند مقاتل بن سلیمان از مرجثه بود و مي‌ گفت: عذاب موّمن گناهکار بر 
روي صراط است که زبانه‌هاي ات او را ؛ به اندازه گناهانش راز مي د هد. 
«3» 

از پیامبر اکرم (ص) روایت شده که فر مود: لعنت المرجیّة علي لسان 
سبعین نبیا» يعني: «مرجثه را هفتاد پیامبر الهي لعن و نفرین کرده‌اند.» از 
آن حضرت سوال شد: اي رسول خدا مرجثه کیانند؟ 

فرمود: «الذین یقولون: الایمان کلام» يعني: «ایشان کسانیند که مي‌گویند: 
اسار ات ان تن کار اشت ول وا ار سشرانطظ اما 
نمي‌دانند).» 

اما اصو موحظ ار ار کی انملاخی راقه سای رها اک 
یادشده, داراي تاثیر مهم و پايداري نبودند چرا که نقاط منفي و ضعف در 
تفکر ایشان بسیار مشخص بود و به دلیل عدم وجود اثر مدوني از ایشان 
چپ« به آنان نسیت داد. _ 
نا ۳ ان قایل یرت است: ِِ 
از: اشاعره و معتزله. اما شیعه به عنوان مذهبي مستقل که تبلور اسلام 
راستین است., مقامي بس والاتر از يك فرقه كلامي داشته و فرا تر از این 
تقسیم قرار دارد. ما در خاتمه این بحجّت به گوشه‌هايي از ده 
علماي والا مقام شیعه در عرصه کلام و تفسیر کلامي اشاره خواهیم کرد. 


(1) همان منبع. 

محمد بن فتح الله بدران, مکتبة الانجلو المصریه, قاهره, 1/ 125. 
(3)ضحی الاسلام: دا وود 

شروط و ادات تفشتین مرن ص: 299 


فاترتنیه د اساغرم (اهن متا 


اشاره 


ماتریدیه فرقه‌اي منسوب به ابو منصور محمد بن محمود ماتريدي 
مي‌باشد. ار را 
و کتب مهمي را در این علم همچون: التوحید, المقالات. تاویلات القرآن, 
مأخذ الشرایع و الجدل در اصول فقه, ی نمود. وي از نظر فقهي حنفي 
مذهب بود. 

کتاب مهم وي در این باب «شرح الفقه الاکبر» که منسوب به ابو حنیفه 
است. مي‌باشد. ماتريدي در سال 333 ق. در سمرقند چشم از جهان فرو 
بست. «1» وي در دفاع از باورهاي اهل سنت بسیار کوشید و در این باره 
بر عقل و نقل بسیار تکیه مي‌کرد و تأکید پیروان او بر عقل بیش از 
اشاعره مي‌باشد. 

اما اشاعره ی ان ابو اکن یبن ای کل زر ی 
ان سای موسي عبد ان تفن اقفر (د. 224 ق.), ۲ 
پيشواي اهل سنت است. وي مدني از پیروان معتز له بود اما اعتقادات 
پیشینیان را صحیحتر یافت و در صدد دفاع از آن و رد شبهات معتزله برآمد. 
»> 

هی دارآ تا لفات یار است کم مهفترین آنها خصفالات. الاسل میی و 
«الابانة في اصول الدیانة» مي‌باشد. «3» 

ماتريدي و اشعري را مي‌توان موّسسان فرقه كلامي اهل سنت و جماعت 


دانست. 


اراي این فرقه كلامي تاثیر بسزايي در تفسیر قران کریم داشته است زیرا 

بسياري از مفسران از نظرات انان در تفسیر پيروي کرده‌اند. 

از ز جمله ارکان مهم اعتقادي اشاعره نفي حسن و قبح عقلي است. اشعري 

در این باره مي‌گوید: 

الوخبات کلها عضو العقلن لینن بوخت ۳ و لا بقتضي تحسینا و تقبیجا 

فمهرفة الله تعالي بالعقل تحصل و بالسمع تجب, قال تعالي: «و ماع 
تبعت رشولا» «4» و کذلك شکر المنعم و اثابة المطیع و 

عقاب العاصي یجب بالسمع دون العقل. لا یجب علي الله تعالي شيء ما 

بالعقل لا الصلاح و لا الأاصلح. «5» يعني وجوب همه واجبات از طریق 

شنیدن از شارع ثابت مي‌شود و عقل 


۱ سشکست کحالم مر رضا. ففخم ادلی ها احاعالیر ات الخویی: 
(2) طاش كبري زاده. احمد بن مصطفي, مفتاح السعادة و مصباح السیادة 
رفن خوصوهای المامهار چا ااکت امه سرفت های اوم کل ۱۸ 
2 34 1. 

(3) بنگرید: اعلام زركلي, دار الملایین؛ بیروت؛ چاپ نهم » 4 63 2. 

(4) اسراء/ 15. 

الصا ده اعحل مایمن به کوش منمد بن فقع الله بفراق جاب 
0 

شروط و آدانب: تفسنیر و خفسیر: ص: 299 

به وجوب هیچ چیز و حسن و قبح هیچ امري حکم نمي‌نماید. پس 
خداشناسي با عقل حاصل مي‌شود و از طریق وحي واجب مي‌گردد. 
خا و ال ی وا ی ی 
حجت بر او) عذاب نمي‌نماييم. همجنین سپاس از نعمت دهنده و پاداش 
دادن انسان فرمانبردار و کیفر فرد سرکش از طریق وحي واجب مي‌ شود 
نه عقل. هیچ چیز بر خداوند متعال واجب نیست., نه عمل شایسته و نه فعل 
برتر و شایسته‌تر. 

اصولا بیشترین تفسيري که از علم کلام در جهت دفاع از مباني اعتقادي 
اعا ی ال نت ۱ اسان رده ات سس و آمام کر دای 
انب ,ماه متسانلی, که در قاریففلم کلام پسار سن اسارهه مفرام 
اش او اه است: مسأله خلق افعال انسانها است, 

فخر رازي در تفسیر آیهم «بوّتٍَ الْجِکْمَةَ من یشاء 5 من یوت الَحکمَة 


وق 


آوتي خَیرا کثیرا و ما یَذکرّ الا آولوا الالباب» «1» يعني: « (خداوند) به هر 
کمهای کیت عطا کنر شهر کهحکمتقطظا مکی فرایان دافه 
شده و جز خردمندان پند نپذیرند.» مي‌نویسد: بدان که خداوند متعال چون 
در آیه قبل فرمود که شیطان شما را به فقر و تنگدستي وعده مي‌دهد, و 
شما را , به اعمال زشت امر مي‌کند و خداوند رجمان به آمرزش و زیادی 
رزق و روزي وعده مي‌دهد به این نکته هشدار داد که مطلبي که به 
واسطه آن ترجیح وعده خداوند بر وعده شیطان لازم مي‌باشد آن است که 
وعده الهي را حکمت و عقل ترجیح مي‌دهد در حالي که وعده شیطان را 
شهوت و هواي نفس. از آن خیت که. امر بة کسب. لذت موجود و جاضر 
مي‌کنند, ترجیح مي‌دهند. و ترديدي نیست که حکم حکمت و عقل. حکم 
صادقي است که از هر گونه كژي و انحراف پیراسته است و حکم احساس 
ی و ی و و پس حکم 
موجود در ار اشاره دارد اما ۳ رن آیه چند 1 هنوز باقي مانده 
مسأله نخست: مراد از حکمت دانش و یا درستي و صحت است. از مقاتل 
روایت شده که گفت: حکمت در قرآن به چهار معني تفسیر مي‌شود: 

1- اندرزهاي قرآن ۰ 2-2 فهم ۰ 2- نبوت ..., 4- قران با عخایت و اشر از 
نهفته در آن ... ث 

اما حکمت اکر به معني عمل درست باشد, در تعریف آن گفته شده که 
عبازت ارتحلی به اخلا ی آلهن به آندازه توا بایی انشان استت. 

مساله دوم . : علماي شدهت ما (اشا کر با اه سنت) به اینکه فعل انسان 
مخلوق خداوند متعال است به اين آیه تمسك کرده‌اند زیرا حکمت را اگر 
به علم تفسیر کنیم به معني علوم ضروري و بديهي نخواهد بود. پس به 
علوم نظري تفسیر مي‌شود. ۳ به افعال حسي تفسیر نماییم, 
معني واضح است. بنا بر هر دو معني لازم است که حصول علوم نظري و 
افعال حسي از جانب غیر ایشان (انسانها) 


(1) بقره/ 269. 
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و تقدیر كننده‌اي جز آنان صورت پذیرد رنه اتفاق نظر همه علماي 
ماء جز خداوند متعال نیست. «1» 

از جمله مسائل ديگري که پیرامون آن بسیار بحث شده و مورد اختلاف 
فرقه‌هاي مختلف است., مساله دیدن حق تعالي است. 

برخلاف معتزله که اجماعا مخالف امکان ریت خداوند متعال با چشم سر 
مي‌باشند, «2» اشاعره با چنین امري موافقند. اشعري در این باره 
مي‌نویسد: خداوند عرٌ و جل در آیه بیست و دوم از سوره قیامت 


مي‌فرماید: «وجُْوةْ بَِمیْذٍ ناضِرَهْ» (ناضرة) يعني نوراني, «اٍلي زبها ناظرَه» 
(ناظرة) يعني نظر کننده و بيننده. "۳ 

اصولا معني «نظر» از چند وجه خارج نیست که ما در اینجا انها را ذکر 
مي‌کنيم: يا خداوند عر و چل از نظر کردن, عبرت گرفتن را قصد کرده 
است. مانند آیه «ا قلا یرون اي الیل کی لِقَت» «3» يا انتظار را 
قصد نموده است. مانند آیه «ما نون 1 صَبحه واحدَةّ» <«4*, پا 
نگریستن را اراده کرده است. 

اما اینکه خداوند عز و جل تفکر و عبرت گرفتن را قصد کرده باشد جایز 
نیست زیر| آخرت محل عبرت گرفتن نیست. اینکه مراد از «نظر» انتظار 
باشد نیز روا نمي‌باشد زیرا اگر نظر با «وجه» (صورت) ذکر شود معنایش 
نگاه کردن دو چشم سر است همچنانکه اگر اهل زبان بخواهند نگاه دل را 
به کار برند مي‌گویند: و 
۷ نیست. و که ای ای ندارد زیرا 0 
کدورت خاطر است و بهشتیان در زندگي سالم و نعمت جاويدي قرار دارند 
که نه"خشفي, آن را دیده و نه کوشی وصف آن را نیدم اشت: اگر چنین 
باشد. جایز نیست که ایشان منتظر باشند زیرا هر چه به خاطر آورند در 
نزدشان حاضر است (و نيازي به انتظار کشیدن ندارند). اگر مطلب چنین 
باشد جایز نیست خداوند نگاه کردن از روي مهرباني و عطوفت را اراده 
کرده باشد زیرا روا نباشد که خلایق به آفریدگار خود مهرباني کنند. 

اگر همه این اقسام سه گانه باطل باشد پس قسم چهارم از اقسام نظر 
کردن صحیح خواهد بود و این همان معني کلام خداوند متعال است که 
فرمود: «اٍلي بها هه يعني نظر کننده به پروردگارشان خواهند بود. 


»5« 


(1) ففر راز مقایه القست رفس الکتیر زار اخباع الترات ای 
پترونته 077 

2۱ اشتقری, انق نمی علن. بن. اسان ری 24و فا مقالات 
ااطامین فاخاف القصاین: به کوش هاموت رم فرانر مهار 
آلمان, 1400 ق. 1980 م., چاپ سوم, ص 157. 

(3) غاشیه/ 17 «آیا به شتر کر رد که چگونه خلق شده است؟» 

)4( یس / 9 «آنان منتظر نمي ‌ شوند مر به اندازه يك فریاد زدن.»* 

(5 اسعری ابو الخسی علی: شن. اتشفاعیله الاباند فی اصول. الخنانه: 
الجامعة الاسلاميّة مدینه منوره, 1975 م., ص 13, 30/ 226. 
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فخر رازي درباره اين مسأله در تفسیر آیه «وَجْوهْ یَومَیْذٍ ناضِرَه الي زبها 


ناظرَه» مي‌نویسد: بدان که جمهور اهل سنت وز اتبات ایتک مخصان: روز 
قیامت خداوند متعال را خواهند دید به اين ایه تمسك کرده‌اند. <1» 


معتزله 


اشاره 


فرفه معتزله در عصر امویان به وجود آمد اما مدت زماني طولاني در دوره 
عباسیان افکار مسلمانان را به خود مشغول داشت. مهمترین سالهاي 
مربوط به این فرقه کلامي ما بین سالهاي 100 تا 255 ه. ق. بود. «<2» 
بنیانگذار اين مکتب واصل بن عطا متولد سال 80 ق. و متوفي به سال 
1 ق. در زمان خلافت هشام بن عبد الملك. مي‌باشد. درباره چگونگي 
پیدایش معتزله مي‌گویند: روزي مردي وارد مجلس درس حسن بصري شد 
و گفت: اي پيشواي دین, در زمان ما گروهي فرد مرتکب گناه کبیره را 
کافر مي‌دانند «3» و گروه ديگري درست 1 مقابل ایشان قائل به تأخیر 
عقوبت گناهان کبیره مي‌باشند و هف کویند: با وجود ایمان هیم گناهي زیان 
تقو وتا نصا که سم ات سا یناجیه کف مهد قایده سست: 
«4» نظر تو در اين باره چیست تا ما نیز به همان معتقد باشیم. در این 

نگام حسن بصري مدتي به فکر فرو رفت و پیش از اينکه پاسخ دهد 
واصل گفت: من مرتکب گناه کبیره را نه مقمن مطلق و نه کافر مطلق 
مي‌دانم. سپس برخاست و به سوي يكي از ستونهاي مسجد رفت و جوابي 
را که به حسن بصري داده بود به یاران وي بازگفت که مرتکب گناه کبیره 
مي‌باشد. وي در توضیح این رآي چنین گفت: موّمن اسم مدح است و فرد 
فاسق استحقاق مدح را ندارد. بنابراین فرد فاسق موّمن نیست اما کافر 
هم نمي‌باشد زیرا شهادتین (شهادت به وحدانیت حق تعالي و رسالت 
حضرت ختمي مرتبت (ص)) داده و همچنین اعمال خیر ديري نیز از او 
صادر شده است. ۰ پس اگر بدون توبه بمیرد همواره در آتش خواهد بود زیرا| 
در آخرت جز دو گروه وجود ندارد. گروهي در بهشت و گروه ديگري در 
دوزخ. اما در کیفر چنین فردي تخفیف داده مي‌شود و طبقه او بالاتر از 
طبقات کفار خواهد بود. در اين هنگام حسن بصري گفت: «اعتزل علا 
واصل» يعلي واصل , بن عطا از ما کناره گرفت. به همین خاطر او و 
پیروانش معتزله ات شدند. «<5» 


حامصر اب ارل: 22650 

(2) ضحي الاسلام. 3/ 90. 

(3) مراد وي فرقه و عیدیه از خوارج بود. 

(4) مراد او فرقه مرجثه بود که شفه‌اي از عقایدشان در صفحات پیش 


(3 الخلل و التحل شم رسای مه کشت فحد بقع الله تفر ان رات 


قاهره. 1/ ۵32. 
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برخي گفته‌اند: سرآغاز اعتزال از ابو هاشم عبد الله و حسن دو فرزند 
محمد حنفیه بود و واصل بن عطا اعتزال را از ابو هاشم عبد الله بن محمد 
فراگرفته بود. «1» 

معتزله را «قدریّه» و گاه «معطله» نیز مي‌خوانند. اما وجه تسمیه ایشان 
به قدربه آن است که ایشان افعال انساني را مستند به قدرت خودشان 
مي‌دانند و دخالت تقدیر الهي را ,در آن منکرند 

اقا حفت امگذاری انان. به معطله آن ای هن معاني را از خداوند 
نفي مي‌کردند (يعني صفات را چيزي غير ذات نمي‌دانستند) و مي‌گفتند: 
خداوند به ذات خود عالم است و به ذات خود قادر مي‌باشد و مانند آن. 

از انخه. گذشت نتیجه فی‌شود که اغتر ال .در بضرم به وخود امد اما تشرعت 
در همه عراق, انتشار یافت و خلفاي ببي امیه مانند؛ یزید بن ولید و مروان 
بن محمد آن را پذیرفتند و در دوران عباسیان ایشان قدرت بيشتري یافتند 
و افکار و اعتقادات مردم و مباحثات اندیشمندان ان زمان را به ان 
مشغول داشتند. 

ديري نپایید که دو مکتب فكري بزرگ در اعتزال به وجود آمد: مکتب بصره 
که جر راسن آن واضان بنعطا فرار داشت و مکنب داد که زباست: آن. را 
بشر بن معتمر عهده‌دار بود و بین این دو مکتب در بسياري از مسائل 
اختلاف نظر وجود داشت. 

ما در اینجا به همین میزان اکتفا مي‌نماييم و وارد مسائل مورد اختلاف این 
دو مکتب نمي‌شویم و خواننده محترم را به کتابهاي مفصلي که درباره 
تاریخ فرق اسلامي نگاشته شده؛ ارجاع ار 


اضول اعتقانی سفن له 


اشاره 


معتز له به یا پنج اصل اعتقادي شهرت دارند: توحید, عدل, وعد و وعید» 
لمنزلة بین المنزلتین, امر به معروف و نهي از منکر. همه معتزلیان به این 
اضول بتجکانة معتقدند و .هر کس همه آنها را تیذیرد.نه معتی واقعی: يكت 
تزلي نیست. 
ابو الحسن خیاط يکي از رهبران معتزلهٍ در قرن سوم هجري هقف وید 
کی اسفاو تام اعرال را ان ۲ انگه مام احمل تايه وید 
عدل, وعد و عید, المنزلة بین المنزلتین, امر به معروف و نهي از منکر را 
پذیرفته باشد. یس هر گاه تمام این اصول ور کلنت کرو آنذ وي معتزلي 
خواهد بود. <2» 


افنل ال سید معیر اصلی اعقوایات انشا را فا ببس 


نفي هر موجود قديمي 


(1) ابن عساکر دمشقي:, ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله, تبیین 
ار ما سای ارآ ۱ 
دار الکتاب العربي, بیروت؛ چاپ سوم 04«( ق. 19,994 م.. صص 10 و 
11 

(2) ار الحدلیه اه زرهرمص 209 به تقل ار الشسیر و الگر ون ۸1 
370. 
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جز حق تعالي, محال بودن دیدن خداوند در روز قیامت. نفي صفات زائد بر 
ذات و عینیت صفات الهي با ذات و مخلوق بودن قران از جمله اموري 
است که از این اصل نتیجه گرفته‌اند. <1» 


اصل دوم . نظر معتز له درباره عدل 


آن است که روا نباشد که خداوند متعال افعال انسانها را بيافریند و ایشان 
را به واسطه اعمال زشت و قبیح کیفر دهد, چنین چيزي در خور مقام 
زبوییت نیست. و اینکه اصولا خداوند مشیتش به آفزیتنن همه موجودات 
تعلق نگرفته و بر همه آنها نیز قدرت ندارد و افعال انسانها را : نیز اعم از 
نيك و بد نيافریده و جز آنچه در شرع بدان فرمان داده اراده تکرردت و هر 
چیز جز آن. بدون مشیت الهي است. 


اصل سوم: مضمون اعتقاد ایشان در باب وعد و وعید 


آن است که خداوند هر كسي را که نيکي کرده به احسان و هر كسي را که 
بدي کرده به عقوبتي بد جزا مي‌دهد. مرتکب گناه کبیره را مادامي که توبه 
نکند, نمي‌آمرزد و شفاعت هیچ کس را درباره اهل گناهان کبیره نمي‌پذیرد 
و هیچ يك از ایشان را از آتش دوزخ خارج نخواهد ساخت. 
به عبارت روشن‌تر مي‌گویند: بر خداوند واجب است که فرد مطیع را واب 
و مرتکب گناه کبیره را کیفر دهد. فد صر کته گام نها عنم ی از 
دنیا رود جایز نیست که خداوند او را عفو نماید زیرا خداوند او را به کیفر 
در برا؛ بر گناه کبیره وعده داده, 1 پس اگر او را عقاب نکند خلف وعده لازم 
مي‌آید. حال آنکه طبق آیات قرآن «انَ ال لا جلف المیعاد» 2« 
يعني: «به راستي که خداوند خلف وعده نمي‌کند.». خداوند هرگز از 
وعده‌اي که داده است تخلف نخواهد کرد. 
مراد ایشان از این مطلب آن است که تعلق ثواب و پاداش بر طاعات و 
کیفر و عذاب بر گناهان, قانوني حتمي است که حق تعالي خود بدان ملتزم 
شده است. چنانکه 1 مرتکب گناه کبیره دز آنتشن جاودان خواهد بود, 
حتي اگر تکانکی خداوند را تصدیق کرده و به پیامبرانش ایمان باشته 
۷1 به دلیل آیه «بلي من کسر وت و آحاطتك به حَطیَنَةٌ قأَولیك 
أَصحات الثّار ه فیها خالذون» «» يعني: «آري هر کس کارهاي زرشت 
انجام داد ۷ بد بر او احاطه یافت, اهل دوزخ است وش زان آتتتن به 
عذاب جاوید گرفتار خواهد بود.» و استحقاق بهشت پا دوز مومن را از 
ایمان و کافر را از کفرش خارج نمي‌کند و فرد گناهکار در آتش جاودان 
خواهد بود, حتي اگر مسلمان باشد. و برخي از ایشان گفته‌اند: طلحه و 
زبیر دو کافر از آهل بهشتند 4 زیرا آن ده از متسلماناني: بودند که 


(1) براي آگاهي بیشتر بنگرید: قاضي عبد الجبار بن احمد, شرح الأصول 
الخمسه, به کوشش: عبد الکریم عثمان, مکتبة وهبة, چاپ اول, 1384 ق. 
105 م.. صص 149 و یس از ان. 

(2) ال عمران/ 9 و رعد/ 31. 

(3) بقره/ 91.. 

(4) ابن حزم ظاهري, ابو محمد علي بن احمد (د. 456 ق.). الفصل في 
الملل و الاهواء و النحل, به کوشش: محمد ابراهیم نصر و عبد الرحمان 
عمیره. شرکة مکتبات عکاظ للنشر و التوزیع, ریاض, چاپ اول, 1402 ق. 
2 م.. 4/ 79. 
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در جنگ بدر شرکت داشتند و خداوند متعال گناهان گذشته و آینده همه 
انان را آم رده 9 توسط پیامبرش (ص) به ایشان وعده بهشت داده است 
و حق تعالي هرگز خلف وعده نخواهد کرد. اما طلحه و زبیر چون با امیر 
المومنین علي (ع) در جنگ جمل پیکار کردند. دو کافر از اهل بهشت 
خواهند بود! <1» 


اصل چهارم: 


اکثر مورخان فرقه‌هاي کلامي معتقدند که اعتقاد معتزله درباره «المنزلة 
بین المنزلتین» سبب خروج ایشان از مجلس درس حسن بصري و پیدایش 

ی 

مراد ایشان از اين اصل چنانکه در مناظره واصل بن عطا با حسن بصري 

گذشت., آن است که فرد مسلمان اگر مرتکب گناه بزرگي شود دیگر 

مسلمان نخواهد بود اما وي را کافر نیز نمي‌توان به حساب آورد. بنابراین 

او جايگاهي بین دو منزل ایمان و کفر خواهد داشت. <2» 


اصل پنجم: 


از جمله مهمترین ويژگيهاي دین مبین اسلام اصل اساسي امر به معروف و 
نهي از منکر است و این اولین اقدامي بود که رسول اکرم (ص) انجام داد, 
يعني دعوت به نیکیها و توجه دادن مردم به اوضاع فاسد و پلید فردي و 
اجتماعي خود و دور کردن ایشان از ان. 

از نظر معتزله امر به معروف و نهي از منکر جهت رساندن پیام اسلام به 
گوش جهانیان و هدایت گمراها ن و منحرفان بر همه مسلمانان واجب 
است. اما ایشان درباره این اصل ۳ اندازه‌اي مبالغه و افراط کردند و با 
رآي جمهور مسلمانان مخالفت ورزیدند. معتز له در این باره هن کوبند: امر 
به معروف و نهي از منکر اگر با دل كافي باشد, به همان مقدار اکتفا 
مي‌ شود و اگر با دل كافي نبود به زبان بسنده مي‌گردد و اگر آن دو نیز 
کارساز 1 ۳ 0 شیف 32 و به همین ترتیب اگر دست نیز 
كافي نبود باپد بهٍ 1 شمشیر متوسل شد به دلیل ارم ۳ ان طایفتان 
ات افتتلوا قأصلخوا لوا تما فان بیر؟ بَعَت اخداهما عَلّي الاخري 1 ی 
تبَغي حتّي تفيء |لي أمرٍ اللو» «3 بعنی" 

«اگر دو گروه از مومنان با یکدیگر جنگیدند پس بین آن دو را اشتی ذهید: ۰ و 
اگر يكي بر ديگري تعدّي نمود, پس با آن گروه که متجاوز است پیکار کنید 
تا اينکه به فرمان الهي بازگردد.» 

ایشان در این آامر فرقي بین فردي که قدرت بر امر به معروف و نهي از 
منکر دارد و فرد عاجز از این عمل, قائل نیستند. «4» 

البته اراي كلامي معتزله به همین جا ختم نمي‌شود و ایشان داراي مباني 
دیگزی تیز. هستند. که مورد. اتفاق همه آنان نیست, بلکه. اصولیتد که به 


(1) شرح الاصول الخمسة, صص 613- 611. 
(2) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع. ص 6۵59. 


(3) حجرات/ 9. ۱ ۱ 
(4) بنگرید: تفسیر کشاف, 1/ 319 و 561, ذیل آیات: آل عمران/ 110 و 
توبه/ 73. 
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ما بحث پیرامون اصول کلامي معتزله و تبیین ويژگيهاي هر فرقه را بیش ِ 
این ادامه نمي‌دهیم و خواننده گرامي را به کتابهاي مهم و مفصْلي که 
درباره فرق كلامي نگاشته شده چون: مواقف قاضي عضد الدین ايجي, 


الفرق بین الفرق بغدادي, الملل و النحل شهرستاني و الفصل ابن حزم 
ارجاع مي‌د هیم. 

اما پس از شناخت چگوتگي پیدایش معتزله و آگاهي اجمالي از اصول مورد 
اتفاق همه آنان نوبت آن است که از روش تفسيري ایشان و موضعي که 
ذر تفسنیر قران کریم اتخاد کرده‌اندء بخت کنیم: 


معتزله روش خود را در تفسیر قرآن کریم بر اساس اصول پنجگانه گذشته 
بنا نهادند و روشن است که این اصول مورد قبول اشاعره که مذهب 
اعتقادی اکثریت اهل سنت و جماعت است و از مهمترین دشمنان ایشان 
خوده لادم ابود ار ۳۳ 
پراهین خر انی سکالفان» را بان دهد تذا ها رام باق ایشان ۱ 
آیات قرآن کریم از دریچه اعتقادات خود و تغییر آنها متناسب با آراي 
خویش بود. پس به تفسیر ایات به گونه‌اي 9 با مذهبشان سازگار باشد, 
پرداختند. 

شكي نیست که چنین تفسيري که بر اساس اعتقاد خاصي انجام مي‌شود 
نیاز به مهارت زيادي دارد و بیش از آنکه بر نقل متكي باشد بر عقل اتکا 
دارد به گونه‌اي که مفشّر بتواند عبارت را مت رای وی سوق دهد 
امس ظاهر تافو اه ناسا کار است‌ ار عاانت با خوور مصری 
سازد. 

هر کس تفسیر معتزله را مطالعه کند درمي‌یابد که ایشان تفسیر خود را بر 
اصولي که ذکرش گذشت چون عدل و آزادي اراده, تنزبه مطلق الهي از 
هر گونه عیب و نقص و امثال آن بنا نهاده و اصولي را بز آی. ایاتی. که 
ظاهرش متعارض با عقل است وضع کردند و سپس عقل را حاکم نمودند تا 
جدا کننده حق و باطل در متشابهات باشد. اما مفسران پیش از ایشان تنها 
به نقل از صحابه و تابعین بسنده مي کردند و هنگامي که به ایات متشابه 
مي‌رسیدند, سکوت اختیار کرده و علم آن را به خداوند وامي‌گذاشتند. 
اما محارم عمط عقلا ی مقر له را ند ایکاز احادیت کی که 
با مباتی: اعفاوی ومذهبی انشان در تعا رون سسق دام با ایکه این آمر 
تأثیر بسزاي در روش تفسيري معتزله داشت. به طوري که گاه ایشان را 
به رد احادیث صحیح وادار مي‌ساخت.؛ اما نمي‌توان گفت که معتزله قصد 
ضدیت با حدیث را داشتند يا به طور مطلق منکر تفسیر به مائور بودند. 
موضع ایشان در برابر تفسیر اثري و مقبول بودن آن در نزد معتزله 
بروشني از قضاوت نظام درباره اقوال مفشران زمان خود, فهمیده 
مي شود. 
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نظام از بزرگترین اندیشمندان آزاده در مکتب اعتزال به. خساب: هي آید. 
جاحظ شاگرد او سخن وي را درباره آن مفسّران این گونه بازگو مي‌کند: 

به اساني اقوال بسياري از مفسران را نپذیرید. گر چه ایشان خود را به 


توده مردم به عنوان افرادي دانشمند معرفي کرده و هر سوالي رآ پاسخ 
گویند. بسياري از آنان بدون روایت و بدون پایه و اساس سخن مي‌گویند و 
هر چه گفتار مفسٌر در نزد عوام عجیبتر باشد در نزد ایشان محبوبتر خواهد 
بود. 

در نزد شما عکرمه, كلبي. سدي, ضحاك, مقاتل بن سلیمان و ابو بکر اصمٌ 
باید یکسان باشند. 

وي سپس به ذکر نمونه‌هايي از تفاسیر ایشان مي‌پردازد که ما در اینجا به 
برخي از آنها اشاره مي‌کنيم. او ادامه مي‌د هد . چگونه مي‌توانم به تفسیر 
ایشان (مفسران معاصر) اعتماد کنم وربه صحت رأي آنان: اعتفاد داشته 
باشم, حال آنکه در تفسیر آیه «اأ قلا تا ون اٍلي الایل کف خلِقَت» «1» 


کفته | ند 
مراد از ابل, شتران نیست بلکه مقصود از آن, ابرها مي‌باشد. و در ۳ 
«قال زب لم حسر تبي أغْمي و قَذٌ کل بتصیراء «2» گفته‌اند: این حشري 


بدون دلیل و حجت ات و آیه: «فْل أَعُود برب القلق» «» يعني: «بگو 
پناه مي‌برم به پروردگار صبحگاه.». «فلق» را به سرزميني در دوزخ تفسیر 
کرده و سپس اوصافي براي آن سرزمین ذکر نموده‌اند ۰ <«4» 

نمونه دیگر تفسیر کشاف زمخشري است: زمخشري که مهمترین مفشُر 
معتز له به حساب قف ات در تفسیر خود بسياري از روایات پیامبر اکرم 
(ص) و مفشران ضدر اشسلام را دکر نموده. و از آنها در تفسیر آیات: 
استفاده کرده است. 

به عنوان ,مثال در تفسیر آیات: «پا ۳ الَذین ۳ اژکَروا ال ذکراً کثیرا. و 
بشیحوخ بکرو 3 اصیلا».<ه» یعتی؛ «اي کساني که انمان آورده‌اید خداوند 1 
تِ یاد کنید و او را هنگام صبح و عصر تسبیح گویید.». مي‌گوید: «اذکروا 
اللّه» يعني به انواع مختلف ستایش چون: تقدیس, تحمید. تهلیل و تکبیر 
«6» و آنچه حق تعالي سزاوار آن است, خداوند را بستایید و اين اذکار را 
هر صبحگاه و شامگاه بعني در همه اوقات تیار بر فان آ ورد رسول خدا 
(ص) فرموده: «ذکر اللّه علي فم کل مسلم» يعني: , 
«یاد خدا پیوسته بر زبان هر فرد مسلمان است.» و در روایت ديگري 
«علي قلب کل مسلم» يعني «در دل هر مسلمان». وارد شده است. از 
قتاده نقل شده که گفت: بگویید: «سبحان الله و الحمد لله 


(1) غاشیه/ 17. «آیا به شتر نمي‌نگرند که چگونه آفریده شده؟» 

(2) طه/ 125. «گفت: اي پروردگار من, چرا مرا کور محشور کردي حال 
انکه من در دنیا بینا بودم» 

(3) فلق/ 1. 

(4) جاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر (د. 255 ق.), الحیوان, به کوشش: 


عبد السلام هارون, دار احیاء التراث العربي, بیروت؛ چاپ دوم» 1389 ق., 
1 صص 343 و 344. 

(5) احزاب/ 21 و 42. 

(6) اذکار: 1 الحمد للّه, لا اله الا اللّه, له اکبر. 
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و لا اله الا اللّه و الله اکبر و لا حول و لا قغة لا بل العل العظیم», 
«خداوند را ی 
مخصوص خداست و هیق معبود به حقي جز ذات اقدس احدبت وجود ندارد 
و خداوند بزرگتر از آن است که به وصف آید و هیچ حول و قوه‌اي در جهان 
جز از ناحیه خداوند بلند مرتبه بزرگ, وجود ندارد.» «<1» 

معتز له بر اساس رآیشان_ در اجتهاد که حکم الهي عبارت از حکمي است 
که اجتهاد هر مجتهدي به آن منتهي شود, «2» وجود تنها يك تفسیر صحیح 
براي ايه‌اي که متحمل چند معني است. رد کرده‌اند و لذا تمام کوششهاي 
تفسيري خود در جهت حل مسائل قرآني را مقصود خداوند متعال دانسته و 
به طور قطع و یقین تفسیر آیات را به گونه‌اي که مخالف اصول و 
اعتقادات ایشان باشد, باطل مي‌دانند. 

بديهي است که چنین نظري درست نمي‌باشد زیرا هر آیه بیش از يك معني 
که مراد و مقصود خداوند متعال است. ندارد و معاني ديگري که احتمال آن 
در آیه داده مي‌شود, حاصل تلاشها و اجتهاداتي است که مقصود از آنها 
رسیدن به مراد الهي بدون قطع و یقین مي‌باشد. و در این حال فرد مجتهد 
بر اساس اجتهاد خود آیه را تفسیر مي‌نماید و مجتهد گاه در اجتهاد خویش 
به واقع مي ر سد و گاه اشتباه مي کند و گر چه پاداش او در حالت اول دو 
برابر حالت دوم است اما در هر دو صورت ماخهر شا هد بود. 

از ال رت ور رو تفسيري معتزله حائز اهمیت است توجه 
زیاد به معاني واژه‌هاي قرآني مي‌باشد. اثر اين اصل در تفسیر آياتي که 
ظاهرش با مقام الوهیت ساز گار نبست پا آيه‌اي که دلالت بر تشبیه 
مي‌نماید و پا عباراتي که با معاني اعتقادي ایشان در تعارض است. ظاهر 
می‌ شود لدا دیدن می‌شود که انشان در اشدا فعنایي. را کم در فران فتاه 
مي‌دانند: ابطال می‌کنند وسیس براق آن لفقظ معناني را که در لفت:وجود 
دارد و از بین برنده این اشتباه است و با مذهبشان سازگار مي‌باشد ثابت 
مي‌کنند و براي اثبات راي تفسيري خود به ادله‌اي از لغت و اشعار عرب 
جاهلي استدلالي مي‌نمایند. 

مثلا در تفسیر آیات «وجُوة یَوَمَیْذ ناضرّة. الي بها ناظرْ» «3» که ظاهرا 
دلالت بر رویت حق تعالي در روز قیامت" مي کند, با بهره‌گيري از تحقیق 
لغوي مي‌کوشند تا آیه را از ظاهري که ملازم با جسمیت حق تعالي است و 
با مقام ربوبي ساز گار نیست,؛ منصرف سازند. لذ| گفته‌اند؛ مراد از 


نگریستن به سوي خداء مور دنه باق کراعات ت است و 


(1) کشاف. بیروت. دار المعرفه,. همراه با الكافي الشافي ابن حجر 
عسقلاني و سه حاشیه, 3/ 39 2. 

(2) التفسیر و المفسرون, 1/ 375. 
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کرده‌اند که «النظر الي الشي ۶» يعني «نگریستن به يك چیز» در زبان 
عرب اختصاص به رویت مادي ندارد و به بيتي از شعراي عرب استشهاد 
کرده‌اند که گفته است: 

و اذ نظرت اليك من ملك‌و البحر دونك زدتني نعما يعني «هر زمان که از 
چون تو پادشاهي, امید احسان داشتم که دریا با تمام گستردگیش کوچکتر 
از سخاوت توتیتت: نعمتي جدید عایدم گردید» با و به اینکه معتزله قائل 
«و کذلك جَعلنا ۳3 تبي عد عَذوّا ره «1» يعني: : «آستختتن ما ور 
هر پيامبري نوی از ۰ ۳3 دادیم.» را تأویل کرده‌اند. 

ابو علي جبائي از بزرگان معتزله, «جعل» را به «بیّن» يعني «تبیین کرد و 
روشن ساخت». تفسیر کرده و براي اثبات این تفسیر به این بیت استشهاد 
نموده است: 

جعلنا لهم نهج الطریق فأصبحواعلي ثبت من آمرهم حین یمموا بعني: «ما 
راه را براي ایشان به خوبي تبیین نمودیم و روشن ساختیم. پس آنان هنگام 
عزیمت با اطمینان خاطر نسبت به کار خود داخل صبح گردیدند.» 

تابر این کفنسیر. معنی. آبه عبارت.: از آن. است که خداو‌ند سشتحان بران. .هر 
پيامبري دشمنش را معرفي کرده و تبیین نموده تا از وي برحذر باشد. «2» 
از جمله نکات شایان ذکر در تفسیر معتزله, تصرف در قرائتهاي معروف و 
صحیح و تغییر انها به گونه‌اير مواقق, با اراي خویش, مي‌باشد. به عنوان 
مثال برخي از اتتا ناه «و کلم اللَة موسی: تکلیما» 2 4 تدحو وند 
به یقین با موسي سخن گفت.» را به نصب لفظ جلاله قرائت در 9 3 
«موسي» را فاعل و لفظ جلاله را مفعول دانسته‌اند. برخي نیز از قرائت 
شایع و معروف پيروي کرده‌اند اما آیه را بر معنايي دور از ذهن حمل نموده 
و گفته‌اند: دی در اس ات ماه سس کین تست بلکه به معني 
«جرح» يعني «مجروح ساخت». مي‌باشد. يعني خداوند موسي را در 
چنگال سختیها و مصائب فراوان گرفتار ساخت و او را در پنجه‌هاي فتنه‌هاأ 
و بلاها مجروح کرد! «<4» 


(1) فرقان/ 31. 

(2) تفسیر کبیر فخر رازي, دار احیاء التراث العربي, بیروت, چاپ سوم, 
4 7 7. 

(3) نساء/ 164. 

(4) بنگرید: کشاف, دار المعرفه, بیروت, همراه با الكافي الشافي ابن 
حجر عسقلاني یت حاشیه, 1 314 و جهت آگاهي از نمونه‌هاي ديگري از 
تفسیر معتزله بنگرید: سجادي, سید جعفر, روشهاي تفسیر قرآن, نشر 
تاریخ ایران؛ تهران چاپ اول, 11 ق. 11 لش. ۰ صص 91 و 82. 
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اشاره 


از جمله مهمنترین مذاهب اسلامي که در تاریخ علوم کلام و تفسیر نفش 
بسزايي داشته و همواره در بین فرق و نحله‌هاي گوناگون کلامي بیانگر 
فعارف ال ال نوده که تشات کرفیه او سرداعی ضح او اباب فران 
کریم و پيروي از امامان معصوم (ع) مي‌باشد. مذهب تشیع بوده است. 
شیعه در اصل لغت به معني پیرو, تابع و پاور است. «1» لذا| شیعه همواره 
به پيروي از ائمه اطهار (ع) به عنوان جانشینان بر حق رسول اکرم (ص) و 
اهل بیت معصوم آن حضرت «2» از معارفي اصیل, زلال و پاك بهره‌مند 
بوده‌اند. 

اصولا يکي از مهمنترین وظایف پيشواي دین حفوظ و حراست از مباني 
اعتقادي اصیل و ابطال شبهات منحرفان و تحریف گران دین است. لذا با 
سوالاتي که پیروان امه ءع( و پا شاگردان آنان از سایر مذاهب با ایشان 
در خیان مي‌گذاشتند و يا خود ائمه (ع) بدوا به طرح آنها ما 
موضع شیعه در مجادلات و اختلافات كلامي و اعتقادي روشن مي‌ شد. 

در زمان امام باقر ءع( و امام صادق ع( موقعیت مناسبي از نظر سياسي 
و اجتماعي جهت يك نهضت فرهنگي ایجاد شده بود و آن دو امام همام 
جهت معرفي مباني صحیح بینش ديني در همه ابعاد آن و من جمله 
ديدگاههاي صحیح کلامي و اعتقادي از اين فرصت حداکثر استفاده را 
نمودند. 

در اين مختصر مجال تبیین مفصُل اراي كلامي شیعه وجود ندارد. علاوه بر 
انکه ما را از مقصد اصلي در این نوشتار دور مي‌نماید. لذا خواننده محترم 
را به کتب کلامي و اعتقادي شیعه مانند: تجرید الکلام خواجه نصیر الدین 
اش و شرح علامه حلي بر ان؛ اعتقادات شیخ صدوق (ره) به همراه 
حواشي شیخ مفید (ره) و عقائد الامامیه شیخ محمد رضا مظفر (ره)؛ 
اياتي که در مباحث رت مطرح شد و تفسیر انها محل اختلاف مذاهب 


(1) المنجد في اللغة و الاعلام, دار المشرق بیروت, چاپ بیست و سوم, 
ص 411. 

(2) طبق آیه تطهیر: «لتما رید ال لْْجت عَلکُغ الاچسن أَهل الب 5 
کم تطهیرآ» احزاب/ 33. . بعني: : «اراده الهي ؛ بر این تعلق گرفته که هر 
پاکیزه گرداند.» جهت آگاهي بیشتر بنگرید: الاصول العامه في الفقه 


الهانن تن 32462159 
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نمونه‌هايي از تفسیر كلامي شیعه 

در مباحث ده آراي اشاعره و معتز له را پیرامون آیات ۰ «وَجَوةٌ یومَیذ 
ناضرهُ. الي زبها ناظرَْ» «1» دیدیم. اکنون به بررسي چگونگي تفسیر این 
آیه در برخي از منایع شیعه مي‌پردازيم 

لننید مرتضي (ره) در مجلس سوم از امالي خود درباره مقشا لد ریت 
خداوند مي‌فرماید: بدان که اصحاب ما (علماي امامیه) در ابطال گمان 
طرفداران رویت خداوند در آیه «وجوة یومیّذ ناضر هُ. الي یم ناظرهْ» به 
چند وجه معروف استدلال کرده‌اند, زیرا ایشان تبیین کرده‌اند که «نظر» در 
آنن آبه:هشید عغتی دیدن تست و ی زیت یکی از موم من آان نر: 
نمي‌باشد و چنین استدلال کرده‌اند که «نظر» داراي اقسام متعددي است: 
1- چرخاندن درست کره جچشم به سوي شي ۶ مرئي به منظور دیدن 2 
انتظار, 3- عطوفت و مهرباني, 4- فکر و تأمل کردن لذا گفته‌اند: اگر دیدن 
از اقسام «نظر» نباشد, دیگر طرفداران نظریه رویت خداوند به ظاهر آیه 
نمي‌توانند استشهاد کنند و لذا همگي (موافقان و مخالفان این نظریه) باید 
آیه را به معنايي غیر از «رژیت» برگردانیم. برخي «نظر» را به معني 
انتظار پاداش تفسیر کرده‌اند, گر چه منتظر در آن حذف شده و آنچه 
انتظار آن مي رود مذکور مي‌باشد. این مطلب موافق با شیوه معروف و 
شناخته شده‌اي در کلام عرب مي‌باشد. برخي پذیرفته‌اند که نظر به معني 
دیدن با خشم است: اما ایه. زا به دیدن نعمتهاي خداوند توسط بهشتیان 
تفسیر کرده‌اند. بنابر اینکه شي ۶ مرتئتي در حقیفقت حذف شده باشد. از این 
مطلب نیز در جاي ِِ به طور مشروح بحث شده است و ما در مواضع 
متعددي, اشکالاتي که بر این تفسیر شده, پاسخٍ گفته‌ایم. < 2 

مرحوم علامه طباطبايي در تفسیر آیه «ٍلي رها ناظِرَ» مي‌نویسد: مراد 
از نظر به خداوند متعال نگاه کردن حسي که مربوط به چشم مادي است 
نمي‌باشد, زیرا براهین قطعي بر محال بودن این مطلب وجود دارد. بلکه 
مراد, را 
برهان عقلي و روایات اهل بیت عصمت و طهارت (ع) نیز بر این مطلب 
دلالت دارد و ما برخي از اين روایات را در ذیل آیات: «قال رَبّ آرني الط 
اليِكَّ» «3» و «ما کَدّبِ الفْوَادٌ ما تأآي» «4» ذکر کردیم. 

آیشان ۱ کساند اسان مه برور کارا ماد بو 
امن ور 


(1) قیامة/ 22 و 23. 
رسد خوتی: ی نیع و لاس ای سس اه ری مه و 


ال سید الم یه کوش 
احمد بن الامین الشتقيطي. اه اک ای سای 
(3) .۱ 

(4) نجم/ 11. 
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روز قیامت از باد خداوند سبحان باز نمي‌دارد 9 از هی موقفي از مواقف 
آن روز نمي‌گذرند و هی مرحله‌اي از مراحل آن را پشت سر نمي‌گذارند 
مگر آنکه رحمت الهي شامل حال آنان مي‌باشد. «و هم من قرع بوَمَیْذ 
آمون» «1» يعني: «و ایشان (نیکوکاران) از وحشت آن روز (روز قیامت) 
در امانند.» ۲ 

و هیچ منظره‌اي از مناظر بهشت را نمي‌بینند و هیچ نعمتي از نعمتهاي آن 
را آرزو نمي‌کنند مگر آنکه با آن پروردگارشان را نیز مشاهده مي‌نمایند, 
تا ی ی ی 
چیز نشانه‌اي براي خداوند سبحان است و (روشن است که) نگریستن به 
نساند ان آن هت که نشانه است: ناه کردن به صاحت آن تشانه و دیدن 
اوء مي‌باشد. 

وا ای اش وا اس اشکال دا یش کار وس دای 
ربها» بر بر «ناظره» مفید حصر و اختصاص باشد, ایشان که همواره به 
خداوند نظر نمي‌کنند بلکه به سایر نعمتهاي بهشت نیز مي‌نگرند. 

جواب آن است که چون ایشان هرگز از پروردگارشان غافل نیستند, نظر 
آنان به هر چيزي, در واقع از جهت آیه و نشانه بودن آن چیز است و آیه از 
تم ره و هرگز حائلير بین ما ۱ هگا رن به و نسا رفتد: 
پس نگریستن به آیه, نگریستن به صاحب آیه مي‌باشد. بنابراین اهل بهشت 
در حقیقت جز به پروردگارشان نمي‌نگرند. «2» 

آیه ديگري که در مباحث گذشته مطرح شد ۳1 «بلي من سب تنیز و 
آحاطت به حَطیَتَهٌ قَأولك آَصحاث التّار هم فیها 3 بود. دیدیم 
که ما اسر له اس اش کت اه مسر امه اس دس 
مي‌دانند حتي اگر يگانگي خداوند را تصدیق کرده و به پیامبرانش ایمان 
داشته باشد. 

شیخ طوسي (ره) در تفسیر تبیان که بیشتر رنگ و صبفغه کلامي دارد 
مي‌فرماید: مجاهد, آبن عباس, ابو وائل؛ قتاده و آبن تتت۳ (در تفسیر این 
آنتا گفته‌اند؛ مراد از «سبته » در اینجا شرك است. و سدذي گفته است : 
مراد گناهاني است که خداوند وعده ان بر آنها داده است. اما قولي که با 
مذهب ما سازگار مي‌باشد. همان قول مجاهد است. زیرا گناهي غیر از 


شرك به خدا در نزد ما فرد گناهکار را مستحق خلود در آتش, نمي‌نماید. 
وي پس از نقل ارایر ف بق دز نی 3۱ ۳ به خطیئنه» می‌ورماید: 


ان ایک مراد او ان سر لته کفر عم اند 


(1) نمل/ 89. 
(2 سر ال ای موس روما ناتساب و و وی نو و 
(3) بقره/ 81. 
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زیرا تنها به واسطه شرك و کفر است که فرد گناهکار مستحق دخول جاوید 
در آتش مي‌شود. وي سپس در تایید اين قول به همین بخش از ایه مورد 
بحث استشهاد مي‌نماید و مي‌فرماید: کلام خداوند متعال: «و احاطت به 
حَطیَنْه» این نظر را تقویت مي‌کند, زیرا معني آیه اين است که همه 
گناهان وي را در بر گرفته است و او داراي طاعتي که به واسطه آن 
سزاوار پاداشي باشد, بیست. این تشبيهي است به چيزي که از هر جهت 
چیز ديگري را احاطه کرده است. و اگر چنین فردي داراي طاعاتي نیز 
پاش مات ادا ها سور کار دصر اه را تاه ره 
است ... <1» 

وي در تفسیر آیه «و الذِینَ آمئوا و عملُوا الَالحات أولیْكَ آصحاث الحََة هم 
فیها خالدذْون» «2» يعني: : «و آنان که ایمان آوردند و كارهاي شایسته 1 
دادند, اهل بهشت و در آن جاودانند. ۳ 

که پس از آنة مورد بجت واقع است, می گوید: این آیه مربوط به كکسي 
است که به خداوند ایمان دارد و حق تعالي و پیامبر اکرم (ص) ۳ تصدیق 
کرده و اعمال شايسته‌اي که خداوند بر او واجب نموده, به جاأ آورده است. 
چنین فردي به واسطه آن اعمال شایسته مستحق بهشت به طور دائمي و 
هميشگي مي‌باشد. ظاهر این نت مخالف ان است که مرتکب گناه کیره 
مخلد در آتش باشد, زیرا وي اگر فردي با ایمان باشد, استحقاق پاداش 
هميشگي را دارد. پس صحیح نیست که در عین حال مستوجب کیفر دائمي 
نیز باشد, چرا که این مطلب برخلاف اجماع همه مسلمانان است. «3» 

از ماه ال سیم سورد اعات مها ین مداهت کلامن. مص اه عتر و 
اختیار است + و يکي از آپاتي که در تفسیر آن بسیار اظهار نظر شده آیه 5 
ما تشاوّن الا آن یشاء اللة رَب امن «4» يعني: 

و9 شما اند مگر آنچه را که بز ورد کار جهانیان خواسته باشد.», 
مي‌باشد. 

مرحوم سید مرتضي در امالي خود 


درباره آیات «فاین تدهبون ان هو 5 رو رم 


» تا آیه «5 سوال 


۱ 0 2 ۳ 7 9 0 ۱ ر ۲ 
است. چرا که خداوند متعال در آن آیه هرمود: «لمن شاء نکم أن 
بتستفیه »و تن آزآن فرمود: واه تشاوّن [ أن یشاء اللة رب العالمین» 
يعني شما راه مستقیم را قق اه مر آزکه خداوند نیز آن را اراده 
کی اس مها مک ار که اوه طاعایت راون مارم 
تشن واده المت 


۱ ان قی مسر الق آن‌بدان اصاغا لت ات عرش تیه کرد 
(2) بقره/ 82. 

)همان فعض و3 

(4) تکویر/ 29. 0 
(5) يعني: «لِمَنْ شاء ملک آأن شتقيم. و ما تشاون الا آن بشاء اللةْ 2 
العالمین» تکویر/ 29- 26 يعني: و به کجا مي‌روید؟ این کتاب پندي 
است براي جهانیان براي هر کس از شما که بخواهد به راه 7 0 هدایت 
شود و شما نمي‌خواهید مگر آنچه را که پروردگار جهانیان خواسته باشد.» 
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بر معاصي مي‌باشيم. و مخالفان نمي‌توانند بگویند تقدم ذکر طلب راه 
مستقیم موجب اختصاص کلام به آن نمي‌شود و مانع از حکم عام ان 
نمي‌باشد, همچنانکه سبب يك چیز موجب اختصاص کلامي که در ارتباط با 
آن بیان شده, بدان سبب. به طوري که نتواند از آن فراتر رود. نیست. 
دلیل ما این است که این مطلب درباره کلامي که استقلال دارد صحیح 
است و درباره کلام غیر مستقل و ولبسته, صادق_ نیست .. ۰ و سخن خداوند 
متعال: «و ما تشادن الا آنْ یَشاء الله» مراد از آن در اين آیه, ذکر نشده 
لوا کلامن ی مس عل و وا شته است و هر گاه بدان,؛ آبه پیشین که .طلب 
تاممشفنم. ین ار دی ده ضمیمه گردد, به سخني مستقل تبدیل 
هو تیم لام بر فرص اه را اهربا وس را اسان 
دلالت نماید که داراي چنین ظاهري بیست- به واسطه دلايلي که ثابت 
مي‌کند خداوند متعال معاصي و امور ناپسند را اراده نکرده. صرف نظر 
کردن از اين ظاهر, لازم است. علاوه بر آنکه مخالفان ما در این تا ند 
تمی‌تواننه اب زا بو معتت. عاض حمل. مان زقرار گام انعانها جیرهر, دا 
هم خواهته کم او آن را تخوانشه است فنل اجه کار را اران مه کنر 
و عزم بر انجام آن نیز مي‌نمایند اما به واسطه بروز مانع, موفق بر انجام 
آن نمي‌گردند, خواه کاري محال بااشد و پا ممکن. و همچنین گاه نبيِ اکرم 
را از کافران جی‌خواست که اییان آفرنه (و اسان ار ایمان آوردن 
فاعم کودندا وه بر ما ماممویم ک از فرد اقدام کنندم بر عها نار 


تکواهیض که انز ترك کند, گر چه در نزد مخالفان مطلب چنین است که 
در صورتي که معلوم باشد وي ان فعل ناپسند را ترك نمي‌نماید, خداوند 
آن را اراده نکرده است؛ پسن ایشان نیز چاره‌اي ندارند جز اینکه قائل به 
تخصیص آیه شوند. اگر اين کا ر با شك و شبهه براي آنان روا باشد. براي ما 
با حجت و برهان جایز است. این آیه از جهت ارتباط با آیات قبل مانند 
آیات؛ ك هذه تذکرة فمَن شاء اتحَد الي ره سییلا. و5 ما تشاوّن الا آن 
بشاء ال . ۰ «1» بعني: : «اين آیات تذکر دهنده است. پس هر که فاد 
راهي را به سوي پروردگارش, اختیار کند و شما نمي‌خواهید مگر آنچه را 
خدا بخواهد ...» و آیه: «و ما یذکرون ال آن بشاء اللّذ» «» يعني: «ایشان 
متذکر ۳ مگر آنکه خدا بخواهد.» مي‌باشد. «3» 


(1) انسان/ 29 و 30 

(2) مدتر/ 56. ۱ 

ی اه اف رل ی هی ره ار ات 
و 
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در مقدمه بحث روش تفسیر كلامي درباره چگونگي ورود آراي فلسفي به 

جهان اسلام سخن گفتیم و از تکرار آن صرف نظر کرده و خواننده گرامي 

را به آن بحث ارجاع مي‌دهيم. 

اه لا دانشمندان اسلامي در طول تاریخ اسلام در برابر آراي فلسقي 

موضع واحدي نداشته‌اند. 

بلکه گروهي منکر و مخالف ۵ کزاون دیگر مدافع و موافق این آرا| بوده‌اند. 

این موضعگيري در چگونگي ب تفسیر ایشان اثري بارز داشته است. 

در میان گروه نخست ع آنق را مي‌بينيم که هنگام تفسیر قرآن احیانا 

متعرض مباحث فلسفي مي‌شوند يا از آن جهت که از آنها دفاع کنند و 

توضیح دهند که آنها با آیات در تعارض نیستند و این امر نسبت به آرايي 

است که مورد تأیید ایشان مي‌باشد و یا به جهت ر3 و نقد آنها و تبیین اینکه 

با تضوض فر آنی سار کار تینتند .و آن.هصحامی است که ان تنظریات فلسفی 

را قبول ندارند. از جمله اين افراد مي‌توان فخر رازي را نام برد که این 

امر به خوبي در تفسیر وي هویداست. 

اما در میان گروه دوم به افرادي برمي‌خوريم که هنگام تفسیر قرآن کریم 

آراي فلسفي را به عنوان اصل مسلم فرض کرده و از دریچه این مسائل 

به قرآن مي‌نگرند. 

قت ۱ ٍ 

از جمله تفاسیر فلسفي قران, تفسیر اخوان الصفا است. از زمان پیدایش 

آنها اطلاع دقيقي در 

شروط و ارات تففتیر و ینز ص: 3206 

دست نیست. اما احتمالا با اسماعیلیه در ارتباط بودند. ایشان ملائکه را به 

ستاره‌هاي افلاك تفسیر کرده مي‌گویند: ستاره‌هاي فلك همان ملانکه 

خداوند و پادشاهان آسمانش مي‌باشند .. خدآوند آیشان: را برای آباد کردن 

جهان و تدبیر و اداره آفریدگان خود, آفریده و ایشان جانشینان خدا در 

افلاك اویند چنانکه پادشاهان زمین جانشینان خداوند در زمین او مي‌باشند. 

1 

ایشان معتقدند روح انسان موّمن پس از مفارقت از جسم به ملکوت 

اسمان صعود مي‌کند و در زمره ملائکه جاي مي‌گیرد و به روج القدس 

تحت مي‌فرستد و در فضاي افلاك و در فراخناي اسمانها, با شادماني و 

سر ور بهره‌مند از نعمتها, و در حال کامجويي و کرامت؛ خداوند را نسبیح 
ید. و مي‌گویند این است معني سخن خداوند عر و جل در آیه دهم از 


7 7 7 


سوره فاطر که فرمود: «الّه بَصَعَذ الْکلمْ الطیِبٌ و العمَل الصَالحَ یرَفعَة» 
يعني: «کلمه پاك توحید به سوي او بالا رود و عمل شایسته آن ۳6 بالا 
مي برد. ِ< 

ایشان نفوس مومنان را ملائکه بالقوه مي‌دانند که پس از مفارقت از 
جنسم» , استقلال یافته و از تعلقات جسماني آزاد مي‌ شود. از آلودگي ابدان 
رهايي یافته, و از درياي هيولي رهیده و از اسارت طبیعت آزادمی کرود:ه 
به فوز خروح از عالم کون و فساد نائل آمده, به عالم افلاك صعود مي‌نماید 
و در فضاي اسمانها مسرور و شادمان به هر سو که بخواهد روان شود و 
در این هنگام است که ملكکي از ملائکه قبت کرد و دلیل این امرٍ رما ار 
خداوند سبجان است که از کرامات بهشتیان فرمود: 5 المَلايْكة 
عَلَبْهمْ و رد کل باب» «2» يعني: «و ملائکه از هر دري بر ایشان (بهشتیان) 
وارد شوند.» 

و در توضیح این استدلال مي‌نویسند: «بدان اي برادرم که ملائکه جز بر 
همجنسان خود سلام ندهند و جز به همشکلان خود خطاب ننمایند. چنانکه 
انسان بر جماد و حیوانات سلام نکند بلکه بر انسانهاي همجنس خود سلام 
نماید.» و سپس جهت تکمیل این استدلال که پروح مومنان پس از مفارقت 
از جسم به ملائکه تبدیل خواهند شد به ایه: «الذین تتَوَفاهمٌ الْمَلایْکَة طیبین 
7 سلام عََبکم» «3» يعني: : «كساني که ملائکه آنان را قبض روح 
کنند در ۳ که به ایشان مي‌گویند: سلام بر شما.». استشهاد نموده‌اند. 
«4>* غافل از اینکه اصولا در درود و سلام سنخیت و مجانست شرط 
نیست. چنانکه خداوند متعال بر انبیا (ع) در آیات متعدد قرآن کریم درود و 
سلام یاد کرده است. 

مانند این آیات ز «نْ ال مَلائْکتهٌ خی[ علی الّبی پا ۳ الذین منوا 
اد غلیه:ة شلوا تسلیما» «5» يعني: «خدا و فرشتگانش بر پیامبر (ص) 
درود مي‌فرستند. اي مومنان شما (نیز) بر او درود و تحت فرستید.» 


سا اعوان الصا امه ال و ی ام ون 
التشری ال رم ور ورد 

(وا ری 23 

(3) نحل/ 32. 

را اه ها ار ات 
الاعلام, قم, 1405 ق., 4/ صص 108 و 109. 

(5) احزاب/ 56. 
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از جمله فيلسوفاني که آثار زيادي در تفسیر از خود بر جاي گذارده, شیخ 


است که پیامبر اکرم (ص) به حقيقتهايي از آن که بسیار دقیق و دور از 
فهم توده مردم است. ا ادخ کرده و جز خواص از درك آنها عاجزند. او در 
اين رابطه مي‌نوبسد: 

تشرط ات بر ساممر که هش تفاظن ارم تافو سا که 
افلاطون در کتاب «نوامیس» مي‌نویسد: «كسي که از معاني رمزهاي 
پیامبران آگاه نباشد به ملکوت الهي نرسیده است.» و همچنین فلاسفه 
و ی یونان و پیامبرانشان در کتابهاي خود از رموز و اشارات استفاده 
فی کردن. اه سار ود وا در اما هار مي‌ساختنه مانند یا ورن 
سقراط و افلاطون: ۰ «1» 

اما ارات قرآن به عنوان رموزي که حقیقت آنها را جز خواصي 
چون خودٍ او نمي‌توانند درك کنند. مي‌نگرد. وی .در شرح: آبه.<6 یَحْمل 
عرش ربك قَوَقَهُم یوَمَیَذِ تماییهٌ» «2» يعني: «و عرش پروردگارت را در آن 
روز (روز قیامت) 9 فرشته برگیرند.», «عرش» را فلك نهم که به 
فلك الافلاك موسوم است., تفسیر کرده و هشت فرشته‌اي را که عرش را 
حمل مي‌نمایند. به فلكهاي هشتگانه‌اي که زیر فلك نهم قرار دارند تفسیر 
مي‌کند. وي در اين رابطه مي‌نویسد: 3 
از روایات مستفیض درباره استقرار خداوند متعال بر عرش چنین برمي‌اید 
که عرش نهایت موجودات مادي است و اهل تشبیه از متشرعان, معتقدند 
که خداوند متعال بر روي عرش استقرار دارد اما نه از راه حلول. اما 
فلاسقه نهایت موجودات مادي را فك نهم که همان فك الافلاك است, 
مي‌دانند و مي‌گویند که خداوند فتعال. ‏ تدارربت و بر ان استقرار دارد اما نه 
از طریق حلول. 

چنانکه ارسطو در آخر کتاب «سماع الکیان» توضیح داده است. حكماي 
هام همیی هدند که غرشن رن ار شین رم ات و ما ند 
فلك با نفس حرکت مي کند زیرا حرکات يا ذاتیند يا غیر ذاتي و حرکات ذاتي 
یا طبیعیند و یا نفساني. سپس تبیین کرده‌اند که نفس فلك نفسي ناطق, 
کامل و فعال است و اینکه اصولا افلاك هرگز نابود و فاني نمي‌شوند و تا 
ابد هرگز تغییر و دگرگوني نمي‌پذیرند و در نصوص شرعي نیز زیاد وارد 
شده که ملائکه موجوداتي هستند که قطعا زنده‌اند و برخلاف انسان که 
شین هید نها تضی میرن سن اک کفته: نود که افلا نت مو‌حودات: زندم/ و 
ناطقي هستند که نمي‌میرند و از طرفي موجود زنده و ناطقي که 
نمي‌میرد, فلك نامیده مي‌شود. پس (درست است که) افلاك ملائکه 
نامیده شوند. 

پس از این مقدمات روشن شد که عرش بر «هشت» (چیز) حمل مي‌شود 
لو رید که مسر زان آرماشت ک اه ار اما هت تا ی 


)1( رسائل ابن سینا, مطبعة هندبه, 1909 م.. صص 124 و 125 نقل از 
التفسیر و المفسُرون, 2/ 4126. 

(2) الحافة/ 7 1. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 20 

و در باره حمل دو وجه گفته مي‌شود: کت ور 
حمل سزاوارتر است مانند قطعه سنگي که بر پشت انسان خطل من کزدد 
و ديگري حمل و جابه‌جايي طبيعي, مثل اینکه هی کوییم" آت بر روي زمین 
حرکت کرده و جابه‌جا مي‌ شود و آتنتن در هوا. مراد در این ۳ حمل و 
جابه‌جايي طبيعي است و معني اول در اینجا صادق بیست. و اينکه (در این 
آیه) فرمود: «یومثذ», «در آن روز» يعني روز قیامت و «القیامة» (مراد از 
این الفاظ) همان مطلبي است که شارع (پیامبر اکرم (ص)) فرمود که: 
«اءنْ من مات قامت قیامته» يعني: «هر کس از دنیا رود قیامتش برپا 
شده است. > و از آنجا که اطلاق نفس انساني بر روان ادضیه هنگام 
مفارقت از بدن به حقیقت نزدیکتر است, وعد و وعید (وعده‌هاي پاداش و 
کیفر و عذاب) و امثال آن را در آن هنگام قرار داد. «<1» 

وي در جاي دیگر از ملائکه به عنوان نيروهايي نامرئي و غپر محسوس باد 
کرده است و در تفسیر ایه: «و ما جعلنا اصحاب الثّار الا مَلائْکةَ» «<2» 
يعتي: «ما نگاهبانان دوزخ را جز فزشتگان غذاب: قرار : و فلت کوک 
در متون شرعي این يك امر متداول و شایع است که نيروهاي لطیف و 
نامحسوس, «ملائکه» نامیده مي‌شوند, «3>* 

انن دا در تفسیر ابة نوم شر العانات:فی المقد» «4« يعني: «و (به 
خدا پناه مي‌برم) از شرْ زناني که (براي فتنه و افسونگري) در گره‌ها 
مي‌د مند.» مي‌گوید: این ۳ به قوه نباتي (گياهي) ۳۳ دارد, زیرا| این قوه 
دار تیر بدبه فررا و و آن اند وین اهر ی استت که ار 
ترکیب بین عنصرهاي چهار گانه مختلف «5», که با یکدیگر در نزاع و 
کشاکشند به وجود آهدم: اما این ی 
این اضر از بعصی :ویر یشک .بذنی و نی فر آمدم است. و مراد از 
«نفائات» همان قواي تباتي (گياهي) است چرا ِ دمیدن موجب آن است 
افزوده شود. ۳۳ تیرطای هت کت رو اد شدن جسم موجودي 
که تغذیه مي‌کند و زنفتد آن در تمام ابعادق که کر شد, مو بوند: ان 

وي درباره ای پنجم از همان سوره يعني: «و من شَر حاسد اذا حسَد» «<7» 
قی ود مراد از آن نزاعي است که بین بدن و همه ۳ 1 (از 
یکسو) با تفس (ادمي از نسنوي دیگز) وجود دارد, -«8» 


()هان متم صص 3227:5126 


(2) مدثر/ 31. 

(3) همان منیع. ص 29 

(4) فلق/ 4. 

(5) اب, اتش, خاك و هوا. 

(6( جامع البدایع, مطبعة السعادة, 1917 م., صص 27 و 29 به نقل از 
التفسیر و المفسشرون 2/ 430. 

(7) فلق/ د. 

(8) همان منبع. ص 430. 
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او درباره آخرین آیه از قرآن کریم: «من الجتَة 5 الّاس» «» يعني: « (به 
خدا پناه مي‌برم) از (شر) جن و انس.» مي‌نوبسد: جن يعني استتار و 
مخفي شدن, انس يعني انس و الفت گرفتن. پس مراد از امور مستتر و 
مخفي, حواس باطني و پنهان و امور موجب انس, حواس ظاهري و اشکار 
مي‌باشد. <2» 

و با استناد به آیه: « کل نم عَن رَبهمٌ یومَیْذٍ لَمَحْجُوبونَ» «3» يعني: «نه 
چنین است ! براستي که ۳ دی ان روز (روز قیامت) از لطف و رحمت 
پروردگار محر رکذ آب شدید. اشفیا: را با انش ماوی جحصضمانت تمی ردان 
بلکه آن را عذاب دوري از خالق و افو بتتزه خویش معرفي مي‌نماید. «4>* 


(1) ناس/ 6. 

(2) همان منبع. 

(3) مطففین/ :۳ ۱ 

ای کی تس الق اس هقی فش از 
سا الم تشه لاعف ال رات ماس لور شوت ات ال 
3 ق. 1983 م., ص 167 
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اشاره 


مهمترین فرقه‌هايي که از اين روش در تفسیر قران کریم بهره جستند, 
صوفیه تایه مي‌بافتد یشان که درا ار قیه و که واه رو 
تقیدات مذهبي آزاد مي‌دانستند, به دو مطلب عنایت خاص داشتند: 

مطلب اول عبارت بود از اشتمال قران بر بطون عمیق و معاني دقیق که 
از حدود فهم و درك عادي خارج است. و مطلب دوم عبارت از امثال. 
داشت. 

چيزي که طرفداران صوفیه و باطنیه را در استفاده از این دو اصل تأیید 
مي‌کرد. پذیرش آنها نزد همه مسلمانان بود. ایشان براي تایید مباني خاص 
مذهب خود, مي‌بایست تحت عنوان تفسیر معارف دقیق و حقایق عمیق 
آیاته با تکیه بر ان.جه اضل, اساسی قرانی براي مذهب خویش بسازند. و 
از آنجا که حفظ ظواهر و تقیّدات لفظي را به كلي الغا کردند. اساس و 
مبناي درك و استنباط مقاصد قرآن را بر پایه رمز و اشاره‌گويي قرار 
دادند. از طرف دیگر امادئگي برخي از ایات براي اعمال روش تفسیر 
رمزي و اشاري, خود زمینه را براي اين نوع بهره‌برداریها اماده مي‌نمود. 
بدین ترتیب سران صوفیه و باطنیه توانستند تعلیمات عرفاني و ذوقي و 
اسرار و مباني مذهبي خویش را به عنوان تفسیر بطني قران و توضیح 
بطون عمیق ایات و نیز به عنوان معاني امثال. کنایات و اشارات قران 
قلمداد نمایند. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص . 2 

این نوع روش تفسیر قرآن که ما در اینجا از آن به «تفسیر رمزي و 
اشاري» تعبیر مي‌کنيم. گر چه يكي از انواع «تفسیر به رأي مذموم» 
مي‌باشد ولي نظر به مبناي خاص و ويژگيهاي آن, مي‌تواند در عرض ساير 
روشهاي تفسيري به طور مستقل هو 2 بحث قرار گیرد. 

اکنون جهت شناخت بهتر از چگونگي استفاده باطنیه و صوفیه از اين روش 
تفسيري به طور اجمال به تبیین مباني اعتقادي ایشان مي‌پردازيم: 


باطنیه 


اشاره 


برخي ایشان را با اسماعیلیه يكي دانسته‌اند «1» و عده‌اي اسماعیلیه را 
يكي از فرقه‌هاي باطنیه شمرده‌اند. <2» 

اسماعیلیه فرقه‌اي از شیعه مي‌باشند که پس از امام صادق (ع) قائل به 
امامت فرزند آن حضرت به تام «اسماعیل» شدند. سبب نامگذاري ایشان 
باق ار است که ظاهر آیات قرآن را حجت ندانسته و قائل به حجیت 
باطن قرآن مي‌باشند. احتمال دیگر آن است که ایشان به امام غایب و 
پنهان اعتقاد دارند. «3» آنان براي اثبات ار خود به آبة «قصُّرب بيتَهْم 
بسُور له باب باطِنْهٌ فیه الرَحْمَءه و ظاهرّه من قبله العذاث» 8 بعنی:: 
«پس (در روز قیامت) بین دوزخیان و بهشتیان حصاري حائل شود که داراي 
دري است که در اندرون آن؛ رحجمت (بهشت) و در جانب ظاهر آن؛ عذاب 
(دوزخ) وجود دارد.». استدلال کرده‌اند. «<5» 

دست گرفتن قدرت. مخفیانه به تبلیغ عقاید مذهبي خویش پرداختند و در 
و و ی وه ی بو 

براي ایشان مهم نبود که جهت آثبات اراي تفسيري خود به دليلي از عقل با 
نقل استشهاد نمایند, بلکه تفسیر قرآن را تابع اراده رهبران خود که ایشان 
را امام یا معلم مي‌خواندتد: مي‌دانستند و طبعا آن تفسیر هم بر حسب 
میل و تشخیص او قابل تغییر بود. بنابراین در وهله نخست هر لفظي را از 
معناي لغوي خود جدا ساختند و هر گونه التزام به حکم عقل و نقل را از 
میان بردند و به صراحت اعلام داشتند که مراد خداوند ظواهر قرآن نیست 
بلکه مراد بواطن و اسرار آن مي‌باشد. «<6» 

ایشان ۳ قرآن کریم, داراي ظاهر و باطن است و مراد از آن, 


(2) بنگرید: مناهل العرفان في علوم القرآن, 2/ صص 82 و 83. 

ات ارو در 

(4) حدید/ 13. 

(5) مناهل العرفان, 2/ 82. 

(6) بنگرید: شناخت قرآن. ص 453. 
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که از ظاهر الفا ظ آن به ارت مي‌آید و نسبت باطن ب به ظاهر مانند نسبت 


درست آوردن مقاصد آن: معذب خواهد شد و باطن آن به ترك عمل 
ظاهرش مي‌انجامد. «1» شاطبي مي‌گوید: استناد ایشان بیشتر به علم 
حروف و نجوم است. «2» 

به عقیده باطنیه حتي ظواهر عبادات نیز, رموزي از يك سلسله مطالب و 
اسرار دقیق است و بهشت و جهنم, کفر و ایمان, معجزات, ملائکه و جن, 
یأجوج و مأجوج, شیطان: قصص انبیا و .. 

همگي رموز و اشارات حاكکي را ان مي‌باشد. در نظر ایشان. 
همه چیز حلال و آزاد. است و این مطلب را تفسیر اين آیه مي‌دانند. ۳ 
یَضصَعٌ عم اَِرَهَم و الاغلال اليي کات عَلَیهمْ» «3» يعني: «و بار گران و 
۱ ۱ ۱ ی 7 از کردم انانبرداره (و 
آنازخ :و ۳ انواع اسارتها نجات بخشد)» «4» بغدادي مراحل دعوت باطنیه 
را این گونه معرفي مي‌کند: : تفرزس, تا نشکيك, تعلیق و ربط, تدلیس, 
تأسیس, گرفتن پیمان با عهد و قسم, خلع و سلخ «5» ما در اینجا هر يك از 
مراحل فوق را به اختصار توضیح مي‌دهيم و خواننده محترم را جهت آگاهي 
از تفصیل این مراحل به الفرق بین الفرق بغدادي, ارجاع مي‌نماييم. ‏ 

1. مراد از تفس شناسايي حال مدعو است که گاه به رمز از ان این گونه 
تعبیر مي کنند: تخم را در شوره‌زار نپاشید و در خانه‌اي که چراغي روشن 
است [(کنایه از حضور عالم آگاه) سخن مگویید. 

2 فاد رشن اسغالت و دلحویی اه مسفن کفت با اه مظایه: 
میل و خواست وي مي‌باشد. . 

3. تشکيك در اصول دین و ارکان شریعت با طرح سوالات گوناگون صورت 
طن‌پذ نون هانند: اینکه را باید زن عانضش قضای رفزم‌ها ود را نجا آورد 
اما از قضاي نماز در این حالت. معاف است؟ و چرا مرد باید حمد و سوره 
را.ذر تذخی تنماز‌ها با صدای.بلند .وءدر برخن. دیگر با ضدان. | هشته: بخواند؟ 
و ... 


(1 بنگرید: جرجاني. سید شریف علي بن محمد (د. 816 ق.), شرح 
المواقف, به 5 محمد بدر الدین - الحلبي. مطبعة السعادة, 
(2) ی ۳ اسحاه اه بن موسي اللخمي الفرناطي المالکي (د. 
۱۵ ق.). الموافقات في اصول الشريعة, به کوشش: 

محمد عبد الله دراز, دار المعرفة, بیروت, بي‌تا, 1/ 96. 

(3) اعراف/ 157. 

(4) بنگرید: مبحث: «نمونه‌هايي از تفسیر رمزي و اشاري در فرقه 
باطنیه» ادامه همین فصل. 

(5) بغدادي, الفرق بین الفرق, به کوشش: محمد محي الدین عبد الحمید. 


المکتبة العصرية, بیروت. 1411 ق. 
0 م.. ص 298. 
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4 مراد از ربط و تعلیق, ایجاد ارتباط و علاقه در دل دعوت شونده نسبت 
به تأویلات ایشتان در ارکان و است که پا از آنان خواهد پذیرفت و یا 
5. در ِ تدلیس داعي با نیرنگ ۳ باطلي را به دعوت شونده‌اي 
که فاقد دقت نظر کافي و بي‌خبر از اصول اولیه استدلال است اقا 
مي‌نماید. مثلا مي‌گوید: ظواهر آیات قرآن عذاب و باطن آن رحمت است و 
په آیه «قَصُربِ یْتَهْمْ بشُور له باب باطنْةٌ فیه الرَحْمَهٌ و ظاهره من قبله 
العذاث» 1 استدلال 3 
6 مراد از ۱ تمهید مقدماتي جهت آماده ساختن دعوت شونده است 
تا تعالیم داعي را بهتر بیذیرد. 
7. سپس از دعوت شونده با عهد و قسم نسبت به فاش نساختن اسرار, 
پیمان گرفته مي‌ شود. 
۵ مقصود از خلع از بین بردن هر نوع اعتقاد اسلامي و به طور كلي هر 
نوع عقیده ديني در فرد دعوت شونده به وسیله تأًویلات گوناگون, مي‌باشد. 
7۳ یاران امام صادق (ع) به نام مفضل بن عمران. درباره باطنیه و 
اعتقادات آنان, طي نامه‌اي از امام (ع) سوال کرده و پاسخ مشروحي از 
ناحیه ان حضرت دریافت داشته ی 
مي کنیم: اما بعد, .. . نامه تو به من رسید و مضمون آن را دریافتم .. 
درباره طايفه‌اي سخن کفته بودي که من آنان را مي‌شناسم ۰ به نو 
گفته‌اند که آنان گمان مي‌کنند شناختن دین. همان شناختن چند شخص «2» 
اس نویه بودی .که :نان هداز ند معضهو ان هرد رکات‌ و روزمر جه 
عمره. مسجد الحرام و مشعر الحرام. يك شخص معین است و طهارت و 
غسل جنابت نیز يك شخص است و مراد از تمام فرایض, همان شخص 
است. آنان مدعیند كکسي که آن مرد را بشناسد, علم او از عمل وي کفایت 
مي کند. او همه چیز را بجا آورده است و چنین كسي مجاز است که در دین 
سستي کند و بر عهده او عملي نیست و ایشان مدعیند که آن شخص را 
شناخته‌اند ... تو درباره ایشان از من سوال نمودي ... آگاه باش! هر کس 
چنین عقيده‌اي داشته باشد, در نظر من مشرك است ... اين گونه افراد, 
سخناني شنیده‌اند ولي نتوانسته‌اند ان را درك کنند. «<3» 


(1) حدید/ 13. ترجمه أنة در ابتداي همین صبخت گذشتت: 
(2) يعني امامان و پیشوایان باطنیه. 
(3) شریف؛ ابو الحسن,؛ مراة الانوار و مشکوة الاسرار, به کوشش: محجمود 


بن جعفر موسوي زرندي, قم, موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان, صص 4 [- 
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نمونه‌هايي از تفسیر رمزي و اشاري در فرقه باطنیه 


انیت اسان سانی.ه اضهلی صار اند هان مان یر یه سر 
کتاب الهي پرداختند. يعني تفسيري که بر این مبنا استوار است که همه 
پس 1 ظواهر پنهانند, ۳ دارند و ی در حقیقت تفسيري است که نام 
تاویل در عرف مفسران براي ان, زیبنده‌تر است. 

در اشضا راز امیلای اشامن یه فعه اختصار آشاره ی کزرت 

وضو عبارت است از ولایت و دوستي امام, نماز همان پیامبر ناطقي است 
که انسانها را از بدیها باز مي‌دارد, به دلیل آیه «اِنّ الصّلاء تلهي غن 
القخشاء الْمْنَکر» «1» يعني: «به راستي که نماز [انسان را) از اعمال 
زشنت و ند باز می‌دارد» 

غسل تجدید عهد با كسي است که سرّي از اسرار ایشان را از روي سهو 
فاش ساخته است. و نزد ایشان فاش کردن سر به اين صورت., عبارت از 
احتلام است. زکات عبارت است از تزکیه نفس با آگاهي از آنچه دین بر 
آنان واجب ساخته است. مراد از تلبیه در مناسك حج پذیرش دعوت و تبلیغ 
ایشان و هفت بار طواف 2 خانه کعبه به معني دوسنتي امامان هفتگانه 
استت: مراد اد بهشت رای بضا اد کات متعصود ان انش خی داون 
به بدنها در انجام تکالیف است. <2» 

نهرهاي بهشت را نهرهايي از شیر معني کرده و گفته‌اند؛ مراد از نهرهاي 
شیر معدنهاي دانش است ... شیر يعني علم باطن که اهل آن با آن به 
درجات والا دست مي‌یابند و به گونه‌اي از آن غذا| تغعدبه مي‌کنند که ود کون 
لطیفشان پا آن استمرار مي‌یابد چرا که غذاي روح لطیف, نوشیدن شیر 
کاتشتآن او ان اشته جانکه زند گن سم خسن نا تشون شیر آر 
پستان مادر تحقق مي‌پابد و نهرهاي شراب دانش آشکار و نهرهاي عسل 
مصفا همان دانش پنهاني است که از پیشوایان و امامان گرفته مي شود. 
<«3 »> 

از جمله عقاید فاسد باطنیه که به تأوبلات نادرست قرآن کریم منجر شد 
انکار معجزات پیامبران و نزول فرشتگان آسمان جهت آوردن وحي از 
جانب خداوند متعال, بلکه بالاتر از 0 انکار وجود فرشته‌اي در آسمان و 
شيطاني در زمین و نیز انکار آدم و یأجوج و مأجوج مي‌باشد. از آن جهت که 
در قران کریم اياتي مخالف با عقاید ایشان وجود دارد بر اساس مبناي 
تفسيري خود, از ظاهر اين آیات روي برتافته و آنها را به گوته‌اي موافق با 
مذهب. خود تاویل نمودند. مثلا ملائکه را به دعوت کنندگان مذهب خود و 
ساظین رنه مخالفانشان می کردنه و هر آنجه ان شعتر ات ۳ 


در قران 


(1) عنکبوت/ 45. 

(2) بنگرید: شرح مواقف, 8/ 390. 

(3) فضائح الباطنیه, ص 13. به نقل از: التفسیر و المفسرون, ۱2 1 2. 
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کریم وارد شده تأویل نمودند. مثلا گفتند: مراد از طوفان. طوفان علم 
است که متمشکان به سنت را غرق مي‌کند و مقصود از كشتي نوح حرز او 
بوده است که افرادي که دعوت او را اجابت کردند, به ان پناه بردند و آتش 
ابراهیم عبارت از خشم نمرود بر او بودة است ته آتش جحقيقي و عضاي 
موسي دلیل و برهان او بود که شبهات واهي منکران وي را بلعید و از بین 
برد و از جنس چوب نبود. و شکافته شدن دریا پراکنده شدن دانش حضرت 
موسي در بین بني اسرائیل بود. و مراد از دریا, علم و مقصود از ابري که 
یی کی اسر ا تایه آفکنه سای است که موس عبت راو و 
تعلیم ایشان در بین آنان قرار داد. و معني «ملخ, , شیش و وزغها» (بلاهايي 
که خداوند بر قبطیان نازل فرمود) سوّالات حضرت موسي و براهین وي 
بود که بر ایشان مسلط گردید و «منْ و سلوی» دانشي بود که از آسمان 
براي يكي از دعوت کنندگان نازل گردید و «نسبیح کوهها» يعني تسبیح 
گفتن مرداني که در دین محکم و در یقین راسخ بودند و مراد از جنياني که 
سلیمان بن داود (ع) به ایشان سلطنت داد باطنیه آن زمان و مقصود از 
«شیاطین» ظاهریه آن دوران بودند که موظف , به انجام کارهاي دشوار 
شدند. 

که وي فاقد امام بود و او دانش را از خداوند بدون واسطه دریافت مي کرد 
و پدر ظاهري او یوسف نجار بود! و سخن گفتن او در گهواره به معني 
اکاهي او در هنگام زنده بدون و پیش از مفارقت روح از بدن بر اموري 
است که دیگران پس از مرگ و مفارقت روح از بدنشان آگاه مي‌گردند. ۰ و 
معني زنده کردن مردگان توسط حضرت عيسي (ع), آن است که وي 
افرادي که در مرگ جهالت نسبت به باطن بسر مي‌بردند, به زندگي علم و 
آخاهقاز ار ند منم شفا دادن کور-تی-شعا ان کفزی کمرافی و 
همین طور مقصود از شفا دادن فرد مبتلا به برص و پيسي. نجات ت او از 
برص کفر با دیدن حقیقت روشن و آشکار است و مراد از ابلیس و آدم, ابو 
بکر وغل است روا اه کرامفت ات ابر ی اه ور 
ان اه اطاعت تایه اما ارات کار اما وود هی کال ههان ایو کر است 
و او مردي يك چشم بود زیرا تنها با چپشم ظاهر مي‌دید نه با چشم باطن و 
مقصود از یاجوج و ماجوج اهل ظاهرند. «<1» 


اشاره 


درباره کلمه «تصوّف» اختلاف نظر وجود دارد از جمله آنکه آن از «صوف» 
به معني پشم مشتق است. زیرا صوفیه برخلاف اکثر مردم از پوشیدن 
لباسهاي فاخر پرهیز مي‌کردند و به جهت پارسايي و دوري از زيورهاي 
دنيوي لباسهاي پشمینه مي‌پوشیدند. نظر دیگر ان است که این کلمه از 
«صفا» مشتق است. به دلیل صفاي دل مرید از پیرایه‌ها و با کتز کی آلودگي 
نهان و آشکار وي از آلودگي 


(1) فضاه الاطنیه ی 1 سمل ار تفس ه المففروین دص 4و 
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مخالفت با پروردگارش. نظر سوم در اين باره مشتق بودن آن از «صفّه» 
است. و آن صفتي است برگرفته از نام برخي از صحابیان فقیر رسول 
اکرم (ص) که در آن زمان به اهل صقه معروف بودند. 

برخي نیز برآنند که واژه «تصوف» لقبي جامد است. 

قشيري مي‌گوید: از حیثت قواعد زبان عربي براي مشتق بودن این اسم 
دلیل و مقياسي یافت نمي‌شود و ظاهرا آن لقب گروهي مي‌باشد و سخن 
كکسي که این واژه را مشتق از «صفا» يا «صفه» دانسته. از جهت قیاس 
لغوي بعید به نظر مي‌رسد. همچنین است نظر کسي که آن را از «صوف» 
مشتق دانسته است زیرا لباس پشمینه از ويژگيهاي همه ایشان محسوب 
نمي‌شود. «1» 

يكي از تعاریف مطرح شده براي تصوف عبارت است از: «ارسال النفس 
مع اللّه علي ما یریده» «2» يعني تصوف عبارت است از اینکه انسان جان 
خود را به دنبال هر آنچه که خواست و اراده الهي اقتضا دارد, بفرستد. 

در تعریف ديگري چنین آمده: تصوف عبارت است از مناجات دل و گفت و 
گوي جان, و در این مناجات براي فردي که مي‌خواهر از از پليدي و آلودگي 
پاك شود, پاكيزگي و پيراستگي تحقق مي‌یابد و در آن گفت و گو, عروج به 
آسمان نور و فرشتگان و صعود به عالم فیض و الهام حاصل مي‌شود. و اين 
سخن و نجوا چيزي جز تامّل, دقت نظر و اندیشه ژرف در سلطنت عظیم 
الهي بر آسمانها و زمین نیست. البته ناگفته نماند که جسم و روح دو امر 
به هم پیوسته و همراه یکدیگر و جدايي ناپذیرند و هیچ راهي براي تهذیب 
يكي جداي از ديگري وجود ندارد. پس هر کس براي خود صفا و مقام رفیع 
خواهد ناگزیر است که از خواسته‌هاي نفساني و لذایذ جسماني روي برتابد 


طریق «3» بر طبق معنايي که گذشت باید گفت تصوف از صدر اسلام 
دنیا بي‌اعتنا بودند و پارسايي و محنت در زندگي را بررگزیدند و در عبادت 
سعي بلیغ داشتند. برخي از ایشان شب را, به عبادت برمي‌خاستند و روز را 
روزه مي‌گرفتند و پاره‌اي براي تربیت نفس و تهذیب روح سنگ بر شکم 
مي بستند. اما آنان در زمان خود معروف به صو فیه نبودند بلکه گروهي که 
پس از ایشان معروف به زهد و پارسايي و فناي در طاعت و عبادت الهي 
بودند, به نام صوفیه مشهور شدند و این اشتهار در قرن دوم هجري واقع 
0 ه. ق. بود. در این قرن 


(1) ابن خلدون. عبد الرحمان بن محمد (د. 808 ق.), مقدمه آبن خلدون 
(جلد اول از تاریخ وي موسوم به «العبر»), موّسسة الاعلمي للمطبوعات؛ 
بیروت, 1391 ق. 1971 م.. ص 390. 

آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع, صص 136- 133. 

(3) مدکور و یوسف کرم دروس في تاریخ الفلسفه. ص 140, نقل از: 
التفسیر و المفسُرون, صص 7 و 39د. 
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بود که برخي از اراي صوفیه پدید امد و نظرات ایشان به طور اشکار 
مطرح گردید و بتدریج مباحث مربوط به تصوف رشد کرد و رو به فزوني 
نهاد و هر اندازه که این گروه از دانشهاي زمان و محیط خود بیشتر 
صوفیان از فیلسوفان. متعلمان و فقهاي عصر خود بسیار بهره بردند. اما 
باید گفت در این میان از فلسفه بیش از سایر علوم بهره مند شدند به 
طوري که فلسفه‌اي مخصوص به خود پدید آوردند تا آنجا که در بین ایشان 
به به افرادي برمي‌خوريم که افکارشان بیشتر به فیلسوفان شیاهت دارد ت] 
بیست اعتقاد دای به ی که فخالفت علماي اسلام ۳ با تصوف 
فلسفي برانگیخت و حمایت ایشان را فقط به تصوفي که بر زهد و 
پارسايي, تربیت و تهذیب نفس تأکید دارد. محدود ساخت تا اینکه در پایان 
قرن هفتم هجري این جریان فكري دچار ضعف و افول گردید اما از آن 
زمان به بعد برخي از افراد نالایق که تظاهر به پارسايي و پرهیز گاري 
مي کردند پیدا شدند و عده‌اي از جاهلان و بي‌خبران را فریفته و دور خود 
گرد آوزنند. اما به طور كلي مي‌توان گفت در قرون اخیر دایره فعاليتهاي 


صوفیه تا حد زيادي در حلقه‌هاي ذکر و ورد محدود گشت و از اظهار نظر 
در برخي از مباحعث جزتي در فقه, تفسیر و حدیبت, تجاوز ننمود. شروط و 


لا یت روش رمزي و اشاري در تفسیر صوفیه ۰ص 


روش رمزي و اشاري در تفسیر صوفیه 


چنانکه گفته شد برخي از متصوفه پايه‌هاي اعتقادي خود را بر پاره‌اي از 
مباحنت فلسفي و نظري بنا نهاده و تأتثر عميقي از این تعالیم داشته‌اند. 
بديهي است که این متصوفان به قرآن کریم از زاويه‌اي که موافق آرا و 
تظرایمایان: ی بایدر می کر وه سایت بل صوفی به ای نو اند آیاتی 
که به صراحت و روشني موافق با اعتقاداتش مي‌باشد, بیابد زیرا قرآن 
کزيم کنات قدایت. اسانها است.ه کایی. کة. انات: کنندم تظریه حاصت. که 
چه بسا جدید و دور از روح دین و بداهت عقل است., نمي‌باشد. 

علاوه بر اینکه يك صوفي به دلیل حرص شدید نسبت به حفظ و حراست از 
آرا و نظرات خود مي‌کوشد تا در قرآن مطلبي که گواه راستي گفتار 
اوست و وي مي‌تواند براي اثبات راي خود بدان استناد نماید, بياید. به 
همین خاطر در فهم درست آیات به اشتباه افتاده و به گونه‌اي آیه را تفسیر 

هقف کند کة ان 27۳ 
مي‌سازد. 


ابن عربي استاد بزرگ و شیخ صوفیه 


محي الدین عربي (د. 638 ق.) را مي‌توان استاد بزرگ و شیخ طریقت 
صوفیه در تفسیر دانست زیرا وي بیش از سایر پیروان اين مکتب به 
تفسیر قران بر مبناي تفسیر رمزي و اشاري و تاوبل ایات 
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بر اساس مباني تصوف پرداخته است. وي که در تفسبیز قران يکي از 
طرفداران و بنیانگذاران تفسیر_ رمزي و اشاري است در توضیح روش 
تفسيري خود و همفکرانش مي‌گوید: همان طور که تنزیل اصل قرآن بر 
پیامبران از نزد خداوند بوده؛ تنزیل فهم آن بر دل موّمنان نیز از ناحیه 
حضرت حق صورت مي‌پذیرد ... بنابراین. شرع قران نیز, خود. تنزیل 
ديگري بر دل مومنان اهل علم از طرف خداوند مي‌باشد. در اين باره, علي 
بن ابي طالب فرموده است: «ما هو الا فهم یوّتیه ال من یشاء من عباده 
في هذا القرآن» «1» ایشان فهم قرآن را بخششي الهی : معرفي نموده‌اند 
که علماي ظاهر الله, نسبت به این بخشش سزاوارتر از تیحراش هستند. 
جاي سوال است که علماي ظاهري در مقابل این سخن علي بن ابي طالب 
که فرمود: «اگر شرح و تفسیر فاتحه گویم, نولشته آن هفتاد پوست گاو را 
فرا گیرد.» 

چه خواهند گفت؟ بي‌شك چنین چيزي ممکن نیست مگر در سایه همان 
فهمي که خداوند بر اهلش ارزاني داشته است. 

ابو پزید بسطامي, خطاب به علماي ظاهري مي‌گوید: شما علوم خود را از 
خود را از زنده‌اي که هرگز گرد مرگ و نيستي بر دامنش نمي‌نشیند, فرا 
گرفته‌ایم. ما مي‌گوییم: «حدّثني قلبي عن الهي» و شما مي‌گویید: «حدثني 
فلان. ان سوال مي‌شود: آن شخص کجاست؟ هی که رنه مرده است. 
مي‌پرسیم: : او از چه كسي فرا گرفته است؟ مي‌گویند: از مرده ديگري .. 
فیض الهي و بشارتهاي روحاني هرگز مسدود نگشته است و این خود, از 
ِِِ« و شقونات نبوت است. راه روشن است و در باز و عمل مشروع .. 
2« 

ابن عربي در موارد بسياري تاویلات مخالف با ظاهر نصوص شرعي را 
مردود دانسته و در این باره بر باطنیان خرده مي‌گیرد. وي در اين زمینه 
مي‌نویسد: «باطنیان که احکام شرعي را فقط از يك جنبه لحاظ کرده و 
آنها را به اموري مربوط به باطن برمي‌گردانند و هیچ حکمي از احکام 
شریعت را بر ظاهر خود باقي نگذاردند. هم خود گمراه شدند و هم 
موجبات گمراهي دیگران را فراهم آوردند.» 


و در مقام تخطثه اهل ظاهر نیز مي‌گوید: اهل ظاهر نیز که در فهم احکام 
به فهمي سطحي و ناقص بسنده کردند: گر چه از گروه نخست برترند و به 
طور کامل از سعادت محروم نیستند, لیکن همانند ایشان مي‌باشند. اما 
شتادت. بمطور کامل او آن ری ات که ست طاهر عاطن احکام و 
نصوص شرعي) را جمع کرده‌اند و ایشان عالمان به خداوند و احکام او 
مي‌باشند. <3»> 

ماه نایه کم اش ری وی مها سمل رای هفان اشکا: 
باطنیان گردید. اين ادعا 


(1) «آن نیست جز فهمي که خداوند به هر يك از بندگانش که بخواهد در 
اين قرآن, عطا فرماید.» 

ای ی ال یو فا رد وم فسات ان 
دار صادر, بیروت, 1/ 80 2. 

(3) بنگرید: همان منبع, 1/ 34د3. 
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به طور روشن از موردي که از وي ذکر شد و تأًویلات خلاف ظاهر متعددي 
که از او نقل خواهیم کرد, ثابت مي‌ شود. 

وي در تفسیر آیات مربوط , به کعبه و مناسك وم مي‌گوید: «بیت؛ قلب 
است و مقام ابراهیم, مقام ی ۱۳ 77/۳ الهیه است. و 
بلد امن صدر انساني است و طواف, اشاره به رسیدن به مقام قلب و 
بیت معمور, قلب عالم است و حجر الاسود, روح است. «1»» 

همو در تفسیر آب8ه و کر اسم زبکو سل الب نعلا» «2» يعني: «و نام 
پروردگارت رز ناد کن مه کلی او غیر اه قطم علافه تما مي‌گوید: «ذکر 
کن نام برفردکارت را که آن خوذ نو هستي. بشناس خود را و آن,را ِِ 
1 فراموش مکن.» «3» و در تفسیر این آیه: «تَحْنْ حَلناکُمٌ قلَوّ لا 
تصَذقون» «» يعني: 

فها ها را فرصم و را امه دق ی کدی اه 
«ما شما را خلق کردیم تا شما را ظهور بخشیم به وجود خود و ظهور خود 
در صورتهاي شما» «ط» 

در تفسیر آیه 27 از سوره مریم که درباره ادریس (ع) مي‌فرماید: 5 
رقغناخ مکاناً عَلّ» يعني, «ما او را به جايگاهي والا رفعت مقام دادیم.» 
مي‌گوید: بالاترین مکانها, جايگاهي نگ که قطب عالم افلاك به دور آن 
مي‌گردد و آن فلك خورشید است و مقام روحانیت ادریس در آن قرار دارد 
رتور ارم هفت فلك و بالاي آن نیز هفت فاك وجود دارد و او پانزدهمین 
سپس به ذکر افلاکي که پایین و بالاي او قرار دارند مي‌پردازد و اضافه 


مي کند: و اما بلند مرنبه‌نرین جایگاه از ان ما بیروان حضرت محمد (ص) 
می‌باشدر خنانکه. خداوندمتعال. فرمود: و انم الاعلفن» »> تعتی: ۶و 
شما از والا مقامترین درجات برخوردارید.» و خداوند در اين بلندي مرتبت 
با شماست و خداوند بلند مزنبه‌تر از آن اسنت که در معان باشة اما تتنبت 
مکانت و جایگاه به او بلااشکال است, <7» 
و در تفسیر آیه «و لقَدٌ نا موی الکتات و قَقیْنا هن تدم بالژشل و آتن 
عیسی این مزیم الاب و ناه پژوج دس | عَکُلما جاعكمْ سول بما لا 
ي قشم استکرئ ققریقاً کدبمْ و قریقا 7 7 

کامد تَهْمْ لا بِعَلَمون» «8» مي‌گوید: ظاهرا جبرئیل همان عقل فعال و میکائیل 

روح ح فلك ششم و عقل آن 


(1) تفسیر منسوب به محي الدین بن عربي, به کوشش: مصطفي غالب. 
انتشارات ناصر خسر و تهران. چاپ اول. 1 صص 86- 84. 

(2) مژمل/ 8. 

(د) همان شرع 27202 

(4) واقعه/ 57. 

(5) همان منبع, 2/ 593. 

(6) محمد (ص)/ ظد3. 

۲ 
الا نف از کات الغریس صووت اب و 1400 8 1۱990 مر 
1 75 

(8) بقره/ 101- 87. 
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من‌باشند. کم اقاضه کنندم فقس کلی. کياهن. اتتق برساندن روز تیه 
بندگان را عهده‌دار مي‌باشد و اسرافیل, روج فلاك چهارم و عقل آن است 
که افاضه کننده نفس كلي حيواني قصو کل بر حیوانات مي‌باشد. و عزرائیل 
روج فلك هفتم است که قو کل بر همه روانهاي انساني بوده و جان آدمیان 
را خود او یا با واسطه‌هايي که یاران او هستند, مي‌گیرد و به خداوند متعال 
تسلیم مي‌نماید. «<1» 

وي در تفسیر آیات «مرَجَ ان از بیَهُما برَرَخ لا بلغیان» «<2» 
يعني. : «اوست که دو دریا را به هم درآمیخت 1 را برزخ و 
تاه اتست که تساه با وی کو نار من کته 

مي‌گوید: مراد از «بحرین» درياي هيولاي جسماني که شور و تلخ است و 
دریای ورد که وین ی کیارا است می اش که این و جرا دز 
وجود انسان با یکدیگر ملاقات مي‌کنند. یر آن دو برزخي که همان نفس 
حيواني است. وجود دارد که در صفا ۳۳ مانند روح مجرد نیست و در 


کثرت و خشونت چون اجساد هيولايي نمي‌باشد. هیچ يك از این دو از حد 
خود تجاوز نکرده و با ويژگي خاص خود بر ديگري غالب نشود. پس روح 
بدن را ترك نکرده و از ان خارج نشود و جسم را از جنس خود ننماید و بدن 
نیز روح را به جسد تبدیل ننموده و آن را مادي نمي‌نماید. «3» 

از جمله مسائل مهمي که تاثیر بسزايي در روش تفسيري آبن عربي داشته 
است, نظربه وحدت وجود مي‌باشد. این نظریه از مهمنرین مسائلي است 
که تصوف تن ار بنا نهاده شده است. لز | مي‌بينيم وي بسياري از آیات را 
طبق اين نظریه تفسیر مي‌نماید. 2 

قنباره ایضها ابت:افعل ما رمت 00 یی یی ان انخه را که یدان 
فرمان داده شده‌اي, بجاي مي‌گوید: پسر عین پدر است. پس هنگام 
ذیح جز خود را مشاهده نکرد و خداوند قرباني بزرگي را فداي وي ساخت. 
«5» 

وي در تفسیر آیه: «یا ۳ الناسِ ائفُوا 2 ات حَلَقَکم من تقس واجِدخ» 
«» يعني: «اي مردم از و شما را از يك فرد بیافرید. پروا 
نمایید.» مي‌گوید: «اتقوا ربکم» يعني آنچه از شما آشکار و ظاهر است 
سپریر براي پروردگارتان قرار دهید, و انچه از شما پنهان است که همان 
پروردگار شما است. سپري براي شما خواهد بود ... «7» و درباره ادامه 
همین آیه: «و حَلّق مها روجها» يعني: «و 


(1) تفسیر ابن عربي, به کوشش: مصطفي غالب, انتشارات ناصر خسرو, 
(2) الرحمن/ 19 و 20. 

(3) تفسیر ابن عربي, به کوشش مصطفي غالب, انتشارات ناصر خسرو, 
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(4) صافات/ 102. 

(5) فصوص الحکم, 1/ 78. 

(6) نساء/ 1. 

(7) فصوص الحکم, 1/ 57. 
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از او همسرش را افرید.» مي‌نویسد: او جز با خود نکاح ننمود. پس همسر 
و فرزند از خود وي بود ... «1» 

و در تفسیر آیات: «قارخْلي في عبادي. و ارخْلي جنْتَيِ» «2» يعني: «پس 
در میان بندگان من وارد و به بهشت من داخل شو.» من گوند: يعلي در 
بهشت من که پوشش من است وارد شو و بهشت چيزي جز خود تو نیست. 
یس تو مر[ به ذات انساني خود مي‌يوشاني به طوري که من شناخته 
نمي‌شوم مگر به تو همان طور که تو نيستي مگر به واسطه من. پس هر 


کس که تو را شناخت مرا شناخته است و من شناخته نمي‌شوم. پس تو نیز 
شناخته نخواهي شد. 

پس هر گاه تا رآ هرفن خو و وارد شده‌اي و جان خود را بار 
دیگر خواهي شناخت اما به غیر معرفتي که به واسطه شناخت نفست. 
پروردگارت را شناختي. «3» 

او در تفسیر آیه «ربّنا ما حَلَفْت هذا باطلا» «» يعني: «اي پروردگار این 
جهان آفرینش را بیهوده نيافريده‌اي. > چنین اظهار نظر مي‌نماید: يعلي 
پروردگار تو هیچ چيزي غیر خود نيافريدي. چرا که هر چیز غیر از حق, 
باطل است. بلکه همه چیز را اسماء و مظاهر صفات خود قرار دادي. 
«سبحانك» يعني ما تو را از اينکه چيزي غیر از تو وجود داشته باشد, تنزیه 
مي‌نماييم ... «5» 

نکته ديگري که در تفسیر ابن عربي جلب توجه مي‌نماید تصرف در برخي 
از قواعد ادبي به منظور تفسیر آزه لیر اساس مباني صو فیه و ذوق عارفانه 
است مثلا در تفسیر آیه: «و من یعَظم خرّمات الله فقو یر له ند زبه» 
«6» يعني: «و هر کس 0 ۱ حرمت نهاده بزرگ و محترم 
شمارد, البته مقامش نزد خدا عالیتر و بهتر خواهد بود.» مي‌گوید: «عامل» 
در «عند» در طریق و روش ما «یعظم» است. يعني هر کس در نزد 
پروردگارش حرمت خداوند را پاس دارد, براي او بهتر است. حال باید 
تحقیق کني که در چه مواقعي در نزد پروردگارت هستي.» وي سپس 1 
جمله این مواقع نماز را برمي‌شمرد که در اين حال نمازگزار با 
پروردگارش مناجات مي‌کند که در صورت بزرگداشت حرمت الهي در این 
حال, براي او بهتر خواهد بود. «(» _ 

این شیوه تفسیر يعني تطبیق ایات قران بر نظرات صوفیانه را در تفسیر 
مشهوري که منسوب به آبن عربي است و نیز کتب دیگر او چون فتوحات 
مکیه و فصوص الحکم. بوضوح مي‌توان مشاهده کرد و شواهد بسياري 
براي آن یافت. 


(1) همان منبع 

(2) فجر/ 29 و 30. 

(3) جهت آگاهي از تفصیل سخن وي بنگرید: فصوص الحکم. دار الکتاب 
(4) ال عمران/ 191. 

( ی ای ویو ی ی راو 

(6) حح/ 30. 

کارا و 15 
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ارزيابي روش تفسيري رمزي و اشاري 


روش صوفیه در تفسیر رمزي و اشاري گرچه با روش باطنیه از جهت 
بي‌اعتبار دانستن ظواهر شرع متفاوت است و در تفسیر صوفیان ظواهر 
آن کونه که در مکتب باطنیان از درحه اعتبار تاقط استه مورد بي‌اعتان 
نیست؛ و ایشان تا حدودي به ارزش آن معتر فند, ولي هر دو مذهب در این 
که معصور. اصلی ق مزاه عاقعی ابات. را ,مطالب زمری, او اشاوه گنه 
مي‌داشتت فان نظر دارتق آبان,در این ضهت نیز مس کنه که مفنترآن- در 
دو مذهب در استنباط معاني مورد نظر خود از ایات, مناسبات لفظي و 
سایر شرایط و مقدمات لازم براي تفسیر را نادیده گرفته, خود را مقید به 
چنین قيودي نمي‌بینند. 
با توجه به نمونه‌هايي که از تفسیر رمزي و اشاري باطنیه و صوفیه نقل 
شد. باید گفت اصولا روش ایتقان در دركت مقاضد فران. از حدود 0 
بیرون است و با معناي تأویل تطابق دارد, زیرا با توجه به معنايي که براي 
تفسیر و تاویل ذکر شد «1», جهت صدق عنوان تفسیر بر استفاده‌اي خاص 
ار کزان سزاات .مات افص و ساسات. دای صووری انس در 
صورتي که در سای خلاف ظاهر و لو به طریق اشاره و 
کنایه كافي مي‌باشد. 
بديهي است که آنچه مفشران صو فیه و باطنیه به عنوان تفسیر بیان 
کرده‌اند از حدود دلالتهاي لفظي خارج است و تنها مطلبي را که آنان 
تعقیب مي کنند آن است که مقصود از آیات همان معاني مورد نظر ایشان 
مي‌با شد. ء 3 از این جهت که این گونه تاویاا زت: مستند به وی نیلست؛ 
مصداق تأویل باطل و مشمول این آیه شریفه مي‌باشد, «قأمّا الذین في 
فلویهم ریغ قبعُون ما تشابَة مِله ابْتغاء الفثته ابتغاء تأویله» «2» يعني: 
«اما كساني که در دلشان انحراف از راه راست وجود دارد, به جهت 
فتنه‌جويي و یافتن تاویلن ساختگي به پيروي از آيه‌هاي متشابه قرآن 
مي‌پردازند.» 
ندنهي است که هیچ فتتم‌ای خطرناکتر از فتته:در دین تیشت. آنان که از 
تاویل قرآن به منظور ایجاد فتنه در دین و انحراف عقیده مردم سوء۶ 
استفاده مي کنند, گمراه کننده‌ترین افرادند. 


(2) ال عمران/ 7. 
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اشاره 


مراد از تفسیر علمي, تفسيري است که از اصطلاحات علمي در تفسیر 
قرآن کریم استفاده شده و مفسر سعي در استخراج دانشهاي گوناگون و 
آرای ملف: عاهی از ابات فران: می‌ماند 

قرآن کریم از نظر طرفداران این روش, شامل همه دانشهاء اعم از 
دانشهاي. کذشته و. آبتدمر .می‌با شد: بنابر این در فران مجید از دید اه آنان: 
علاوه بر علوم ديني اعم از اعتقادي و عملي. سایر دانشهاي مختلف و 
متعدد طبيعي و دنيوي نیز وجود دارد. 

ظاهر | غزالي اولین فردي است که به طور مبسوط درباره این موضوع 
سخن گفته است. وي مهمترین فردي است که این روش را تأیید کرده و 
در مجامع علمي و اسلامي آن را ترویج نموده است. کتاب احیاء العلوم وي 
نتوین کواخ بر این ادعا می‌باشد وی باب:جهارم از انواب آداب؛ تلاوت 
قرآن زا دز قهم و تقسیر افر ان بدفن استتاه بر روایت عفد تشاحنه و در 
آن از برخي از علما نقل مي‌کند که قرآن شامل هفتاد و هفت هزار و 
دوپست علم است. زیرا هر کلمه‌اي, يك علم است و ۵ چهار برابر 
مي‌شود به این دلیل که هر کلمه داراي ظاهر, باطن, حد و مطلع <1» 
است. 

نیشن رواستي با از ان منسفود تغل هی کید که من اراد علم الاولین 
و الأاخرین فلیتدبر الفرآن» 


(1), مراد از «حد» حکمٍ و وت کیفیت استنباط آن حکم از قرآن و یا 
۰ ۳ ۳ 

باید در قران انديشه کند.» ۲ 

عرالی در پابان ین شچه گیری هی کنهة طبخه آ یکت همه وانشها در افعال :و 
صفات الهي داخل است و قرآن شرح ذات, افعال و صفات خداوند است و 
این دانشها را پاياني بیست و در قران به همه ان علوم اشاره شده است. 
1 

وي سپس اضافه مي‌کند: هر نظریه و امر معقولي که فهمش بر 
اندیشمندان مشکل افتد و انسانها در آن اختلاف نمایند در قرآن به طور 
رمز به ان اشاره شده و بر ان دلالتهايي وجود دارد که تنها اهل فهم 
مي‌توانند انها را درك نمایند. «2» ۱ كثِ۳ 

اه در کنات خواهر القرآن که خانکه اد عشدمت ان ری اد اراتسآ 


احیاء العلوم تألیف کرده, این مطلب را با توضیح بيشتري بیان نموده است. 
وي فصل چهارم اين کتاب را به چگونگي انشعاب علوم ديني از قرآن 
ا تا دای کارا وان نظر مي‌کنيم و خلاصه نظر 
وي را در اين باب مطرح مي‌نما بیم. 

وي به طور كلي علوم قرآن کریم را به دو بخش تقسیم مي‌کند: 

1 علوم مربوط به ظاهر و قشر قرآن که مشتمل بر علوم لغت, نحو, 
قراءات, مخارج ریاف و تفسیر ظواهر است. 

2 علوم مربوط به لب و مغز قران که مشتمل بر داستانهاي امتهاي 
گذشته, علوم کلام, فقه و اصول فقه, علم به خدا و روز جزا, علم به 
صراط مستقیم و طریق سیر و سلوك معنوي. «3» 

وي سپس فصل پنجم از اين کتاب را به چگونگي انشعاپ سایر علوم از 
قران اختصاص داده و از علوم پزشكي, اخترشناسي, هیات جهان, هیات 
بدن حیوان و تشریح اعضاي ان و علوم مربوط به سحر و طلسم و امثال 
ان بجعت کرده است. سپس مي گوید: علاوه بر این علوم که برشمردم, 
علوم ديگري نیز وجود دارد که شرح نها باید دانسته شود و جهان از فرد 
مطلع 9 علوم نباید خالي باشد که نيازي ان نیست. اما (در 
شك و 0 در آن نیست, » آشکار ات که در امکان و ۳ انواعي از 
دانشها وجود دارند که هنوز از بین نرفته‌اند و انسان استعداد و قدرت 
رسیدن به آنها را دارد و علومي نیز هستند که از بین رفته و در حال حاضر 
اثري از انها باقي نمانده است و بر روي زمین 


(1) غزالي, ابو حامد محمد بن محمد (د. 505 ق.), احیاء علوم الدین, 
همراه با حواشي زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم بن حسيني عراقي در 
تخریح احادیث احیاء العلوم به نام: المغني عن حمل الاسفار في الاسفار, 
دار المعرفة, بیروت, 10/ 289. 

(2) همان منبع. ۱ 

(3) غزالي. محجمد, جواهر القران ترجمه: حسین خدیو جم» انتشارات 
اطلاعات, تهران, 1365 ش.. صص 48- 43. 
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فردي که از آنها آگاه باشد, وجود ندارد و علوم ديگري نیز هستند که اصولا 
انسان قدرت درك و احاطه بر آنها را ندارد و بعضي از ملائکه مقژذب از آن 
علوم بهره‌مندند چرا که «امکان» درباره انسان محدود است و «امکان» 
درباره ملك محدود به نقصاني شدید است و خداوند سبحان تنها موجودي 
است که علم درباره او پایان و نهايتي ندارد. <1» ۲ 

سپس مي‌گوید: از اين دانشها, خواه آنها که برشمردیم و يا آنها که ذکر 


نکردیم, هیچ کدام از قرآن خارج نیست و همگي از يك دریا از درياهاي 
معرفت الهي که همانا درياي افعال است. سرچشمه گرفته‌اند و پیشتر 
گفتیم که آن دريايي است که ساحلي براي آن متصور نیست و دریاها اگر 
براي ثبت کلمات الهي به مرکب تبدیل شود, پیش از آنکه آنها تمام شوند, 
آن مرکب به پایان خواهد رسید و از جمله افعال الهي درياي افعال است 
مانند شفا دادن و مریض کردن. چنانکه در مقام حکایت از کلام ابراهیم (ع) 
فرمود: «و |ذا قرطّث قَهُو یَشُفینِ» «2» يعني: «و هر گاه بیمار شوم او 
است که مرا شفاً مي‌دهد.» و اين يك فعل است که آن را درك نکند مگر 
مرض و علامتهاي آن و شناخت شفا و اسیاب آن ندارد. هآ خفاه: اقعال 
الهي تقدیر خورشید و ماه و چایگاه آن دو از روي حساب دقیق مي‌باشد. 
چنانکه فرمود: «السْمْسنْ و الَمَر یخُْبانِ» «3» يعني: «خورشید مان ند 
چساب معیّن در گردشند.». «و قذره ِ توا عَدَد السئین و 
الجساب» «» يعني: «و سیر ماه را در منازلي معین کرد تا بدین و 
شماره سالها و حساب روزها را بدانید.» «قلذا ترق ال حسف القَمر. 
و جُمع الشمس و الَقمَم» «5» يعني: «آن زمان که چشمان (اهل محشر) 
راو ماما ارت قرو ان ردو ام 
گردد.», «یولخحٌ الیل في التهار و بُولخْ النماز کی اللیلٍ» 9 يعني: «شب 
را در روز و روز را در شب داخل مي‌کند» «و السْمسن تجْري لِمُستَقَرٌ آها 
دك تقدیر العزیز العلیم» «7» يعني: 

«و خورشید و حقیقت سیر خورشید و ماه که با حسابي دفیق انجام 
مي‌شود و خسوف و زوال نور آن دو و ورود شب و روز و چگونگي دخول 
يكي در ديگري را نمي‌داند مگر كسي که هيأتهاي تركيبي آسمانها و زمین 
زاعن‌داند که آن بت خود علمی: مشتعل. ارست: و معني سخن خداوند که 
فرمود. 


(1) جواهر القرآن. صص 51- 49. 
(2) شعراء/ 80. 

(3) الرحمن/ د. 

)4 یونس/ د 

(5) «یِقول اسان یَوَمَیّذ ین المَقَثٌ» قیامة/ 10- 7. «در آن روز انسان 
مي‌گوید: گریز (گاه) از کجاست؟» 

(6) حج/ 61, لعمان/ 29 


«یا یا الاتسان ما عّل برتت اک یم الذي حَلَقَلَ قَسَةّاك قعدلك. في آود 


صَور و ما شاء رَکَنك» «» يعني: «اي انسان چه باعث شد که به پروردگار 
بزرگوار خود مغرور گشتي (و نافرماني او را نمودي؟) آن خدايي که تو را 
از نيستي به وجود آورد و به صورتي تمام و کامل بیاراست و به اعتدال 
(اندام و تناسب قوا) برگزید.» را به طور کامل درنمي‌یابد مگر كسي که 
علم تشریح اعضاي ظاهري و دروني انسان و تعداد و انواع آنها و حکمتها و 
منافع آنها را مي‌داند. در قرآن دز ید موضع به آن اشاره شده ون از 
علوم مربوط به گذشتگان و آیندگان است و در قرآن علم مربوط به 
گذشتگان و آیندگان جمع است. 

و نیز در سخن حق تعالي که فرمود: «سَوَینْهُ و تقخث فیه من روجي» «2» 
يعني: « (آن هنگام که) که آدم را به خلق ۳ بیاراستم و از روح خود در 
او بدمیدم» دانسته نع نود که مرو از تسویه, نفخ و روح چیست. چرا که 
در پس آنها علوم ب پيچيده‌اي که بیشتر انسانها از آنها غافلند, وجود دارد و چه 
بسا اگر از فرد آگاه از آن دانشها نیز بشنوند نتوانند, درك کنند و من اگر 
بخواهم به تفصیل درباره بات که دلالت بر جزئیات افعال مي‌نماید, سخن 
گویم. بحث به طول خواهد انجامید و فقط مي‌توان به اياتي که به نحو 
اجمال حاوي این علوم است, اشاره نمود. «3» 

غير از غزالي در بین دانشمندان متاخر نیز افرادي از این فکر جانبداري 
کرده‌اند من جمله جلال الدین عبد الرحمان سيوطي (د. 911 ق.) سخن 
غزالي را درباره تفسیر علمي کاملا تأیید مي‌کند و در نوع شصت و پنجم از 
کتاب «الاتقان في علوم القرآن» به تفصیل در این زمینه سخن مي‌گوید. 
چنانکه در کتاب «الاکلیل في استنباط التنزیل» به منظور اثبات اینکه ء قرآن 
کریم شامل همه علوم مي‌باشد به برخي از آیات مانند: «ما طنا في 
الکتاب من شَیّعء» «4» يعني: «ما در کتاب بیان هیچ چیز را فروگذار 
نکردیم. » و «و هن عَلَيَ الکتاب تییاناً یل شیعء» «5» يعني: «و ما کتاب 
(قرآن) را بر تو فرو فرستادیم در حالي که بیان کننده هر چيزي است.» 
استشهاد کرده است. 

وي به برخي از روایات نیز استدلال نموده است. مانند روايتي که ترمذي 
از بتامیر اکرم (ض) تفل کرو که فرعود کون فورعل وا الم 
منها؟ قال: کتاب الله. فیه نبا ما قبلکم و خبر ما بعدکم و حکم ما بینکم.» 
«» يعني: «فتنه‌هايي در آینده رخ خواهد داد. از آن: خضرت وان شد: 
راه نجات از آنها چیست؟ فر مود: کتاب خدا. در آن اخبار امتهاي پیش از 
شما و بعد از شما و نیز احکام مربوط به مسائل خود شما, وجود دارد.» 


(2) حجر/ 29 و ص 72. 
(3) بنگرید: جواهر القران. ص 51 (نقل با تصرف). 


(4) انعام/ 38. 

(5) نحل/ 89. ۱ 

(6) الاتقان في علوم القران. 4/ 124. 
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و نیز روايتي که ابو هریره از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده که فرمود: «ان 

اللّه لو ۳ شیئا أغفل الذرة و الخردلق و البعوضة» «1» يعني: «اگر 

خداوند مي‌خواست چيزي را در قرآن فرو گذارد هر آینه از ذکر غبار معلق 

دز افضا: دنه حول ودیشهر دی فرآن»صرف تظر هی کرو 

وي به کلمات برخي از صحابه نیز استدلال کرده است. مانند سخن ابن 

مسعود که گفت: «من اراد العلم فعلیه بالقرآن, فان فیه خبر الاولین و 

لأاخرین» «2» يعني: «هر کس خواهان به دست آوردن دانش است. پس 
بر او باد که به قران روي آورد چرا که در آن اخبار گذشتگان و آیندگان 

هر دارد.» 

وي یس از ذدکر امثال این دلایل از يکي از علما نقل مي کند که وي توانسته 

است میزان عمر پیامبر اکرم (ص) را از آیه «و لن بوخ ال تسا اذا جاء 

آجَلها» «» يعني: «خداوند هرگز اجل كسي را که وقتش فرا رسیده به 

ناخ نمي‌اندازد. ۳ دریابد, زیرا این آیه درست در ۳ شصت و سومین 

سوره از قرآن کریم قرار دارد و پس از آن سوره تغابن مي‌باشد تازیان 

امت اسلامي در از دست دادن آن حضرت را نشان دهد. «<4» 


با اینکه این روش را مفسران متقدم پذیرفتند و در بین مفسران متاخر 
رواج یافت اما مورد قبول همه ایشان واقع نشد. از جمله ایشان شاطبي 
است و ظاهرا وي اولین فردي است که با روش تفسیر علمي به مخالفت 
ق. است. او در کتاب «الموافقات» بحثي را تحت عنوان «مقاصد الشارع» 
منعقد ساخته و اهداف و مقاصد مختلف شارع را در تشریع احکام بیان 
کرده و به شرح و توضیح انها پرداخته است. 

وي در نوع دوم که عبارت است از: «بیان قصد شارع در تشریع احکام 
متناسب با فهم افراد» و نیز در مساله سوم از مسائل این نوع مي‌گوید: 
این شریعت مبارك امّي است زرا اهل ان چنینند و آن بر اساس مصالح 
وضع گردیده است. «5» 


(1) الاکلیل, ض 2. به تقل از: التفسیر و المفسترون. 2/ 478. 

(2) الاتقان, 4/ 24. 

(3) منافقون/ 11. 

(4) الاتقان, 4/ 26. جهت آگاهي بیشتر از این روش تفسيري و چگونگي 
دلالت آیات قرآن بر علوم طبيعي بنگرید؛ 

افش خی تسه رای هم لد فروی رت اش یوت 
متعدد. 

۱ حفته آکا ار تحت افطل عرص انا این ففظا سرت 
موافقات؛ به کوشش: عبد الله دراز, دار المعرفة, بیروت, ۱2 صص 1 7- 
09 
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مراد وي از امي بودن متدینان به شریعت اسلامي, ان است که نزول ۳ 
یت آسا عم سای ای مه ای اشست: ور اسان تال 
شده و متناسب با مصالحي است که شارع حکیم قصد نموده است. 

وي پس از ذکر دلايلي جهت اثبات ادعاي خود مي‌گوید: اعراب به دانشهاي 
متداول در بین مردم (آن روز حار) توجچه داشتند و عقلاي ایشان به رت 
مکارم اخلاقي و تخلق به صفات پسندیده اهتمام مي‌ورزیدند. شریعت 
اسلام بر مطالب,ضیم آبان .ضته کد ارو تن آ ها افزود و مطالب باطل 
ات وا انظال نموت و اند اجه شاه ود مصیر‌های اهور عفر را کته 


فرمود. 
وي سپس به ذکر دانشهاي صحيحي که مورد توجه اعراب بود مي‌پردازد 
چون علم نجوم و دانشهاي وابسته به آن مانند یافتن راه در خشكي و دریا 
و امثال آن و براي اثبات سخن خود به آیات زیر استشهاد مي‌نماید: انعام/ 
7 سل سر 29 و 40 ویس کر ملک گس از آن ار علومن 
چون اوقات نزول باران و بدید آمدن ابرها و وزش بادهايي که آنها را به 
حرکت تم و بط باد ی زد و به این آبات استدلال مي کند: رعد/ 12 و 
3 واقعه/ 68 و 69, فاطر/ 9. 
سپس علم و امتهاي گذشته را مطرح مي‌کند و به آپات آل عمران/ 
44 و هود/ 49 اشاره مي‌نماید. . پس ات ان از علم پزشكکي باد ی کتفی ان 
را در بین اعراب علمي مبتني بر تجارب افراد درس ناخوانده و اممي 
مي‌داند نه مبتني بر قواعد و اصولي, که از دانشمندان پیش از ایشان به جاأ 
مانده نود..وق در این بارم به: آیة «کلَوا اسرَبوا چ لا تُسّرفوا» «1» يعني: 
«بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید.» 
اشارض کصد ان را ور ی کی الما انا کلانن خایم هن ایند 
مطالب فراوان مي‌داند. 
او از دانشهاي مربوط به فصاحت و بلاغت به عنوان مهمترین علوم متداول 
در بین ایشان اد مي‌کند و قرآن کریم را كتايي که آنان را در اين بعد عاجز 
و ناتوان گرداند, مي‌دان و به این ایه استشهاد مي‌نماید: «فْلِ لین اجَتَمعت 
لسن و اج علي آن یأئوا یمتلِ هذا اْفْرآن لایأئون بمثله و لو کان بَعضْهم 
بعّضٍ ظهیرآ» «2» يعني: «بگو اگر انس و جن بر اينکه كتابي مانند قرآن 
آورند گرد هم آیند (هرگز) نخواهند توانست حتي اگر بعضي پشتوانه بعضي 
دیگر باشند.» 
وي سپس برخي از علوم متداول در بین عرب جاهلیت را که در شریعت 
اسلامی ابظال شده است جون کهانت «3» وعلم رجد معافف و امتال 
ان برمي شمرد. 


(1) اعراف/ 31. 

(2) اسراء/ 88 

(3) کهانت علمي است که فرد عالم به آن یا «کاهن» از طریق تسخیر جن 
به برخي از اخبار غيبي دست مي‌ابد. در معجم الوسیط امده: منجم و 
طبیب در بین عرب کاهن نامیده مي‌شد. بنگرید: 2/ 803. عرب جاهلیت در 
صورت مواجه شدن با يك پرنده ان را به پرواز وامي‌داشت و از نام, صدا| 
و مسیر حرکت آن, فال خوب يا بد مي‌زد. این عمل را «عیافه» مي‌گفتند و 
در صورتي که پرنده‌اي در سمت چپ ایشان قرار مي‌گرفت آن را پرواز 

مي‌دادند, تا به سمت «یمین» 
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او پس از توضیح علوم مقبول و مردود گرب جاهلیت از دیدگاه شریعت 
ی ی ی ات ی 
0 از مردم درباره قران از حد تجاوز کرده‌اند و هر دانشي اعم از 
علوم مربوط به دانشمندان متقدم و متاخر را به قران نسبت داده‌اند مانند 
علوم طبيعي, قواعد هندسي و ساير قواعد رياضي, منطق, علم حروف و 
(خلاصه) تمام علوم و فنوني که اهل فکر در ان نظر داده‌اند. این مطلب بر 
اساس مباحثي که پیشتر ذکر شد. صحیح نیست. 
شاطبي سیس در تأیید بیشتر ادعاي خود به روش مسلمانان صدر اسلام 
استدلال مي‌کند و مي‌گوید: سلف صالح از صحابه و تابعین و مسلمانان 
پس از آنان آگاهترین افراد به قرآن و علومي که 3و آن به ودیعت نهاده 
فنده جی فد یی کب زیت نف ویس ن را يها فل که دز ار تداع 
رااه ذکر گردید) و غیر از اجگاه شرس به تکالیف, آکرت هو امال آن, 
مطلبي گفته باشد و اگر ایشان در این موضوع وارد شده بودند حتماأ از 
پس عدم و نشانه عدم دور یر تفسيري در نزد ایشان میا ند 
این دلیل آن است که قرآن به هیچ وجه زعم ایشان را تأیید نکرده است. 
بلي در قرآن علومي که از جنس وم آنچه مبتني تق عاوم آنان 
ادراکات و انديشه‌هاي قوي ن نیز بدون رات و قرآن و استفاده از ز نور 
رد آنها نمي‌رسد. <1» ۱ 
شاطبي سپس به ذکر دلایل طرفداران تفسیر علمي و پاسخ آنها مي‌پردازد 
و مي‌گوید: ممکن است +ایشان براي اثبات ادعاي خود به این آیات و امثال 
آن استدلال کنند: «و زا عَلیِك الکتاب تبیانا لِکل شی ء» <2», «مأ طنا 
في الکتاب من شیع» «3» اما مراد از اين آیات از نظر مفسران اموري 
است که مربوط : به تکلیف و تعبد است و مراد از کتاب در آیه «ما ّطنا 
في الکتاب من شی ء» لوح محفو ظ مي‌باشد. و ایشان چيزي که مقتضي 
اشتمال فران »نز همه علوم تقلی وعفلی باشده نکفنها توح 


یا راست حرکت کند تا یمن و برکت را در اين حرکت براي ایشان بر جاي 
گذارد. بنگرید: همان منبع ذیل افعال: «عاف», «زجر» و «سنخ». 

(1) موافقات. به کوشش: عبد الله دراز, دار المعرفة, بیروت. ۸2 صص 79 
و 80. 

(2) نحل/ 89. 


(3) انعام/ 9 8. ترجمه این دو آیه در صفحات گذشته, بیان شدز 
(4) جهت آگاهي بیشتر بنگرید: همان منبع. صص 81 و 92. 
شیر وضای آدات تقزسین و هضور مه 232 


ارزيابي روش تفسیر علمي 


مي‌با شد. به علاوه امور ديگري نیز این مطلب را تقویت مي‌نماید. از جمله 
اینکه اصولا واژه‌هاي عربي از هنگام وضع و استعمال تا به امروز وضعیت 
ثابتي نداشته‌اند بلکه بتدریج در دلالتهاي خود دستخوش تغییر و دگرگوني 
شده‌اند. 

اگر چه از کیفیت دقیق این دگرگوني و تاریخ پیدایش معاني جدید اطلاع 
دقيقي در دست نیست., اما در این مطلب نیز تردید نداریم که برخي از 
معاني کلمات با اصطلاح خاص علماي علوم و فنون, پدید امده است چرا| 
که بسياري از الفاظ داراي معاني لغوي. شرعي و عرفي مي‌باشند که 
همگي از يك واژه استفاده مي‌شود که برخي از آنها را مردم عرب در زمان 
نزول قرآن مي‌دانستند و نسبت به برخي کاملا بي‌اطلاع بودند. حال آپا 
معقول است که دامنه معاني الفاظ قرآن را به این اندازه وسیع بدانیم و 
معاني‌اي که به واسطه اصطلاحي جدید, حادث شده و مردم عرب هنگام 
نزول قرآن نمي‌دانستند. بر الفاظ قرآن تحمیل نماییم؟ و آیا ممکن است 
خداوند متعال در وقت نزول قرآن کریم از الفاظ آن معاني‌اي که پس از 
گذشت قرنها ایجاد شده, قصد کرده باشد؟! نکته دوم بلاغت قرآن کریم 
است. اصولا بلاغت به معني مطابقت کلام با مقتضاي حال مي‌باشد. «1» و 
معلوم است که قرآن در اوج بلاغت مي‌باشد. حال اگر ما را 
تفسیر علمي هم‌آوا | شویم و بگوییم قرآن مجید حاوي همه دانشهاست و 
الفاظ آن متحمل معاني جدید نیز مي‌باشد, بلاغت قران کریم مخدوش 
مي‌گردد چرا که حق تعالي آن معاني را اراده فرموده و مخاطبان قرآن در 
وقت نزول, نسبت به آنها جاهل بودند و اين نیست جز عدم مراعات حال 
مخاطبان که با بلاقت کلام در تناقض است. و اگر واقعا ایشان این معاني 
دقیق علمي را درك مي‌کردند چرا پس از نزول قرآن, به یکباره نهضت 
علمي جامع الاطرفي در همه علوم و فنون مادي و غیره در جهان اسلام رخ 
نداد؟! نکته سوم آن است که احکام و معارف قرآن کریم براي همه زمانها 
نافع است و براورنده نيازهاي واقعي انسان در همه اعصار از ابعاد مختلف 
فردي و اجتماعي مي‌باشد. و این بدان جهت است که قرآن مجید کتاب 
شريعتي است که متکفل تشر احکامي که سعادت انسان را در همه 
0 ۱2 

این چیزی است که هر مسلماني باید به آن معتقد باشد و هیچ شکي در آن 
به خود راه ندهد. 


ار یی ای را ام ی و 
پز شكي, ستاره شناسي, هندسه, 


(1) جهت اطلاع بیشتر بنگرید: مبحث «بلاغت» از همین نوشتار. 
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شيمي و امثال ا ری بای موم وی تشتیت یم فران کریم تزلزل و 
تردید ایجاد مي‌ شود زیرا| قواعد و نظریات مبتني بر تئوریها و فرضيه‌هاي 
علمي, ثابت نیستند و به مور زمان دستخوش تغییرات و دگرگونيهاي 
فراواني مي‌ شوند. اختلاف فاحش بین نظریات علمي قدیم و جدید به 
خوبي این مطلب را تأیید مي‌نماید. 

حال آیا ممکن است که قرآن کریم حاوي همه اين نظریات و قواعد علمي 
که بسياري از آنها با یکدیگر در تنافي و تضادند باشد؟! و در اين صورت آیا 
می‌توان اتظار داشت که يك مسلمان.قرآن زا ىك کناب الهی کف‌هیج کون 
مطلب باطلي از هیچ سو به آن راه ندارد, بداند؟! «1* حق آن است که 
قران کرتم متحمل بیان این بعد از ند کی نت تسوت :دنه انکه اصولا راه 
ترقي و تکامل علوم طبيعي به روي بشریت باز است و به مرور زمان سیر 
طبیعی خود را طن ی کند و آیندکان: اشتباهات کذشتکانترا جبران کزده .و 
نقعص کارهاي ایشان را به کمال مبدل مي‌سا زند, اما آنچه از قدرت بشر 
خارج اشت.«شناخت راه ضخیحی اسبت که متضئن سعادت دنيوق: و اخروي 
اوست و این همان چيزي است که همه کتب آسماني و من جمله قرآن 
کریم برلي آن نازل شده _بعني هدایت بشریت. چنانکه فرمود.: «سَهرٌ 
رمضان الذي ازل فیه الفْرَانْ هدچ لاس و بات من الْهّدي و الْفْرْقان» 
«» يعني: «ماه رمضان که در آن براي رآهنمايي مردم و تبیین 1 روشن 
هدایت و جدا ساختن حق از باطل, قرآن نازل شده است.» 

علامه طباطبايي (ره) در تفسیر آیه؛ «و ۶ لنا لك الکتات تبیاناً یل شیع» 
«3» مي‌فرماید: 

از آنجا که قرآن کتاب هدایت براي همه مردم است و شأن آن بیز همین 
امر است. ظاهرا مراد از «کل شيء» (همه چیز) اموري که مردم در 
هدایتشان به آنها نیاز دارند مي‌باشد. چون معارف حقيقي مربوط بیدا 
معاد, اخلاق فاضله و شريعتهاي الهي, قصص و پندها که قرآن کریم بیان 
کننده حقیقت تمامي این امور است. 

۳۳ "۳ ِ طاهر ۳ ِِ استفاده مي‌ شود ِِ ِِِ از 1۷ 
معناي معهود و شناخته شده از کلام يعني اظهار 1 از طریق دلالت 
لفظی::می‌باشد و‌ما از دلالت: لفظ قرآن کریم فقظ مه کلیات آنچه پیشتر 
ذکر شد, پي مي‌بريم, اما در برخي از روایات چنین آمده که در قرآن علوم 


گذشتگان سب و دانشهاي مربوط به حال حاضر تا روز قیامت موجود 


خلفه هه یل ین خیم تمیر.» 3 0 2 وب 
كتابي ارجمند است که : نه از پیش روي باطل بدان راه دارد و نه از پس 
آن. نازله‌اي از سوي خداوند حکیم و ستوده است.» 

(2) بقره/ 185. 

(3) نحل/ 89. 
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است که مراد از «تبیان» اعم از مفاهيمي که از طریق دلالت لفظي درك 
سوم اسمه نی ازست ور فان آسا‌های ار راد دالت ای 
که کاشف از اسراري نهان است., وجود داشته باشد که راهي براي فهم 
متعارف جهت دستيابي به آنها, وجود ندارد. «<1» 

بنابراین استناد طرفداران تفسیر علمي ند نات که حاوي حقايقي از جهان 
آفترینتشن و دعوت الهي بفتفکر در عالم تکوین است. صحیح نیست. بلکه 
مراد این آیات توجچه داد مردم به آیات و نشانه‌هاي قدرت الهي و 
وحدانیت حق تعالي و پند و اندرز ایشان است چرا که قرآن نه کتاب 
فلسفه است و نه کتاب طب و هندسه و فيزيك و رياضي و .. 

و چنانکه از علامه طباطبايي (ره) تیب تسیز رابه نحل/ 9 گفته شد در 
صورت صحیح بودن رواياتي که دلالت بر وجود علم گذشته, حال و آینده در 
قرآن کریم دارد. مراد از تبیان اعم از مطالبي است که از طریق دلالت 
لفظي فهمیده مي‌شود و ممکن است اشاره‌هايي خارج از طریق دلالت 
لفظي در قران کریم وجود داشته باشد که از اسراري پنهان در ان, که هیچ 
راهي براي فهم و درك عادي و متعارف به انها وجود ندارد, پرده برمي‌دارد. 
پرداختن به غير مدلول الفاظ براي وي روا نیست و وارد کردن علوم 
اسماني بر همه علوم, جایز نمي‌باشد. 


)1 تفسیر المیزان موّسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. چاپ دوم» 1 ق.؛ 
2 24 و 325. 
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يکي از روشهاي تفسيري مشهور که در طي قرون اسلامي مطمح نظر 
دانشمندان اسلامي و مفسران قران کریم بوده. تفسیر اجتهادي است. این 
نوع تفسیر را مي‌توان حد وسطي بین تقسیر به رأي مذموم و تفسیر اثري 
صرف, دانست. 

اگر چه مفسْراني که اعتقاد به روش تفسیر نقلي دارند. عرضه کنندگان 
کهن‌ترین روش در تفسیر قرآن مجید مي‌باشند, لیکن دقت در روش 
9 9 اسلام و اصحاب نبي اکرم (ص) 3 تابعاني جون ابن عباس, 
اه که ی ۳ 0 مرو : به تفسیر ر اجتهادي عتارت داشته‌اند 
و با وجود روایات تفسيري فراوان, تأمل و تدبر را اساس فهم آیات و 
تفعسیر آنها قرار داده, از روایت؛ به عنوان يکي از وسایل و مقدمات فهم 
قرآن. استفاده مي‌نمودند. همچنین در مورد آياتي که روايتي در تفسیر آتها 
وارد نشده بود, از راه تدبر و اجتهاد. معاني و مقاصد قران را به دست 
فف از و فده 

روش تفسیر اجتهادي, اعتماد به ندبر و عقل را تج ام با تقید به روایات 
تفسيري, مورد استفاده قرار مي‌دهد و به همین جهت است که با روش 
تفسیر به راي و همچنین با تفسیر نقلي, فرق اصولي دارد. به علاوه, در 
تفسیر اجتهادي امکان استخراج صحیح معاني ایات از طریق تدبر و تعقل, 
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اینکه سنت و روایت نیز يكي از ارکان ضروري آن ات : اما در عین حال؛ 
نیازمند شرایط و مقدمات ديگري است که مفشر باید به قدر کفایت, از 
آنها اطلاع داشته باشد. به طور خلاصه کلیه علومي که در بخش دوم» مورد 
بحث قرار گرفت از مقدمات ضروري تفسیر اجتهادي است و مفسر با 
اجتهاد و سعی بليغ در انتفادم ضحیح از آن داتشها است: که می‌تواتد دز 
بديهي است حساسيتي که در تفسیر اجتهادي از نظر صلاحیت و مسوولیت 
مفسر در احراز شرایط و مقدمات علمي لازم وجود دارد, موجب ان شد 
که مرز میان «تفسیر اجتهادي» و «تفسیر به راي مذموم» همواره مبهم 
باقي مانده, تشخیص این دو از یکدیگر براي مفسشران دشوار بااشد و باعث 
لغزش و انحراف آنان شود. 

, بسیارند مفسراني که تحت عنوان تفسیر اجتهادي دچار لغزشها و 
اشتباهات عجیب و دور از انتظار گردیده, مرتکب بدترین شکل «تفسیر به 


رآي مذموم» شده‌اند. و عده‌اي دیگر, بي‌آنکه شرایط تفسیر اجتهادي را 

دارا بانشتده اقدام به تفسیر قرآن کریم کزده‌اند. ۱ 

براي روشنتر شدن مشخصات این روش تفسيري ذیلا به چند ويژگي آن 

اشاره مي کنیم: 

1 قرآن مجید. کتابي است همگاني و مقصود از خطابات آن, او بر مردم 
تفهیم تماميٍ انان مي‌باشد. چنانکه فرمود: «شَهرٌ رمضان الذٍي انزل قیه 

القَرَأنْ هدع لاس و بَیناتِ من الَهٌدي 5 الْفْرقان» «» يعني: «ماه رمضان 

ماهي است که نازل شده است در آن قرآن براي هدایت مردم و با ادله 

روشن براي راهنمايي و امتیاز حق از باطل». 

2 تمام آیات قرآن کریم قابل فهم بوده» از راه تم مي‌توان به 

درك معاتي و فقاضد ان تائل امد: ٍ 

3. روایات تفسيري جنبه ارشادي دارند و منظور از بیان انها توسط پیامبر 

اکرم (ض) و اتمه اطهار (ع): توصيخ مطاليي نیست که بدون وجود آنها 

درك معاني ایات قران غیر ممکن باشد. 

4. رواياتي که در تفسیر آیات وارد شده است, به عنوان يکي از مقدمات 

لازم و مهم در توضیح معاني آنها مورد استفاده قرار مي‌گیرند. 

5 همه شرایط و مقدماتي که ذکر شد. همراه با تجربه و ممارست کافي. 

در صلاحیت مفسّر معتبر بوده و باید در اين باره به مقدار لازم و ضروري 

امادگي داشته باشد. ۱ ۱ 

6_در این روش, مفسر باید از تحمیل راي و نظریه به دست امده از غیر 

قرآن, به آیات و تطبیق آن با مطالبي که مناسبت لفظي و معنوي با ظاهر 

آیات ندارد, اکیدا خودداري نماید. <2» 


(1) بقره/ 195 ۲ 

(2) بنگرید: عمید زنجاني, عباسعلي, مباني و روشهاي تفسیر قرآن صص 
5 و 156. 
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تاریخچه تفسیر اجتهادي: 


گر چه آثار اين شیوه تفسيري در روش تفسيري برخي از صحابه و تابعین 
به چشم مي‌خورد. لیکن مي‌توان ابتداي پیدایش این سبك در تفسیر قران 
کریم را به طور مشخص از عصر عباسي دانست. 

در این دوران روش تفسیر که قبل از آن منحصر در تفسیر اثري بود, با 
تعمق و تعقل در آیات توأم گشت. اين مبنا در آغاز به صورت تلاشهاي 
فردي در استنباط از آیات و ترجیح برخي از آرا بر بعضي دیگر شکل گرفت 
و مادامي که جنبه عقلاني اين عمل با حدود معناي لغوي و کلمات قراني 
سازگاري داشت., امري ِِ و پسندیده تلقي گردید. این تلاشها بتدریج با 
تأثر از دانشها و علوم مختلف و آراي گوناگون و بعضا متباین با یکدیگر رو 
به ازدیاد نهاد تا آنکه برخي از کتب تفسیر مطالب فراواني از علوم و فنون 
مختلف را در خود جاي داد به طوري که بسياري از انها ارتباطي بسیار دور 
با تفسیر داشتند. 

در این دوران علوم مربوط به لفت عرب چون صرف و نحو تدوین یافت و 
فا هایس اه رت تال تا ای ار رنه 
تعصبات مذهبي به ظهور و بروز رسید. 7 

لذا فرقه‌هاي اسلامي به انتشار عقاید خود و تبلیغ ان مبادرت ورزیدند. در 
این عصر کتابهاي فراواني از کتب فلاسفه به زبان عربي ترجمه شد که 
مباحث بسياري از آتها با تفسیر قران در هم آمیخت تا آنجا که چنبه عقلي 
زمان ای ۱ چون. " فسات لول فا ور 
درکن ار بیق و توق ان این اه کی دا ماوق ام 

این چنین بود که بتدریج در کتب تفسيري اصطلاحات علمي و عقاید مذهبي 
راه یافت و آثار فرهنگ فلسفي و علمي مسلمین در تفسیر قرآن کریم 
پدیدار شد چنانکه آثار تصوف و نیز نحله‌هاي منحرف فكري در کتب تفسیر 
آشکار گردید. 

در این زمان به وضوح ملاحظه مي‌شود که هر فردي که در فني از فنون 
علمی هتبخر کردیدم در تفشنتیر فرآن ضر فا از همان فن بهره گرفته است. 
در این دوره مثلا يك عالم نحو هیچ اهتمامي در تفسیر جز اعراب ب آیات و 
ذکر وجوه محتمل ندارد و دیده مي‌شود که مسائل مربوط به نحو و فروع و 
مسائل مورد اختلاف ان را در تفسیر مورد بحث قرار مي‌دهد. از جمله این 
را و اه را وا را 
برد. و نیز در این دوره فرد متبحر در علوم عقلي در تفسیر خود اهتمام 
شديدي به بحث پیرامون اراي حعما و فلاسفه و طرح شبهات ایشان و رد 


تا دات هه ان که ای رای مان ای فقو رای کات اه لت 


یاد کرد. 
فقهايي چون جصاص و قرطبي در این عصر غالبا عنایت به تقریر ادله در 
فروع فقهي و رد 
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آراي مخالفان مذهب خود. دارند. مورخان به نوبه خود به بحث تفصيلي 
پیرامون قصص و ذکر اخبار امتهاي گذشته و جرح و تعدیل این اخبار 
پرداخته‌اند. از جمله ایشان مي‌توان از تعلبي و خازن نام برد. و بدین ترتیب 
هر فرد متبحر در رشته‌اي خاص از علوم, قران را متناسب با دانش و نحله 
فكري خویش تفسیر نمود و اين چنین گرایش علمي- عقلي در تفسیر 
استمرار یافت تا آنجا که در بعضي دورانها رواجي تام یافت. چنانکه در 
عصر حاضر نیز تفاسيري نکاشته. .می‌شود. که. تویشتید کان: آنما تنفی. ون 
تحمیل علوم مختلف به آیات قرآن دادند. به این دلیل که این خود وجهي از 
وجوه اعجاز قرآن ی ار براي همگامي و انطباق با زمان است. 
البته در مقابل چنین جریان شديدي برخي از مفشران مقاومت کرده و به 
تفسیر نقلي محض, بدون تمیز بین اخبار صحیح و سقیم, اقدام کرده‌اند, 
چون سيوطي (از علماي اواخر قرن دهم) در تفسیر خود به نام «الدر 


المنثور في التفسیر بالمائور». <1» 


ادله تفضيلي مشروعیت روش عقلي در تفسیر: 


وان قزانی: 


اياتي که مي‌تواند براي اثبات این روش تفسيري مورد استناد قرار گیرد: به 
و بویت , به چند دسته تقسیم مي‌شوند: 

الف) آياتي که زبان قرآن را لسان عربي آشکار و قابل فهم و مطابق با 
زبان قومي که قرآن بر آنان نازل شده است.؛ معرفي مي‌نماید. مانند: 

- «و هذا لسان رب مَبینُ» <2» یعنی: «و اين, زیان عربي آشکار است». 
- «و الکتاب الَمیین. ّ حعلنام فوآنا عربیا لعلکم تعقلون» «3» يعني: 
«قسم به این کتاب روشن. , 

ققانا جا انا رای ان کی انیم بانقد که شما یم ختل 
دریابید.» 

- «و ما و سَلنا من رَسول ار بلسان قومه یبن لَهْمْ» «4» يعني: «و ما هر 
پيامبري را به ِ قومش فرشادیم تا آنکه (معارف و احکام الهي را) 
براي آنان بیان کند.» 

- «قائّما يسَرّناة بلسانك للم کر » «5» يعني: «پس به راستي ما 
آن ۳ (قرآن 1۳/۹ به زبان 0 کردیم, شاید که ایشان (مردمان) متذکر 
حقایق آن شوند.» 


(1( بنگرید: ذهبي, محمد حسین؛ التفسیر و المفسشرون؛ ۳1 صص 8- 
1(46. 

(2) نحل/ 103. 

(5) دخان/ 9ط. 
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0۳9 اياتي که قران را به عنوان هدایت. فارق بین حق و باطل و روشنگر 
هر امر مبهمي, توصیف,مي‌نماید. مانند: 

«سَهرُ رمضان الذي رل فبه اْفْآنْ هد لاس و بات من الَهُدي و 
الفْرَقان» ۰1 يعني: ۶ فا رمضان که قرآن در آض نازل شده است. قراني 
که هدایت مردم و راهنمايي_ و جدا کننده حق از باطل است.» 

- «و لنا عَلَیْكَ الکتاب تبیاناً لکل شی ع» «2» يعني: «و ما کتاب را (قرآن 
را) بر تو فرو فرستادیم تا بیان کننده (حقیقت) هر چیز باشد.» 

- «هذا بیان لاس هد و مَوعظهُ للَمتَفِینَ» «3» يعني: «اين حجت و 
بياني است براي عموم مردم و راهنما و پندي است براي پرهیز کاران». 
بديهي است, کكتابي که خود, بیانگر حقایق و معارف است و در تاريكيهاي 


ناداني و فساد, نور هدایت و وسیله نجات است, چگونه مي‌توان تصور کرد 
که خود آن مبهم بوده, معاني و مقاصد ان غیر قابل فهم باشد. 

ب) اياتي که با لحني شدید و تند. مردم را به تدبر و تعقل در معاني و 
مقاصد ایات قران, ترغیب مي‌کند و كساني را که در فهم انها کوتاهي 
مي‌کنند. مورد انتقاد شدید قرار مي‌دهد. 

تدیفی: شنت ا کر اقراننا ند زاره خاضن قابل فهم نبود, چگونه امکان داشت 
چنین دستوري از سوي خداوند حکیم. آن هم نسبت به يك امر محال. صادر 
گردد و در غیر این صورت. تعقل و تفکر, چه سودي مي‌تواند داشته باشد؟ 
این آیات را مي‌توان جزء این دسته دانست: 

- «کتَاب یلا لك مبازك لیوا آياته و یتک ۳ الألباب» «» يعني: 
« (اين قرآن) کتایو مبا رك است که بر تو نازل کردیم, تا (امت) در اباتتن 
تفکر کنند و صاحبا ن خرد متذکر حقایق آن, شوند. ۳ 

- «[ قلا ‏ ت برَون لزان ام غعلي قلوب اففالها» «5» يعني: «آیا در آیات 
قرآن تدبر 7 پا آن که بر دلهاشان قفلها زده شده است ؟۱» 


(1) بقره/ 185. 

(2) نحل/ 89. 

(3) آل عمران/ 138. 

(4) ص/ 29. 

(5امحمد (ض )24 
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- «و لقَذٌ یسَرّتا القَوَان للذکر قَهّل من مَدّکر.» «1» «و به تحقیق, ما فهم 
قرآن را جهت تذکر و پند مرهفان نمودیم. پس آیا پندآموزي هست 
که از آن پند گیرد؟» ت!) آياتي که صریحا تحدي به قرآن مي‌کند و از مردم 
مي‌خواهد که اگر به قابل فهم بودن زا براي عموم مردم ایمان ندارند, 
دست به دست هم داده, سوره‌اي مشابه يك سوره از قرآن بیاورند و یا 
براي اثبات مدعاي خود اختلاف و تناقضن نو اباتشن بيایند. 

مانند: - «اً قلا یِتَدَبرُونَ الْفْرآن لو کان من ند غیر الله لَوَجَدُوا فیه احتلافاً 
کنیرآ» « يعني: «آبا در قرآن تدیر تمف کنند؟ که.ا کر ار جانت یر خداونة 
یکتا نازل شده بود, هر آننه در آن اختلاف و تناققض بسياري مي‌يافتند. ۳ 

- «و ان کم في ریپ ممّا, دنا علي عَبُدنا قَأئوا ِسُورَة من مه ادْعُوا 
شهداء 2 من دون ال ان صادقین» «3» يعني: «و اگر در قرآني که 
9 خود فرستادیم, شك دارید, یس يك سوره مانند آن را بیاورید. و اگر 
در گفتار خود صادقید, شاهدان و کمك کاران خود را جز خداوند متعال, فرا 
خوانید». 

- «قَل لین اجْتَمَعتِ تب الانسن 5 و اجره غعلي آن و نجل هد الْفْرآن تون 


یمثله و َو کان بَعْضُهْمْ لبعْضٍ ظهیرآ» «4» يعني: «بگو: قطعا اگر انسانها و 
1 اگر چه یکدیگر را پشتیبان و 
یاور باشند, باز هم نمي‌توانند هانت ان را بیاورند.» پر واضح است که آیات 
فران. کریخ :تخود مفهوم و قابل درك نباشد نحجدي آن امري نامعقول 
است., زیرا تحدي در صورتي قابل اجراست که طرف مقابل ابتدا منظور 
تحدي. کننده را بهخوبی درك کند و انگام در ضندد. مقانله به مثل.بزاید: آما 
موضوعي که هنوز مفهوم نیست؛ مقابله با امري خی خواهد بود. مثل 
آنکه شخصي با حرکت لبان خود, بدون آنکه سخني از او شنیده شود از 
فرد دیگر بخواهد. سخنان او را تکرار کند! با اندك تأملي در آیات فوق, 
نتیجه مي‌شود که تفسیر اجتهادي با مشخصاتي که ذکر شده صحیحترین راه 
درك و فهم قرآن کریم بوده, خود قرآن همگان را به آن دعوت کرده است. 


و وا زوا 


اشاره 


در بین احادیث رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) روایات بسياري وجود 
ار ان ی رای ی ار تا 
ای ان ی ی ی ان ها ۱ 
متمایز مورد بررسي قرار داد. 


7 
(2) نساء/ 92. 
(3) بقره/ 23. 
(4) اسراء/ 88. 
شروط آدانت تست رو متفر ص: 3<1 


رواياتي که درباره فضیلت قرآن و بیان علوّ مقام و عظمت آن وارد شده, 
حاوي تصريحاتي مبني بر لزوم مراجعه مردم به قرآن, در تمام شوون 
تن کی است. این گونه روایات به مردم توصیه مي‌نماید که در مشکلات و 
نابسامانیها به قران رجوع کرده, دواي تمام دردهاي خود را در بین معارف 
مندرج در آیات جستجو کنند و براي رفع هر گونه اختلافي در میان خود, از 
آیات قرآن مجید مدد گيرند. 

پیامتن ارم اص انم هردم فرجووه فاد التعست غلیکم ای کفظم انایل 
المطاه فلکم بالتر ان کانه شاه مش م و عاحل مض قرمن له انامه 
قاده الي الجته و من جعله خلفه ساقه الي آلثار. و هو الدلیل یل علي خبر 
سبیل, و هو کتاب تفصیل و بیان و تحصیل, و هو الفصل لیس بالهزل, و له 

ظیر ماس فظاهرع: کمن باانه قلی طاهرم انب مانه مق زد 
نجوم و علي نجومه نجوم, لا تحصي عجائبه و لا تبلي غراثبه. فیه مصابیح 
الهدي و منار الحکمة و دلیل علي المعروف لمن عرف النصفة. فلیرع رجل 
بصره و لیبلخ الصْفة نظره, ینجو من عطب و یخلص من نشب. فان التفکر 
ضا کلب ای ی میا ای تشن ار 
و یقل الترتص. «<1» 

«پس آن هنگام که فتنه‌ها همچون پاره‌هاي شب دیجوز و ظلماني بر شما 
هجوم مي‌آورند, به قرآن پناه آوزناه؛ زیشا کف شفاعت کننده‌اي است که 
شفاعتش پذیرفته و شکایت کننده‌اي است که شکایتش مورد قبول است. 
هر کس آن را پیش روي خود قرار دهد, (قرآن) او را به سوي بهشت 
رهنمون مي‌شود و هر کس آن را پشت سر اندازد (و به آن اعتنايي نکند) 
او را به سوي جهنم خواهد راند. قران دلیل و راهنمايي است بر بهترین 
راه, کتاب جدايي بین حق و باطل و بیان و تحصیل سعادت است. کتاب 
شاخص حقیقت است نه یاوه, ظاهري دارد و باطني, ظاهرش همه حکمت 
است و باطنش همه علم, ظاهرش لطیف است و باطنش ژرف و عمیق. 
قرآن را دلالتها و علاماتي است و آن دلالتها را نیز دلالتهايي دیگر. عجاییش 
بیرون از تا است و غراییش کهنگي ناپذیر, در آن چراغهاي هدایت 
است و مناره‌هاي پر فروغ حکمت. فران در نفد حتضق: دلیل و نشان هر 
کا ر نيكي است.» بنابراین بر هر شخصي لازم است که با چشم بصیرت به 
بررسي فزآن بیردازد و از دیدگاه ضفات فوق بر قران تظر افکند, تا آن که 
دچار هلاکت نشود. از خلیدن خار به چپشمش رهايي يابد. زیرا تفکر مایه 
حیات قلب انسان بینادل است. چنین شخصي بسان چراغ به دستي است 


که در تاريكيهاي شب, به کمك نوره راه مي ر ود. او به سهولت مي‌تواند از 
خطرهاي موجود در تاريكکي شب. رهايي یابد و بدون اندك توقفي به راه 
خود ادامه دهد. ۸ 

علي بن ابي طالب علیه السلام نیز در يكي از خطبه‌هاي اغاز زمامداریش 


فرمود: «انتفعوا ببیان 


(1) المیزان في تفسیر القران, 1/ 12. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر ص: 342 

ال و تفه الیش اعطظ للم و الما یه لس فات اللعفه عفر ااکم 
الجلیّه و اخذ علیکم الحجة و بیّن لکم محابّه من الاعمال و مکارهه من 
لتثبعوا هذه و تجثبوا هذه ...» 

و اعلموا ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا بغش و الهادي الذي لا یضل و 
9 الذي لا یکذب. و ما جالس هذا القرآن احد الاقام عنه بزيادة آو 
نقصان. زيادة في هدي و تقصان من عمي. و اعلموا أثه لیس علي آحد بعد 
ی ی فاسشتففوم مرن ادها نکم د 
استعینوا به علي لاْواتکم, فان فیه شفاء من ار الدء و هو الکثر و القاق 
و ال اللم مه وا الب وا شلوا 
انبم توکد العناد الي الله باد. آعلمواآ شائه و مق و فنل ۶ 
فآ مرا ی ای ی و 
القران بوم القيامة صدق علیه. فانه ينادي مناد یوم القیامة: «لا ان کل 

ی ی ی ی 
آتباعه و استدلوه علي رتکم و استنصحوه علي انفسکم و ائّهموا علیه 
آراءکم و استغشوا فیه آهواءکم ...» «1» 
«از بیان خداوند بهره و مواعظگش یند آموژید و نصیحت خذا را 
بپذیرید. زیرا| خداوند به سبب امري روشن عذر و بهانه را از سر شما 
برداشته و حجت را بر شما تمام نموده است و کارهاي نيك و زشت را به 
روش رات ار که اما ادا ری که وان ام 2۳ 

۳ 
ی وس قرآن, چنان نصیحت کننده‌اي است که هیچ گاه فریب و 
خیانت در کار او نیست و چنان هدايتگري است که هرگز گمراه نمي‌کند و 
آن چنان سخنگويي است که ابدا دروغ نمي‌گوید. ۱ 
هیچ کس همنشین قرآن نشد مگر آن که پس از جدايي از آن چيزي بر او 
افزوده گشت و چيزي کاسته. هدایتش افزوده گردید و گمراهیش کاسته. ۰ 9 
بدانید و آگاهباشید که هنم کش رپس از قران احتیاج وتبازی تیش و 
هیچ کس را قبل از آن غنا و بي‌نيازي وجود ندارد. پس شفاي دردهایتان را 
از ان واه م سای شا ان طلف کم مسا ای بر رین 


بیماریها که همانا کفر و نفاق و گمراهي و ضلالت است, در قرآن وجود 
دا پس به واسطه قرآن از خدا حاجت خواهید و با تمسك به دوستي و 
محبت قرآن, به سوي خدا توجه پیدا کنید و به واسطه آن, از خلق خدا 
چيزي نخواهید که بندگان این چنین به خدا توجه پیدا نمي‌کنند و بدانید که 
قرآن شفاعت کننده‌اي است که شفاعتش بدترفته.ه کورنوه-حقایعی: است 
که گفته‌هایش مورد قبول قرار مي‌گیرد و بدانید که ۳ روز قیامت هر کس 
را که قرآن شفاعت کند, مورد شفاعت قرار خواهد گرفت و هر کس که 
مورد شکایت قرآن باشد, گفته قرآن در مورد او پذیرفته خواهد شد زیرا 
که منادي آسماني در روز قیامت ندا در مي‌دهد که «آگاه باشند که هر 
کشت كننده‌اي گرفتار کشته خود و سرانجام کارش است, جز کشت 
کنندگان قرآن. پس شما : ثیز از کشت. کندعان. قر ان و پیزهان ان باشند. و 
ار ۲ رن 
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خویش بدانید و آن را پنداموز نفسهاتان قرار دهید و پس از عرضه آراي 
خویش بر آن, در مواضع اختلاف, آراي خویش را متهم کنید و چنان فکر 
کنید که خواسته‌ها ۱ 1۱ ۳ 1۳4 

با اندك تأملي 22 روایات فوق و نظایر آن به ِِ روشن مي‌شود که 
قرآن کریم, از آن رو نازل شده است که مردم با تدبر و تفکر در آیات آن 
راه رستگاري و صلاح و حیات خویش را بازيابند و از گمراهیها و تاريكيهاي 
فساد نجات یابند و از انوار درخشان معارف و تعلیمات ژتدکی بخش آن 
بهره‌مند گردند. 

بديهي است هدفي چنینر عالي هنگامي تحفق خواهد یافت که عموم مردم 
بتوانند از انوار تابناك قرآن بهره‌برداري کنند و معاني و مقاصد آیات آن را 
فهم نمایند. بنابراین دعوت مذکور در روایات این باب, تنها در صورتي 
مي‌تواند سودمند باشد که فهم و درك قرآن مجید براي همگان میسر باشد. 
تعبیرات پر مغز و دقيقي چون «من جعله امامه قاده الي الجنة», «و هو 
کتاب تفصیل و بیان و تحصیل », «فلیرع رجل بصره و لیبلغ الصفة نظره, 
ینجو من عطب». «انتفعوا ببیان الله». «فان الله اعذر الیکم بالجلیه». «و 
ما جالس هذا الفرآن آحد الا قام عنه بزيادة و نقصان . ۰ «و استدلوه علي 
رّکم» و «هذا القرآن فیه منار الهدي ...» جاي کوچکترین ترديدي را باقي 
و که فهم و درك مقاصد ات قران از راه تدبر و اجتهاد کافي. 


اعتماد و استناد به سنت و حدیث. به منظور درك معارف مذهبي با 
مشکكلاتي چون تعارض بین روایات روبروست. ما در این 9 از 
جشیی آنن اخلاف ود علل فعوامل آهاد کنده آن سکم نمی هم نا 
این اختلاف ناشي از اسباب متعددي چون سوء نیت راویان, دروغيردازي 
سوداگران حدبت, فقدان قدرت ضبط متون روايي, سو ۶ فهم و عدم 
ال ی ار راتسا نس تشه نات ها سر اس اس 
وجور چنین تعارضي در بین روایات چگونه مي‌توان در فهم معارف ديني به 
اين گونه روایات اعتماد و استناد کرد. به دلیل وجود این مشکل در زمان 
پیامبر اکرم (ص) و ائمه هدي (ع) و درخواست حل آن از جانب اصحاب 
ایشان, مقیاسها و موازین مشخصي جهت تشخیص روایات صحیح و قابل 
اعتماد توسط معصومین (ع بیان شده است. 

يكي از اين شاخصها قرآن کریم است که بر طبق روایات صحیح باید 
احاديثي که متعارضند را به قرآن عرضه نمود و از دو يا چند روایت 
ما اه 0 
را طرح کرد. 

قال رسول الله صلي الله علیه ,و آله: «ان علي کل حق حقيقة و علي کل 
صواب نورا, فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب الله قدعوه.» 
«» پیامبر اکرم (ص) فرمود: «به راستي که هر گفته 


(1) وسائل الشیعه, 78/18 ح 33325. 

روط و اداب تسین و فقتیر: ص. : 344 

حقي را حقيقتي است و هر رأي درست و صوابي را نوري» پس آنچه را 
قوانش با کاب»خدا نو بر رنه انعم را که محالت یا کیان هداهن انشت, 
رها کنید.» 

در قسمتي از خطبه‌اي که در مني ایراد فرمود آمده است: «ایها الناس ما 
جاءکم عتّي یوافق کتاب الله فأنا قلته و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم 
آقله» <1» 

«اي مردم! آنچه از جانب من براي شما نقل مي شود ۳ موافق با کتاب 
خدا| باشد, یش کفته ام و اگر مخالف با آن باشد, من نگفته‌ام. ان 

در روایت معروف عمر , بن حنظله نیز موافقت با قرآن به عنوان يكي از 
فر ات اقا ار ه مضاس ,سکس احامت: قایل: اعشماد کر شوه 


است. 


«ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنة ... فیو‌خذ به و یترك ما خالف 
حکمه حکم الکتاب و السنه . ۰ »> 

در جواب از سوال عمر بن حنظله مبني بر وجود دو خبر متعارض و تعیین 
کی در اس اه مم هه «باید با دقت بررسي شود. پس آنچه 
حکمش با حکم کتاب و سنت موافق و مطابق است ... باید اخذ شود و 
انچه حکمش مخالف حکم کتاب و سنت است باید کنا ر گذاشته شود.» 
ین در رانا شورن که نار چب از اه 
اصولا از پيروي مطالبي که مخالف با آیات قرآن کریم است, منع شده, اين 
احادیثت در زمره روایات باطل و مردود معرفي شده است و گاه دستور 
داده شده اینگونه روایات را مردود دانسته و به دیوار بزنید. در اینجا به چند 
اما بافر له السام سل وی که موه ال مق وی 
الکتاب و السنة و کل حدبت لا یوافق کتاب الله فهو زخرف» «3» 
خدا نباشد, زخرف و بیهوده است.» 

- هشام بن حکم از امام صادق (ع) نقل مي‌کند که فرمود: «لا تقبلوا علینا 
حدیثا الا ما وافق القران و السنة او تجدون معه شاهدا من احادیثنا 
المتقذمه فان المغیرة بن سعید دس في کتب اصحاب ابي احادیث لم 
بحونت:بها ای فانعوا الله و لافیلوا غلینا ما خالفت: قول دینا تعالي. و منم 
نبینا مها ۰ «» 

«اعادی زا که اوها سل می کنند ول و روف سا کت وه 
قران و سنت بوده, 


(1) همان ماخذ. 

(2) همان ماخذ. 

(3) اصول کافي, بابهاي «الرّد الي الکتاب و السنة» و «الأخذ بالسنة و 
شواهد الکتاب». 

(4) تستري, محمد تقي. قاموس الرجال. مرکز نشر کتاب. تهران. 9/ 78. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص ۰ : 345 

شاهدي از احادیث گذشته 1۳ بیابید, زیرا مغيرة بن سعد در کتب یاران 
پدرم دست برده, احاديثي را که پدرم نگفته است به وي نسبت داده است. 
تقواي خدا پيشه کنید و آنچه را که مخالف با گفتار پروردگار و سنت پیامبر 
ماست, قبول نکنید.» 

- از رسول اکرم (ص) روایت شده که فرمود: «آن علي کل حق حقيقة و 
علي کل صواب نورا فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله 
فدعوه.» « [1» 


«هر حقي را حقيقتي است و هر سخن درستي را نوري فرا راه. پس آنچه 
را که با کتاب خدا موافق است و مطابقت دارد, برگیرید و آنچه را که با آن 
مخالف است, واگذارید و رها کنید. ۳ 

هام باق علیم السلام فرمود داد نکم سیع فاسالون من کات 
الله.» <2» 

«هنگامي که درباره امري با شما سخن مي‌گويم, از کتاب خدا از من سوّال 

کنید و دلیل آن را طلب نمایید.» 

معیاسش فرار دادن فران و عرص وین آخا نه ان وروی سا ففت 
و مخالفت روایات با معاني و مقاصد آیات قرآن, در صوربي امکانپذیر 
است که قبل از بررسي احادیت, خود قرآن قابل فهم و استناد بوده, در 
استخراج مضامین و مفاهیم آن نيازي به حدیث نباشد. زیرا اگر فهم قرآن 
غز از راه مراجعه ,به:شنت. ممکن نگرد عنانکه مدعیان. عفر تقلی 
معتقدند, باید دز تشخیض صعت. و اشتم قفا خد قرآن. سنت را مقیاس 
قرار داد که اين درست عکس دستوراتي است که در روایات فوق بر آنها 
تا کید تفنذه اشت خر | که آنها فرآن را ففبار درستتوستت زرف کرده‌اند. 


پ) استدلالي دیگر از قرآن کریم: 


در بسياري از روایات. به مناسبتهاي مختلف براي اثبات مطالب و تأیید 
مقاصد مورد نظر, به ایات تمسك شده, به منظور شاهد و دلیل مورد 
استفاده قرار گرفته‌اند. ۱ ۱ 

شایان ذکر است که اگر فهم معاني و مفاهیم ایات قران بدون روایات و 
احادیت نقل شده امکان نداشت., استشهاد و استدلال به آیات در مورد 
رواياتي که از رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) به ما رسیده است, 
چگونه مي‌توانست معقول باشد. زیرا| مطلبي را دلیل اوردن, نشانه ان 
ات که آن مطلب نو محاطب وار وووشتر از,هدعا ی کفار اضلی 
گوینده است و در غیر این صورت آوردن شاهد و دليلي که خود مبهم و 
نامفهوم باشد, سودي به حال مخاطب نداشته, قهرا| کار لغو و بيهوده‌اي 
خواهد بود. 0 5 

تموتههایی: از این روانات وا که در انبا ابا فران ریم وان شاد و 
دلیل اورده شده است., در مسائل و ابواب مختلف معارف اسلامي, 
مي‌توان یافت. در زیر به منظور بررسي بیشتر مطلب به نقل چند مورد 
اکتفا مي‌کنيم 

+ آمام‌صادی قلبه السلام در بامسهسوال زرآره عشی بر بی‌جویی از غلت ,و 
دلیل تشریع مسح 


(1) اصول كافي, 1/ 88. وسائل الشیعه. 18/ 8 7. 

(2) همان ماخذ, ص‌ 4 

شروط ود ان تقستر و حور ص: 316 

به قسمتي از سر فرمود: «به جهت حرف باء که در آیه قرآن «1» به کار 
رفته است.» <«2» 

- آن حضرت در آنجا که دوانيقي را از پذیرفتن خبر نمام. به علت فاسق 
بودن مخبر, نهي کرد به ایم قران استشهاد نموده, فرمودند خداوند چنین 
دستور مي‌دهد که: «یا ۳ الذین مَتُوا ان جاءَکَم فاسق بتبا فتبیئوا» «<3»- 
امام صادق علیه السلام در بیان علت منع از طول دادن ِِ در بیت 
الخلا به منظور گوش دادن به غناء به همین اندازه که به سرعت آن مکان 
را ترك نکرده است, فرمودنج: آبا نشنیده‌اي گفتار خداوند را که فرموده 
است: «اِنٌ السْمع 3 ابص 3 الَوّا5 کل آولك کان عَنْهْ مسَوّلا» «4» يعني: 
«همانا که: کوش و جتنم. و دل هر يك: از آنها باشتد از 1 پرسیده شده»- 


«یْوْمنْ بالله و یوْمنْ لِلْمَوْمنِی» «5» يعني: «هنگامي که موّمنان نزد تو بر 
بتتتهادت: فی دهنده آنان وا پنذیر ه حفتارشان را تصییی کی »ری 

- در موردي دیگر, امام صادق علیه السلام, پس از حکم به حلال بودن 

ازدواج عبد با زني که شوهرش سه با ر او را طلاق داده است, به ايه «حتّي 
۵ رجا غَیرَهْ» «<7» استشهاد نموده, فرمود: 

زیرا اطلاق کلمه «زوج» بر «عبد» نیز صادق است. «8» 

- امام صادق (ع) درباره عدم جواز حلیت ازدواج موقت با زني که سه بار 

طلاق داده شده است., به آیه «فان طلقها فلا جناح عَلَیَهما آن پتراجعا» 

«» يعني: «پس اگر شوهر دوم آن زن را طلاق داد, در صورت مراجعه 

گناهي بر او و شوهر اول نیست.» استدلال نموده, فرمودند: در صورتي که 

در متعه طلاق نیست. <10» 

امام صادق (ع( در مورد حلیت منتعه به آیه؛ «فما استَمتَعتم به منهّنَ 

قائوهن" هس أجُورَهَت» «11» 


(1) اشاره نه اند 6 از سوره مائده: 5 اقسَخوا اک 6 

(2) وسائل الشیعه, 1/ 291. 

(3) شیخ انصاري. مرتضي (د. 1281 ق.), فرائد الاصول, به کوشش: عبد 

ال تفر ان موستتة الشسر الاسلافی: قم: 591 

(4) اسراء/ 36. 

(5) توبه/ 01. 

(7) بقره/ 230, ترجمه؛ دا آنکه خود را به نکاح همسر ديگري درآورد.» 

(9) بقره/ 30 2. 

(11) نساء/ 24. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص .۰ : 347 

يعني: : «پس چنانکه شما از آنان بهره‌مند شوید آن حق معین که مزد آنها 

است به آنان بیردازید.» «<1» 

5 امام صادق (ع) در مورد عدم جواز طلاق دادن عبد به آنهٌ «ضرتبت اللَه متا 
عَبّدا کید علهکا لا ید علي شی ء» < 2 يعني: : «خداوند به عنوان مثل بنده زر 

و که قدررت بر چيزي ندارد را شاهد مي‌آورد ۰ استشهاد کردند. «3» 

به هر تقدیره نظایر این گونه استدلالات به آیات قرآن در ابواب مختلف 

فقه, فراوان وارد شده است. 


ت) ارجاع به قرآن کریم: 


طبق برخي روایات ائمه اطهار (ع) در میان اصحاب خویش افراد. شایسته 
را در مورد اموري که از قرآن کریم به دست آمده بود, به خود قرآن ارجاع 
مي‌دادند و آنان را به اجتهاد در آیات و استخراج معاني و مقاصد قرآني از 
راه تأمل و تدبر» توصیه مي کردند. چنانکه يکي از اصحاب امام صادق ءع( 
«4» وقتي از کیفیت مسح نمودن و تکلیف كسي که قادر بر مسح نمودن 
بر پوست پا بیست از امام صادق (ع سوال نمود, حضرت در پاسخش 
فرمودند: حکم این 1 و امثال آن ,را مي‌توان از کتاب خدا به دست 
آورد. خداوند مي‌فرماید: «ما جَعَلَ عَلَیِکَم في الین من خَرج» «5» يعني: 
«خداوند در دین, براي شما حرج و مشقت قرار نداده است» بنابراین آیه 
باید از روي مراره (پارچه‌اي که روي زخم يا عضو شکسته شده مي‌بندند) 
مسح کني. 6 

بديهي است در جايي که فهم و درك معاني آیات مربوط به احکام, که 
بیشتر از آیات دیگر احتیاج به توضیمحم دارند و براي جلوگيري از تحریف 
قوانین الهي: باید کنتزل شدیدتري بر روي آنها اعمال شود. بدون مراجعه 
به روایت ت ممکن بوده, مورد امضا و تصویب باشند, سایر آیات, به طریق 
اولي, داراي چنین وضعيتي هستند. _ 

نکته‌اي که در روایت مذکور باید به آن توجه داشت., این است که امام علیه 
السلام, رجوع به قران را تنها در خصوص زراره تجویز نفرموده‌اند, حتي 
ارجاع زراره نیز به جهت منزلت علمي و مقام شامخ وي در فضیلت و 
تقوي نبوده است. و این مطلبي است که از دقت در تعبیر امام (ع) به 
دست هی ایند «یا زرارة! یعلم هذا و آشباهه من کتاب الله» 7 
بودن مراد آیه, موجب ارجاع وي به قرآن مي‌باشد و چنانکه گذشت 
استشهاد و استدلال به آیه در حقیقت, امضاي فهم مخاطب ۳ در بر دارد. 


(2) نحل/ 5 7. 

ان سم اسعت. 
(5) حح/ 78. 

6سا الفوعت از ود 

شروط زاب تسین همست ص: 32319 


ث) قرآن کریم مبهم نیست: 


کلمه ابهام در مقابل وضوح و روشني به کار مي‌رود. ابهام قران به این 
ضفتی: است که بخفن استعات از فراین فسانات حارجی ی وان حعانی. و 
مقاصد آن را درك نمود, که این مطلب. اساس نظربه «تفسیر در انحصار 
روایت و نقل» مي‌باشد. در صورتي که مبناي روش «نفسیر اجتهادي» 
وضو ح آیات قرآن کریم و امکان فهم آن بدون استمداد از بیان نقلي است. 
دور برخي روایاتء از اعتفاد به انهام فران شدیدا متع شدم. چنین گفتاری 
فخالت. با ایماق و اعتقاد به واقعیت قرآن معرفي شده است. مثلا در 
روایت است: عن آبي جعفر (ع) قال: من قال: ِ ۱ 

«آن القران مبهم» فقد کفر. «1» يعني: هر کس بگوید: «قران مبهم 
به یقین کافر شده است. 

تأمل در مفهوم این روایت و نظایر 0 به خوبي مي‌فهماند که گفتن و 
اظهار نمودن اینکه «قرآن كتابي است مبهم» تا چه اندازه خطرناك وا 
با اساس ایمان و واقعیت قرآن, مي‌باشد. ۳ آنجا که به عنوان يك گفتار 
هلاکت‌بان تلفی شنده است: 

نکته‌اي که در این روایت ت باید مورد توجه قرار گیرد, چگونگي ملازمه بین 
اعتقاد به مبهم بودن قرآن و کفر شخص, مي‌باشد. جواب این سوال را 
مي‌توان با تدبر در این روایات دریافت. بر طبق این اعتقاد, اگر كکسي 
گرا کییسنا حم هم ای تا اه ایا یاس دا که ما فران 
با تعابيري چون بیان, نور و لسان مبین معرفي مي‌شود. تکذیب نموده 
است. وي با چنین اعتقادي. عملا قران را متروك دانسته و در واقع سخن 
او مستلزم تکذیب قران مجید خواهد بود. 

نکته دیگر اينکه در برخي روایات چون روایت صفحه قبل به جاي «من 
اعتقد أَنْ الفرآن مبهم» تعبیر «من قال ان القرآن مبهم» وجود دارد. این 
تفییو خاکی ار آن«اسیت که ها این اعتفاد بلکه اضولا ابراز ف‌اظیان این 
فظلب یر موضت حطراتی. ارم حباهم من که رین ان اساد فاضاه 
بین نوده مردم و قرآن است که با نوجه به سفارشات اکید فراواني که 
درباره ترغیب مردم به تمسك به قرآن شده است.؛ میزان خطر اشاعه 
مزبور به خوبي معلوم مي‌گردد. 


فان وی : 


طرفداران روش تفسیر اجتهادي, در تاد و اثبات نظریه خود, به جز کتاب 
و سنت. به دلائل ديگري نیز تمسك نموده‌اند که از آن جمله دلیل عقلي 
است. در این قسمت.؛ تحت عنوان «تعطیل قرآن» به بررسي و تحلیل این 
دلیل مي‌پردازيم. ۳ 

بي‌تردید. همه واقفند که انچه به عنوان روایان تفسيري در کتب مربوط 
ضبط شده است, نه تنها براي توضیح و تفسیر جمیع قران, بلکه براي 
تفسیر قسمت قابل ملاحظه‌اي از ان نیز کافي نیست. این مطلب را 
مي‌توان به سهولت و با مراجعه به تفسيري که اختصاص به جمع‌اوري 
روایات تفسيري دارد, دریافت. ِ ۲ 

بنابراین, اگر ما معاني و مقاصد آیات قرآن را جز از راه نقل و روایت. 
قابل فهم و درك ندانیم و 


(1) المیزان في تفسیر القرآن, 3/ 87. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص .۰ : 349 

داه تاه تدبر و اجتهاد راء به ترتيبي که گفته شد, در فهم قرآن کریم به 
روي خود ببندیم و ارتباط معاني و مقاصد قرآن را با الفاظ و عبارات آن 
۳ ی و اما 
درباره آیانت. که روایتی در توضیح و بیان معاني آن وارد نشده است. چه 
نظري باید داشت؟! بي‌شك اعتقاد مزبور باعث ۰ شد که حیران و 
شرت ده و اهرا سکب آن«وفطلب قر را بیع 

1 مقامي هن ی اور تاه 
وظیفه خود تقصیر يا لااقل قصور کرده است. 

2 در صورتي که كسي مسوولیت تفسیر قرآن را به عهده نداشته است. 
باید گفت: یاس مزبور همچنان نامفهوم و مبهم مانده, تا ظهور معصوم (ع) 
غیر قابل درك باقي خواهد ماند. 

روشن است که راه سومي وجود ندارد. اما هر دو مطلب مذکور نادرست 
اش و التزام بة آنها توالی قاسدی, وا به دیال دارد. ازظرفن الترام به هر 
بلق نها رای کار داش مود بو از کای سامت سر اسات ال 
متضمن نقص رسالت پیامبر (ص) و در حقیقت انکار آن مي‌باشد. در حالي 
ای رارصا تا صاموسات سا سوت ها 
خویش تصریح نمودند. لذا قبول این مطلب مستلزم تکذیب این حقیقت 
مسلم است که در حد کفر مي‌باشد. 


اما مطلب دوم به جهت نفي مسوولیت توضیح و تفسیر قرآن, در حد خود 


مطلبي است باطل و نادرست. این موضوع, در عین تعارض با آیات 
صريحي که بیان و توضیح قرآن را از وظایف مقام رسالت مي‌شمارد. 
اضولا مستلزم نغي تکلیف و شرایع و اخکام,بوده: انکار جنبه‌هاي جهاني و 
خاوداتی ای لاه را ال شود ماس شیف انکار دهد کفر ات 


4 سیره علماي اسلام: 


در اصول فقه, سیره عملي مسلمانان از ادله شرعیه به شمار مي‌رود. 

به این معني که هرگاه از نظر تاريخي ثابت و مسلم شود مسلمانان متدین 
با حفظ جهات شرعي: اقدام به انجام عملي مي‌نمودند و آن عمل را به 

طور معمول و بدون احساس مسوولیت بجا مي‌آورند حتي اگر دليلي مبني 
بر جواز شرعي آن عمل در بین ایشان نباشد. روش عملي مسلمانان خود, 
دلیل ان است که عمل مزیور مشروع است. این موضوع حاكي از وجود 
دلیل شرعي مسلم بر جواز ان عمل, است. ِ 

حال باید دید سیره مفشران اسلامي در فهم و استخراج معاني قران 
چگونه بوده است؟ و اگر روش ایشان. فهم قرآن از راه تندبر و اجتهاد بوده؛ 
آیا نهي و منعي از آن روش وارد شده است يا خیر؟ 

مطالعه اجمالي تاریخ تفسیر قرآن و بررسي چگونگي سیر علوم قرآني در 
میان مسلمانان 

شروط و ادا تفنیر و ففننتر: ص: 350 

خصوصا در عصر اهل بیت (ع). بیانگر این واقعیت است که دانشمندان 
اسلامي از عامه و خاصه, هموازه ذر مسائل. مورد خباز به فران مر اخغه 
مي کردند و از آبایخ قرآن کریم براي حل مشکلات و معضلات اعتقادي, 
علمي, اخلاقي و ... استفاده مي‌کردند. حتي كساني که خود تفسیر اجتهادي 
زا تموین تقي کردند بت اباب یسك تموده» از آنها براي ود نطریه مزیون 
تنها منعي "۳ در ات در زمینه استفاده از این روش عملي شایع., دیده 
مي‌شود, عبارت از تصریحات اكيدي است که در مورد نهي از «تفسیر به 
راي» وارد شده است و با توضيحاتي که در مباحث بعد داده خواهد شد. 
معلوم خواهد گردید که روایات مزبور شامل تفسیر اجتهادي به معنايي که 
ذز آغاز این تخت بیان شندء نمن‌باشد. 

5. روش و بناي عقلا: روش و طريقه‌اي که عقلا با بینش و فکر صحیح در 
زندگي و شوّون مختلف حیات. از آن پيروي مي‌کنند, تا انجا که‌.نمن ومتفی 
درباره از از ناحیه شارعء مقدس, به ما نرسیده باشد, مي‌تواند مورد تبعیت 
بوده و در شوُون ديني نیز حجت و دلیل باشد. زیرا اگر روش مزبور شرعا 
ممنوع بود, مي‌بایست صریحا از آن نهي شده, ممنوعیت آن اعلان گردد. به 
عنوان مثال. ملاحظه مي‌کنيم بناي عقلا در زندگي فردي و اجتماعي خود., 
بز آن است: که:سخن. راستکو را در آموزی که تقل, می‌کتد. بیذیر ند.و به آن 
ترتیب آثر دهند. و وقتي به شرع مقدس رجوع مي‌کنيم. مي‌بينيم که از این 
روش عقلايي هیچ گونه نهي و منعي به عمل نیامده است. در نتیجه 


مي‌توانيم در اثبات احکام شرعي از این رویه پيروي نموده, انچه را که 
و 9 قابل اطمینان از منابع وحي نقل مي کنند, بیذیریم و بر 
طبق آن عمل نماییم. 

موضوع «صحت اعتماد به ظواهر الفاظ و عبارات در فهم مقاصد 
متعلمان» نیز يکي ذیحزن از بارزترین موارد این قاعده کلي و بناي عقلايي 
است. زیرا روش مردم در فهم و تفهیم مقاصدشان جز این نبوده است که 
به ظاهر گفتار گوینده توجه نموده, مقاصد و معاني کلام وي را از طریق 
قواعد ادبي و دلالتهاي لفظي و ظاهر قراین موجود به دست آورند. به 
طوري که اگر گوینده برخلاف آنچه بر طبق روش عقلايي فوق از گفتارش 
مود هد و حقصود و منطو مگری اطوان سا آن اه متزله. تکذدیت 
کلام سابق منظور مي‌نما 

روش و بناي عقلا, در ِ شارع مقدس اسلام, مورد نظر بوده, نه تنها از 
ان نهي و منعي به عمل نیاورده. بلکه خود او هم از این طریق مقاصد 
خویش را اعلام نموده انتست. این مظطلت دون مود قران. نیت حاملا ضادق 
مي‌باشد. بي‌شك قرآن کریم در مقام تفهیم معاني و مقاصد آپات. روش 
خاصي را ابداع نکرده و براي این کار از همان روش عقلايي پيروي نموده 
است. زیرا اگر روش قرآن مجید در تفهیم مقاصد خود مغایر با روش 
عقلايي بود, مي‌بایست صریحا اعلام مي‌شد و با 

شروط و اداب تفسیر و مفسر ص: 351 1 
بياناتي واضح از اعمال این روش معمول و متداول درباره فهم قران کریم 
اکیدا حسانعت مس کرد 

سایزای ها تحص کشا رهانه خظا اي که مظن آبات فرا ره منم 
توده‌هاي بشري و به توسط پیامبر گرامیش (ص) ابلاغ نموده است. براي 
تفهیم مقاصد و معاني ایات به همان روش عقلايي و معمول اعتماد کرده و 
براي مخاطبان نیز وظیفه و طريقه‌اي جز تبعیت از روش عقلايي متعارف, 
معین ننموده است. ۳ ۳ 

البته این نکته مهم را نباید از نظر دور داشت که ایات قران کریم به جهت 
دفایق تخظی و کات ای اقا اسر هن آن.بکار رفهها اسلوت 
دقیق و اعجازاميزي که از حداکثر ظرفیت الفاظ براي معاني عمیق و پر 
مغز استفاده کرده است, میزان درك و استخراج معاني و مقاصد آیاات نبه 
تناسب قدرت فهم و دانش هر مندبر ۳ خواهد بود. لذ| آنچه از راه 
تأمل و اجتهاد در آیات به دست اد نسبت به ظرفیت معنوي آنها و 
مقاصد واقعیشان ناچیز مي‌باشد. لیکن اين مطلب با اینکه قرآن را 
طواهرق باشد تا افراد آگاه مه زبان و اسلعب هلیم وعلم فرآن شوانند آن 
را درك کنند, منافاتي ندارد. 


لاله مخالفان اجتهاد در تفنتنیر و نقد آن: 


اشاره 


1- تکیه کردن بر «گمانها» در تفسیر قرآن کریم نارواست- نظر به اینکه 
بیان معاني قرآن و تفسیر آیات و مستلزم نسبت دادن آن معاني و 
اه ی یا و 
آیات قرآن علم يقيني حاصل نکرده است. نمي‌تواند رآي و نظر شخصي 
خویش را درباره آنها اظهار نماید. 9 صورت. گفتار وي از قبیل 
یت بدون علم» بوده که طبق آياتي که ذکر خواهد شد, ممنوع و حرام 
طبق این اصل. تفسيري که متكي بر روایت نباشد و از طریق اعمال رأي 
و نظر و اجتهاد شخصي به دست آمده باشد, اساسي جز ظن و گمان ندارد 
و مصداق «قول به غير علم» خواهد بود که از نظر آیات قرآن مردود 
است. در اینجا به برخي از ین آیات اشاره مک 

«قل او 5 ن تقولوا علی اه 7 لا تقلَمون» «1» «بگو: 
سا سح« . که گفتاري را که نسبت بدان علم 
ندارید, به خداوند نست دهید.» 

دش انن. ابه یر بفه نیت دآدن: مطلبی که تنخص به. ان .علم و .نفین ندا رد 
به خداوند, از جمله محرمات الهي شمرده شده است. 

«و لاف ما لیس لك ب, 01 «2» «هرگز از آنچه علم و اطمینان نداري 
پيروي مکن.» 


(1) اعراف/ 33. 

(2) اسراء/ 36. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: ردص , ۳ ۲ 
«و ما لهُمْ به من علم ان یعون الا الظِنّ, و اِنّ الظَنَّ لابُفْيِي من الحق 
شَیئاٌ» «<1» «و ایشان (منکران معاد به گفتار خود) علم و یقین ندارند. تنها 
از ظن و گمان پيروي مي‌کنند و به راستي که ظن و گمان, ذره‌اي باعث 
بي‌نيازي از حق و حقیقت نمي‌شود.» 


نقد اشکال: 


استدلال فوق از دو قسمت مهم تشکیل یافته است: 

1 تفسیر در صورتي که مستند به روایت نباشد, فتتنلزم. آن است که از 
روي ظن و گمان, گفتاري را به خداوند نسبت دهیم. 

2 نسبت دادن مطلبي به کلام خداوند. در صورتي که از روي علم و یقین 
درباره قسمت اول باید گفت که چنین ادعايي عمومیت ندارد و در بسياري 
از موارد این ملازمه صادق نیست. چرا که هر گاه مفشري با وجود صلاحیت 
علمي و با داشتن مقدمات لازم و روشي پسندیده و پيروي از اسلوبي که 
قرآن در تفهیم معاني و مقاصد خود دارد, در آیات قرآن کریم تدبر نماید و 
از این راه معارف و مفاهيمي را از ان به دست اورد, بي‌شك خواهد 
توانست به صحت آن مطمئن شود و این اطمینان براساس حجت و دلیل 
خواهد بود, نه ظني و بدون اساس و پایه. 

لیکن, قابل انکار نیست که این مقدمه در مورد مفشري که صلاحیت و 
شرایط لازم را واجد نباشد و نیز در مورد برخي از آیات متشابه و مشکل 
که نیازمند تتبع بیشتر است. صادق است. 

در مورد قسمت دوم نیز باید گفت: اولا هر گاه جهت به دست آوردن 
حقایق ديني و معارف قرآني, راه علم و یقین باز باشد و بتوان از این راه 
به واقعیات مذهبي دست یافت. پيروي از ظن و گمان از اعتبار ساقط 
ی و رن اما در مواردي که تحصیل علم و 
یقین ممکن نیست, , با توجه به اینکه تحصیل نکردن حقایق ديني امري است 
مذموم و نایسند بلکه ممنوع, چاره‌اي جز پيروي از ظن و گمان قوي وجود 
ندارد و ناگزیر از پذیرفتن واقعیات ظني به جاي واقعیات علمي و يقيني 
هستیم. از اين رو هنگام تحصیل معارف ديني من جمله علوم قرآني در 
صورت فقدان ادله علم‌آور پيروي از ظن اطمینان‌آور اجتناب ناپذیر است. 
ثانیا: بي‌شتك بنا به دلايلي که به طور مفصل در اصول فقه مطرح شده, 
ممنوعیت پيروي از ظن و گمان در برخي موارد نقض شده است. من 
جمله مورد کشف مراد و معناي الفاظ مي‌باشد که اعتماد به ظن 
اطفیتان او در آن بدون اشکال است و از ضرورتهاي عرفي و عقلايي 
محسوب مي‌شود. زیرا روشن است که روش مردم در روابط با یکدیگر 
آنجا که پاي گفتار در میان است., بر اساس همین اصل مهم استوار 
مي‌با شد. این مطلب امري مسلم و مورد قبول همگان بوده» از 


(1) نجم/ 28. 


شروط ۵ داب تخیر و دس ص: 33 

اصول و روشهاي لازم الاتباع عقلايي محسوب مي‌شود. بنابراین روشي که 
در فهم ایات قران مي‌تواند مورد استفاده باشد. همان روش عقلايي و 
پيروي از اصول لفظي سایر محاورات عادي است با این توجه که شارء 
مقدس از این بناي متداول بین عرف عقلا منع نکرده و روش جديدي را در 
این زمینه تاسیس ننموده است. 

2- مبین و مفسّر قرآن کریم رسول اکرم (ص) است- صلاحیت تبیین قر آن 
کریم از آنة 44 ستوره نحل به خوبي استفاده مي‌شود: «5 آرلنا الیكَ الذکر 
ین لاس ما رل لیهمْ» بعني: «و ما ذکر (قرآن) را بر تو فرو فرستادیم, 
تا براي مردم روشن سازي آنچه را که بر اپشان نازل شده قهم تین 
در آیه ديگري مي‌فرماید: « ۰ و تعلمهم الکتات و الحمةو ان کائوا من من 
قبِل لفي صّلال مٌبین» ۳ «... و به ایشان کتاب و حکمت مي‌آموزد. به 
دای کت ور کفزاهی اناوت بسر مي‌بردند.» 

در این دو [۳۳ به صراحت؛ ما مروت تبیین و توضیح آیات قرآن کریم به 
رسول اکرم (ص) محول شده است. بديهي است که اگر آیات نازل شده, 
واضح و مبین بود, نيازي به توضیح و تفسیر پیامبر اکرم (ص) نداشت و 
مردم خود مي‌توانستند با تدبر و تعمق و اجتهاد. معاني و معارف قران را 
دریابند. ِ این صورت مسأله تبیین قرأن به عنوان يکي از مسووليتهاي 


پاسخ اشکال: 


قزر اب آنی اشکال کانی آمسداس ته توافتم اس کم تخس 
حاصل از آن چيزي جز این نیست که «دانستن تفصیل همه آیات و اطلاع از 
تمام مقاصد و معاني اعم از ظاهري و باطني, بدون تبیین پیامبر اکرم (ص) 
ممکن نیست.» و این موضوع ناقض نظریه امکان وصول به مقاصد ایات از 
طریی افال خر اد هه ی را که اسان اند کاس ند آن 
است که بدون بیان و توضیح پیامبر اکرم (ص) نمي‌توان به معني و مقصود 
رها 
قابل اثبات نیست چرا که صرف نظر از مردود بودن چنان تعمیم و اطلاقي 
کر انات زمره اضولا ادلال بر انات این اضعا به این آیات شافض ال 
اه اه ای ها و هی 
بدون استناد به بیان رسول اکرم (ص), روشن است و به عنوان دلیل 
مطرح گردیده است. علاوه بر اینکه این نظر مخالف با مدلول صریح 
با خآ آنات اسنت که هحمت وروی ملول ی ضراعت هخا مصم 
بو ات سر واه اسان سای موی اب مو شم اه آشاره 
مي‌شود: 

و هذا لسان عربید مبینْ» «2» زبان قرآن به عنوان زبان عربي واضح و 
آشکار معرفي شده است. 


(1) جمعه/ 2. 

(2) نحل/ 103. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر. ص: : 354 

«کِتاب فصلت آیائة قرّانا عربیا لقَوّم یِعْلَمَون» «1» در این آیه قرآن کریم 
بو عنوان كتابي تفصیل یافته و به زبان عربي مطرح شده است. 

«[ قلا یتَدبْرّونّ القَرّان ام علي قلوب آففالها» «2» تدبر نکردن و درك 
: متعال است. 
سوالي منطقي در برابر اين اشکال به ذهن مي‌رسد و آن عبارت است از 
اینکه: نسبت به آياتي که از رسول اکرم (ض) بیانی در توضیح و تنیز آنقا 
وارد نشده است, چگونه باید عمل کرد؟ 

در جواب يا باید گفت: تفت حزامف: اسلام (ص) با وجود تصريحي که در 
آیات قرآن کریم نسبت به مسوولیت خطیر آن حضرت در تبیین آیات, شده 
است. العیاذ بالله کوتاهي کرده است و يا به مطلب مردود ديگري ملتزم 
شویم که این آیات همچنان سربسته و غیر قابل فهم باقي بماند. ۱ 

از سخنان علامه طباطبايي (ره) در این باره استفاده مي‌ شود: از ایات 


مزبور معلوم مي‌شود که شان پیامبر اکرم (ص) تعلیم است و بس و تعلیم 
به این منظور است که معلم خبیر ذهن متعلم را به سوي انچه بر او دشوار 
است. هدایت و ارشاد نماید. نه انکه مطالب غیر قابل فهم را بر متعلم. 
تعلیم نماید. حقیقت تعلیم, آسان کردن و هموار نمودن راه و نزديك ساختن 
آن به سوي مقصد است. نه به وجود آوردن راه و مقصدي جدید. «3» 

3 فقط مخاطبان قرآن آن را مي‌فهمند- جمعي از طرفداران تفسیر نقلي 
مدعیند که خطابهاي قرآن, برخلاف آنچه تصور مي‌رود. عمومي نبوده, 
مقصود از ان اشخاص معین و محدودي مي‌باشد. 

به همین جهت, , مقاصد و معاني خطابها تنها براي كسي مفهوم است که در 
گفتارهاي قرآني مورد خطاب باشد, اما آنان که طرف گفت و گوي قرآن 
نیستند, تنها از راه بیان و توضیح افرادي که مورد خطاب هستند مي‌توانند 
به مفاهیم واقعي آیات برسند. ایشان براي اثبات مدعاي خود امثال این 
روایات را به عنوان دلیل ذکر مي کنند: 

1 امام باقر (ع) به قتاده مفسر معروف فرمود: «... يا قتاده! انما یعرف 
القران من خوظت به» «4» «اي قتاده! فا هی فزان :زا نتها کشضی 
که مخاطب آن است مي‌شناسد. دا 

2 فحخنین از آرخضرت تقل شدم هدن فسفتی | ز گفت و گويي که با ابو 
حنیفه, داشته‌اند, چنین فرمود: «... فقد اذعیت علما و یلك!, ما جعله الله 
ذلك الا عند اهل الکتاب الذین لا ها عند الخاص 
من ذژية نبینا (صلي الله علیه و اله) و ما اراك تعرف 


(1) فصلت/ 3. 

(2) محمد (ص)/ 24. 

(3) تفسیر المیزان, 3/ 987. 

شروط ۵ داب فسفنن و -ففسی ص-: ردو 

من کتابه حرفا» «1» «... ادعاي علم (به قرآن) کردي. واي بر تو! خداوند 
آن را تنها نزد آشنایان به کتاب. كساني که کتاب تر.انان تال شده, قرار 
داده است. واي بر تو! (اين علم را) تنها عده خاصي از فرزندان پیامبر ما 
(ص) دارا مي‌باشند. و من در تو نمي‌بينم که حرفي از کتاب خداوند را 
بداني.» 


پاسخ اشکال: 


با توجه به پاسخهاي پیشین, پاسخ این استدلال نیز روشن است. لیکن تذکر 
اين نکته بجاست که این روایات صرف نظر از مناقشه در سند» مخالف 
بیانات صریح قرآن است و به همین خاطر از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد. 
«2» به علاوه معارض با آیات و روایات متواتر و است که حجیت 
استناد به ظواهر قرآن را که مستلزم امکان درك و تفهیم آیات مي‌باشد, به 
اثبات مي‌رساند. «<3» 
و از ی و ی 
که خطاب قش تایه تسیر ان مخالفان اهل بیت (ع) بوده, شامل كساني که 
از علوم ایشان بهره وافر برده‌اند و در تفسیر قرآن از علوم ائمه (ع) 
استفاده نموده‌اند, آنمي‌گردد. علاوه بر اینکه ممکن است مقصود اصلي در 
امثال این روایات آن باشد که افرادي چون قتاده و ابو حنیفه, آشنا به همه 
معاني و مقاصد قرآن نیستند که این خود مطلب مسلم و غیر قابل ترديدي 
است. 
اما درباره جمله‌اي که در ذیل روایت دوم وارد شده يعني عبارت «و ما 
اراك تعرف من کتابه حرفا» احتمال دارد مراد حرفي از حروف هفتگانه 
باشد که بر طبق روایات فراوان قرآن کریم بر آنها نازل شده است. چرا 
که بر فرض صحت روایت ت بسیار بعید است که گفته شود ایشان به هیچ 
ِ من الوجوه قرآن را نمي‌شناختند. لذا معناي عبارت چنین خواهد بود 
که: «گمان ندارم تو وجهي از وجوه هفتگانه قرآن را بداني». «4» 


منابع تفسیر در روش تفسیر اجتهادي 


1. قرآن کریم: 


مهستوین و آولین سنیعی که متفگ باند ردان رعوع کندد قآ گریم انس ها 
به طور مفصل در مبحث «تفسیر قران به قران» پیرامون این موضوع 
بحجت کردیم اما جهت اهمیت فوق العاده این بجّت در روش تفسیر اجتهادي 
به نحو اختصار و با طرح شواهدي دیگر قدري در اين باره سخن مي‌گویيم و 
خواننده مجنرم را جهت آگاهي بیشتر به مبحث مزبور ارجاع مي د هیم. 


(1) همان مدرك. 

(2) روایات زيادي دال بر آن است که «بیانات قرآن بر اساس اپاك آعني و 
اسمعي پا جاره» نازل شده که نتیجه مي‌ شود حتي در خطابهاي خاص 
پیامبر (ص)؛ تعلیم دیگران نیز مقصود و مراد مي‌باشد. بنگرید: تفسیر 
صافي ص 7 و 8. 

ععلي دز تفتییر 

)4( نگارنده در مباحعث اخیر از مباني و روشهاي تقسبیر قران: بهره مند 
گردیده است. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص: 3356 

قرآن کریم با صراحت خود را بیانگر همه همه چیز معرفي مي‌کند. آنجا که 
مي‌فرماید: «و تلا عََیِكَ الکتاب تییاناً لِکل شیع» «1» «قرآن را که 
بیانگر همه چیز است بر تو فرو فرستادیم» 

قرآن که بیانگر همه چیز است., طبعا بیانگر خود نیز مي‌باشد. بنابراین اگر 
در آيه‌اي ابهامي وجود داشته باشد و طبعا مصلحت در ابهام گوی ی" بوده 
اسنت مي‌توان با مراجعه به ایات دیکر که در ان زمیته وارد شده. از ایه 
نخست رفع ابهام نمود. 

در این زمینه سيوطي کلام برخي از علما را چنین نقل مي‌کند: «من اراد 
تفسیر الکتاب العزیز. طلبه اولا من القرآن فما اجمل منه في مکان فقد 
فشر في موضع آخر, و ما اختصر في مکان فقد بسط في موضع آخر» 
«2» يعني «هر کس مي‌خواهد قرآن کریم را تفسیر کند, ابتدا باید آن را از 
ی تا یا ی ی اس و بت ۶ 
چاي دیگر تفسیر نموده و آنچه را در موضعي مختصر آورده در محل دیگر 
تفصیل داده است.» 

این جوزي کتاب مستقلي در زمینه آياتي که قرآن در موضعي به اجمال 
آورده و در موضع دیکر آن را تفسیر کردم تالیف کرده است که سيوطي 
نمونه‌هايي از آن را در مبحث «نوع المجمل» ذکر کرده است. «3» 


در ۳ دو موه را به عنوان مثال ذکر مي کنیم: خداوند متعال درباره قوم 
,5 َمَطرنا عَلیهم ۳ فساء مَطرٌ الْمندّرین» «» «ما برایشان باراني 
فرستادیم, چه باران بیم شدگان بد بودا» این آیه به طور اجمال از 
فرستادن باران سخن مي‌گوید. ولي روشن نیست که اين ریزش, از چه 
مقوله‌اي بوده است. آیا ریزش آنت بود یا یا شي ء دیگر. ولف یه :دیکو: 
ابهام آیه مورد نظر را رفع مي‌کند, آنجا که مي‌فرماید: «و آمُطّنا عَلیهم 
ججارة من سجیل» ها ها انان وا شتکیار ان کخیمی»- کلفه. خجار خ 
روشنگر ابهام [ نخست مي‌باشد. 

قرآن کریم در آیه دیگر مي‌فرماید: «قل یرون الا آن هم ال في ظْل 
من القمام 5 المَلائْکة 3 قصت امد الي الله ثُرَجَعٌ الأْمُورُ» «<6» «یهودان 
انتظار دارند, خداوند در سايبانهاي ابر با به سوي آنها بياید (حال 
آنکه) کارها یکسره گردیده است (و سرانجام اشخاص معین شده است) و 
همه کارها به سوي خداوند باز مي‌گردد. ِ« 

ظاهر آیه خالي از ابهام نیست, زیرا آمدن و رفتن از اوصاف جسم است و 
ذات مقدس خداوند 


(1) نحل/ 89. 

(2) اتقان, 4/ 200. 

(3) ر. ك. همان مأخذ. 

(4) شعراء/ 173. 

(5) حجر | 74. 

(6) بقره/ 210. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر, ص. جر 

از جسم و خواص آن پیراسته است. در این صورت باید ابهام آیه را از 
طریق دیگر از بین ببریم. 

يکي از آن طرق دقت در آیات مشابه است که مضمون این آیه در آن 
تکرار شده است. مشابه آیه فوق, آبه 33 سوره نحل است که آشکار| 
می‌رستاند که مفجود.ارز آمدن پروردکانه آمدن دنور الق استت: عون 
عذاب و عقاب و امر و نهي. ۳ 

در اين آیه مي‌فرماید: «هلْ ینْظَرُون | آن تایتهم المَلاکم آو نت اه وب 
گذلك قَعل الذین من تلهم و ما ظلَمَهُمْ اللَهُ و لک کائوا أفُسَهُد تسم بطعون» 
«مگر جز این انتظار دارند که فرشتگان به سوي آنها بیایند, پا فرمان 
پروردگار بیاید. سیره پیشینیان نیز چنین بوده است. خدا به آنها ستم نکرده, 
بلکه خود به خویشتن ستم روا داشته‌اند.» این آیه به و ات از آیه نخست 
رفع ابهام مي‌نماید و با لفظ «امر» فاعل واقعي آمدن را روشن مي‌سازد. 


«» ابن تیمیه در جواب این سوال که بهترین روش تفسیر چیست., چنین 
مي‌گوید: «ان اضْح الطرق في ذلك آن یفسر القران بالقرآن فما اجمل في 
مکان قد فشٌر في موضع آخر, و ما اختصر في مکان فقد بسط في موضع 
اخر.» <2» 

يعني «درست‌ترین روشها براي تفسیر قرآن آن است که قرآن با خود آن 
تفسیر شود. آنچه در مكاني به اجمال گفته شده در جاي دیگر تفسیر شده 
و آنخه:دز فشمتي, به. اختضار تیان تدم در موصعم -دیحر ۰ به- تقضیلن؛ آوزده 
شده است.» 

صحت این روش از سیره رسول اکرم (ص) استفاده مي‌شود, چرا که خود 
آن حضرت گاه در تفسیر آیاتٍ به آیات دیگز استشهاد مي نمود بر چنانکه 
«ظلم» دی آیه شریفه «و لمّ پلبسوا ايماتَهم یِظلْم» را بة. اسستناد: آید «انَ 
لك لظلْ عظیغٌ» به شرك تفسیر فرمودند. 

اين روش در زمان رسول گرامي اسلام (ص) متوقف نماند, بلکه در عصر 
صحابه نیز مورد استفاده قرار گرفت. ذهبي در این زمینه مي‌گوید: «تفسیر 
قرآن به قرآن, روشي بود که صحابه در شناخت بعضي از معاني قرآن از 
آن بهره مي‌گرفتند.» «3» ۳ 

چنانکه ابن عباس در تفسیر آیه «قالوا ژبنا امتا انشین. ۶ آخبیتا انتتین»* 
گوید: مراد از اموات ه آن است که 0 در اصلاب پدرانشان بوده‌اند یا 
اینکه قبل از اينکه خلق شوند خاك بودند و خاك مرده است. سپس آنان را 
زنده ساخت. پس این يك زنده کردن؛ سیس ایشان را به مردني که گريزي 
از آن نیست و آن مرگ در دنیاست میراند و این مردن ديگري است. پس 
ات تا ترا ره وی ات اران سا مضه کرو ان نم کردن 
دی , مي‌باشد. لذا دو مردن و دو زندگي حاصل 


(1) بنگرید: تفسیر صحیح آیات مشکله قرآن. صص 303 و 304. 

(2) این هه نمی لد اف ها خیم( مر 661 ری ورن 
اصول التفسیر, به کوشش: عدنان زرزور» بیروت, موسسة الرسالة, چاپ 
دوم » 1392 ق. 

(3) اوسي, علي الطباطبايي و منهجچه في تفسیره المیزان سازمان 
تبلیغات اسلامي, تهران, 1405 ق.. ص 126. 

و آدات تفتتتین و مقس ضص .۰ : 358 

مي‌شود, و و این همان قول خداوند متعال است که فرمود «کیّف تون 
بالله و کی آموانا فاعیا که ند میم + کم تم البه ترَجَُو ن» <1» 


2 سنت: 


قرآن کریم به روشني گواهي مي‌دهد که نیازمند بیان رسول گرامي است 
شزا شاخسر (ضو) وین آنکه‌بانه کرانسرا من مروم ناوت می کرو تخاضه 
ان وا تم باند مره عی تخود در اینچا به به آياتي از قرآن کریم که موید این 
مطلب است. اشاره مي کنیم: «و یرَلنا لك الدکْرّ لین لاس ما نز 
هم و للم یِتفکَرون» «2» «قرآن را بر تو فرو فرستادیم تا آنچه 1 که 
با باشد ( کم ذرباوه آن) بندیشتد:» 
دلالت آمهیر قخضتخ ها کر ور ی روشنتر جلوه مي‌کند که بدانیم این آبه 
ماموریت وا سرا با اقا اک ام ی صقان ای ار مها سا عراه 
است,: يعني پیامبر اکرم (ص) دو مأموریت 

1- تلاوت آیات قرآن کریم, 2- تفسیر آیات و تبیین مقاصد آنها. البته مقصود 
اين آیه و امثال آن, همه آیات قرآن نیست. بلکه آن قسمت از آیات قرآن 
است که بدون بیان رسول اکرم (ص) و يا جانشینان او اطلاع از مفاد و یا 
تمام خصوصیات آنها امکانپذیر نیست, چون آیات مجمل از آیات احکام و یا 
آبات: شتا نه و > نز 1 
آیه دیگر «لا حَرّكٌ بع لساتك لَفْجل به. ان عَلینا جقعه و فزآته. قادا قرآناه 
قائَبع فواتهة اه اد ت» «3» «به واسطه عجله در تلاوت قرآن زبان 
۹ بر ماست گردآوري آیات و خواندن آنها. پس هر گاه بر 
تو تلاوت کردیم از آن پيروي کن, آنگاه بر ماست تبیین و روشن کردن 
مقاصد آن.» 

خداوند متعال در این آیه سه مطلب را بر عهده ضفه کرد 1- تلاوت قرآن, 
2 گردآوري آیات: 3- تبیین مفاهیم ار و ناگفته پید است. تبیین مفاهیم 
قرآن بر پیامبر از طریق وحي, امکانپذیر مي‌باشد و مضمون وحي الهي بر 
پیامبر, یا در قرآن و يا در سنت رسول گرامي او منعکس است. 

بنابراین در توضیح مفاد آیات باید به هر دو منیع مراجعه کرد و هرگز نباید 
به يكي اکتفا نمود. 5 
ابن تیمیه در باب بهترین روش تفسیر قرآن مي‌گوید: اگر از خود ایات 
قرآن در فهم مراد آیات دیگر نتوانستي استفاده کني, بر تو لازم است که 
به سنت رجوع کني. چرا که آن شارج قرآن و روشن کتنده آن است. امام 
(ص ار سکس و و است که از 9 موه ده است. خداوند 
متعال فرموده ارت 


(1) طبري, محمد بن جریر, جامع البیان عن تأویل القرآن, 1/ 418, به نقل 


از مدرك سابق. 

(2) نحل/ 44. 

(3) قیامه/ 19- 160. 

شروط و آداب تفسیر و هفسر. ص: 259 

«اٌا آئلنا لك الْکِتابَ بالحو؛ لتَحکم بین اللّاس بما راك الله» «1» «ما به 
جل کا فران را ی رسای ابا اه وند به تو نشان داد 
است, بین, مردم حکم کني.» و نیز فرمود: «چ ما دا عَليكَ الکتات | 
وه ای اف ها دا را کی رال ی 
آنچه را که (مردم) وز. ان اختلاف نمودند, روشن نمايي. ِ 

براي تکمپل استدلال اضافه مي‌کند: و به همین خاطر رسول خدا (ص) 
فرمود: دالا ان وت الفرآن و مثله معه.» «3» يعني «آگاه باشید که 
قرآن به من داده شده و مثلش همراه آن است» که مراد از مثل قرآن در 
این روایت «سنت» است. و سنت نیز چون فران بر آو.وعت مي‌شد. لیدر 
چون قرآن تلاوت تفی کر دید. 

در توضیح مطالب فوق ابن تیمیه چنین مي‌گوید: مقصود آن است که ابتدا 
تفتیر .فران را از خود فران ات ی کی هرگاه در آن نيافتي پس به 
سنت مراجعه مي‌نمايي, چنانکه رسول خدا (ص) به معاذ هنگامي که او را 
به یمن فرستاد چنین فرمود: با چه چيزي (بین مردم) حکم خواهي کرد؟ 
گفت: با کتاب خداء فرمود: اگر (حکم مسأله را) در آن نيافتي چه؟ گفت: با 
سنت رسول خدا (ص) حکم مي‌کنم. فرمود: اگر در آن نیز نيافتي چه 
فی‌کنی ؟ کفّت: با رآأآي خود اجتهاد مي‌نمايم. در این هنگام رسول خدا| (ص) 
بر سینه او زد و فرمود: ستایش خداوندي را سزاست که فرستاده رسول 
خدا| (ص) را به آنچه که رسول خدا| راضي است. موفق گرداند. 

از نظر شیعه اهل بیت (ع) سنت امه معصوم نیز چون سنت پیامبر اکرم 
(ص) حجت است و منبع مهم و اساسي در تفسیر قران کریم به شمار 
مي‌رود. اما اهل سنت به دلیل عدم رجوع به اهل بیت گرامي پیامبر اکرم 
(ص) بعد از سنت رسول اکرم (ص) به بحث پیرامون حجیت قول صحابي 
یفن رز مت فر ان کزیم پرداخته‌اند. البته این بحث در کتب شیعه نیز 
کم و بیش به چشم مي‌خورد اما نشأت گرفته از کتب اهل سنت مي‌باشد. 
تحقیق پیرامون حجیت اقوال انار شید فرانعبه وال ننل ابا 
فراوان از نان در تفاسیر فریقین از اهمیت بسزايي برخوردار است. ما به 
دلیل بحت مفصلي که در این باره در مبحت «سنت» ارائه کردیم از تکرار 
این مباحث خودداري کرده و خواننده محترم را به این مبحث و ملحقات ان 
يعني حجیت قول صحابي و تابعي ارجاع مي‌دهيم. 


۲ 


در اينکه احکام قاطع و جازم عقلاني از اصول اساسي تفسیر به شمار 
مي‌رود هیچ جاي تردید نیست. پس هرگاه عقل به نجو قطع بر خلاف ظاهر 


کتاب حکم نمود. راهي جز تسلیم در برابر این عکم و. عدم بذیزش آن 
۳ 


(1) نساء/ 105. 
2۸( سس 4 


و ی 200 
است که کاشف از راستي آورنده آن مي‌باشد, همأنا عقلي است که به 


خارق العاده و معجزه بودن آن حکم مي‌کند. پس عقل رسولي باطني است 
که هرگز با حکم قطعي آن نباید مخالفت کرد. 

در واقع حکم عقل بر خلاف: ظاهر کتاب. ه.ادوات خرف آن به:فتر له فریته 
لفظي متصلي است که موجب کنار زدن معني حقيقي و انعقاد ظهور در 
معني مجاز مي‌گردد. پس مراد از ظهوري که حجت است صرفا معني 
حقيقي نیست زیرا مثلا «اصالة الحقیقه» جزئي از «اصالة الظهور» به 
شمار مي‌رود و در تمام مواردي که براي کلام ظهوري منعقد مي‌گردد خواه 
ظهور در معني حقيقي باشد (و آن در صورتي است که الفاظ کاملا از 
قرينه‌اي که دلالت بر خلاف ظاهر مي‌کند خالي باشند) يا ظاهر در معني 
مجازي باشد (و 1 هنگامی است که در الفا ظ قرينه‌اي که دلالت بر اراده 
معني خلاف ظاهر مي‌نماید. موجود اد مثلا جمله «رایت #۳ ظهور 
در معناي حقيقي دار همچنین «رایت اسدا يرمي» ظاهر در معناي 
مجازي است. زیرا آنچه را که عرف از این سخن درمي‌یابد «مرد شجاع» 
است لذا مي‌توان گفت در این جمله لفظ «اسد» در معناي «مرد شجاع» 
ظهور دارد. زیرا ظهور اين واژه در معناي حقيقي خود متوقف است بر 
تمام. شدن جمله و خالي بودن آن از قرينه‌اي که دلالت بر معناي خلاف 
ظاهر مي‌نماید. و در صورت چنین قرينه‌اي اصولا ظهوري ۷ آن منعقد 
نمي‌گردد بلکه ظهورش از ابتدا تنها در معناي مجازي منعقد مي‌شود یا 
مي‌توان گفت در این حالت داراي ظهور خواهد شد: ظهور لفظ «اسد» در 
معناي حقيقي و ظهور «يرمي» در معناي مجازي, اما به دلیل قویتر بودن 
ظهور دوم بر ظهور اول مقذم مي‌گردد. 

بنابراین «اصالة الظهور» در هر دو صورت صادق است و لذا اگر عقل در 
موردي حکم بر خلاف ظاهر آیات قرآن نماید, حکم آن به منزله قرینه 


قطعي متصلي است که باعث مي‌شود واقعا جز آنچه عقل حکم نموده 
ظهوري براي آن آیات منعقد نگردد. 

طبق آنچه گفته شد: گرچه ظهور ابتدايي «و جاء ربّكَ 5 الْملكَ صَفا ضَفا» 
«1» يعني: «و (روز قیامت) امر خدا و فرشتگان صف در صف به محشر 
آیند.» : است که خود حق تعالي در روز قیامت مق آید: که این نسبت 
مستلزم جسمیت است که درباره حق تعالي محال مي‌باشد, اما چون حکم 
قطعي عقل محال بودن جسمانیت خداوند متعال است «2» این امر باعث 
مي‌شود که این آیه در اين معني (اتصاف آمدن به خداوند) ظهوري نداشته 
باشد. 

آیه «الَحْمن عَلَي لعزش اسَتّوي» «3» يعني: «خداوند رحمان بر عرش 
استقرار یافت» و امثال ان 


(1) فجر/ 22. 
(2) زیرا جسم مرکب است و مرکب در وجود نیازمند به اجزاي خود 
مي‌باشد و نیاز با واجب الوجود منافات دارد زیرا ذات واجب الوجود از هر 
چيزي بي‌نیاز و همه به او نیازمندند. 

(3) طه/ 5. 

یس ی رز ۲ 
حکم قطعي عقل بر ظهور آیه و روایت مقدم 9 ۳ 
جايي براي آن دو باقي نمي‌ماند. اما مقدم بود نب آن بر ط هر چنانکه گفته 
متصل است, ظهوري براي ایه منعقد نمي‌شود و مقدم بودنش بر روایت 
نیز به این خاطر است که اصولا حجیت کلام معصوم (ع) نهایتا به حکم عقل 
ناز ی کردن: پس چطور ممکن است کلام معصوم مخالف با حکم قطعي 
عقل باشد؟! پس اگر مخالفتي در بین باشد, وجود مخالفت کاشف از صادر 
نشدن آن سخن از معصوم مي‌باشد و پا اینکه ظاهر ان روایت مراد نبوده 
است. پس همان طور که حکم عقلي در ظاهر آیه تصرف مي‌کند به طریق 
اولي قابلیت تصرف در ظاهر روایت را نیز دارد. 

از آنچه در این مبحث گفته شد نتیجه مي‌شود که اصول صحیح و منابع 
اساسي تفسیر در روش تفسیر اجتهادي عبارت است از ظاهر کتاب؛ 
روایات معصومان (ع) و حکم عقل. 


میزان کاربرد اجتهاد در اين روش تفسيري: 


میزان کاربرد اجتهاد در تفسیر قرآن کریم, در وظیفه و عمل مفشر که 
شامل بیان وجوه و ابعاد مختلف آیات مي‌شود. آشکار مي‌گردد. از جمله 
این 9 مي‌توان به موارد ذیل اشاره کرد _ 

۶ استتباط اسرار قرآتي به اندازه تا بشري. 

4 توضیح مواضع عبرت‌پذيري در قصص ِ و توضیح ج مواعظ ۳ 

د. . روشن ساختن عظمت قرآن در بلاغت معجزه‌آساي آن. 

وظیفه عفسر شاه صبیه دیکرخ. از سواتب بیان فرانی: که عباوت است ار 
بیان معاني الفا ظ قرآن و دلالتش بر احکام به منظور عمل به نص قرآن 
کریم بر طبق وجهي که از ظاهرش فهمیده مي‌شود نیز مي‌باشد. 

چنانکه مي‌توان برطرف ساختن پيچيد گي و روشن کردن ابهام انا (در 
صورت: معند آمای و بان دلالای مخعاف احاظ بر احکام حون انشارم: 
ول اس ما رات فان همم عا اد سمل مطایت. جر 
دانست. 

مفسشر همچنین معاني الفاظ قرآني را باید در حالت «عموم و اشتراك» و 
نیز در حالات خصوص هنگامي که لفظ مطلق, مقید پا صيغه‌اي از صیغ امر 
و نهي است. روشن نماید و نیز الفاظ آیات 
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را به اعتبار استعمال آن در معني از حیث حقیقت و مجاز و صریح و كنايي 
بودن و امثال آن باید تبوضیع دهد. و بدین صورت میزان کاربرد شیوه اجتهاد 
کریم روشن مي‌شود. 


مقصود از اجتهاد در روش تفسیر اجتهادي: 


از آنچه در مبحث پیشین گذشت مراد از اجتهاد که عبارت است از سعي و 
تلاش مفسر جهت فهم نص ایات و کشف از مقاصد الفاظ و مدلولات ان 
(به تفصيلي که ذکر شد). روشن مي‌گردد. لذا مقصود از اجتهاد در اين باب 
غیر از معناي متعارف بین علماي اصول است. در علم اصول فقه اجتهاد 
عبارت است از: تلاش فقیه به منظور رسیدن به حکم شرعي از ادله 
تفصيلي ان, که شارع مقدس جهت استنباط احکام تعیین فرموده. 

این تعریف دامنه وسیع اجتهاد در استنباط احکام وقایع جدید در حالت عدم 
وجود نص صریح را نیز شامل مي‌شود. به اعتقاد اهل سنت از جمله 
او ما ان سر تا ی ای 
را به عنوان منبعي شرعي جهت استنباط احکام جدید و غیر منصوص, تلقي 
کرده‌اند. 

این مراد ما از اطلاق اجتهاد در تفسیر اجتهادي نیست. بلکه مقصود از این 
اصطلاح: سعي و تلاش مفشر در جهت فهم نص ایات و کشف مقاصد 
الفاظ و مدالیل آن مي‌باشد. لذا اجتهادي محدود در دایره نصْ موجود در 
حدود اصول لغوي و شرعي است به عبارت دیگر مراد از اجتهاد در این 
باب «توضیح نص قراني و پرده‌برداري از احکام, حکمتها و مواعظ ان و 
انجام انچه مربوط به وظیفه تفسیر و مفشر است» مي‌باشد. به عنوان 
مثال: گاه مراد واژه‌هاي آیات به خودي خود واضح و گاه مبهم است. در 
حالت وضوح گاه نیازمند به تحقیق است که آیا ظاهر از آن مراد است و با 
قرينه‌اي دلالت دارد بر اينکه غیر معني ظاهر ترجیح دارد که در این صورت 
اصطلاحا مووّل خواهد بود. چنین تحقيقي درباره انواع دلالتهاي دیگر از 
جمله: عام و مشترك, خاص و مطلق و مقید و ... لازم است. این عمل 
مفسر همان «اجتهاد» در راه فهم معناي مقصود و مراد از ايه مي‌باشد. 
+1« 


چگونگي کاربرد اجتهاد در اين روش تفسيري: 


مسأله مهم دیگر در این مبحث روشن ساختن جنبه عملي اجتهاد در تفسیر 
اجتهادي است که مي‌توان گفت در امور ذیل متبلور هی رود 


(1) بنکرید: عنم .خالد عید الرحمن: اضول. التفسیر ۵ قواعدمه دار التفاس: 
بیروت, چاپ دوم 1406 ق. صص 176, 177. 
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1 لفظ به خودي خود, گاه معنایش واضح و گاه. مبهم است. در حالت 
وضوح گاه احتمال اينکه خلاف معني ظاهر مراد باشد, وجود ندارد. در این 
صورت لفظ در معني خود ظاهر است و گاه قرينه‌اي دلالت بر ترجیح 
معناي خلاف ظاهر, دارد که در این صورت لفظ را مژول خوانند. 

در حالت مبهم بودن لفظ گاه ابهام آن با اعمال اجتهاد در تفسیر قابل رفع 
است و گاه ابهام و پيچيدگي مفهوم نیازمند بیان شارع است که در این 
ِِ لفظ مجمل است و اجتهاد در ان بدون رجوع به بیان شارعء راه 
ندارد. 

مطلب اساسي در اين بحث شناخت مواردي است که تفسیر آنها با اجتهاد 
ممکن است. 

گرچه در هر صورت مفشْر ناگزیر است درباره وجود یا عدم بیان شارع 
براي تفسیر الفاظ مجمل تحقیق نماید. چرا که بیان شارع قاطع و از بین 
برنده احتمالات است و لذا گاه نمرات مهمي بر این شناخت مترتب 
من کر زو 

ی ام ی که ارطر مین سم رای درب 
لفظ مبهم قرار دارد, نیازمند تحمل مشقت زيادي نیست. زیرا با مراجعه به 
متون مربوط به موضوع مورد بحث و با رعایت حکمت تشریع., ابهام این 
الفاظ قابل رفع است. 

نیاز به اجتهاد در رفع و پيچيدگي مشكلي که از مورد پیشین خفایش بیشتر 
است. پیسیز خسن مي شود چرا که در این مورد پيچيدگي عارضي نیست 
ی ی .7۳/۳ ۳90 
تحدید يكي از دو يا چند معني وضع شده براي لفظ اجتهاد مفسر در آن 
ضرورت دارد. ۳ ِ 

2 در صورت وضع لفظ در مقابل فا معلي گاه لفظ عام و گاه خاص است. 
وظیفه مفسر اجتهاد در زمینه شناخت میزان دلالت لفظ عام است. و اينکه 
ایا بر عمومیت خود باقي است؟ که در این صورت دایره حکم وسیع 


مي‌گردد و شامل کلیه افرادي که ضمن آن قزاز فی کیرد خواهد شد. با 
مخصصي عمومیت آن را تخصیص زده که در این صورت دایره شمول حکم 
محدود و شامل بعضي از افراد عام خواهد گردید. 

3. مرحله دلالت الفاظ بر معاني است. دلالت الفاظ بر معاني همواره در 
مات ای کت بای رن اما 0 نیست. بلکه 
گاه این دلالت با اشاره نص به معنايي خارجي مي‌باشد و در دلالت با اشاره 
نوعي ابهام وجود دارد که جز با دقت وا تال فهمیده نمي شود. 
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ضوابط تفسیر اجتهادي: 


ضوابط تفسیر اجتهادي از عوامل مهم و اساسي در حفظ فردي که قصد 
تفسیر قران کریم را دارد از ارتکاب خطا, تناقض و يا توهم در فهم معاني 
و دلالتهاي قراني, مي‌باشد. 

صوابط جمع ضا .هه است. این واژه در اصل لفت به معناي: اتقان و محکم 
ابن متظور کوید: مه لزوم شيء لا یفارقه في کل شي ء. يعني ملازمت 
شي ۶ به گونه‌اي که هو کز از ان جدا| نشود. «1« 

ابن درید در معني این واژه چنین مي‌نویسد: ضبط الرجل الشي ء: اذا آخذه 
نشدیدا: بعني ضامی که کستی عيزی. رادبه شدت. می کیرد خویند آن را 
ضبط کرده است. <2» 

در ذیل به برخي از این ضوابط به نحو اختصار اشاره مي‌شود: 

و ی تن ی ی ون متصوی ال تعارصی دز این میت 
0 دلالت ‏ بر نفي ۹ امر داشته باشد به کونتاخ که اجتماع آن دوب 
هیچ وجه ممکن نباشد. لیکن اگر مفایرت بین آنها بدون منافات باشد. این 
تغایر تعارض نامیده نمي ‌ شود. مثلا آراي مفسران در تفسیر «الصُراط 
الخت تفیش مختلف است. مانند: قرآن, اسلام, طریق عبودیت طاعت 
خداوند و رسول اکرم (ص). این معاني گرچه مغایر یکدیگرند, لیکن متنافي 
و متناقض با هم نیستند. زیرا راه اسلام همان راه قران که همان راه 
به طور كلي صور محتمل در تعارض بین تفسیر نقلي و عقلي, عقلا محصور 
در این وجوه مي‌باشد: 

1 تفسیر عقلي قطعي و تفسیر نقلي نیز چنین باشد. 

3. هر دو ظني باشند. 

صورت اول صرفا احتمالي است فرضي و ذهني. زیرا تعارض بین دو امر 
قطعي معقول نیست. تناقض بین شرع و عقل اصولا محال است. 

اما در صورت دوم, تفسیر قطعي بر ظني به دلیل تقدم ارجح و اقوي, 
مقدم است. اما در صورت سوم, بر فرض وجود روایت صحیح از معصومین 
)ع( روایت صحیح بر دلیل عقلي مظنون. مقدم است. اهل سنت در صورت 
فقدان حدیث نبوي, روایت ت صحابي را نیز به علت مصاحبت با رسول 


۱ وان العرت ار اصاء ال ات ارس تروت: 9207 


(2) ابن درید, ابو بکر محمد بن حسن (د. 321 ق.) جمهرة اللفة, بي‌تا, 
بي‌ناء 1/ 301. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر ص: 365 7 

اکرم (ص) و احتمال سماع مضمون روایت از آن حضرت, حجت و مقدم 
مي‌دانند. لیکن از نظر علماي امامیه تا گفتار ایشان از طريقي صحیح و 
معتبر مستند به آن حضرت (ص) نگردد, مقبول نمي‌باشد. 


هر لفظی. که. دو با اجند اختمال در آن رام.داشته باشد. اجتهاد در آن براق 
غیر اهل فن روا نیست. 

ایشان نیز با تکیه بر شواهد و دلایل نه صر فا براساس رأآي شخصي, 
مي‌توانند اجتهاد نمایند. یس کی وی و لفظ بر 
آن فغعتي بایة حمل شنوده مکر آنکه قریته‌ای وجود داشته باشد که معنای 
مخفي و غیر ظاهر مراد مي‌باشد و هرگاه از نظر ظهور, هر دو معني در 
يك درجه باشند و استعمال لفظ در هر دو معني حقیقت باشد. لیکن در 
يكي حقیقت لغوي یا عرفي و در ديگري حقیقت شرعي, حمل بر حقیقت 
شرعي سزاوارتر است. مگر آنکه دليلي بر اراده معناي لغوي قائم گردد. 
فان آنه. یر هه جو صل عَلیهم ان صَلاتك سکن لهْمٌ» «1» که به دلیل 
قرینه, «صلوة» حمل بر معناي لغوي فف کرد 

اگر استعمال لفظ ۷ از دو معني غیر عرفي و در ديگري «لفوي» 
باشد, حمل نو ضفنای, غرفی, نم اهنت است و احر. هر آیتهه هر وه خر این 
ار تا ی ها سا 
معني با يك لفظ ممکن نباشد, مانند واژه «قرء» که هم به معني «حیض» 
و هم به معني «ياکي از خون حبض»* مي‌باشد, باید در فهم مراد از آن با 
استفاده از امارات و قراین, اجتهاد نماید, معنايي که با ارزيابي همه جوانب 

و بكارگيري از تمامي شواهد و دلایل, در نظر او ظاهرتر جلوه مي‌کند. 
همان مراد خداوند متعال در حق وي خواهد بود و اگر با تمام این اوصاف 
هر و را و 
است و با باید لفظ را حمل بر معنايي که حکمش شدیدتر و یا آسانتر است 
نماید, افدال مافی از تاخه ءآنا ابراز شده است. حال اگر بین دو معني 
۱ پا تا کر ی 2 0۳ ۱7 
حمل گردد. چرا که اين عمل در اعجاز و فصاحت رساتر است مگر آنکه 
دلیلی بر ارادم یک از آن ده مغنی وجود داشته باشد. 


تعارض بدوي و ظاهري بین آیات: 


ابو اسحاق اسفرايني در این زمینه مي‌گوید: هرگاه بین آیات قرآن تعارضي 
مشاهده گردد به گونه‌اي که جمع بین آنها به هیچ نحو ممکن نباشد, با در 
نظر گرفتن تاریخ نزول ات آيه‌اي که دیرتر نازل شده, ترجیح داده 
مي‌شود. از باب اينکه ناسخ آیه دیگر مي‌باشد. 


(1) توبه/ 103. «و براي آنان دعا کن که دعا کردن تو مایه آرامش براي 
ایشان مي‌باشد.» 
شروط و آداب تفسیر و مفسر, ضص .۰ : 3066 
هرگاه تاریخ نزول آیات در دست نباشد و اجماعي مبني بر عمل يكي از آن 
دو وجود داشته باشد. از اجماع, , فهمیده مي‌شود که ناسخ عبارت از آيه‌اي 
است که اجماع بر عمل به آن وجود دارد. 
وي مدعي است در قرآن کریم هیچ دو آیه متعارضي با این خصوصیت 
ِِ نمي‌شود. اصولا در مقام رفع چنین تعارضي مرحجاتي وجود دارد من 
1 تقدیم آیه مكي بر آیه مدني: : گرچه آیه مكي پس از بازگشت آن حضرت 
(ض) به.مکه و آبه: مدنی پیش از آن: نازل شده باشد. در هر حال حکم آیه 
مدني بر مکي در مقام تخصیص و تقدیم, مقدم است, زیرا اکثر آیات مكکي 
پیش از هجرت نازل شده است. 
2 هرگاه يكي از دو آیه مشتمل بر احکام مربوط به اهل مکه و ديگري 
مربوط به اهل مدینه باشد. حکم خبري که در آن اخمال اهل مدینه است. 
مقدم وت مانند آیه «مَن دَجَلَهْ کان آهنآ» «1» با آیه «کیَت لیکم 
القصاص في الملي». « البته در صورت امکان جمع بین دو. آنه: آیه 
«من دَحَله کان آمنا» تخصیص داده مي‌ شود که مفاد دو [۳۳ پس از جمع و 
تخصیص آیه دوم چنین خواهد بود: من دخله کان آمنا الا من وجب علیه 
القصاص.» 
3 یکی از دو آبه دز خکم خود استقلال داشته باشد و ديگري براي تمام 
۰ نیازمند لفظي دیگر باشد. در این صورت درم مقام معارضه, آیه 
تقل بررديگري مقدم مي‌گردد. مثل «و أَیَمّوا الحَجٌ و و مره لِله» «3» با 
آیه ِِِ أحصه ند قمّا استیْسر من الهَدي» «4» اجماع امت بر آن است 
ا حصر مه وا ی هو مر یه 
محل شدن به واسطه چيزي که سبب احلال باشد, وجود ندارد. لذا منع از 
احلال در هنگام مرض به واسطه آیه 5 ایو اج 5 و الَعْمرة للّه» بر آیه 
معارضش مقدم مي‌گردد. «5» 


(1) ال عمران/ 97: «هر که در آن خانه وارد شود, ایمن باشد.» 

(2) بقره/ 178: « (اي اهل ایمان) براي شما حکم قصاص کشتگان معین 
کشت ۳۰۹ 

(3) بقره/ 196 يعني: «همه اعمال حج و عمره را براي خدا| به پایان 
رسانید.» ۱ ۲ 

(4) ذیل همان آیه يعني: «و اگر ترس و منعي پیش آید. فرستادن قرباني 
که كاري سهل است, بجاي ارید.» 

)سر ای:فطاع فد از تحصیل این صعت: رید زر کش اند آلدون 
محمد بن عبد الله, البرهان في علوم القرآن, 2/ 48 و 49. 
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توجه به هماهنگي مجموع آیات قرآن 


مقصود از اين عنوان آن است که مفسّر نباید هر آیه را از آیات دیگر آن 
سوره و از آيه‌هاي سور دیگر و مألا از مجموع قرآن کریم جدا بداند چرا که 
مجموع آیات. هدف واحدي را تعقیب مي‌کنند و يا اهدافي را دنبال 
مي‌نمایند که همگي در يك هدف وسیع خلاصه مي‌شوند. نکم از جرز کترین 
لغز شگاه‌هاي تفسیر بي‌توجهي نسبت به همین نکته است که انسان توجه 
بة: آیانت. هشایهی که در زفینه طفان اجه هارد شنده"فذاشته باشید: : همین 
ی ی مذاهب و فرق مختلف اسلامي گردید زیرا هر يك 
بر صحت ادعاي خود به قران کریم تمسك کرده‌اند. تمام مذاهب اعم از 
مجبر ه؛ معتز له, مجلسمه ؛ مرجثه و پیروان دیگر فرق و نحله‌هاي اسلامي 
براي اثبات عقاید خویش به قران استدلال کرده‌اند و خود را پیروان قرآن 
کریم مي‌دانند. اما همگي جز يك مذهب, هماهنگي و انسجام همه آیات را 
در نظر نگرفته و جز يك طریقت به حقیقت واصل نشده است. وقتي در 
وا ان ماه ری سار حی ده کی ای ای 1 
است که هر فرقه‌اي به آيه‌اي پا آیات خاصي توجه کرده و از خبحز آباتی که 
در همین موضوع وارد شده غفلت ورزیده است. 
شكي نیست که در قرآن کریم آياتي وجود دارد که اگر به تنهايي ملاحظه 
شوند, انسان را به وادي انديشه‌هاي منحرف از حق چون جبر, تفوبض؛ 
تجسیم و امثال آن سوق مي‌دهد و هرگز نمي‌توان گفت. مجموع این عقاید 
ضد و نقیض, مربوط په وحي الهي است, چرا که خود قرآن مي‌فرماید: 5 
لو کان من عند عَیر ال لوَجَدُوا فیه اختلافا کثیرا» «1» يعني: «اگر قرآن از 
جانت خر شام وه اه ور آن اختلاقات کر آفانشی عی‌بافتنه» 
اين اشکال در صورتي رفع مي‌شود که در تفسیر از هماهنگي و انسجام 
سيم آاف نات ور بو را کم را 
الحدیث کاب متشابها مَناني» «2» در اين آیه قرآن کریم خود را با دو 
صفت معرفي کرده است: 
1 متشابها يعني آیات قرآن شبیه به یکدیگرند. 
2 مثاني يعني از نظر مضمون مکرر مي‌باشند. 
طبيعي است که بین دو يا چند شيء شبیه به هم علاوو بر نقاط مورد 
اختلاف باید نقاط مشتركي نیز وجود داشته باشد و [ تشابه محقق 
نمي شود. به واسطه همین جهات مشترك است که در تفسیر يك آیه, باید 
همه آیات وارد شده در آن زمینه را ملاحظه کرد, آنگاه از مجموع همه آنها 
شروط و آداب تفسیر و مفسر 367 توجه به هماهنگي مجموع ایات قرآن 


(1) نساء/ 82. 

(2( زمر/ 23. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 299 

نطو شون ات درا ره عصاهرن یراق کی اتسته تفت که 
لزوم روش خاصي در تفسیر به نام «تفسیر موضوعي» مطرح مي‌شود. 


اشاره 


پیش از بجعت پیرامون این موضوع بهتر است که در ابتدا به این سوال 
پاسخ گوییم که اصولا چرا قرآن کریم به سبك موضوعي جمع‌آوري نشده و 
مانند كتابهاي عادي و بشري نیست؟ 

پاسخ آن است که براي تهیه این کتابها, مولف موضوعات مختلفي را که در 
يك مطلب اشتراك دارند در نظر مي‌گیرد و سپس فصلي را با توجه به 
مقذهات: و نان آن مفرد برس قفرار می‌دهد و ندین. ترتیب. کنایی: در 
موضوعي خاص تدوین مي‌شود. به عنوان مثال در علم پزشكي. بيماريهاي 
مختلف که همه آنها در ارتباط با مساله شتلافت. انسان..هستند. در نظر 
گرفته مي‌شود. سپس مسائل مربوط به این موضوعات را به فصول و 
ابواب مختلف تقسیم مي‌کنند. مانند بيماريهاي قلبي. عصبي, کوارتتنی: 
۱ پوستي و مانند آن. با نتايجي که از پژوهش پیرامون هر يك 
از این اعضا به دست هی این کتاب يا کتبي در دانش پزشكي فراهم می آید. 
اما قران کریم کتابي است که در طول بیست و سه سال با توجه به نیازها 
و جامعه نازل شده و همگام با حیات جامعه اسلامي پیش رفته, و در عین 
حال محدود و وابسته به زمان و مکان خاصي نیست. در هر برهه‌اي بحثهاي 
قران بر محور مبارزه با بت‌پرستي و شرك و اموزش توحید دور مي‌زد, لذا 
سوره‌ها و اياتي که در این دوران نازل شد. مانند سوره‌هاي مكکي در 
سیزده سال اول بعثت. همگي بحث از مبدا و معاد مي‌کرد. در مرحله‌اي 
دیگر بحثهاي مربوط به جهاد و مقابله با کافران و منافقان مطرح گردید و 
خلاصه همرمان. با تقتکوفا یس اسلام و حرکت عمومي جامعه اسلامي آیات 
مناسبي از قزآن کزیم نازل مي‌شد و دستورات لازم و متناسب با برنامه 
دقیق تكاملي انسان را بیان مي‌فرمود. 

با توجه به آنچه بیان شد, منظور از تفسیر موضوعي روشن مي‌شود و آن 
اینکه آیات مختلفي که درباره يك موضوع در سراسر قرآن مجید در حوادث 
و فرصتهاي مختلف نازل شده جمع‌آوري و جمع‌بندي گردد و از مجموع آن 
نظر قرآن درباره آن موضوع و ابعاد آن روشن شود. 

مثلا آیات مربوط به دلایل خداشناسي از قبیل براهین فطرت. نظم و امثال 
آنها در کنار هم قرار داده شود و از آنجا که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر 
مي‌کنند «1» ابعاد مختلف 0 موضوع روشن مي‌گردد. درباره در 
موضوعات مطرح شده در قرآن کریم نیز به همین ترتیب عمل مي‌شود. 


)1( «ینطق بعضه ببعض و يشهد بعضه علي بعض» بنگرید: «روش تفس 


قران به قرآن» از همین نوشتار. 
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مسلما هرگاه آیات مربوط به يك موضوع که در قرآن مجید به مناسبتهاي 
گوناگون نازل شده, جمع‌آوري: و.در کنار هم گذارده شود و تفشیر گردد, 
حقایق تازه‌اي از آن کشف خواهد شد. 


در بسياري از آیات قرآن تنها يك بعد از ابعاد يك موضوع مطرح شده است 
فلا دز مفود مسااه «شفاعت» در ایا شا 2 مریم 97 ش ایحا 
شفاعت کنندگان ذکر شده و در آیات: انبیا/ 28 و غافر/ 18 شرایط 
شفاعت شوندگان و خصوصیات آن و مسائلي از این قبیل. ولي هنگامي که 
آیات شفاعت را در کنار هم قرار دهیم و آنها را در پرتو یکدیگر تفسیر کنیم 
این ابهامات برطرف شده و مشکل به خوبي حل مي‌گردد. 

همچنین آیات مربوط به جهاد, برزج؛ روز قیامت؛ خصوصیات بهشت و 
دوزتر علم خداوند, غلم غیت و مانند ان احر ایات هر بل یک‌خا مدرد قوخه 
قرار گیرد مي‌توان تا حد زيادي ابهامات موجود همه را از طریق تفسیر 
موضوعي حل کرد. ۲ 
اصولا ایات مربوط به «محکم» و «متشابه» که دستور مي‌دهد ایات 
«متشابه» قرآن را در پرتو «محکمات» تفسیر کنید خود نوعي تفسیر 
موضوعي است. <1» 

به هر حال با تفسیر آیات مربوط به يك موضوع در پرتو هم, جرقه‌هاي 
تازه‌اي از میان آنه جستن مي کند, جرقه‌هايي که در میان آنها معارف 
قرآني است و راهگشاي بسياري از مشکلات عقيدتي و احکام اسلامي 
آیات ۳ را از این نظر مي‌توان به کلمات جداگانه‌اي تشبیه کرد که هر 
کدام براي خود مفهومي دارد اما وقتي انها را در کنار هم قرار دهند از انها 
مفاهیم تازه‌اي به دست رت 

حق آن است که بسياري از اسرار قرآن را جز از اين طریق نمي‌توان 
گشود و به عمق آنها, جز از اين مسیر نمي‌توان راه یافت. 

به طور كلي فواید تفسیر موضوعي را مي‌توان در امور زیر خلاصه کرد: 

1 رفع ابهامهايي که در بدو امر نسبت به برخي ایات به نظر مي‌رسد و 
رفع تشابه از ایات متشابه. ۲ 
2 آگاهي از شرایط, ویژگیها, علل و نتایج موضوعات مختلفي که در قرآن 
کریم مطرح است. ۳ 

3 به دست اوردن تفسيري جامع درباره موضوعات مهم قراني چون: 
«توحید». «معاد», «عبادات», «جهاد» و مانند انها. 

4 به دست آوردن اسرار و رموز جديدي از قرآن کریم از طریق تفسیر 
آیات در پرتو یکدیگر. 


(1) بنگرید: مبحث «محکم و متشابه» از همین نوشتار. 
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جوانه‌هاير تفسیر موضوعي پیش از هر چیز در خود قرآن مشاهده مي‌شود 
و چنانکه گفته شد دستور قرآن درباره تفسیر آیات متشابه به وسیله آیات 
محکم خود نوعي از این تفسیر است. 
در روایات معصومان (ع) نیز نمونه‌هاي فراواني آمده که چگونگي گردآوري 
آیات مربوط به يك موضوع. جمع بندي و استفاده از آن را به ما آموخته 
است. 
نمونه‌هاي ذیل گوياي این مطلب مي‌باشد. 
1. در روایت معروفي که به عنوان سفارش و پند نیز اکرم (ص) به عبد 
لله بن مسعود در بحار الائوار «1» آمده که روايتي مفصل و بسیار 
پرمعني است. نمونه‌هاي زيادي از این مطلب وجود دار به طوري که 
مي‌توان گفت این روایت کلا بر محور تفسیر موضوعي دور مي‌زند, از 
جمله هنگامي که در نکوهش دنیا سخن مي‌گوید مي‌فرماید: اي ابن 
مسعود. احمق كسي است که طالب دنياي زودگذر باشد. سپس براي 
بي‌اعتبار بودن ظواهر دنيوي به آیات زبر استدلال مي‌نماید: 
«اتا الحَیاخُ الصیا لعث لَهُوْ و زیتهٌ تفاحْد بتکم و تکائر في وال و 
الأولاد .. ,۰ «2» يعني: 
«بدانید زندگي دنیا بازي, سرگرمي, زینت. وسیله تفاخر و برتري جويي در 
اموال و اولاد | است ...» ِ 
«و لو لا آن یَکون التاسَ 2 , واجِدَه جعلنا لِمَنْ کف بالرَحمن لبيوتَهمٌ سَقفا 
من فصْة و معارج علیها یَظَهژون. و لبيُوتَهِمْ آتواباً و سُررا لها ی 
«3» يعني: : «اگر بهره‌مندي کفار از مواهب مادي سبب نمي‌شد که همه 
مردم امت گمراه شوند ما براي كساني که کافر مي‌شدند خانه‌هايي قرار 
مي‌دادیم با سقفهايي از نقره و نردبانهايي که از آنّ بالا روند» 1 براي 
خانه‌هاي آنها درها و تختهايي زیبا و نقره‌فام قرار مي‌داديم که بر آن تکیه 
زنند.» 
«مَن کان پُری الْعاجلة ة عَجْلنا ة فیها ما تشاء لِمَنْ ثریذ ثم جِعلنا له جهتَم 
یصّلاها 0 مَدخورآ» «» يعني: «كسي که زندگي زودگذر دنياي مادي 
نا فب‌طلبد ففذاری از. ان زا که اراده کنیم: به: آه فت دفیص سپس دوزخ را 
براي او قرار خواهیم داد که در حالي که مذموم و رانده درگاه خداست در 
آتش سوزان پیوسته بسوزد.» 
در جاي دیگر پیرامون سخن گفتن بدون علم و آگاهي مي‌فرماید: اي ابن 
مسعود بدون آگاهي _ چيزي سخن مگوي و تا نشنوي و نبيني حرف 


(1) بحار الانوار, 74/ 94. 

(2) حدید/ 20. 

(3) زخرف/ 33 و 34. 

(4) اسراء/ 18. 

شروط و آداب تفسیر و مفسر. ص: 31 و و و 

«و لا تَقْف ما لیس لك , ۳ ان السَمع و الَبضَرّ و الفْوَاد کل اولئك کا 

له مسَوّلا» «1» يعني: «از آنجه ِ پيروي مکن چرا که گوش 
و دل همه مسوولند.» اد 

«سَتکتَت شْهادَئَهم و پسنلون» بیعنی: ۰«به زودی. کواهي. آنها نوشته 

مي‌ شود و از آن بازخواست خواهند شد.» 

«ما تفظ من قوّل لا لدیهة رقيبٌ عَنَیدْ» «3» يعني: «هیچ سخني را انسان 

بر زبان نمي‌آورد مگر آنکه نزد آن فرشته‌اي مراقب و آماده است.» 

«و تین آَفرَث الیّه من حَبّل 9 «» يعني: «ما به انسان از رگ قلب 

(یا 1 او, نزدیکتريم. « 

و همچنین بحثهاي ديگري پیرامون «یاد خدا», «انفاق در راه خدا» و 

«مکارم اخلاق» و مانند آن با اتکا به جمع‌بندي آیات قرآن در این حدیث 

شریف مطرح شده است. 5 

2 در حدیث ديگري از امیر مومنان علي (ع) امده است که در يك 

جمع‌بندي از معني «کفر در قرآن مجید» مي‌فرماید: «کفر» در قرآن پنج 

گونه است: 

نخست: : کفر جحود و انکار است که خود بر دو نوع است: يكي انکار اصل 

وجود خداوند و بهشت, و دوزخ و قیامت. همانگونه که قرآن از زبان آنها 

تغل هف دوه ها علکیا [ الدَهْر» «5» يعني: 

«ما قعت اس کوسا ۱ مي‌میراند.» 

دوم. : کفر به معني «انکار تم با معرفت و یفین» است, همان گونه که در 

قرآن آمده است: «و جخذوا بها و استیِقتتها ألفْسهُم ظلماً و غَلّ» «6» 

يعني. «و ۱ آیات الهي را از روي ظلم و برتري‌جويي يب انکار کردند در حالي که 

در دل به آن یقین داشتند.» 

نوم : کف «معصیت و ترك اطاعت» است. همان گونه که خداوند درباره 

گزوهی از بني اسرائیل که بعضي از دستوراتٍ الهيٍ را عمل مي‌کردند و 

بسصي دیگر را ترك مي‌گفتند, مي‌فرماید: ً قنَوْمنُون ببَعض الکتاب 5 

تک و بتعض» ی بانب مسفتی, از کنات شرا آیفان فی رود 

به قسمتي کافر می‌شوید؟» چهارم: کفر به معلي برائت و بيزاري است, 

همان گونه که خداوند از قول ابراهیم (ع) در برابر 


(1) اسراء/ 36. 

(2) زخرف/ 19. 

(3) ق/ 18. 

(4) ق/ 16. 

(5) جائیه/ 24. 

(6) نمل/ 14. 

(7) بقره/ 85. 

شر وط و آد اب یر ۵ من ص .۰ : 372 

بت‌پرستان نقل فرموده است: «کقرّنا سکم «1» يعني: «ما از شما 
بیزاریم». و نیز فرموده است: «یوَم الفیامة یف تفص کم بتعض» <2» 
يعني: «در قیامت بعضي از شما از بعضي دیگر (به دلیل عقاید و 
بت بیزار و ۳ 

7 سَکو ثم ندنک 5 لین 2 ان ۳ 0 «3» يعني: ِِ 
شکر راز کنید تعمتم را بر ها آفرون ی کنم هار کفران. کنیه راب 
من دردناك است.» ۱ ۱ ۱ 
سپس امام (ع) اقسام شرك را که در قران مجید امده است., جمع‌اوري 
فرموده و آنها را به عنوان «شرك اعتقادي». «شرك عملي». «شرك 
اطاعت», «شرك ریا» با ذکر آياتي از قرآن شرح مي‌دهد. «4» 

چنانکه ملاحظه مي‌شود. امام (ع) با جمع‌بندي «کفر» و «شرك» يك نظر 
كلي بر این دو موضوع افکنده و روشن مي‌سازد که ی دو واژه, مفهوم 
وسیع ره دارند. «کفر» هرگونه پوشاندن حق را شامل مي‌شود. 
خواه در‌خشاله اعصفادات تاد عفل, با هر رفته مواهب الهي و «شركت» 
هر گونه همتا قرار دادن براي خداوند را در بر مي‌گیرد خواه در مسائل 
اعتقادي. عملي یا اطاعت از قوانین و مانند ان. 

سيماي تفسیر موضوعي و اثر وسیع آن در بینش مفشر و سطح برداشت 
وي از آیات در کلمات امام (ع) از دو نمونه فوق به خوبي روشن مي‌شود. 
نمونه جالب دیگر فرمایش معروف امام موسي بن جعفر (ع) به هشام بن 
حکم است. امام (ع) در بخشي از این حدیت براي اثبات تفا عقل و خرد 
آیات مربوط به «اولوا الالباب» يعني: «صاحبان خرد و اندیشه» را در قرآن 
جمع‌آوري فرموده و به هشام چنین مي‌فرماید: 

ببین خداوند چگونه خردمندان و اندیشمندان را به بهترین وجه یاد کرده و 
بر قامت آنان برترین لباسها را پوشانیده است. سییدن هفت آیه از قرآن 
مجید را که از اهمیت مقام اهل خرد سخن مي‌گوید يکي پس از ديگري 
ازانه.می‌دهده بفره/ 269 آل عفران/ 190 زمر/ ور اصضص/ 29 .۵ قذمن/ 
4 <«5» 


جمع‌بندي آیات یاد شده و ملاحظه آنها در کنار یکدیگر بینش عميقي در 
مورد فهم معني «اولوا الالباب» و مقام و موقعیت انان به انسان مي‌دهد و 


(1) ممتحنه/ 4. 

(2) عنکبوت/ 25. 

(3) انراهم/ 7 

(4) بحار الانوار, 69/ صص 102- 100 (با تلخیص). 

(5) كليني, محمد بن یعقوب, اصول کافي, به کوشش: علي اکبر غفاري, 
دار الکتب الاسلامیه, کتاب العقل و الجهل, 1/ صص <1 و 16. 
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تفسیر موضوعي بر محور موضوعاتي خاص در کلمات علماي گذشته نیز 
بسیار دیده مي‌شود ولي تا انجا که ما مي‌دانيم هیچ يك از ایشان تفسیر 
موضوعي را به طور گسترده و کامل مطرح نکرده‌اند. 

از علمايي گ در این موضوع پیشگام بوده مرحوم «علامه مجلسي» است 
که در ابتداي هر يك از فصول بحار الانوار, آیات مربوط ند ان موضوع را 
جمع‌آوري مي کند, سیس يك دید کلي بر همه آنها من کته و در برخي 
موارد نظرات مفسران مهم را نقل کرده و در تفسیر آن آیات, مي کوشد. 
مثلا هنگامي که درباره «قلب». «سمع», «بصر» و معني آنها در قرآن 
مکید نکن می‌کوید: دها آیه ار تمه اد فان ترا جمع‌آوري کرده و 
بعد از ذکر روايتي از کتاب نونف کاقی به تبیین کلی تین انا پرداخته و 
در حدود ده صفحه در این زمینه بحث مي کند. «<1» 

در جلد پنجاه و هشت در فصل حقیقت «خواب» و تعبیر آن, نخست بیش از 
ده آیه از آیات قرآن را در این موضوع جمع‌آوري کرده, سپس جندین صفحه 
نب تفشیر آنها مي‌بردازد: «2» 

در جلد بیست و دو در نخستین باب که از ماجراهاي یهود و مشرکان بعد از 
هجرت بحث مي‌کند ده‌ها آیه از سوره‌هاي مختلف قرآن را در همین 
موضوع بدا ور کرده, سپس به بحجت و تفسیر آنها پرداخته است. <«3» 
این محدث محقق و بزرگوار به همین شیوه در فصول دیگر این کتاب عمل 
کرده است. 

از نمونه دیگر تفسیر موضوعي در کلمات بزرگان پیشین کتابهايي است که 
تحت عنوان «ایات الاحکام» نوشته شده. در این کتب ایات مربوط به 
احکام فقهي مانند اجز | و شر ایط نماز, روزه, حج, نکاح, طلاق؛ احکام 
حدود, دیات و امثال آن به صورت موضوعي جمع‌اوري و در کنار هم مورد 
بررسي قرار گرفته است. 

ظاهرا اولین کتابي که در این زمینه بالتف شده کتاب «احکام القرآن» 


«محمد بن صائب كلبي» (د. 146 ق.) است. وي که از یاران امام باقر (ع) 
و امام صادق (ع) بوده, حتي پیش از شافعي (د. 204 ق.) پيشواي بزرگ 
اهل سنت.؛ اين کتاب را تألیف کرده است. 

پس از او نیز گروه زيادي از بزرگان فقها و دانشمندان هلوت کتابهايي 
درباره ایات الاخکام مبادزت کردند. مرجوم شتیح اقا بزرک تهراني ذر کناب 
«الذریعة» بالغ بر سي کتاب از این نوع را نام مي‌برد. «4» مشهورترین 
آنها کتاب آیات الاحکام محقق اردبيلي (ره)؛ موسوم به «زبده البیان» و 
آیات الاحکام مرحوم فاضل مقداد (ره) به نام «کنز العرفان» است. «5» 
در کتابهاي مربوط به قصص قرآن نیز آیات مربوط به داستانهاي انبیا 
کر دور و تفسیر تدم 


(1) بحار الانوار, موّسسة الوفاءء بیروت؛ چاپ سوم 07 صص ۵4 27. 
(2) همان منبع, 58/ صص 158- 191. 

(3) .همان مننم» 722 ضصص,. ۰62 1. 

)4( تهراني, اقا فزار 0 الذريعة الي تصانیف الشیعه, موسسه مطبوعاتي 
اسماییا روف 1 صصی 20244 

(5) بنگرید: «مبحث فقه» از همین نوشتار. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 3274 

است ولي با این همه باید اعتراف کرد که هر يك از این کتابها ناظر به 
تفسیر موضوعي در يك زمینه محدود و معین است و هیچ کدام تفسيري 
جامع پیرامون تمام يا بیشتر موضوعات مهم قراني به حساب نمي‌اید و 
مفسٌران جهت پیشرفت و تکامل تفسیر موضوعي زحمات بسياري را باید 
متحمل شوند. 


روش صحیح در تفسیر موضوعي 


براي تفسیر موضوعي دو روش وجود دارد: ۱ 

روش اول که بعضي از مفسران براي خود انتخاب کرده‌اند ان است که در 
ابتدا موضوعات مختلف اعم از اعتقادي. اخلاقي. فقهي و غیره را مطرح 
کرده و پس از تحليلهاي گوناگون فلسفي, كلامي, اخلاقي, فقهي و مانند 
اآن. بعضي از ایات قران را به عنوان دلیل و شاهد صحت نتايجي که به 
دست آورده‌اند, ذکر مي‌کنند. 

زونش. دوم آن است که در ابتدا به. کرداوري. تمام آیاتي که. درباره: يت 
موضوع در سراسر قران وارد شده بپردازيم و بدون پيشداوريهاي قبلي 
آیات را در کنار یکدیگر قرار داده و به طور مجزا تفسیر کنیم. سپس در يك 
جفع‌بندي, رابطه آنها را با یکدیگر در نظر گرفته و از مجموع آنها به يك 
ننیجه کلي دست یابیم. 

بديهي است که روش تفسیر آباتت گردآوري شده؛ بستگي به روش و 
فیتاین دار کف قسر در تقسیر افران براي خویش برگزیده است. <1» 

در پایان تذکر دو نکته ضروري به نظر مي‌رسد: 

۳ در تفسیر موضوعي نباید به کتابهاي معجم قران کریم اکتفا شود زیرا 
ممکن است آياتي مربوط به موضوع مورد نظر وجود داشته باشد, نی‌آنکه 
واژه‌هاي آن موضوع در آنها به کار نرفته باشد. مثلا آیات بسياري دلالت بر 
این دارد که خداوند متعال رحمان و رحیم استٍ نف آنکهة مادو «رحم» در 
آنها به کار رفته باشد, مانند آیه: «و لو یوَاخذ اللَة التّاسَ بِظلهم ما ترك 
۳۹ من دَابْة» «2» يعني: «اگر خداوند مردم را به خاطر طلمشان 
مجازات کند جنبنده‌اي را روي زمین باقي نخواهد گذارد.» همپن مطلب در 
آيه‌اي با تفاوت مختصري بیان شده است: 5 لو بوَاخد الله التّاسَ بما 
کسَبوا ما ترك علي ظهّرها من دَابْة» «3» يعني: «اگر قرار ؛ تن آیزخ بوخ که 
خداوند مردم را به واسطه اعمالي که مرتکب مي‌شوند و نماید, 
دیگر جنبنده‌اي در روي زمین باقي نمي‌ماند.» 


(1) بنگرید: بخش «روشهاي تفسیر قرآن کریم» از همین نوشتار. 

(2) نحل/ 61. 

(3) فاطر/ 45. 
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اين دو آیه نهایت لطف و رحمت الهي را نسبت به بندگانش نشان مي‌دهد 
بي‌آنکه در آنها اشاره‌اي به واژه «رحم» شده باشد. 

2 نکته مهم دیگر جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از آیات است که نیاز به دقت؛ 


وق و آگاهي بسیار وسیع از آیات قرآن و تفاسیر دارد. قهرا اگر آیات 
مربوط به يك موضوع, متعدد بااشد و هر يك حاوي بعد خاصي از موضوع 
باشد این جمع‌بندي پیچیده‌تر مي‌شود. 


از آنچه در این کنات از نظر‌خداننده هحترم کذشت با جوجه به تجدای کد 
ای ور هن یت وهای کر را اس ات 
تفسيري مطرح شده, وارد گردید, نتیجه مي‌شود که برترین روش که 
ضوابط و اصول يك تفسیر صحیح و مقبول در آن رعایت گردیده است و 
موافق 1 روج آنات و روایات و ادله عقلي مي‌باشد, «روش تفسیر 
ایا اس که مر با شیم عع کاول ار یم ما 
در بخش دوم به تفصیل بیان شد و پيروي از اصول و ضوابطي که در این 
روش بیان گردید, قادر خواهد بود بیشترین و برترین برداشتها را از ایات 
قران نموده و در حد طاقت و وسع يك انسان عادي بیشترین پرده‌ها را از 
چهره آیات الهي کنار زند. 

ال کانکه پیشستر بر کقده بننا هرز کر موم لام قصمت و,طوارت که 
آتختان که شایسته ۱ ادا کند. قرآن کریم کتابي اشنت که براي هدوت 
بشریت تا بريايي رستاخیز نازل شده و قادر است روان نشنه همه نسلهاي 
حق‌جو را به هر درجه از رشد و تکامل فكري که رسیده باشند, از معارف 
اسماني خود. سیراب سازد و لذا همه انسانها را در طول تاریخ دعوت به 
توتوصر آیات ون میماند وسحال است ات ماد ادن 
در قران, باشند و دز پس آن. هیچ چیز عایدشان. نگردد. کر که رن 
دستوري لغو و عبث خواهد بود. , 
پس ادعاي تفسیر واقعي ایات جز از جانب اولياي الهي که دست پروردگان 
حفند ادغایش گراف و سهوده است: آها تیجه‌ای که. از این تخشتار حاضل 
شد, نشان دادن اصول و ضوابطي است که با رعایت آنها تكليفي که در 
سطور بالا بدان اشاره گردید يعني وجوب تدیر دز یات القی. با مقدماتي 
صحیح و در چارچوبي درست, هدایت گردد تا برترین و صحیحترین نتایج 
عاید شود. 

امید است که نگارنده توانسته باشد در حد توان و دانش اندك خود گامهايي 
هر چند لرزان و کوتاه به سمت این هدف والا برداشته باشد و به برکت 
تایه ه ‏ رات سا اساران. ایل قوه را و ره 
اشاات هه نی آلمین بگففه. 
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الفقیه, صیدا, 1373 ق. 
1953 م۰۰ , چاپ دوم. 
7 الاحکام في آصول الأحکام, آمدي, سیف الدین ابو الحسن علي بن ابي 
علي بن محمد (د. 
1 ق.). به کوشش: ابراهیم العجوز, دار الکتب العلمیه, بیروت, چاپ 
اول, 1405 ق. 
8 احیاء علوم الدین, (همراه با حواشي زین الدین ابو الفضل عبد الرحیم 
بن حسيني عراقي در 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 278 
تخریج احادیث احیاء العلوم به نام: المغني عن حمل الاسفار في الأسفار), 
غزالي, ابو حامد محمد بن محمد (د. 505 ق.), دار المعرفة, بیروت., بي‌تا. 
9 اختیار معرفة الرجال (معروف به رجال كشي), شیخ طوسي, محمد بن 
حسن (د. 460 ق.)؛ 
تضحیح و تفلیق: میرداماد. استرابادی: به کوشش: سید مهدی. رجاتي: 
موّسسة 1 البیت, , قم, 1404 ق. 
0. ادوار فقه. شهابي, محمود, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي, تهران. 
چاپ دوم, 1366 ش. 
1. اربعین. شیخ بهائي, بهاء الدین محمد, چاپ سنگي, مطبعه صابري. 
2. ارشاد العقل السلیم الي مزایا القرآن الکریم (تفسیر ابو السعود), ابو 
السعود. محمد بن محمد العمادي (د. 951 ق.), دار احیاء التراث العربي. 


بیروت, بي‌تا. 
یات ال ی هقی ای شاه اسان اه 
اول, 1365 ش. 
14 اسباب النزول (شأّن نزول آیانت): واحدي نيشابوري, ابو الحسن علي 
(د. 486 ق.), مترجم؛ 
محمد جعفر اسلامي, بنیاد علوم اسلامي, بي‌جا, چاپ اول, 1362 ش. 
و الاشترعات فی,معصرفز ااصعات (خاشه الاصاته ان و نی از 
ایرت ید ال اسر فرط ور دومع السفادم مضه ان 
اول, 1328 ق. 
0 اسر ایا نی تن ها حور وی ی سس ان الاسان: 
دمشق؛ چاپ دوم, 1405 ق. 
و اشرار الا و ما ی ها ان شالت و ولا و از 
ک تن مد لیاتسا ید الا فد مور که افیا مه الایر اه 
8 ادف یت ااحایض ای هر ری اه فلی رس ردو 
ِ دار الکتب العلمیه, , بیروت. 

+ اصولن الاسباطه الحیددیر لین نفین داز الکنت لاسام ان: 
۳ دوم, 1364 ش. 
0 اصول اافشیر اه قواوم. عاش خالهیی مان ان القا ین 
بیروت, چاپ دوم, 1406 ق. 
0 ق.), به کوشش: ۲ 
ابو الوفاء الافغاني, لجنة احیاء المعارف النعمانية, حیدر آباد دکن (هند), 


2 الاضوان لفات یه الا یی محمه ی مه از رش 
قم, چاپ دوم, 1979 م. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 279 

آضیا امم ار خی را اف هه ان 
4 الاصول من الكافي (اصول کافي), كليني, محمد بن یعقوب (د. 329/ 
کر 

| 
ای ی لاه الس ای ارم مدای اه سوه 
۱ 

به کوشش: راتب حاكمي, مطبعة الاندلس, حمص, چاپ اول, 1386 ق. 
6 م. 

26 الأعلام, زركلي, خیر الدین؛ دار الملایین؛ بیروت, چاپ نهم » 1990 م. 


7 آقرب الموارد. شرتوني,. سعید. کتابخانه آية الله العظمي نجفي 
مرعشي (ره)؛ , قم, 1403 ق. 

8 ممالي السید المرتضي. سید مرتضي علم الهدي, ابو القاسم علي بن 
طاهر (د. 436 ق.). 

به کوشش: احمد الامین الشنقيطي, کتابخانه آية الله العظمي نجفي 
مرعشي (ره)؛ , قم, 1403 ق. چاپ اول. 

9 امتاع الاأسماع, , مقريزي, تقي الدین احمد پن علي (د. 845 ق.), به 
کوش محعوی: فجفد. شا کر منعم لته الالی. و لصو النشن: 
قاهره, 1941 م 

0. انباه اس بابناء النحاة. قفطي, جمال الدین ابو الحسن بن پوسف (د. 
4 اب شش 

محمد ابو الفضل ِ" ناشران: دار الفکر العربي: قاهره و موسسة 
الکتب التقافیة: بیروت» چاپ اول, 160 ق. 1996 م. 

1. بحار الانوار. علامه ۱ محمد باقر بن محمد تقي (د. 1110 ق.). 
موّسسة الوفاءء بیروت. 

2 البحر المحیط, ابو حیان اندلسي. ۳ الدین ابو عبد الله محمد بن 
یوسف بن علي (د. 754 ق.). 

مکتبة و مطابع النصر الحدیثه. ریاض, (همراه با دو تفسیر «النهر الماد» و 
«الدر اللقیط» در حاشیه). 

3. بحوت في تاریخ القران و علومه, مير محمدي, ابو الفضل, دار التعارف 
للمطبوعات., بیروت, 1400 ق. 1980 م. 

4 البداية و النهاية (تاریخ ابن کثیر), ابن کثیر دمشقي, ابو الفداء (د. 774 
ق.), مکتبة المعارف, بیروت. چاپ دوم, 1394 ق. 1974 م. 

5 البرهان في تفسیر القران (تفسیر برهان), بحراني. سید هاشم (د. 
7 ق.), به کوشش: 

محمود موسوي زرندي, موسسه اسماعیلیان, قم. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 3290 

30. البرهان في علوم القران زركشي, بدر الدین محمد بن عبد الله, به 
کوشش: محمد ابو الفضل ابراهیم, المکتبة العصربة, بیروت. 

7. بفية الوعاة في طبقات اللغویین و النحاة سيوطي, جلال الدین عبد 
الرحمان (د. 911 ق.)؛ 

اول, 1384 ق. 

4 م. 

8. البلاغة الواضحة, «جارم علي» و «امین. مصطفي». موسسة البعثة, 
تهران اب جمارم.1411 3 


الیان ق ی ال آن ناماس اه العلیه وم 
وی و رآمون اون کناب الم یفن رجیعلی, دقیر اند 
کوکب, تهران, چاپ اول, 1401 ق. 

1. تاج العروس, زبيدي, محمد مرتضي, دار صادر. بیروت, 1386 ق. 

2 تاریخ الاسلام, ذهبي. شمس الدین (د. 748 ق.). مکتبة القدسي, 
قاهره, 1368 ق. 

3. تاریخ بغداد. خطیب بغدادي, ابو بکر احمد بن علي (د. 463 ق.), دار 
الکنت ااعلمعهر فرت. 

4. تاریخ التراث العربي, سزگین, فواد, ترجمه به عربي: د. محمود فهمي 
حجازي, به کوشش: ۱ 

د. عرفة مصطفي و د. سعید عبد الرحیم, کتابخانه اية الله العظمي نجفي 
مرعشي (ره)؛ قم؛ چاپ دوم» 1412 ق. 

5. تاریخ قرآن کر جلالي نائيني. سید محمد رضا, با مقدمه احمد 
مهدوي دامغاني, نشر نقره؛ بي‌جا, چاپ اول, 3065 1 ش. 

6 تاریخ اليعقوبي, يعقوبي: احمد بن ابي یعقوب بن جعفر» ناشران: دار 
صادر: بیروت و موسسه نشر فرهنگ اهل بیت: قم 47. تال فخلفی 
الخدیت این فنییه آلدینویی امد ید الم بن مسام رد 276 و 
مطبعة کردستان العلمية, کردستان, چاپ اول, 1996 ق. 

او کل الفر ان این قته الوت اه عمجم یی له نم را 
(د. 276 ق. 1 به کوشش: 

سید احمد صقر المکتبة العلمية, بي‌جا, چاپ سوم » 141 ق. 

9 التبیان فی تفسیر. القران: نیح طوسی: ابو جعفر محمد بن حسن,؛ به 
کون اس ی اما تا کال یرت 
شروطظ و اداتب: تین هممزتر, ص. : 391 

0 تین کاب المعتری قیما تیب الي الاماماتی الختینن آاشعی, این 
متا سس یعاس یس العصوس تسه االه ایکا 
العرنین: روت جاب شود 4 شق. 1984 م 

1 ترجمه قرآن کی آنتت عبد المحمد ار ویرایش: موسي اسوار, 
سروش, تهران, 1367 ش. 

هو التریه ان. ‏ ال ان ااتضاا نی آلوها یی اه 
5 ق.), 

الخجمم لاه الا ای ایض نف ور 

انتشارات ناصر خسرو تهران, چاپ اول. 

4 تفسیر صحیح ایات مشکله قران. سبحاني, جعفر. به کوشش: سید 
هار روشاه اتسار ات سا 362۸ ۱ و شاب اون 


0 به ِ سید ِ- 0 ۰ المکتبة العانره 

الاسلامية, تهران. 

6 تفسیر القرآن بالقرآن عند العلامة طباطبايي, جعفر, خضیر, دار القرآن 

ااسر تم چا ول 1111 9 

7 تفسیر القران العظیم (تفسیر ابن کثیر). ابن کثیر دمشقي, ابو الفداء 

اسماعیل (د. 774 ق.). 

بیروت. 1388 ق. 1969 مر 

5 التفسیر القرائي. .و اللغة الصوفية في فلسفة ابن سینا, عاصي, د. 
حسن, الموْسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزیع, بیروت, چاپ اول, 

1403 ق. 1983 م. 

9. تفسیر القمي, علي بن ابراهیم قمي, ابو الحسن (از علماي قرن سوم 

و چهارم هجري). به کوشش: 

سید طیب الموسوي الجزاثري. موسسة دار الکتاب للطباعة و النشر, قم. 

چاپ سوم 1۰04 ق. 

600. تفسیر الکاشف. موّلفان: حجتي» محمد باقر و بش ار از شيرازي, عبد 

الکریم, دفتر نشر فرهنگ اسلامي, تهران, 1363 ش. 

1. تفسیر المنار. رشید رضاء, سید محمد, دار المنار. مصر, چاپ چهارم. 

53 ق. ۲ ۲ 

2 تفسیر موضوعي قرآن مجید, جوادي آملي, عبد الله, مرکز نشر 

فرهنگي رجاء بي‌جا, 1363 ش. 

3 تفسیر نور الثقلین, الحويزي. عبد علي بن جمعه (د. 1112 ق.), به 

9 سید هاشم رسولي محلاتي, موسسه مطبوعاتي اسماعیلیان, قم. 

بي تا. 

شروط داب تخیر وم زر ص: 292 

4. التفسیر و المفشرون, ذهبي. محمد حسین, دار احیاء التراث العربي, 

بیروت, چاپ دوم, 1396 ق. 

6 م. 

5. تلخیص المفتاح, خطیب قزويني, محمد بن عبد الرحمان (د. 739 ق.). 

منشورات رضي و زاهدي, قم, چاپ دوم, 1363 ش. 

6. التمهید في علوم القران. معرفة. محمد هادي, مطبعة مهر, قم, 1397 


ی 

کتابخانه اية الله العظمي نجفي مرعشي (ره), قم, 1404 ق. 

8. توحید. شیخ صدوق (ره), ابو جعفر محمد بن علي بن حسین بن بابویه 
(د. 381 ق.), به کوشش: 


سید هاشم حسيني تهراني, قم, منشورات ت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
09 تهذیب الاصول, امام خميني, ۰ روج الله, تقریر نویس: : جعفر سبحاني, 
موسسة النشر الاسلامي وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم, قم, 
5 ق. 1363 ش. 

0 تست فی لیر آخات لس ای اه ری ان ور 1011 
ق.), به کوشش: اوتویرتزل, دار الکتاب العربي, بیروت, چاپ سوم, 1406 


ف. 

1 جامع البیان في تفسیر القران (تفسیر طبري), طبري, ابو جعفر محمد 
0 

دار المعرفة, بیروت؛ چاپ اول, 160 ق. 19960 م. 

2 اس دیوش العرهر عیشت مصطفی تا انش او مرن 
تهران, چاپ اول, 1362 ش. ۲ 

دایم لروام ارولی عرص منت طلی کاهانه ابو اللی اعطیی 
نجفي مرعشي (ره)؛ , قم؛ 1403 ق. 

4 الحامه لام الفر نیقی اب رین کته ی آخ زار 
القلم, قاهره, چاپ سوم, 1386 ق. 1966 م. 

جر ومیل راب خانم رارهی ایو مضه فقی نی ای خر 
(فه 227 و ا. در آباد دکن»(هند), 1371 قبم افستت::دار اجباء الترات 
العربي, بیروت. 

6 جمهرة اللفة, ابن درید, ابو بکر محمد بن حسن (د. 321 ق.), بي‌تا, 
7 واه اللاغه هانتمی: اخفم فا الکتت العلمته سروس 

واه العسات ی ی اتف رام سین ال اه 
شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 383 

9 جواهر القران. غزالي,. محمد. مترجم: حسین خدیوجم, انتشارات 
اطلاعات, تهران, 1365 ش. 

0 و با ی اسر تیه تناها هر اسان 
ارشاد اسلامي, تهران, چاپ اول, 1368 ش. 1409 ق. 

کی ای لاه طهات افیا ایس یت ایام آ هه فد اناد 
(د. 4103 ق.), ناشران: 

دار ان رات فا هم دار الکتات الیهس سای نس 1707 


ی 
2 الخیهان,,خاخطظیر ایو مان وی بر رم وق کش 
غند لام هایس داد احتاء ارات ار وتان دوم 9یا ق. 


صاص آمیو انس وس اف طالت شبات ام غفه ارحما نت 


احمد بن شعیب (د. 

30 ۳۳۳ کوشش: اه شرت ایس شیم اشفا کش سا 
ِ ۳ 

94 دائرة المعارف؛ بستاني, پطرس. دار المعر فة, بیروت. 

95 دائرة المعارف تزرات انلامی: زیر نظر: سید کاظم بچنوردي, مرکز 
دائثرة المعارف زر 2 اسلامي, تهران چاپ اول, 132 ش. 

96 درآمدي اوه فر انیت ضالخی کرها نت محمد رضاء جهاد دانشگاهي 
دانشگاه تهران تهران 199 ش. 

7 داح موس ای اسف ارات اراس اند 
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ر قم, چاپ دوم» 1363 ش. 

ور المتورفی ار المع عرظن ال ال نع ارات 
(د. 911 ق.). دار المعر فة, بیروت. 

99 دروس في علم الأاصول, صدرء, محمد باقر, دار الکتاب اللبناني, بیروت 
و دار الکتاب المصري : قاآهره, قسمت اول, چاپ اول, 197 م. 

0. دلائل الاعجاز, جرجاني, عبد القاهر. به کوشش: سید محمد رشید رضا؛ 
دار المعرفة, بیروت, بي‌تا. 

ا الوعه ای ال اوه دعر ای راکشآ 
القاسم گرجي, دانشگاه تهران تهران چاپ دوم 1363 لش. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر. ص: 384 ِ 

هو الذربعه ال تضانی الشهه وا اقا کي رقم ما ای 
اسماعیلیان, قم قم . 

3. رسائل ۳ الظفا و.علان الفاع تویشندگان: آخوان الصفا. مکتت 
الاعلام, قم, 1405 ق. 

4و را فش عم الوم ای ار ال ای سا سای 
(د. 965 ق.), 

کت نی تخس خحمو کی فا انکا یه آیه الب میتی 
مرعشي (ره), قم, چاپ دوم, 1413 ق. 

5 روش برداشت از قران, بهشتي, محمد حسین (د. 1360 ش.), حزب 
خقیوری اشلامی زاره کاب امل: 1360 ضن. 

96. روشهاي تفسیر ِِ سجادي, سید جعفر, نشر تاریخ ایران, تهران, 
1 ش. 

7 رصان اش ی سا ماه ی ارات یفام سر هه 
محمد باقر (د. 1313 ق.), 

مترجم: محمد باقر ساعدي خراساني, اسلامیه. تهران. 


0 رتحانه الا دیهد ین :مخمد غلن تبربریه تثتر کت مها من ظیع کنات 
بي‌جا, چاپ دوم » 1335 ش. 

9. زمینه تفسیر قرآن, شاهمرادي, قدرت ]ام شرکت افست., تهران. 
1 ش. 

0 سنن ابن ماجه, ابن ماجه قزويني, ابو عبد الله محمد بن یزید (د. 
5 ق.). به کوشش: محمد فوّاد عبد الباقي. دار احیاء التراث العربي, 
بیروت, 1395 ق. 1975 م. 

1 سنن ترمذي (الجامع الصحیح), ابو عيسي محمد بن عيسي بن سورة 
(د. 279 ق.), به کوشش: احمد محمد شاکر و محمد فواد عبد الباقي., دار 
2 سه مقاله در تاریخ تفسیر و نحوء حجتي. سید محمد باقر. بنیاد قرآن, 
تهران. 1360 ش. 

103. السیرة النبوية (سیره ابن هشام), آبن هشام, به کوشش: مصطفي 
السقاء ابراهیم الابياري و عبد الحفیظ شلبي. دار احیاء التراث العربي. 
بیروت. 

4. شرح الاصول الخمستة, قاضي عبد الجبار بن احمد, به کوشش: عبد 
5. شرح معالم الدین, اعتمادي. مصطفي, انتشارات مصطفوي, قم. 
شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 395 

6. شرح المواقف, جرجاني. سید شریف علي بن محمد (د. 816 ق.). 
به کوشش: محمد بدر الدین النعماني الحلبي. مطبعة السعادخ, 1325 ق.. 


چاپ اول. 
1017 شرح نهح البلاغه, عبده. محمد, دار التعارف للمطبوعات, بیروت. 
2 ق. 
8 شناخت. قران: کمالي. دزفولي: سید علي:. انتشارات: فجر: .بي‌جا, 
4 ش. 


9 الصافي في تفسیر القرآن (تفسیر صافي), فیض کاشاني, محمد بن 
مرتضي معروف به محسن (از علماي قرن یازدهم), به کوشش: میرزا ابو 
الحسن شعراني, کتابفروشي اسلامیه. تهران, چاپ ششم. 1362 ش. 
0 الصحاح, جوهري, اسماعیل بن حماد, به کوشش: احمد عبد الغفور 
عطار یر وتیسجات مارم 1407 ی 1997 مر 

1 سس تا ره مار ای عدالاه شک ماس الخننم. اشها خی 
بن ابراهیم (د. 206 ق.), 

کاگري يايينلاري, استانبول, 1401 ق. 

2 صحیح مسلم., مسلم بن حجاج نيشابوري (د. 261 ق.), به کوشش: 
محمد فواد عبد الباقي, المکتبة الاسلامية, استانبول. 


3 صحیفه نورء امام خميني, روح الله, وزارت ارشاد اسلامي. تهران. 
1 ش. 

4 ضصحي الاسلام, امین احمد, مطبعة لجنة التألیف و النشر و الترجمه, 
قاهره, چاپ پنجم, 1371 ق. 1952 ق. 

5 الطباطبائي و منهجه في تفسیره المیزان, اوسي, علي. سازمان 
تبلیغات اسلامي, تهران, 1405 ق. 

6 الطبقات الكبري, ابن سعد (د. 2310 ق.), دار صادر, بیروت. 

7 طبقات المفسرین, داودي,. شمس الدین محمد بن علي بن احمد (د. 
5 ق.), به کوشش: 

علي محمد عمر, مکتبة وهبة, قاهره, چاپ اول, 1392 ق. 

8 طبقات المفسرین. سيوطي. جلال الدین عبد الرحمان (د. 911 ق.). 
دار الکتب العلمية, بیروت؛ چاپ اول, 1403 ق. 1993 م. 

9 العرب قبل الاسلام. علي, جواد. ناشران: مکتبة النهضت: بغداد, دار 
العلم للملایین: بیروت, چاپ دوم, 1978 م. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 3296 

0 علم اصول الفقه, خلاف. عبد الوهاب, دار القلم. کویت. چاپ دهم 
2 ق. 1972 م. 

1 علم الحدیت, مدير شانه‌چي, کاظم. بي‌نا, بي‌جا, چاپ سوم. 1362 


س۰. ۳ 

2 علوم القران. حکیم. محمد باقر. المجمع العلمي الاسلامي, تهران 
1403 ق. 

بن بابویه (د. 381 ق.), 

به کوشش: سید مهدي حسيني لاجوردي, انتشارات جهان, تهران. 

4 غایه النهاوة فی ظیقات الا این ری سفن الدین ابه الشید 
محمد بن محمد (د. 833 ق.), 

ق. 1982 م. ۱ 

ی تکاس ات ی اش یه ای اشتف وان 
علي (د. 952 ق.), 

به کوشش: محمد فواد عبد الباقي و محب الدین الخطیب. دار المعرفة, 
بیروت. 

27 وتان الم ان غریی رس ال ی کل وگن 
ق.), دار صادر, بیروت. 


8 فجر الاسلام. امین, احمد., دار الکتاب العربي, بیروت. چاپ دهم. 
9 م. 

129 ِ الاصول ی شیخ انصاري). شیخ انصاري. مرتضي (د. 
1 قشق.). به کوشش 

عبد الله نوراني. موّسسة النشر الاسلامي, قم. 

0 القرقان. في, تقسیر القران: ِِ محمد, انتشارات فرهنگ 
اسلامي, تهران چاپ دوم» 160 ق. 

1 الفرق بین الفرق, بغدادي, عبد القاهر بن طاهر (د. 429 ق.), به 
کوشش: محمد محي الدین عبد الحمید, المکتبة العصرية, بیروت. 1411 


ف. 

فد ال و اما ها ای تا مه ارم مخ ان 
بن احمد (د. 456 ق.), 

به کوشش: محمد ابراهیم نصر و عبد الرحمان عمیره. شر؟ة مکتبات 
عکاظ للنشر و التوزیع» ریاض, چاپ اول, 1402 ق. 1982 م. 

تا فصو الم ان ری مق ال رن 
العلاء عفيفي, دار الکتاب العربي, بیروت. چاپ دوم, 1400 ق. 1980 م. 
34 1. فهرست ابن ندیم ابن ندیم دار المعر فة, بیروت, بي‌تا. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر ص: 3297 

5 فهرست شیخ طوسي, شیخ طوسي. محمد بن حسن (د. 460 ق.)؛ 
به کوشش: سید محمد صادق ال بحر العلوم. منشورات الشریف الرضي, 


6 قاموس الرجال, تستري, محمد تقي, مرکز نشر کتاب, تهران. 

7 قاموس قران. قرشي. سید علي اعبر. دار الکتب الاسلامية, تهران. 
4 ش. چاپ چهارم. ‏ . _ 

8 القاموس المحیط, فيروزابادي, محمد بن یعقوب, دار الجلیل, بیروت. 
9 القراءات الشاذة و توجیهها من لغة العرب. قاضي, عبد الفتاح. دار 
احیاء الکتب العربية, بي‌جا, خاتمه تالیف: 1371 ق. 1952 م. 

0. قرآن در اسلام. طباطبايي, محمد حسین, دار الکتب الاسلامية, 
تهران, 1353 ش.. قطع جيبي. 

1 قرآن و علم امروز, 0 عبد الغني, , مترجم: اسد الله مبشري, 
2 قواعد التحدیث من فنون ِِ ۲ قاسمي. محمد جمال 
الدین, به کوشش: محمد بهجة البیطار و مقدمه: سید محمد رشید رضا.؛ 
دار النفائس, بیروت؛ چاپ اول, 1407 ق. 

3 الکامل, مبژد, ابو العباس محمد بن یزید (د. 285 ق.), به کوشش: 


4 کتاب من لا یحضره الفقیه, شیخ صدوق (ره). محمد بن علي بن 
حسین بن بابویه, به کوشش: 

علي اکبر غفاري, نشر صدوق, تهران. 

5. الکشاف, زمخشري. ابو القاسم جار اللّه محمود بن عمر (د. 538 
ق.), دار المعرفة, بیروت. (همراه با الكافي الشافي ابن حجر عسقلاني و 
سه حاشیه دیگر.) 

6 کشاف اصطلاحات الفنون, تهانوي. محمد علي بن علي (د. 1158 
ق.), به کوشش: مولوي محمد وجیه, مولوي عبد الحق, مولوي غلام 
قادر ۰۴۱۲ 5۷۲۵۱۸۵ ۲۳۴5 ۱۱۴ ۳۴ 

۱۱۱۸۵۲۳۸۵ ۰۷۷ 5۴۶۴۱۱۸۵55۸۵ , کلکته, 1862 م., افست دار قهرمان 
للنشر و التوزیع, استانبول, 1984 م. 

7 کشف الاسرار و عذة الابرار ميبدي, ابو الفضل رشید الدین (د. 520 
ق.), به کوشش: ۲ 

علي اصفر حکمت. دانشگاه تهران, تهران. 1338 ش. 

8 کشف الظنون عن اسامي الکتب و الفنون. حاجي خلیفه. مصطفي 
عید الله (د. 1067 فا 

دار الفکر, لبنان, چاپ اول, 1402 ق. 1982 م. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: 3299 

9. الکشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها, قیس, ابو محمد 
مكي بن ابي طالب (د. 

7 فا به کیوشسش مین الدین رفضان: فطی عات خیم اللفة الخ‌جه 
دمشق, 1394 ق. ‏ _ ِ 

0 کفاية الاصول, آخوند خراساني. محمد کاظم. موسسة ال البیت (ع)؛ 


قم. 
1 علمة في التفسیر (مقدمه‌اي بر تفسیر مجمع البیان), رضاء, احمد 
کتانخانه. آیةآلله العطمی بحفی مرعشی:(زه). قم 

12 کنز العرفان في فقه القرآن, سيوري ۳۳ مقداد), جمال الدین 
مقداوین یه الله (و 26و ]: 

به کوشش: محمد باقر بهبودي, المکتبة المرتضوية, تهران, 1343 ش. 
4 ق. ۱ ۱ 

ق.), به کوشش: بكري حياني و صفوقة السقا,؛ موّسسة الرسالة, بیروت؛ 
وو13 ق. 1979 م. 

4ص ریت مر ما اخهای الصا تخت ی اسص اش تا رای سا 
5 آلولوّة البحرین. بحراني. یوسف بن احمد (د. 1186 ق.). به کوشش: 


محمد صادق بحر العلوم. موْسسة ال البیت (ع), قم, چاپ دوم. 

6 لسان ار اس تون اد الحووم قم,5 5,120 

7ح اظا ارات وی تفای سا نی ات الدین امه 
من( 92و که ار ای ما رو کم له شا 
المجلس الاأعلي للشوون الاسلامية لجنة احیاء التراث الاسلامية, قاهره, 
2 ق. 1972 م. 

8 مباحت في علوم القرآن, صالح, صبحي.: دار العلم للملایین؛ بیروت؛ 
چاپ نهم, 1977 م. 

159 مبادي فقه و اصول, , فیض؛ علي رضا؛ دانشگاه تهران تهران؛ چاپ 
چهارم. 1369 ش. ۱ 

0 مباني و روشهاي تفسیر قران. عمید زنجاني. عباسعلي, وزارت 
1 رتم هر آخ سس انی ات ساسا رات اه رس زان 
010 ش. 

2 مجمع البحرین,؛ طريحي, فخر الدین (د. 1085 ق.), به کوشش: سید 
اخمدخستی: الیکنه ال صویه في اخباع لا ار لح ریت مزان. 
دص اسان فی. سین ارام نوی اافصل بن ال 
کتاشاته ابه الله العظمی تحفي مزعشی زره فم: 1۵02 ق. 

شروط و اداب تفسیر و مفسر, ص: : 389 

4 نم وان و مها تیالو یه واه اد 
الکتاب ۳ بیروت, چاپ سوم » 1402 ق. 

5 محاسن التاویل, قانتتی: محمد جمال الدین (د. 1332 ق.), به 
کوشش: محمد فوّاد عبد الباقي, دار الفکر, بیروت, چاپ دوم» 1399 ق. 
8 م. 

6 مدخل التفسیر, الفاضل اللنكراني. محمد. تقریر نویس: محمد 
اوه حالس کم 

مرتضي الحكمي, مطبعة الحيدري, تهران, چاپ اول, 1396 ق. 

7 مداهی اسر لاش ی کرش ا کم عم ی ا دایم 
تحار مه الا نج 

مصر و کتبة المتثي: بغداد, 1374 ق. 1975 م. 

ار شقن ال شرا رسد قراخ وان نالوج هم 
فحید ظاهر الونی قاط العاملت اامها نود کی حور 
موسوي زرندي, موسسه اسماعیلیان, قم. 

9 مرا الحقائق, حجت کوه كمري. سید حسن, ناشر: مولف, 1366 


س . 
شید لح الا م شفلم بالکاب لین انشا التشسی: 


شهاب الدین عبد الرحمان بن اسماعیل بن ابراهیم (د. 665 ق.), به 
کوشش: د. طیار الثف قولاج, آنکارا, دار ۳ الديانة الترکي للطباعة و 
النشر, چاپ دوم» 1460 ق. 

1 مستدرك الصحیحيین, حاکم نيشابوري, ابو عبد الله. مکتبة و مطبعة 
النصر الحديثة, ریاض. 

2 مسند احمد بن حنبل. احمد بن حنبل, ناشر: کاگري يايينلاري, 
استانبول, 1402 ق. 1982 م. 

3 مشکل اعراب القران. قيسي. مكي بن ابي طالب (د. 437 ق.), به 
کوشش: یاسین محمد السواس, مقدمه و شرح: علي رضا میر زا محمد, 
موسسه تحقيقاتي و انتشاراتي نوره 1302 ش. 

4 مطوّل (همراه با حواشي سید مير شریف), تفتازاني. مسعود بن 
عمر بن عبد الله (د. 791 ق.). 

مکتبة الداوری قم. 

(د. 76 ق.( به 2 ۳ 

محمد حسین رضوي, موسسه ال البیت (ع), قم, چاپ اول, 1403 ق. 
6 المعالم الجديدة صدر. محمد باقر. مکتبة النجاح, تهران, چاپ دوم. 
5 ق. 1975 م. ۱ 

7 معالم الدین و ملاذ المجتهدین (معالم الاصول). شیخ حسن بن زین 
الدین (فرزند شهید ثاني (ره)), به کوشش: مهدي محقق, تهران, 1362 


ش. 
شروط و آذاب تفسیر و مفسر. ص: 3290 

ق.), المطبعة الحيدرية, نجف اشرف, 1380 ق. 

9 معاني الاخبار. شیخ صدوق (ره), محمد بن علي بن حسین بن بابوبه 
قمي (د. 381 ق.), 

به کوشش: علي اکبر غفاري, انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم, 1361 ش. ۲ 

0 مرن آدگران فن اععاز اتقران وی کلان تیف هیا 
(د. 911 ق.), به کوشش: احمد شمس الدین؛ دار الکتب العلمیه, بیروت, 
چاپ اول, 1408 ق. 1988 م. 

1 معجزه بزرگ, ابو زهره, مترجم: محمود ذبيحي, بنیاد پژوهشهاي 
2 معجم البلدان. یاقوت حموي. شهاب الدین ابو عبد الله, دار صادر, 


بیروت. 
مر الما تالم عم فضاتوان فراع ارات رنه سوت 


4 معجم مقاییس اللْفة, ابن فارس, ابو الحسین احمد (د. 395 ق.), به 
کوشش: عبد السلام محمد هارون, دار الکتب العلمية اسماعیلیان نجفي. 


قم . 
5 معجم الوسیط, جمعي از نوبسندگان, قاهره, 1380 ق 1960 م. 


6 معرفة علوم الحدیث, حاکم نيشابوري, به کوشش: «معظم حسيني» 
+ اي, دي فل اکسن». المکتبة العلمية, مدینه منوره, چاپ دوم, 1397 


397 المغازي, 0 محمد بن عمر (د. 207 ق.), به کوشش: مارسدن 
جونس؛ , آکسفورد. انگلیس نگلیس ۱ ۰ 

بن ۳ تزع عبد الله ۳ المصري (د. 761 ق.), به کوشش: محمد 
مخف. آلذین: عید. الخمید:. کتابخانه اه الله: العفی. بحفی. مر عشی (روه)ز 
4 ق. 

9 مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر), فخر رازي, چاپ سوم بي‌نا, بي‌تا. 

0 مفتاح السعادة و مصباح السيادة. طاش کبري زاده. دار الکتب 
العلمية, بیروت. ۲ 

2 ق.), به کوشش: 

محمد سید گيلاني, المکتبة المر تضوية, تهران, 132 لش .؛ چاپ دوم. 

شش رو آدات: تفنتیر و مفییتن: ص. یر 

2 ات سا ی و اخلاه. الاو اتفرهه ای ای هی 
اسماعیل (د. 324 ق.), 

به کوشش: هلموت ریتر, فرانز شتاینر, آلمان, 1400 ق. 1980 م., چاپ 
سوم. 

3 مقدمه ابن خلدون (جلد اول از تاریخ وي موسوم به «العبر»), ابن 
خلدمره فد اسان بن. سر رن ۱02 اب خستند. الاعام.. 
للمطبوعات. بیروت, 1391 ق. 1971 م. 

حوزه علمیه قم و دانشگاه تهران قم, چاپ دوم» 1409 ق. 137 ش. 
5 مقدمة في اصول التفسیر, ابن تیمیه, تقي الدین احمد بن عبد الحلیم 
(د. 728 ق.), به کوشش: عدنان زرزور, دار القرآن الکریم: کویت و 
موّسسة الرسالة: بیروت» چاپ دوم» 2 ق. 1972 م. 

6 ده غزاه اتخعول فیش بای آل اترشول ور ره موی 
دار الکتب الاسلامیه, تهران 1356 ش. 1398 ق. 

7 مه معالم ال با تس وی ام لها ۵ کارا له ی اسان 
و سوار, مروان, به کوشش: 


خاله خیم مان ام مارا اافطر ی روت ان نو 
7 ق. 1987 م. 

63 ش. 

و الم خلت شتا نی نف کت ‏ مضمه رنف الا پوران: 
مکتبة الانجلو المصرية, قاهره. ۱ 

0 تال الفرگان نی عفم اقا رش سای تمه ی مان یار 
احیاء التراث ث العربي, پیروت. 

1 لخد نی نله وم الا هیر وکا وا اوه 
بیروت, چاپ بیست و سوم. 

202 المنطق, مظفر, محمد رضا؛ موّسسه مطبوعاتي اسماعیلیان. قم, 
چاپ توب ۳ ف 

1 پنجم. 

4 منم الضا ده کاشاییم للم نم کش قلی اک تاره 
اتشارات له اسلاه: تفران ی یا 

205 منهم المقال (رجال کبیر), همراه با تعلیقات وحید بهبهاني, 
اف ان تا ی و 

9 شاب کی 

206 الموافقات, شاطبي, به کوشش: عبد الله دراز, دار المعرفة, بیروت. 

207 موجز علوم القرآن, عطار, داود, موّسسة القرآن الکریم بخشي از 
بنیاد بعئت, چاپ سوم 1403 ق. 


۱ ی ی ِِ 
حسین؛ 7 مه عانی ار قم. چاپ سوم, 1393 ق. 1973 


م. 

9 الناسخ و المنسوخ في القرآن, النحاس, ابو جعفر بن احمد بن 
اسماعیل الصفار, مکتبة عالم الفکر, قاهره, چاپ اول, 1407 ق. 

0 النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة ابن تغژي بردي, جمال 
الدین ابو المحاسن یوسف (د. 874 ق.), وزارة الارشاد القومي المو‌سسة 
المصربة العامة, مصر» بي‌ت. 

1 نزهة الألباء في طبقات الاأدباء ابن الأنباري, ابو البرکات کمال الدین 
عبد الرحمان بن محمد (د. 577 ق.), به کوشش: ابراهیم السامرائتي. 
2 النشر في القراءات العشر, ابن جزري, ابو الخیر محمد بن محمد, به 
کوشش: علي محمد الصباع, دار الکتب العلمية, بیروت. 

213 نمونه بینات در شأّن نزول آپات محقق. محمد باقر, دانشگاه 


فردوسي, مشهد مقدس, چاپ دوم, 1350 ش. 

4 ان وی سا لاصو ای اک که 
مرتضي معروف به محسن (د. 1091 ق. به کوشش: مهدي الانصاري 
القمي. , موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگي وابسته به وزارت فرهنگ و 
اه رن عالي, تهران چاپ اول, 190 ق. 

در نوی المی فی ی ایا الاو سرا تفر و تفت 
لله, کتابخانه آیة اللهالعظمي نجفي مرعشي (ره), قم. 1404 ق. 
ااتعادای المبارك بن محمد (د 6 ق.), به کوشش: محمود محمد 
الطتاخی الکیه اس یبا 

کوشش: عبد الرحیم رباني شيرازي, همراه با تعلیقات میرزا ابو الحسن 
2 

9 ول الافان ال اصول انار ماه تن سید اه زد 
تفه کوش ی قید الاطیت الگممی فحسته ارفا 
الاتا شه هم 0 1 وه 

مت اه سح لسن رازه۵ 
ش. 1405 ق. 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





